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  مقدمه

آيات و روايات نگاشته شده  ةنماز است كه بر پاي ةهايي دربار نامهآنچه در پيش رو داريد، درس
هـا، مطالـب آن جـذابيت و زيبـايي      در اين كتاب سعي شده علاوه بر كوتاه بودن درس. است

ي گوناگون و مسابقات و ها لذا از تشبيهات و مثال ؛باشد داشته خاصي براي جوانان و نوجوانان
  .هايي كوتاه و جذاب و مرتبط با روح نماز استفاده شده است بيان داستاني

با قدرت و  ،در اين كتاب، علاوه بر شناخت روح نماز يعني ارتباط حقيقي عاشق و معشوق
  . آشنا خواهيد شد ،مندي مافوق تصور نماز بخشي و پيروزاستحكام

اسـاس و   رويـن  هاي امروز جامعه است و از ا ردگيو افس ترين راه حل مشكلات نماز مهم
  . سعادت بشري معرفي شده است ةبرنام ةپاي

يك جـوان در   ،ها با يكديگر كنوني با وجود گستردگي ارتباط انسان ةچگونه است در جامع
اش، بـاز   مدرسه و دانشگاه، در جمع خانواده و دوستان و حتي در كنـار شـخص مـورد علاقـه    

  كند؟ يي مياحساس تنها

داشتن اسرار موجود در  يا مخفي نگه نشدهآيا اين احساس تنهايي، ريشه در احساسات حل
  هدفي است؟ زندگي يا احساس ناكامي و عدم موفقيت نسبت به ديگران يا احساس پوچي و بي

 هاي متعدد به دست ظالمان زمان خود و با حضور در زندان 7امام كاظم كه چگونه است
 :فرمـود  بلكـه مـي   ؛كرد تنها احساس تنهايي نميآزار آنها در بدترين شرايط، نه اذيت و تحمل

خـدايا، تـو خـود     ؛1"الْحَمْد فَلَكَ  فَعَلتَْ  وَقَدْ  اللَّهُمَّ  لِعِبَادَتِكَ  تفَُرِّغَنِي أنَْ  أَسْألَُكَ  كُنْتُ  أنََّنِي تعَْلَمُ  إنَِّكَ  اللَّهُمَّ "
گشتم تا با تو خلوت كنم و تـو چنـين فرصـتي را     مي داني من به دنبال چنين فرصتي بهتر مي

  . پس ستايش فقط براي توست ؛برايم فراهم كردي

                                                           

  .١٠٧، ص٤٨، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسی، .  ١
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هـاي امـام    بـان ربيع كه يكي از زنـدان بنعبداالله از فضيلبنشاهد بر اين مطلب نقل احمد
هـر  ؛ "الْحَالـَة هَـذهِ  عَلىَ  إِلاَّ  الأْوَْقَاتِ  مِنَ  وَقْتٍ  فيِ  هُ أجَِد لَمْ ": گويد فضيل مي. استدر بغداد  7كاظم

  .بينم آيم، او را در حال نماز و عبادت مي روز كه ناگهاني به سراغش ميساعت از شبانه

عالم را بشناسـيم و مسـير دوسـتي و رفاقـت بـا او را       پس اگر در زندگي خود، تنها هستيِ
ي را شكسـت  ترين شرايط و مشكلات، تنهـاي  در هر زمان و مكاني و در سخت بپيماييم، قطعاً

شكسـت   ،نـام ايـن مختصـر    جهتهمينبه. خواهيم داد و به پيروزي و سعادت خواهيم رسيد
 آل و يعنـي محمـد   ؛تنهايي قرار داده شد تا با عنايات الهي و استعانت از نماز و البته سرّ نمـاز 

 .بتوانيم به هدف از خلقتمان دست يابيم :محمد

 الاسلام محمد خدابخش دچـاني  گرامي حجت عزيز و دوست از دانم مي شايسته پايان در
  .كنم گزارينمودند، سپاس ياري بنده را تحقيق امر در كه

  
  االله و بركاتهةرحموالسلام عليكم و 

  راد حامد تقي

  
  



 

 

  : فصل اول

  ارتباط؟ چرا

  ارتباط با خدا؟ چرا 
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  ارتباط  .1

  راهبرد جلسه

  .پردازد لي فقط به تعريف لفظ ارتباط ميدر اين جلسه، مربي با طرح جدو

  جذابيت اوليه

كند تا مربي از قبل جدولي را كه در شكل زير ترسيم شده، بر روي مقواي بزرگي طراحي مي 
يا اگر قصد ترسيم جدول بر روي تخته را دارد در حين ترسيم، . در زمان اجرا دچار وقفه نشود

آموزان كشيدن جدول كامل  دن و پاسخ دادن دانشاولين سؤال را مطرح كند تا هنگام فكر كر
  .شود 

هايي كـه شـما   هاي آن را با پاسخ سؤالما يك جدول داريم كه بايد خانه ،دوستان گرامي
  . دهيد پر كنيممي

  1:الات جدولؤس

 )نشاط(  باشد؟ به معناي فرح و شادي مي

 )سليمان(  ؟7نام فرزند حضرت داوود

  )مهربان(  معناي رحيم؟

 )انتظار(  است؟4 عمال در زمان غيبت امام زمانابهترين 

 .باشد ترين اعمال انتظار فرج از خداوند متعال مي؛ با فضيلت2"أفَْضَلُ الاع<ل الاِنتِْظاَرُالفَْرَجِ مِنَ اللهَّ "

 )مراجع(  گويند؟ به جمع مرجع مي

 )اخلاق(  براي اتمام آن مبعوث شد؟ 6آنچه پيامبر اكرم

                                                           

  .شود جدول از سمت راست و از بالا به پاي� شروع می.  ١

  .٢٠٨، ص٧٥، جبحارالأنوارمحمدباقر مجلسی، . ٢
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  .تحقيق من مبعوث شدم تا مكارم اخلاق را كامل كنم

پيام آن در شكل اريب از قسمت بالاي سمت چـپ بـه   
ه كسـي  چ ـ ،هـاي گلـم   بچـه 

  ا  م

  خ  

  ل  

  ا  ج

  ق  ع

    

هـاي خـود در زنـدگى     انگيـزه 
حـالات،   ،استفاده از كلمات، حركات

 .رودكـار مـي  به براى توصيف احساسات و بيان معانى و مفاهيم مورد نظر
 ةدر ســير .باشـد  انسـان مـي  

اَ بُعِثْتُ  َّCِِّمَ مَكاَرمَِ الأْخَْلاَقِ لأُِ  إIَ"1 تحقيق من مبعوث شدم تا مكارم اخلاق را كامل كنمبه ؛

 .آخر مرام و معرفت را به نمايش بگذارم: شودخودماني آن مي

پيام آن در شكل اريب از قسمت بالاي سمت چـپ بـه   . حالا بايد پيام جدول را پيدا كنيم
بچـه . باشدمي "ارتباط"مه باشد كه كل قسمت پايين سمت راست مي
  2ارتباط به چه معناست؟

  
م  ا  م  س

  
  ر  ن  ه  ل

  ا  ت  ر  ي  ن

ج  ظ  ب  م  ش

ع  ا  ا  ا  ا

  ر  ن  ن  ط
  

انگيـزه  نيازها و براى رفع ها كه انسان اي طرفهدو  ةرابط و تعامل
استفاده از كلمات، حركات :از نداارتباط عبارت ابزار .گويند ميارتباط  ،دنكن

براى توصيف احساسات و بيان معانى و مفاهيم مورد نظر ي كهصداها و اعمال
انسـان مـي  در رامـش  آسـلامتى و  ايجـاد   ،ارتبـاط  تـرين آثـار   يكـي از مهـم  

                                                           

  .١٨٧، ص١١، جمستدرك الوسايلمیرزاحسین نوری، 

  .آموزان را بشنودمربی محترم پاسخ دانش

  

 

اَ بُعِثْتُ " َّCِإ

خودماني آن مي

حالا بايد پيام جدول را پيدا كنيم
قسمت پايين سمت راست مي

ارتباط به چه معناست؟ داند مي

  

  

تعاملبه 
كن ايجاد مى

صداها و اعمال
يكـي از مهـم  

                  

میرزاحسین نوری، . ١

مربی محترم پاسخ دانش. ٢
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 نهـي  و جـدايي  قهر ازشده، كيد أت داشتن ارتباط و تعامله به همان اندازه كه ب :نامعصوم
نهـي از   ، آداب معاشـرت و دوسـتي  ،رحـم  ةصل ،رفاقت كه مربوط به يتمام روايات. است دهش

 6طور كه پيـامبر اكـرم  است، همان مطلب ايندهندة اهميت  نشاندشمني است  عداوت و
رشد [بعد پيمودن مسير  ،]و ارتباط سالم[دا كردن رفيق پيابتدا  ؛1"يقرِ الطَّ  مَّ ثُ  يقُ فِ الرَّ ": فرمودند
  .ما نيز بايد همان مسير را طي كنيم تا در راه سعادت و انسانيت قرار بگيريم. ]و تعالي

  .آمين .خدايا به ما كمك كن در ارتباط خوب و صحيح با ديگران موفق باشيم

                                                           

  .٣٥٧ص ،٢ج ،ابوجعفر برقی، المحاسن. ١
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  هاحقوق انسان .2

  راهبرد جلسه

  .پردازيم مياست، ها نسبت به يكديگر  يكي از حقوق انسان كهن جلسه به بررسي ارتباط در اي

  جذابيت اوليه

 توجهكنيد يا بي كنيد؟ كمكش مي شما چه مي ،اگر يكي از دوستان شما در مدرسه دچار مشكلي بشود
د چـرا؟ چـون   داني ـمي. كنيد گذريد؟ حتماً پاسخ شما اين است كه به دوستتان كمك مياز كنارش مي

عشق مادر متـرادف  . ورزي را حتي قبل از تولد ما فراهم كرده استخداي متعال، زمينة ارتباط و عشق
  .عشق است مادر اولين ادراك از ارتباط ما با. مراقبت، حمايت و پرورش كودك است

  پيوند با بحث

خـرت هـم يكـي از    كـه در آ ، تنها يكي از نيازهاي دنيوي ما اسـت نياز به ارتباط و دوستي، نه
ن و صـالحا  ان، شـهد صـديقا  ،انشيني با انبي ـهاي بهشتي، ارتباط و همها و نعمت بهترين لذت

  . خواهد بود

سُولَ فَأوُلئِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ " ـهَداءِ كَ مَعَ الَّذينَ أنَعَْمَ اللهُ  وَالرَّ يقUَ وَالشُّ ـدِّ ـالِحUَ   عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيUَِّ وَالصِّ  وَالصَّ

ن را اينكه خـداي متعـال مؤمنـا   . ه حالشانب  ها خوش بچه !عجب رفقايي. 1"وَحَسُنَ أوُلئِكَ رَفيقـاً 
اَ الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ ": خواند برادر يكديگر مي َّCِند به يكديگر كمـك  اموظف مؤمنانفرمايد  و مي 2"إ

ق و محبـت و  بـراي عش ـ  به جهت اين است كـه انسـان،  همه  ،كنند و حواسشان به هم باشد

                                                           

اند، كه خدا كنند، كسا< خواهند بود كه همدم انبيا و صديقان و شهدا و وصالحان  پيامبر را اطاعت خدا و اين   وكسا< كه. "١

  ).٦٩: نساء" ( مورد انعامشان قرار داده، و چه نيكو رفيقا<

  ).١٠: حجرات" (همۀ مؤمنان با هم برادرند. "٢
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  .تعامل و تواصل خلق شده است

حـال كـردن   بهترين اعمال بعد از نماز، خـوش ": فرمود 6پيامبر: فرمود 7امام حسين
  1."مؤمن است به كاري كه حرام نباشد

: كني؟ گفت چه مي: به او فرمود. دهد آن حضرت روزي غلامي را ديد كه به سگي غذا مي
با شاد كردن ايـن سـگ، خواهـان شـادي خـودم       ؛اي فرزند رسول خدا من اندوهگين هستم

  .مزيرا ارباب من مردي يهودي است، و من از همين اندوهگين. هستم

يهـودي پـول را   . نزد آن يهودي رفت و غلام را به دويسـت دينـار خريـد    7امام حسين
هاي شما و اين بوستان مال او، اگر اجـازه بدهيـد مبلغـي     اين غلام فداي قدم: نگرفت و گفت

  .هم به شما بدهم پول

آنگـاه  . بلكه مبلغي به وي داد و يهودي هم آن پول را به غلام بخشـيد  ؛حضرت نپذيرفت
  .غلام را آزاد كردم و همة اين اموال را به او بخشيدم: فرمود 7امام

: شده بود، گفت 7ت امام حسينوگو همسر آن يهودي كه مجذوب محبپس از اين گفت
من نيز اسلام را قبـول  : شوهرش نيز گفت. ا به شوهرم بخشيدمام ر من اسلام آوردم و مهريه

  2.كردم و اين خانه را به همسرم بخشيدم

ــة هر    سود دنيا و دين اگر خواهي ــاري اســت ماي ــان نكوك   دوش
  3است  داريودين    عين تقوي و زهد    راحت بندگانِ حق جسـتن 

  گيرينتيجه

هـم  . اسـت  ن ارتباطي خوب و صميمي با ديگرانها در گرو داشت مسير رشد و تعالي ما انسان
  .اساس نيازهاي اخروي و معنوي مازهاي دنيوي و اجتماعي ما و هم براساس نيابر

  .آمين. به ما كمك كن در اداي حقوق ديگران كوشا باشيم ،خدايا

                                                           

  .١٩٤، ص٤٤، جبحارالانوار محمدباقر مجلسی، . ١

  .٧٦، ص٣، جها و پندها داستانمصطفی زمانی وجدانی، . ٢

  .٣٤٣]� فریومدی، ديوان، صابن.  ٣
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 آرامش .3

  راهبرد جلسه

زي با كلمات در سطح بالا، به ايجـاد آرامـش   در اين جلسه با استفاده از تكنولوژي آموزشي با
  .پردازيم ، مياستكه يكي از آثار ارتباط 

  جذابيت اوليه

  ."ام": دقت كنيد تا اين كلمه را بخوانيد ،دوستان خوبم

 چـرا مـادر را  . معناي مادراست به "اُم" اين كلمه 1؟باشد اين كلمه چيست و به چه معنا مي
كتـاب  الچـرا بـه سـوره حمـد ام     مـثلاً . شـود  چيزي گفته مـي رناميم؟ مادر به ريشة ه مادر مي

گويند؛ چون ريشة هر  مي "اُم"گويند؟ به مادر مي "ابيهاام" 3گويند؟ چرا به حضرت زهرا مي
و از گوشت و پوست و خون او رشد يافته  فرزندي از مادر نشأت گرفته و توسط او آبياري شده

 لَهمـا  تَقُـلْ  فَلا": فرمايدخداوند در قرآن مي. م استبه همين دليل احترام او هميشه لاز. است
نتيجة زحمات مادر چيست؟. 2"أُف  

هَـات أقَْدَامِ  تحَْتَ  الْجَنَّةُ ": است 6اين روايت پيغمبر اكرم  قـدر اهميـت دارد   مادر آن. 3"الأْمَُّ
عِ ": فرمودند 6كه پيغمبر اكرم ه و السَّ قِي شَ يدُ سَعِيدٌ في بَطْنِ امُِّ هالشَّ   4."قِيٌ فيِ بَطْنِ امُِّ

را اضـافه   "را"حرف  "ام"ابتداي كلمه  دوستان خوبم به: حالا برويم سراغ بازي با كلمات

                                                           

  .آموزان بحث را ادامه دهددانش نظر اظهار مربی محترم بعد از. ١

  ).٢٣: اسراء" (به پدر و مادر خود افُ هم نگوييد. "٢

  ).١٨٠، ص١٥،ج مستدرك الوسائل میرزا حسین نوری،" (مادران شcستبهشت زير پای . "٣

، ١، ج شرح كافي مهدی، حائری یزدی،" (خوشبخت، در رحم مادرش خوشبخت است و انسان پليد در شكم مادرش پليد است. "٤

  ).٢٠٦ص
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مهم اين است كه مـا رام چـه كسـي    . رام يعني حرف گوش كن. "رام" 1شود كنيم كه مي مي
گويـد  شويم كه هـر كـاري ب   آيا رام شيطان مي .كنيم شويم و از حرف چه كسي تبعيت مي مي

كـه رام   6بدون چون و چرا انجام بدهيم؟ يا شيطان رام ما بشود مانند شيطان پيغمبر اكرم
  2."شَيْطاcِ أسْلَمَ بِيَدِي": ايشان بود و فرمود

 ،كنـيم  را اضـافه   "آ"حرف  "رام" ةاگر به ابتداي كلم .رويمحالا به سراغ مرحلة بعدي مي
  . گيري و درست فكر كردن داريمدرت تصميمكه ما آرام باشيم قزماني. "آرام"شود  مي

. كنـيم  را اضـافه مـي   "شـين "حـرف   "آرام" ةبه آخر كلم. حالا نوبت چيست؟ حرف بعدي
چنـين  . كسي آرامش دارد كـه از درون دچـار اضـطراب و اسـترس نباشـد     . "آرامش"شود  مي

خلاف ؛ بـر شـد تواند آرام رفتار كند و تمام اعمالش رام خودش با شخصي با چنين روحياتي مي
  .زمينة رفتار آرام و عاقلانه برايش فراهم نيست دچار استرس و اضطراب است و انساني كه

  گيريم؟اي ميحالا بگوييد ما از اين بحث چه نتيجه

با  ،شويم شويم و دچار اضطراب و استرس مي رو ميهكدام از ما با مشكلي روبكه هرزماني 
او اعتماد داشته باشـيم و بتـوانيم از او راهنمـايي    كه به  يك دوست صميمي، معلم و هركسي

كنيم تا با بيان مشكل و گرفتن راهنمايي صحيح بتوانيم مشكلمان را بگيريم ارتباط برقرار مي
به . ست، ايجاد آرامش و تسكين دروني مايكي از آثار مهم ارتباط. عاقلانه و با تدبير حل كنيم

خَلَقَلَكـُمْ مِـنْ أنَفُْسِـكُمْ أزَْواجـاً ". ازدواج اسـت ايجاد آرامش هاي يكي از راهفرمودة خداوند متعال 

ن آرامش جنس خودتان همسرانى آفريد تا در كنارشا ؛ خداي متعال براى شما از3"لِتَسْكُنُوا إلَِيْها
اثـر ارتبـاط صـحيح و سـالم     ني دلالت بر اين مطلـب دارد كـه در  روشاين آية شريفه به. يابيد

  .عاقلانهتباطات ناصحيح و غيرخلاف ار؛ برهد آمدآرامش به دست خوا

  .آمين .خواهيم كه به ما آرامش عطا فرمايددر پايان از خدا مي

                                                           

  .دهد  ادامه را بحث آموزاندانش نظر اظهار بعد از محترم مربی.  ١

  ).٩٧، ص ٤ ج ،یاللئال یعوال ،جمهور احسائیابیابن" (من تسليم شده استشيطان من به دست . "٢

  .٢١: روم. ٣
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  درد دل .4

  راهبرد جلسه

اگر وجود دارد "و  "آيا خدا وجود دارد؟"هاي فكري جوانان كه  در اين جلسه به يكي از دغدغه
  .دهيمپاسخ مي "ست؟مشكلات از كجاهمة پس اين 

  جذابيت اوليه

گوي جالبي بين آنهـا  ودر بين كار گفت. مردي براي اصلاح سر و صورتش به آرايشگاه رفت 
 "خدا"وقتي به موضوع . وضوعات و مطالب مختلف صحبت كردندمدربارة آنها . گرفت صورت

چـرا بـاور    :مشـتري پرسـيد  . كنم خدا وجود داشـته باشـد   من باور نمي: آرايشگر گفت. ندرسيد
به من . ندارد ست به خيابان بروي تا ببيني چرا خدا وجودا كافي :آرايشگر جواب داد كني؟ نمي

 يياگـر خـدا   ؟ندشـد يتيم مـي  هابچه شدند؟ مريض ميآدم  ههماين ،بگو اگر خدا وجود داشت
توانم خداي مهرباني را تصور كنم كه  نمي. باشد  هوجود داشتهم نبايد درد و رنجي  رد،داوجود 

 ؛ا جوابي ندادام ،اي فكر كرد مشتري لحظه. داشته باشد درد و رنج وجود ههماين هدد اجازه مي
از پشـت شيشـه   مشـتري   .تمـام كـرد  كه آرايشگر كارش را . بحث كندخواست جرو چون نمي

 نظر منبه :گفت كرد و آرايشگررو به . نكرده ديدو ريش اصلاح كثيف ،ي بلندمردي را با موها
همـين  و  مآرايشـگر  من زني؟ چرا چنين حرفي مي :گفت آرايشگر. وجود ندارد ريرايشگهيچ آ

چـون اگـر وجـود     ؛آرايشگرها وجـود ندارنـد   ؛نه: گفت مشتري. مرا كوتاه كردتو الان موهاي 
كه  آرايشگر. شد پيدا نميبا موهاي بلند و كثيف  ،بيرون است كس مثل مردي كههيچ داشتند

موضـوع ايـن اسـت كـه      ؛ود دارندوج آرايشگرها !نه بابا: انگار متوجه اشتباهش شده بود گفت
كننـد و   فقط مردم به او مراجعـه نمـي   ؛خدا هم وجود داردپس  .دكنن مراجعه نمي هاآنمردم به 

    .ا وجود دارديدرد و رنج در دن ههمبراي همين است كه اين ؛گردند دنبالش نمي
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  پيوند با بحث 

ِ ":6قال رسول االله" ُ رَبُّ الْعَالَمUَِ كاَلطَّبِيبِ فَصَلاَحُ الْمَـرضىَْ فِـيَ< يَ  أنَتُْمْ كاَلْمَرضىَْ وَ ياَ عِبَادَ اللهَّ عْلَمُـهُ اللهَّ

اي  :در سخناني به يهوديان فرمودند 6پيامبر اكرم ؛1" لاَ فِيَ< يشَْتَهِيهِ الْمَرِيض هُ بِهِ الطَّبِيبُ وَ يُدَبِّر 
 هستيد كه نياز به معالجه دارد و خداي عالميان ماننـد پزشـك   يشما مانند بيمار ،بندگان خدا

نـه   ؛كنـد  داند و براي آن تدبير مي  پس صلاح مريض در آن چيزي است كه پزشك مي .است
  .خودش مايل است و اشتها دارد آن چيزي كه

  گيري  نتيجه

 ،مشكلاتمان را با او در ميـان نگـذاريم   تا به طبيب مراجعه نكنيم وپس ما اگر مريض باشيم 
و به  استي متعال از همة دردهاي ما با خبر خدا بله .نبايد توقع رفع مشكلات را داشته باشيم

قرار داده كه روزي چند بار با خود دار خصوصي ديمعاينه، معالجه و  منزلةنماز را بههمين دليل 
  .و مشكلاتمان را در ميان بگذاريم او درد دل كنيم

  .آمين .روحي ما را شفا بده هاي جسمي وبيماري ؛ايتو شفا دهنده ،خدايا

                                                           

  .١٧٥، ص٣، ج، مستدرك الوسايلمیرزا حسین نوری.  ١
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  گو با كدام خداوگفت .5

  راهبرد جلسه

تنها نه. است "الرَّاحمينأرحم"كه خداوند متعال پردازيم در اين جلسه به تبيين اين موضوع مي
  .باشد بهترين دوست و همدم ما مي نبايد از او ترسيد؛ بلكه

  جذابيت اوليه

ــه    كردم خـدا  ها فكر ميپيش از اين ــا  خانــ ــار ابرهــ   اي دارد كنــ
ــه  ــاه قص ــر پادش ــل قص ــا مث ــاس    ه ــتي از الم ــلا ،خش ــتي از ط   خش

  بــر ســر تختــي نشســته بــا غــرور    لـور عـاج و ب  از شهاي برج پايه
ــاج او   ــوچكي از ت ــرق ك ــاه ب   هـــر ســـتاره پـــولكي از تـــاج او    م
ــمان  ــراهن او آسـ ــس پيـ ــن او كهكشــان      اطلـ ــش روي دام   نق

ــر    اش نين خندهطرعد و برق شب،  ــان، نعـ ــيل و طوفـ ــده ةسـ   اش توفنـ

  تـــاببـــرق تيـــغ خنجـــر او ماه    دكمـــة پيــــراهن او آفتــــاب 
  كس را در حضورش راه نيستهيچ    جاي او آگاه نيسـت كس از هيچ

  از خــدا در ذهــنم ايــن تصــوير بــود        گير بـود پيش از اينها خاطرم دل

ــه    رحم بود و خشمگين آن خدا بي ــين  خانـ ــمان، دور از زمـ   اش در آسـ

ــود    ــا نب ــان م ــا در مي ــود، ام   مهربــان و ســاده و زيبــا نبــود       ب
ــاني    نداشـت  جايي دوستي او دل در ــيچ مهرب ــايي ه ــت معن   نداش

ــين از    خـدا  از خـود  از پرسـيدم  مي هرچه ــمان از زمـ ــا از آسـ   ابرهـ
ــي زود ــد م ــن گفتن ــار اي ــت ك   خطاست كاري او كار از جوو پرس    خداس
  بـود  غول و ديو خواب هايم، خواب    بـود  مشغول دلم قصه همين با

ــان در    آتشـم  غـرق  كه ديدممي خواب ــاي دهـ ــم اژدهـ   سركشـ
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ــت ــن، در ني ــاز م ــا و نم ــرس    در دع ــود ت ــت و ب ــم از وحش ــدا خش   خ

ــل    بـود  تـرس  ازهمة  كردم مي هرچه ــر از مث ــردن ب ــك درس ك ــود ي   ب

ــل ســخت،    حوصـله  اي بـي  تلخ، مثل خنـده  ــل مث ــئله صــدها ح   مس

ــادم    پـدر  دسـت  در دست شب يك كه تا ــه راه افت ــك قصــد ب ــفر ي   س
ــك روسـ ـ  ــان راه، در ي ــه    تادر مي ــد خان ــنا ياي دي ــوب و آش   م، خ

  خـوب خداسـت   اينجا خانـة : گفت    جـا كجاسـت؟  زود پرسيدم پدر اين
  جا در زمين؟اش اينجاست اين  خانه    گفتمش پس آن خداي خشـمگين 

  هـــايش از گلـــيم و بورياســـت فـــرش    رياسـت  آري خانـة او بـي  : فتگ

ــوري در د    كينه اسـت  مهربان و ساده و بي ــل ن ــتمث ــه اس   ل آيين
ــني       عادت او نيست خشم و دشمني ــانش روش ــور و نش ــام او ن   ن

ــادر اســت     تر اسـت  قهر او، از آشتي شيرين ــان م ــر مهرب ــل قه   مث
ــت       تازه فهميدم خدايم، ايـن خداسـت   ــان و آشناس ــداي مهرب ــن خ   اي

ــك     تر دوستي، از من به من نزديك ــن نزدي ــه م ــردن ب ــر از رگ گ   ت

  ريا پاك و بي ،دوست دوست باشم    عد از اين، با اين خـدا توانم ب مي
ــرف       توان دربـارة گـل حـرف زد    مي ــل ح ــل بلب ــاده مث ــاف و س   زد ص

ــد      توان تصنيفي از پرواز خوانـد  مي ــكوت، آواز خوان ــاي س ــا الفب   ب
  الفبــا حــرف زد  بــي بــا زبــاني     هـا حـرف زد   توان مثل علف مي
ــي    چيـز گفـت  تـوان دربـارة هر   مي ــال  م ــوان شــعري خي ــتت ــز گف   انگي

ــنا  ــعر روان و آش ــن ش ــل اي   1كـردم خـدا   ها فكر ميپيش از اين    مث

  سؤال 

شود با او راحت حرف زد يا خدايي كه  به نظرشما كدام خدا، خداي واقعي است؟ خدايي كه مي 
  .فايده است ارتباط با او سخت و بي

                                                           

  .پور قيصر ام�.  ١
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  خدا در قرآن

  :كند رفي ميگونه معاو را اين قرآن كريم، 

همة اش شامل حال جا رحمت و مهربانيهمهخدايي كه هميشه و  1"الرحيمالرحمناللهبسم" 
  باشد؛ بندگانش مي

  خدا، كسي است كه هميشه توبه بندگانش را پذيراست؛ ؛2"هيَقْبَلُ التُّوبهََ عَن عِبَاد هو الَّذِي"

  كند؛ خشد و با مهرباني برخورد ميب خدايي كه هميشه مي3؛"إنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ "

؛ 4"يا مَـنْ سَـبَقَتْ رَحْمَتُـهُ غَضَـبَه": كند گونه معرفي ميخداي متعال را اين 7مؤمنانو اميرال
  .اش، هميشه بر خشم و غضبش پيشي گرفته استخدايي كه رحمت، لطف و مهرباني

  .گونه كه هستي بشناسيمتبه ما كمك كن تا آن ،خدايا

                                                           

  .هاابتداي همۀ سوره.  ١

  .٢٥: شوري.  ٢

  .١٨: نحل.  ٣

  .دعاي كميل.  ٤
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  بهترين هم كلام .6

  راهبرد جلسه

پردازيم كه عاشق و معشوق به دنبال فرصتي براي هم  در اين جلسه، به تبين اين موضوع مي
 .شود  اين مطلب در قالب داستاني كوتاه و آياتي از قرآن كريم ارائه مي. گردند كلام شدن مي

  1جذابيت اوليه

تنها دو مرد توانسـتند نجـات   . شكست و غرق شدطوفان  انيدر م ييايسفر در كيدر  يكشت
جـز دعـا    دنـد يند يا چاره چيآن دو ه. برسانند يكوچك رهيكنند و شنا كنان خود را به جز دايپ

بهتـر   يكلام هم كردند يهر كدام ادعا م نكه،يجالب ا. كردن و كمك خواستن از خداوند متعال
گرفتند  ميتصم. را زودتر اجابت خواهد كرد او يدوست دارد و دعا شترياو را ب وخداازخدا ندارد 

كنند و هر كدام در قسمت خودش دست به دعـا بـردارد تـا     ميرا به دو قسمت تقس رهيكه جز
كه هردو از خدا خواستند، غذا  يزيچ نينخست. رسد يم شيها زودتر به خواسته كيكدام  ننديبب

و بـا آن   دي ـمت خـودش د در قس ـ يدرخت ـ يرا بـالا  يا وهي ـاول، م ردصـبح روز بعـد م ـ  . بود
هفتـه  . بـود  يو نعمت اهياز هر گ يمرد دوم هنوز خال نيرا بر طرف كرد؛ اما سرزم اش يگرسنگ

مرد اول دست بـه دعـا برداشـت و از خـدا طلـب      . كردند يياحساس تنها نينش رهيبعد دو جز
 زن بود كه كيآن  افتهيو تنها نجات  شدشكست و غرق  يگريد يروز بعد كشت. همسر كرد

 يهمراه چيمرد دوم هنوز ه گريدر سمت د. كه مرد اول قرار داشت شنا كرد يبه طرف بخش
  .نداشت

جادو  نكهيدر روز بعد مثل ا. نمود يشتريب يمرد اول از خداوند طلب لباس و غذا گريد بار
 زي ـچ چياما مرد دوم هنوز ه ـ. شدبراي او فراهم ميكه خواسته بود  ييزهايشده باشد، همة چ

                                                           

   .مرo داستان را با جذابيت بيان كند.  ١
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 ـنمود تا او و همسـرش آن جز  يكشت كيسرانجام مرد اول از خدا طلب  .نداشت را تـرك   رهي
كـرد و بـا همسـرش     دايرا كه در قسمت او لنگر انداخته بود پ  يمرد، كشت عدصبح روز ب. كنند

 كـرد  يبا خودش فكر م ـ. را بدون مرد دوم ترك كنند رهيگرفتند جز ميشد و تصم يسوار كشت
او از  يهـا  كدام از درخواست چيچرا كه ه ستين ياله يها نعمت تافيدر ستهيكه مرد دوم شا

 ييبود مرد اول نـدا  رهيآماده ترك جز يكه كشت يهنگام. بودطرف پروردگار پاسخ داده نشده 
  "؟يگذار يتنها م رهيچرا همراه خود را در جز": دياز آسمان شن

آنهـا دعـا    يودم كه بـرا ب يمن تنها كس. من است يها تنها برا نعمت: مرد اول پاسخ داد 
 يكن يتو اشتباه م": ندا آمد ست؛يكدام ن چياو مستجاب نشد، پس سزاوار ه يكردم، اما دعاها

مـرا   يها كدام از نعمت چيه زيرا مستجاب كردم و الا تو ن شيبود كه من دعاها ياو تنها كس
  "!يكرد ينم افتيدر

  باشم؟ بدهكارش ديكرده كه من با ييمگر او چه دعا: ديپرس مرد

  .تو مستجاب شود يدعا كرد كه همه دعاها او

ــت       در مذهب عاشقان قرار دگـر اسـت   ــر اس ــار دگ ــاب را خم ــادة ن ــن ب   وي

  كار دگر است و عشق كار دگر است    هر علم كه در مدرسه، حاصل گردد

  دوستي پايدار 

شود  ته مياما به دو نفري گف ،درست است كه با هم فرق دارند دوست، صديق، خليل و حبيب
  . كه بين آنها يك رابطة قلبي و تعلق خاطري وجود داشته باشد

  ايد؟ حال دوتا دوست صميمي ديدهعزيزان من، تابه

كـدام بـه دنبـال فرصـتي     اي اسـت كـه هر   گونـه بين دو دوست صميمي بـه محبت حاكم 
جلالـه  عاشق دل باخته حضرت حق جـل  گاه عشقِنماز، قرار. صحبت كنند گردند تا با هم مي

خواند كه عاشق باشد؛ چون عاشق دوست دارد بـا معشـوقش هـم كـلام      نماز مي كسي. است
ايـن  : پرسـيد  7وقتي خدا از حضرت موسي 1"تكَْلي<   مُوسىوَكَلَّمَ اللهُ " :مثل موساي كليم ؛باشد

                                                           

  ).١٦٤: نساء" (كرد، صحبت كردنی صحبت مي 7و خداوند متعال با حضرت موسي" . ١



 

 

ي
اي

نه
ت ت

س
شك

 

26 

 و "عصـا ": توانست بگويد مي 7حضرت موسي1"ما تِلْكَ بِيَمينِكَ يا مُوسىوَ " چيست در دستانت؟
أهَُشُّ عَصايَ أتَوََكَّؤُا عَلَيْها وَ قالَ هِيَ " :كند به توضيح و تفصيل دادن ديگر ادامه ندهد؛ اما شروع مي

بـا آن بـراي   . دهـم  تكيـه مـي   آنبه . اين عصاي من است ؛2" ليَِ فيها مَآربُِ أخُْرىوَ   غَنَمي  بِها عَلى
دفع دشمن  روم، به كمكش راه مي[و خيلي كارهاي ديگر  ،ريزم گوسفندانم از درختان برگ مي

هميشه به دنبال  ،چون عاشق خداي متعال بود 7حضرت موسي. دهم انجام مي] ...كنم و مي
كـس بيشـتر   همـه چيـز و  همهچون خدا را از  ؛گو كندوگشت تا با خدا بيشتر گفت فرصتي مي

  .كلامي با بهتريننماز، يعني هم 3."الَّذينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبrا qَِّ وَ " :دوست داشت

   كلام شويد؟شما چقدر دوست داريد با خدا هم 

  .آمين .به ما توفيق بده تا از صحبت با تو لذت ببريم ،خدايا 

                                                           

  .١٧: طه.  ١

  .١٨: طه.  ٢

  ).١٦٥: بقره" (چيز بيشتر دوست دارندكه خدای متعال را باور دارند، او را از همهكسانی. " ٣



  

 

ل
او

ل 
ص

ف
 :

ا؟
د

خ
با 

ط 
با

رت
ا ا

چر
؟ 

ط
با

رت
ا ا

چر
 

27 

  بهترين ارتباط .7

  راهبرد جلسه

ايجاد  ،او اولي اارتباط با خداوند متعال در صدر تعاليم قرآني قرار دارد و سرلوحة برنامة همة انبي
 .است ارتباط بين بنده و معبود بوده 

  .با بهترين نوع ارتباط آشنا شويم كنيم در اين درس به ياري خدا، سعي مي 

  جذابيت اوليه

  .آموزان بپرسد ابتدا سؤالات زير را پشت سر هم و سريع از دانش مربي گرامي،

  باشد؟ عظام مي ايييك از انباالله، لقب كداماالله، حبيباالله، ذبيحاالله، روحخليل

از آنـان   كـرده، تر سؤالات را طرح  صورت واضحآموزان، به در صورت متوجه نشدن دانش 
  . پاسخ را بخواهد

 .دوست خدا ،7ابراهيم حضرت باشد و به چه معناست؟ مي عظام ايانبي از يك كدام لقب االلهخليلـ 

 .معناي نسيم الهيبه 7عيسي حضرت ناست؟مع چه به باشد و مي عظام ايانبي از يك كدام لقب االلهروح ـ

 .، قرباني در راه خدا7اسماعيل حضرت معناست؟ چه به و باشد مي عظام ايانبي از يك كدام لقب االلهذبيح ـ

  .محبوب خدا ،6محمد حضرت معناست؟ چه به و باشدمي عظام ايانبي از يك كدام لقب االلهحبيب ـ

جلَّ جلاله اضافه شده  "الله"ي اين القاب به كلمه بينيد تمام طور كه ميدوستان من، همان
اسـاس  باشـد و بر  ها با خداي متعـال مـي   نمعناي ارتباط عميق و قوي بين بهترياين به. است

 كـه خـاتم  شـاهد بـر اين  . نسبت داده شده است ااين القاب به انبي ،قوت و ضعف همين ارتباط
هُ " :هك اين فرمايش است ،است متعال خداوند محبوب 6االانبي لـUَِ  سَـيِّدُ  أنََّـ هُ  وَالآْخِـرِينَ  الأْوََّ  وَأنََّـ

آقا و سرور اولـين و آخـرين اسـت و     6دهيم پيامبر اكرم شهادت مي ؛" وَالْمُرْسَلUِ الأْنَبِْيَاءِ  سَيِّدُ 
  . و پيامبران است ادهيم آقا و سرور همة انبي شهادت مي
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 أتَـَاكَ  حَتَّى مُخْلِصاً  اللهَ  عَبَدْتَ "ايشان است،  ةعلت اين آقايي و بزرگي ارتباط عميق و خالصان 

 ُUِمَحَلِّ  أشرََْفَ  بِكَ  اللهُ  فَبَلغََ  " ،نظيري يك چنين ارتباط بي ةو اثر و نتيج "الْيَق  َUِمَنَـازِلِ  أعَْلىَ  وَ  الْمُكَرَّم 

 َUِب  إدِْرَاكِكَ  فيِ  وَلاَيَطْمَعُ  سَابِقٌ  وَلاَيَسْبِقُكَ  فَائِقٌ  وَلاَيَفُوقُكَ  حِقٌ لاَ  يَلْحَقُكَ  لاَ  حَيْثُ  الْمُرْسَلUَِ  دَرَجَاتِ  وَأرَْفَعَ  الْمُقَرَّ

  .باشد مي1"طاَمِع

گيريم، با كسي ارتباط بر قـرار كنـيم كـه     هايمان اين نكته را در نظر ميهمة ما در ارتباط
  .باشد مانند اينها و ،ثروتمند و كريم قوي و نيرومند، مهربان و با گذشت،

در حـد   همة اين خصوصـيات را نظر شما غير از خداي مهربان كسي را سراغ داريد كه به 
  كمال باشد؟

 از خـالي  بهترين خواهـد بـود كـه صـادقانه و خالصـانه و      طور كه دانستيد، ارتباطيهمان
روح و ذبيح را بـه خـودش    ،حبيب ،خليل ،به همين علت خداي متعال. باشد ناخالصي هرگونه

  . نسبت داده است

  بيان داستان

. زماني گذشـت . آمدند به تنگ اهل شهر از معصيت جواني فاسق 7در زمان حضرت موسي
  ". او را از اين ديار بيرون كن ،موسي": شد جانب خداوند به موسي خطاباز

بر فراز كوهي . و به شهر ديگري رفت و از آنجا هم بيرونش كردندااز آنجا بيرونش كردند 
جـوان صـورت    .كسي نبود از او پرستاري كنـد  ،ر غاري مريض شدرفت و طولي نكشيد كه د

بود، براي غريبي مـن   اگر مادرم بر بالينم حاضر ،پروردگار من": روي خاك نهاد و عرض كرد
حال كه پدر و مادر را از من جدا ساختي، رحمتت را از من قطع مكن و چنانچـه   .كرد گريه مي

  ".نضب خود مسوزادل من به آتش فراق آنان سوخت، به آتش غ

  : جانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شدچون مناجاتش را پايان برد، از

  ".ش حاضر شويدو فرزندان او درآييد و بر بالين به صورت پدر و مادر"

  .آنان را ديد و خوشحال شد و از دنيا رفت .جوان چشم گشود
                                                           

  .از بعيد 6زيارت پيامبر اكرم مفاتيح الجنان،شیخ عباس قمی، .  ١
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شايسـتة مـا در    يكي از بندگان ،اي موسي": خطاب شد 7در همين زمان به موسي
سوي او برو و او را غسل بده و كفن كن و نماز بر او بخوان و فلان موضع وفات كرده، به

  ".دفنش كن

  .وارد غار شد، ديد همان جوان فاسق است 7موسي

مگر اين همان جوان فاسق نيست كـه امـر كـردي از شـهر      ،پروردگارا": عرض كرد 
  ؟"بيرونش كنيم

، أرحـم  كـه مـن  ش بخشيدم، چـرا به سبب بازگشت و ندامت ، او رااي موسي": خطاب شد 
  1".مالراحمين هست

ــي    اي خوشا دور از نگاه اين و آن  ــتن   ب ــدامت ريخ ــك ن ــا، اش   ري
  2شدن، يك جا شدن، آميختن  حل    در روان دوست، پيش از آفتاب 

                                                           

  .٢٧٧، ص٣، ج)رات الحيوةامی، سیدمحمود ام.  ١

  ).ساحل(خليل ذكاوت .  ٢
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  )1(پروري و تنبلي تن .8

 راهبرد جلسه 

پردازيم كه براي ارتباط و دوستي با بزرگان بايد همت و  تبيين اين موضوع ميدر اين جلسه به 
شود به اهداف بزرگ  پروري نميكه با تنبلي و تن؛ چراتلاشمان هم به همان اندازه بزرگ باشد

  .و عالي دست پيدا كرد

  جذابيت اوليه

گـذارد و از   هايي از مقبرة نادر شاه در مشـهد مقـدس را بـه نمـايش مـي      مربي گرامي عكس 
كيست و كجاست؟ بلـه درسـت    مجسمه و مقبرهداند اين  چه كسي مي  پرسد، آموزان ميدانش

تـا   .ش1114از  ،او دوازده سـال . گـذار سلسـلة افشـاريه اسـت     او نادر شاه بنيـان  ؛حدس زديد
اد او اسباب شهرتش را هاي زي جنگ. پايتخت وي مشهد بود. بر ايران حكومت كرد .ش1126

را  "ناپلئون ايران"و  "گشاي شرق آخرين جهان"اروپاييان به او لقب  اي كه گونهد؛ بهفراهم كر
  . اند داده

  هدف بزرگ، تلاش زياد

گشـايي بسـيار علاقـه داشـت و بـراي      طلبي بود كه به كشورنادر شاه افشار پادشاه مستبد و قدرت
انـد   تا جايي كه نوشته ؛كرد ممالك جديد و تسخير مرزها از هيچ كوششي فروگذاري نمي سيطره بر

او . هـايش نداشـت  كفش درآوردنها حتي فرصتي براي  در مسير گسترش دايرة حكومتش تا مدت
توانست از  شد تا مي گاهي مجبور به توقف ميافتاد و اگر در استراحت ش پيش ميهميشه از سربازان

  . قت تلف نكنيدو  داد كه نادر رفت، گذاشت و به سربازانش پيغام مي مي استراحت كم

ند به ميـزان بزرگـي   اكنند و براي آن ارزش قائل  كساني كه در زندگي هدفي را تعقيب مي
  .كشند هدفشان برايش زحمت مي
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دنياي او در مقابل تمام جهان . شاه براي رسيدن به دنياي خودش آرام و قرار نداشت نادر 
  چقدر است؟ 

رسيدن به آن با خوابيدن  قطعاً ،ر داشته باشيمتر از جهان را در نظبزرگ حالا اگر ما هدفي
سـرعت  گذارنـد و بـه   اين دنيا مسابقه مي بعضي براي رسيدن به. حوصلگي سازگار نيستو بي

آنهـا در راه  : قرآن كريم در چند آيه آنها را معرفي كرده و فرموده اسـت . كنند مسير را طي مي
  .اند دو سرعت گذاشته ةكفر خود مسابق

حْتَ  وَأَكْلهِِمُ  وَالْعُدْوانِ  الإْثِمِْ  فيِ  يُسارعُِونَ  مِنْهُمْ  ث�اً كَ  وَترَى"  را كسـاني  1؛ "يَعْمَلـُون كـانوُا مـا لَبِئْسَ  السُّ
بيني كه براي رسيدن بـه گنـاه و    مي اند، در حالي و پا روي حق گذاشته  كه بندة طاغوت شده

  .دهند مسابقه مي و خوردن حرام ظلم

  نسؤالي براي انديشيد

  تر كجاست؟ تواند بگويد از دنيا بزرگچه كسي مي

  . آخرت  .درست جواب داديد ؛آفرين 

طور كه قرآن كريم بـه كسـاني كـه    همان. دنيا در مقابل آخرت خيلي خيلي كوچك است
آيا به اين : فرمايد مي ،اند و سفت و محكم به آن چسبيده ،اند دنيا جاي بزرگي است تصور كرده

 است؟ قدر كمايد و توقعتان اين اندازه راضي شده

نيْا بِالْحَياةِ  أرَضَيتُمْ " نيْا الْحَياةِ  مَتاعُ  فَ< الآْخِرةَِ  مِنَ  الدُّ    2؛" قَليل إِلاَّ الآْخِرةَِ  فيِ  الدُّ

علاوه بر اينكه خـود آخـرت هـم نسـبت بـه       .كالاي دنيا در مقابل آخرت خيلي كم است
تـوان   تر از آخـرت هـم مـي    نظر شما بزرگبه .مراتب و طبقات بهشت، كوچكي و بزرگي دارد

  تصور كرد؟

                                                           

  .٦٢: مائده.  ١

  .٣٨: توبه.  ٢
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  )2(پروري تنبلي و تن .9

  راهبرد جلسه

تـر و بـه خـداي متعـال      پردازيم كه هر انسـاني متـدين   در اين جلسه به تبيين اين مطلب مي
  .تر است تلاشتر است، از تنبلي دورتر و پر ديكنز

  جذابيت اوليه 

  :كند هاي زير تهيه  سه كارت به شكل كارت ،مربي

  
و از آنهـا   1دهـيم  مـي   كـدام يـك كـارت   به هر. كنيم مي دعوت را آموزان دانش از نفر سه

خواهيم اين روايت را  مي آموزان ديگراز دانش. آموزان بايستند دانش ساير رويهخواهيم روب مي
ها هم اين روايـت  پشت كارت. حيح خواندند، معناي آن را بيان كنندكه صبخوانند و درصورتي

بعـد از توضـيح مختصـرِ    . مؤمن مانند كوه استوار اسـت  ؛"المؤُمِنُ، كالْجَبَلِ الرَّاسِـخ": نويسيم را مي
خـواهيم   آموزان ميباز از دانش. ها را برگردانند خواهيم كارتها ميكنندهحديث اول، از شركت

  .وانند و معنا كنندروايت را بخ

  چگونه شاد باشيم؟

 آورد، مـي  خلاف آنچه ممكن است در ذهن ما باشد، شـادابي و فـرح  رفاقت با خداي متعال بر

                                                           

  .جمله به صورت پراكنده ب� دانش آموزان تقسيم شود.  ١

 بشَّاش هشَّاش الْمؤمنُ

 الْمؤمنُ

 روي كارت 

 كارت پشت الرَّاسخ كالْجبلِ



 

 

ي
اي

نه
ت ت

س
شك

 

34 

اميـدي خواهـد شـد؛    اتفاقاً بدون اين ارتباط، هر انساني دچار يأس و نـا  1" المؤُمِنُ هَشَاشٌ بَشَاشٌ "
انگيـزه و   زندگي، انسان را تنبل و بـي گاه محكم در  چون احساس تنهايي و نداشتن يك تكيه

 وَأفُْطِـرُ  وَأصَُـومُ  وَأنَـَامُ  أصَُـليِّ  إcِِّ  أمََـا": فرمودنـد  6اكـرم  پيغمبر .كند تسليم شرايط و حوادث مي

 ؛دارم عـادي  زنـدگي  شـما  مانند هم من 2؛"مِنِّي فَلَيْسَ  وَسُنَّتِي مِنْهَاجِي عَنْ  رَغِبَ  فَمَنْ  وَأبَِْ�  وَأضَْحَكُ 
 نـه  پـس [. كـنم  مـي  گريـه  خنـدم،  مي كنم، مي افطار گيرم، مي روزه خوابم، مي خوانم، مي زنما
 آنقدر نه و شوم خسته كه كنم مي عبادت قدرآن نه تفريط، جانببه نه و روممي افراط جانب به

 كسـي  .]باشـيد  من مانند هم شما .شوم خارج كنندگانعبادت و خدا بندگان دايرة از كه تنبلي
  .نيست من از نكند پيروي من سنت و وشر از كه

 هجوم در است و باانگيزه انساني باخدا، انسان .تلاش يا فعاليت به تمايل عدم يعني تنبلي 
 را خـود  راه و آيـد  نمـي در پـا  از و "الراسـخ كالجبـل المـؤمن" 3:ايستد مي كوه مانند ،حوادث و بلا
  .رساند نمي زياني وا وقت بههيچ دنيا كه به همين دليل است .پيمايد مي

  گيري  نتيجه

علت ارتبـاط بـا خداونـد     به :بيتر اكرم و اهلمنان واقعي كساني هستند كه مانند پيغمبؤم
كـه در انجـام   ، تنها اهل كـار و فعاليـت هسـتند   اند و نهقدير، هميشه كوشا، اميدوار و پرتلاش

ابِقُونَ  وَ " :گيرند كارها از يكديگر نيز سبقت مي بُون ابِقُون؛ أوُلئِكَ السَّ  السَّ  دنيا در كه آنهايى 4؛" الْمُقَرَّ
 نمقربـا  همـان  نسابقا. گيرند مى سبقت رحمت و مغفرت سوىبه آخرت در و خيرات سوىبه

  .باشند خداوند متعال مي درگاه

  .آمين .ما را از كسالت و تنبلي دور كن ،خدايا

                                                           

  .٣٢١ص ،٨، جالوسائل میزراحسین نوری، مستدرك . ١

  .٨٥، ص٢، جاصول كافيیعقوب کلینی، محمدبن.  ٢

  .ها را برگردانيدتآموزان بگويد كار  مربی به دانش.  ٣

  .١١_ ١٠: واقعه.  ٤
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 از خودپرتي حواس .10

  هراهبرد جلس

سبب بيمار  توجهي به ظاهر بدن و جسم بي پردازيم كهدر اين جلسه به تبيين اين موضوع مي
توجهي به نفس و روح و رسيدگي نكردن به آن  بي طورهمين شود؛ شدن و از بين رفتن آن مي

  . شود نيز موجب بيمار شدن آن مي

  جذابيت اوليه

  :مطالب ذيل را بيان كند) آموزشياسكلت كمك(مربي با همراه داشتن مولاژ  

كامـل بـدن    معاينـة كننـد،   يكي از كارهايي كه بسيار مطلوب است و پزشكان توصيه مي 
 ترين بيماري، به فكـر  صورت ايجاد كوچكشود در معاينة بدن توسط پزشك موجب مي. است

هاي جسمي روشـن اسـت و جالـب اينكـه      اهميت اين كار در مورد بيماري. مداواي آن برآييم
به دليـل   كه اين تصور غلط،حالي؛ دراي نيستيمدچار هيچ بيماري كنيم ري از ما تصور ميبسيا

ر ايران با اشاره بـه اينكـه افـراد د    رئيس انجمن اورولوژي. باشد عدم بررسي دقيق بدنمان مي
 ولـي ايـن  : گفـت . كننـد  شب به اورژانـس مراجعـه مـي   صورت درد سنگ كليه حتي در نيمه

اي نـدارد و مـردان    ت ويژهها از جمله سرطان پروستات هيچ علام رطانصورتي است كه س در
حالي است وي افزود اين در. متي خود باشنداي به فكر سلا هاي دوره معاينهزمينه با اينبايد در

داننـد و آن را   بيمـاري پروسـتات را نمـي    نـام هـا،   مردان در زمان مراجعه به مطـب برخي كه 
  .كنند ترموستات عنوان مي

  پيشنهادي بهتر 

گيري كنيم و از ابتدا مراقبت كنيم و هر غذايي تر اين است كه پيشر بهتر و دقيقاما از اين كا
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. هاستمعده خانة همة بيماري 1؛"دَةُ بَيْتُ كلُِّ دَاءالْمَع"كه ؛ چرارا نخوريم تا دچار بيماري نشويم
فَلْيَنْظـُرِ الإْنِسْـانُ " :وب دقت كندخورد خ انسان بايد به آنچه مي: فرمايد همچنين قرآن كريم مي

طوري كه غذاي جسم را بايد با دقت بررسي و ميل كـرد تـا بيمـاري ايجـاد     همان2"طَعامِهِ   إلىِ
كند، از چه چيزي  اينكه به چه چيزي عادت مي. به قلب و نفس خود نيز توجه كنيم بايدنشود، 

   .شود وس ميشود و با چه كسي مأن برد، با چه چيزي سير مي لذت مي

  گيري  نتيجه 

كنـد و ماننـد    اگر كسي از خداي متعال دور شد و خدا را فراموش كرد، خودش را فراموش مي
َ وَ ": فرمايد كريم ميقرآن . باشد بدنش غافل مي كسي است كه از حال ذينَ نسَُـوا اللهَّ لا تكَُونوُا كاَلَّـ

چـرا كـه آنهـا در واقـع     . انـد نباشـيد   فراموش كردهمانند كساني كه خدا را  3؛"فَأنَسْاهُمْ أنَفُْسَهُم
توجهي به خود و عدم يعني بي ،فراموش كردن خداي متعال پس. اند خودشان را فراموش كرده

هاي عميق روحي، ايجاد افسردگي  نهايت موجب بيمارياقبت از روح و نفس خودمان، كه درمر
  . و اضطراب در وجودمان خواهد شد

  دعاي آخر 

  4؛"الكَسَلان و cِّ أعُوذُ بِكَ مِن النِسْيإاللهم ": داردعرضه ميدر دعاي روز عرفه  7امام صادق 

  .برم به تو از فراموشي و تنبلي و كسالت خدايا، پناه مي 

                                                           

 .٢٩٠، ص٥٩، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسی، .  ١

  .٢٤: عبس.  ٢

  .١٩: حشر.  ٣

  .٣٩٠، صاقبال الاع0لطاووس، سیدبن.  ٤
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  روح بي زندگي سخت و .11

  راهبرد جلسه

اي كـاش  : گوييم ميشود كه  قدر سخت ميخواهيم بدانيم چرا در بعضي مواقع، زندگي آن مي
سال زندگي  شود كه قصد صدها بخش ميقدر لذتو بعضي مواقع آن ،بودم  اصلاً به دنيا نيامده

  !پرورانيم را در سر مي

  جذابيت اوليه

باشـد، روي تختـه يـا روي مقـواي بـزرگ       مـي  1"ضَنْك"مربي گرامي جدول زير را كه رمز آن 
ال زير، رمـز جـدول را حـدس    ؤا پاسخ به سه سخواهد ب آموزان مي كند، و از دانش طراحي مي

  .را بيان كنند "ضَنْك"بزنند و بعد از آن معناي كلمه 

  

  ي  ح  ض  

    ن  ي  ت

  ف  ه  ك  

  

 اي كه در نماز بايد همراه سورة انشراح خوانده شود؟ سوره. 1

                                                           

 .رود و تثنيه و جمع و مؤنث ندارد صورت مفرد به كار مىاين كلمه هميشه به .معنى سختى و تنگى استبه" ضنك" . ١



 

 

ي
اي

نه
ت ت

س
شك

 

38 

 اي كه در قرآن به آن قسم خورده شده؟ نام ميوه. 2

  ف است؟غاري كه در قرآن آمده و سگ آن معرو. 3

   :بعد از مشخص شدن رمز جدول و معناي آن، اين آية شريفه را روي تخته بنويسيد

  1".وَ مَنْ أعَْرضََ عَنْ ذِكْري فَإنَِّ لهَُ مَعيشَةً ضَنْكا"

  دونه معناي اين آية شريفه چيه؟ كي مي دوستان خوب من 

  پيوند با بحث

زند بـا   شود، و دست به هر كارى مي كلى بسته مىروى انسان بهشود درهاى زندگى به گاه مى
بسـت و   فراهم اسـت و بـن   هاكار مةمقدمات ه ،عكسبه هم گاهى .گرددميرو بهرو مشكلي

را به ضـيق و تنگـي معيشـت     يكي و آن ،را به وسعت زندگي اول حالت .نيست كار گرهى در
ممكـن اسـت،   . سـت نيز همـين ا  هبالا آمد ةكه در آي "كنْ معيشت ضَـ" منظور از .كنند تعبير مي

و كـه افـرادي هسـتند، پـول     حالي؛ درباشد درآمد كم  دليلبه  ،تنگى معيشت بعضي فكر كنند
تنها ديگران نه .كردهتنگ  آنهازندگى را بر  ،ولى بخل و حرص و آز ،هنگفت است اندرآمدش

 ةفرمـود بـه  .هسـتند نعمـت محـروم    همـه خودشـان هـم از آن  ، برند لذتي نمي آناناز زندگى 
   :7يرالمومنينام

حسـاب پـس   روز قيامـت  و ثروتمنـدان   اكند و هماننـد اغني ـ  همچون فقيران زندگى مى"
".دهد مى

2  

؛ خداست گرداني ازروي غافل شدن ها اين مشكلات و سختي اصلي علت: فرمايد قرآن مي
 ـ نيز فراموش كردن او .آرامش جان، تقوا و شهامت است ةياد خدا مايكه چرا اضـطراب و   ةماي

 و كس به ديگرى اعتماد نكند،ترسند، هيچباز هم همة شود  است كه سبب مي و نگرانى ترس
 علـت تنگى زندگى بيشـتر بـه    اصولاً .صورت گيرد پيوندها بر محور منافع شخصىو ها  رابطه

عدم اطمينان به آينده و تـرس از نـابود شـدن     .كمبودهاى معنوى و نبودن غناى روحى است

                                                           

 . تنگى خواهد داشت ]سخت و[گردان شود، زندگى هركس از ياد من روىو . ١

  .١٥٩٨، ش ميزان الحكمه شهری،ریمحمد محمدی.  ٢



  

 

ل
او

ل 
ص

ف
 :

ا؟
د

خ
با 

ط 
با

رت
ا ا

چر
؟ 

ط
با

رت
ا ا

چر
 

39 

روح شدن زندگي  ترين عوامل سخت و بيمهم دنيا،تگى بيش از حد به امكانات موجود، و وابس
ها و  و سختيها  نگرانية از همما را ، ندل به ذات پاك او بستو ايمان به خدا  كهدرحالي، است

  .مشكلات نجات خواهد داد

  گيرينتيجه

حسـاس  ا ،قـرار دارد  ترشـان  ها با همة فقر و نداري، زماني كه دستشان در دسـت بـزرگ   بچه
خواهيم در دنيا و آخرت بـا همـة فقـر و نـداري     بما نيز اگر . كنند دارايي و قدرت و آرامش مي

بايد دسـتمان را در   ،شويم برخوردار آرامش و قدرت و ثروت از 1"أنتُْمُ الْفُقَـراءُ إلي الله"مان؛ ذاتي
  . نهايت قرار دهيم دست قدرت و ثروت و آرامش بي

ــد    شـما  الا مردمان جملگى ــر فقيريـ ــه بـ ــا درگـ   كبريـ
  2ستوده صفات است آن كردگار     ست پروردگارا نياز ولى بى

 

                                                           

  .١٥: فاطر. ١

  .امید مجد. 2
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   آب زدنريز .12

  راهبرد جلسه

پردازيم كه يكي از آنها را بايد محافظـت و   در اين درس به دو صفت از صفات نمازگزاران مي
  .ديگري را ترك كنند

  جذابيت اوليه

  چه كسي تا به حال شنيده و معناي آن چيست؟ كلمة زيرآب را

هاي آب كه هنگام خالي كـردن آب، آن را بـاز    مجرايي است در ته مخزن: زيرآب در لغت
شود  انبار كه به چاهي يا مغاكي منتهي ميبسته در ته خزانه يا حوض يا آبمخرجي در 1.كنند

  2.تهي شودتا آنگاه كه خواهند، آن را باز كنند و آبدان از آب و لجن 

آب  شده نبـود زيـر  هاي قديمي كه لوله كشي آب تصفيه تا كمتر از صد سال پيش در خانه
آن را بـاز   ها بود، كه بـراي خـالي كـردن آب،    زيرآب در انتهاي مخزن آب خانه. معني داشت

زيرآب به چاهي راه داشت تا با باز كردن آن لجن ته حوض از آن به چاه برود و آب . كردند مي
براي اينكه به او ضـربه   در همان زمان وقتي با كسي دشمني داشتند. يزه وارد حوض شودپاك

كردند تا همة آب تميزي را كه در حوض دارد از دسـت   اش را باز ميبزنند زيرآب حوض خانه
ايـن فـرد   . ماند شد؛ چون بي آب مي شد خيلي ناراحت مي خانه، وقتي خبردار ميصاحب .بدهد

  ". اند زيرآبم را زده": گفت مي آزرده به دوستانش

 .اين اصطلاح كه زيرآبش را زدند ريشه از همين كار دارد

                                                           

 .فرهنگ عامیانهزاده، محمدعلی جcل. ١

 .نامهلغت، اکبر دهخداعلی. ٢
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چـرا  . شوم روم دچار مشكل ميجا ميخدايا من هر": به خدا عرض كرد 7حضرت موسي
  "طور است؟اين

او را به من معرفي ": فتگ ".كند زني ميكر تو كسي است كه زيرآبدر لش": خداوند فرمود
در دعاهاي بسياري 1"من از اين كار بيزارم چگونه خودم اين كار را انجام دهم؟": مود، فر"كن

سـتاريت يكـي از   . گذاري كارهاي بـد و زشـت فـاش شـود     گوييم خدايا تو نمي ما به خدا مي
نوُبِ ياَ سَتَّارَ الْعُيُ " :زيباترين صفات خداوند متعال است ارَ الذُّ مَ الْغُيُوبِ ياَ غَفَّ  2. "وبياَ عَلاَّ

هـاي   ها و سـجده  از عبادت .را دارندهمين خصوصيت  ،اند همة كساني كه با او رفيق شده 
در اثـر ايـن    7العابـدين  ايم؛ اما جالب است بدانيم كه امام زيـن  زياد شنيده 7الساجدينسيد

آن قدر . او كه در عبادت در عصر خود شهرة آفاق شده بود. عبادات چه اخلاقي پيدا كرده بود
 ـ    اثردر. گفتند الساجدين ميكرد كه به او سيد ده ميسج ه ارتباط با خداوند متعـال بـين مـردم ب
ر ماجراي قيام مـردم  حكم، دبنيكي از آنها پناه دادن به خانوادة مروان. پوشي معروف بودپرده

طبق تصريح منابع تاريخي در جريان واقعة حرّه و هجوم شـاميان بـه   . است) هواقعة حرَّ(مدينه
فرسـتادند و از آن   7امام سجاد ةها همسر و فرزندان خود را به خانمدينه، بسيارى از خانواده

پاه مسـرِف در  حضرت پناه خواستند و در پناه آن حضرت تا پايان اشغال مدينـه بـه دسـت س ـ   
 3.سر بردند و از تعرض شاميان در امان ماندندامنيت و سلامت به

  گيري نتيجه

تنها اهل زيرآب زدن نيسـت؛ بلكـه در مواقـع لـزوم از     باشد نه ا خداي متعال ل ارتباط بكسي كه اه
فتح مكه دو جـا را   جرياندر  6پيامبر اكرم. دكن حمايت هم مي ،كسي كه به او بدي كرده است

، و ديگري خانـة ابوسـفيان و   خدا و هر كسي كه داخل آن باشد ةيكي خان. مكان امن اعلام كردند
  .بود 6دشمن خونين پيامبر اكرم ابوسفيان كه اين در حالي است 4.او باشد ةكسي كه داخل خانهر

                                                           

 .١٢، ص١٣، جبحار الانوار محمدباق مجلسی، .١

 .٢٤١، ص٢، جالوسائل مستدركنوری، میرزا حسین . ٢

  .٢٤٥، ص١١، جالتاریخالكامل فیاثیر، ابن. ٣

  .٥٩، ص٢، جتاريخ يعقوبیاسحاق یعقوبی، احمدبن. ٤
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 رنگ خدا .13

  راهبرد جلسه

خدايي باشد و مانند  ،پردازيم كه اگر نگاهمان به زندگيدر اين جلسه به تبيين اين موضوع مي
معنـاي  مان بـه  و از زندگي چيز را زيبا خواهيم ديدهمهاالله بشويم آن زمان عين :اهل بيت

  .واقعي لذت خواهيم برد

  1جذابيت اوليه

شد و  پهلو ميبهپهلو. آمد رد خواب به چشمانش نميهاي پيش، از شدت د امشب هم مثل شب 
نظـر  او ازبيماري . ي به سوزش چشمانش نكند؛ اما درد امانش را بريده بودكرد توجه سعي مي

ثروت و مكنت  همهخيص داده شده بود؛ يعني با اينتشعلاج تمامي متخصصان آن دوران لا
صبح فردا قرار بود به ديدن يكي ديگر از پزشـكان  . هيچ اميدي به يك لحظه آرامش نداشت

پزشك بعـد از معاينـه بـراي او    . متخصص برود، بلكه درماني براي نجات از اين بيماري بيابد
عمـل بـه توصـيه    . از سبز نگاه كنـي نبايد به هيچ رنگي غير :  اي عجيب پيچيد و گفت نسخه

در مدت كوتاهي در و ديوار قصر او  .پذير بودداشت امكان يپزشك براي بيمار كه ثروت فراوان
. هاي خـدمتگاران هـم سـبز رنـگ شـد     همچنين تمام وسايل حتي لباس .به رنگ سبز درآمد

ي كه اگر كسـي  آمد به قصر او را نداشت؛ تا جايوكس بدون پوشيدن لباس سبز حق رفت هيچ
كاران در عمل بـه  متگيري خدبا سخت .شدسبزپوش مي تا پاستار ديدار با او بود بايد از سرخوا

آن مـرد ثروتمنـد بـراي    . دستور پزشك بعد از مدتي حال او تغيير كرد و رو به بهبودي رفـت 
 اش، پزشك را به قصر خود دعوت كرد تا لطـف او را جبـران كنـد؛ امـا وقتـي     تشكر از منجي

كاران از ورود او به اتاق جلوگيري كردند و خواستار  حكيم با لباس نارنجي وارد خانه شد خدمت

                                                           

  .پسند بیان شودداستان با زبانی خودمان و جوان.  ١
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آورده كرد و با لباس سبز وارد حكيم، با آرامش خواستة آنان را بر. پوش شدن حكيم شدندسبز
حالي با خوش. زد جاي درد و افسردگي، شادي و سرزندگي موج ميدر چشمان مرد به. اتاق شد

گرچه تغيير تمام اطرافم به سبز، برايم بسيار مشكل بـود؛ امـا رهـايي از ايـن     : حكيم گفت به
اگر به جاي  ،اي مرد": حكيم لبخندي زد و گفت. سرها را شيرين كرده استبيماري تمام درد

  " !ديدي زدي تمام جهان را سبز مي سبز به چشمانت مي زحمت عينكي با شيشه همهاين 

 زدن جـاي عينـك  ماري اين مرد چيسـت؟ و چـرا مـرد بـه    اصلي در بيحالا بگوييد عامل 
  1اطرافش را تغيير داد؟

  نگاه ما به دنيا

اساس ديدگاهشـان  ها برانسان. ايم نگاه ما به عالم از پشت عينكي است كه به چشمانمان زده
 بيند، طبيعي اسـت كـه   كسي كه آفرينش را خلاصه در اين دنيا مي. كنند به جهان، زندگي مي

خواهد همين روزها را در بهترين شـرايط و   ترين سختي را در دنيا تاب نياورد؛ زيرا ميكوچك
بدون غم و غصه زندگي كند؛ اما اگر حقيقت اين عالم را بدانيم، ديگر هيچ نقص و كمبودي را 

بـين  ها در چشم كسي است كه فقـط عينـك نزديـك    كه همة كاستي؛ چراحس نخواهيم كرد
قابل تحمل ماري و مشكلات براي او سخت و غيرلذا فقر، بي. م خود زده استدنيايي را به چش

نگري را به چشم زده باشـد هـيچ   بين است و عينك زيباي آخرتاست؛ اما براي كسي كه خدا
 ةراز جمل. جانب حكيم عليم صادر شده استداند از ؛ چون ميحكمت نيست بي اي،بلا و سختي
  . مين استزياد هدر مجلس ابن 3زينب كبري

  ديدي خدا با برادرت چه كرد؟ ؛"اللهِ بِأخِيكِ هل رأيتِْ صُنِعَ ": زياد به ايشان گفتوقتي ابن

  . ام من جز زيبايي چيزي نديده ؛2"جَمِيلا إِلاَّ  رَأيَتُْ  مَا": فرمود 

  گيري نتيجه 

ا جالب است كه شايد همة ما به اين مرد بيمار بخنديم كه چرا از ابتدا به فكر عينك نيفتاد؛ ام 

                                                           

  .آموزان به سؤالات پاسخ بدهندمربی عزيز اجازه بدهد چند تن از دانش.  ١

  .١١٥، ص٤٥، جبحارالانوارسی، محمدباقر مجل.  ٢
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چرا؟ چون متكبريم و . حاضريم همة اطرافيان را مجبور كنيم مطابق ميل ما باشند هم خودمان
  . حاضر نيستيم زحمت تغيير را به خودمان بدهيم

  .آمين .پروردگارا، به نگاهمان رنگ الهي بزن
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  فاصله .14

  راهبرد جلسه

دهيم كه چرا و چگونه بين مـا و خداونـد متعـال فاصـله     در اين جلسه به اين سؤال پاسخ مي
   شود؟ ايجاد مي

  1جذابيت اوليه

  داني چقدر سخت است كسي دوستت نداشته باشد؟مي. كسي دوستم ندارد": گفت

  " ...!حتي تو هم بدون دوست داشتن. تو براي دوست داشتن جهان را ساختي 

  . خدا هيچ نگفت

دنيـا را  . دهـم  هـا را آزار مـي   چشم. آور استچقدر چندش ببين! پاهايم نگاه كن به": گفت
زشـتي جـرم مـن    . براي اينكه زشـتم . كشند مرا مي. ترسند هايت از من مي آدم. كنم كثيف مي

   " .است

  . خدا هيچ نگفت

مـال مـن   . ها مال قاصدك. ها ها و پروانه مال گل. هاستاين دنيا فقط مال قشنگ": گفت
  " .نيست

مال تو هم هست، دوست داشتن گل، دوست داشتن پروانه يـا قاصـدك   چرا، ": خدا گفت 
كـاري دشـوار    "تـو "كار چندان سختي نيست؛ اما دوست داشتن يك سوسك، دوست داشتن 

بـبخش كسـي را   . برد كسي رنج آموختن را نميهر. دوست داشتن كاري است آموختني. است
هنـوز دوسـت داشـتن را نياموختـه      كه تو را دوست ندارد؛ زيرا كه هنوز مؤمن نيست؛ زيرا كه

                                                           

  .مربی ابتدا داستان را با احساسات و لطافت خاصی بيان كند.  ١
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از مـن اسـت و مـن زيبـايم و     همـة  دارد؛ زيرا  را دوست همة مؤمن . او ابتداي راه است. است
چـه كـه هسـت،    در ايـن دايـره، هر  . هاستزشتي در چشم. بيند هاي مؤمن جز زيبا نميچشم

  . هاست شيطان، مسئول فاصله. هاي من خط كشيد، شيطان بود آنكه بين آفريده .نيكوست

  " .تر بيا و غمگين مباش نزديك! حالا، قشنگ كوچكم

  1.گاه نينديشيد كه نازيباستقشنگ كوچك نزد خدا رفت و ديگر هيچ 

 برد؟ چرا شيطان از جدايي لذت مي ؟دانيد آيا مي

 كند، كدام است؟ هايي كه شيطان براي جدايي از آن استفاده مي يكي از راه

  2ن كار شيطان چيست؟به نظر شما شيوة مقابله با اي

 پيوند با بحث

. هاي من تعجب كرديد؟ اجازه بدهيد كمـي بيشـتر توضـيح بـدهم     چرا از پرسش ،دوستان من
  . باشيم مخلوق يك نفر ميهمة همة ما از يك جنس هستيم و 

 أتَقْـاكُمْ  اللهِ  عِنْـدَ  أَكْرمََكُمْ  إنَِّ  لِتَعارَفُوا لَ وَقَبائِ  شُعُوباً  وَجَعَلْناكُمْ   وَأنُثْى ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْناكُمْ  إنَِّا النَّاسُ  أيَُّهَا يا"

. تواند موجب فخرفروشي ما به يكـديگر باشـد   هايمان در خلقت، نمي تفاوت 3".خَب� عَليمٌ  اللهََّ  إنَِّ 
فضيلتي است كه خـود او كسـب كـرده     ،دهد تنها چيزي كه شخصي را بر ديگران برتري مي

عـالم و   عمل صـالح وقتـي واقعـاً    ح، جالب اينكه صاحبان علم وعلم و عمل صال: مانند ؛باشد
 :بينند تا موجب فخرفروشـي آنهـا شـود    چيز را محصول كار خودشان نميشوند، هيچ عادل مي

ةَ  وَلاَ  ليِ  حَوْلَ  لاَ  إلِهَِي نيَْا هِ مَكاَر  مِنْ  ليِ  نجََاةَ  وَلاَ  بِقُدْرَتِكَ  إِلاَّ  قُوَّ اين ديدگاه، نگـاه كسـي    4. بِعِصْمَتِك إِلاَّ  الدُّ
كـن شـود و   شود دشمني و اختلاف ريشـه كند و اين نگاه باعث مياست كه با خدا زندگي مي

 قُلـُوبِكُمْ  بـUََْ  فَـألََّفَ  أعَْـداءً  كُنْـتُمْ  إذِْ  عَلـَيْكُمْ  اللهَِّ  نِعْمَتَ  وَاذْكُرُوا .جاي خود را به برادري و برابري بدهد

                                                           

  .٤٨هایت را کجا جا گذاشتی،ص، بالعرفان نظر آهاري. 1

  .جواب سؤالات در پيوند با بحث بيان شده است. آموزان اظهار نظر كننداجازه بدهيد دانش. ٢

 حاصل متقابل شناسايى يكديگر با تا گردانيديم قبيله قبيله و گروهگروه را شc و آفريديم، زن و مرد از را شc ما مردم، اى. " ٣

  ).١٣: حجرات( "است داناى آگاه خداوند ترديد، �. شcست پرهيزگارترين خدا نزد شc ارجمندترين درحقيقت. كنيد

  .٣٢ ، باب١٤٣، ص٩١،جبحارالأنوارمحمدباقر مجلسی،  . ٤
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كنند؛ بلكه مؤمن حاضر نيسـت بـه   حس برادري پيدا مي مؤمنانتنها نه 1.إخِْوانا بِنِعْمَتِهِ  فَأصَْبَحْتُمْ 
اَ". ترين آسيبي برساندهيچ مخلوقي از مخلوقات محبوبش كوچك َّCِفَأصَْلِحُوا إخِْوَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ  إ  َUَْب 

ة پايـدار  داند؛ چون از ناحية زنـد  ا زنده ميآنها رهمة كه چرا 2."ترُْحَمُـون لَعَلَّكُمْ  اللهََّ  اتَّقُوا وَ  أخََوَيْكُمْ 
همدلي و رفاقت سخت در عذاب است؛ زيرا دشمني، بهترين بستر  همهشيطان از اين. اند آمده

ها را تبديل به دشـمني   براي همين عزم خود را جزم كرده تا دوستي. براي انجام گناهان است
  .كند

ا  َّCِيْطانُ  يُرِيدُ  إ   3.الْبَغْضاء وَ  الْعَداوَةَ  نَكُمُ بَيْ  يُوقِعَ  أنَْ  الشَّ

  .آمين. مگذار شيطان بين ما و تو فاصله بيندازد ،خدايا

                                                           

 او لطف به تا انداخت، الفت شc هاىدل ميان پس بوديد،] يكديگر[ دشمنان كه آنگاه كنيد، ياد خود بر را اخد نعمت و. " ١

  ).١٠٣: آل عمران" (شديد هم برادران

 قرار رحمت مورد كه اميد بداريد، پروا خدا از و دهيد سازش را برادرانتان ميان پس برادرند، هم با مؤمنان حقيقت در. " ٢

  ).١٠: راتحج" (گ�يد

  ).٩١: مائدة" (دارد باز �از از و خدا ياد از را شc و كند، ايجاد كينه و دشمنى شc ميانِ  خواهد مى شيطان هcنا. " ٣





 

 

  :فصل دوم

  خدا؟ با ارتباط چگونگي
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  نگارگداي نابينا و روزنامه .15

  راهبرد جلسه

حبت كنـيم،  تـوانيم ص ـ  اينكه ما با خداي متعال هرگونه كه بخواهيم مي دربارةدر اين جلسه، 
   بحث خواهيم كرد؛ اما بهترين نوع ارتباط كلامي چيست؟

  1جذابيت اوليه

نشسته بود و كلاه و تابلويي را كنار پايش قرار داده  هاي ساختمان روزي مرد نابينايي روي پله
قـي از كنـار او   نگـار خلا روزنامـه . كنيـد  كمك لطفاً ؛من كور هستم: نوشته بودروي تابلو . بود
او چنـد سـكه داخـل كـلاه     . داخل كلاه بـود  فقط چند سكه. نگاهي به او انداخت گذشت؛ مي

انداخت و بدون اينكه از مرد اجازه بگيرد، تابلوي او را برداشت، آن را برگرداند و جمله ديگري 
نگار به عصر آن روز، روزنامه. روي آن نوشت و تابلو را كنار پاي او گذاشت و آنجا را ترك كرد

مرد نابينا از صـداي  . شت و متوجه شد كه كلاه آن مرد پر از اسكناس شده استبرگ آن محل
نگـار  روزنامـه . هاي او، خبرنگار را شناخت و درخواست كرد نوشتة تابلو را بـرايش بخوانـد   قدم

بعـد   ؛من فقط نوشتة شـما را بـه شـكل ديگـري نوشـتم     . چيز خاص و مهمي نبود: جواب داد
 نگار روي تابلوروزنامه 2.وقت ندانست كه او چه نوشته استا هيچمرد نابين. لبخندي زد و رفت

  !توانم آن را ببينم ت؛ ولي من نميبهار اس يك روز امروز: نوشته بود

 پيوند با بحث

شـك بهتـرين راه    بـي  .كنـد  كسي براي برقراري ارتباط با ديگران راهي را انتخاب مـي هر

                                                           

  .كند بيان را داستان زيبا و شيوا بيانی و مطلب بر تسلط با مربی.  ١

   بوده است؟ چه جمله آن بزنند حدس كه بخواهد آموزاندانش از مربی . ٢
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طـرف مقابـل انتقـال    گـذرد بـه   در قلبمـان مـي   ما با سخن گفتن، آنچه را. ارتباط، كلام است
خداوند متعال خود مسـتقيم بـا مـا سـخن     . پس بايد بهترين جملات را انتخاب كرد. دهيم مي

 1؛"يـُوحى وَحْـيٌ  إِلاَّ هُوَ  الهَْوى، إنِْ  عَنِ  يَنْطِقُ  ما وَ ". نقل قول نكرده است 6اكرم گفته و از پيامبر
گويـد وحـي و كـلام     تحقيـق آنچـه مـي   ؛ بهكند نمي پيغمبر اكرم از روي هوا و هوس صحبت

بايد سراغ  ،حال اگر بخواهيم به بهترين وجه با خالق هستي درد دل كنيم. خداوند متعال است
هاي برقـراري ارتبـاط را از آنهـا يـاد      كساني برويم كه راه حرف زدن با او را بلد باشند و شيوه

ايـد كـه    حال به اين فكر كردهتابه. اط برقرار كنيموبمان ارتببگيريم و ما هم مانند آنان با محب
 گـوش  خداونـد متعـال   دعاي كميل، دعاي عرفه، بـا : مانند :هاي اهل بيت چرا به مناجات

. درست حـدس زديـد   2!كنيم؟ مگر نه اينكه اين جملات، سخنان خصوصي آنها با خداست مي
ا بـا خـداي مهربـان    خواهند روش دوستي و تقويت رابطـة م ـ  به اين طريق مي :اهل بيت

مان در ب يمان را در بهترين قالب و به بهترين شيوه با محبو ها رانشان دهند تا ما بتوانيم خواسته
   .ميان بگذاريم

  گيري  نتيجه

اي از بهتـرين كلمـات و زيبـاترين قالـب بـراي       با كمي دقت متوجه خواهيم شد نماز گنجينه
هـاي خـود    ل بـه بيـان احساسـات و خواسـته    كه در آن هم با زبان و هم با عم ـ. گفتگو است

  .پردازيم مي

  .آمين. ارتباط با تو را پيدا كنيم به ما كمك كن تا بهترين راه ،خدايا

                                                           

  .٤و  ٣: نجم . ١

  . كند خواهینظر آموزاندانش از مربی.  ٢
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  نماز واقعي .16

  راهبرد جلسه

 .شويم در اين درس با نماز واقعي يعني همان نماز مقبول و آثار و بركات آن آشنا مي

  جذابيت اوليه

سـوى  خود را با خدا و از ةرابط سو، يكاز يدتكامل و سعادت با يحصح هرا يمودنن براى پانسا
ي ظـاهر  يكنماز . رابطه با خدا، نماز است يتراه تقو ينبهتر. يدنما يتبا خلق خدا تقو يگر،د

 يستن معنا نياه بگونه نماز خواندن ينشود؛ اما ا مىاز ما  يفتكل رفعكه انجام آن موجب  ،دارد
 يـت نمـاز، مسـتلزم رعا   يـق به قرب الهى از طر يدنرس. موجب سعادت اخروى گردد ه لزوماًك

، عملي آن يمروى عدم توجه به مفاههم ازآن يف،نكات خاصى است كه با صرف عمل به تكل
  .گردد محقق نمى

قبـولى نمـاز را    يطقدسى، برخى از شرا يثىحد يانخود با بنوراني در كلام  7صادق امام
ـلاَةَ " :شوند مى يادآور ـَا أقَْبَـلُ الصَّ َّCِجَـلَّ وَ عَـزَّ فيِ بَعْـضِ مَـا أوَْحَـى إ ُ جنـدب   يا1؛ "ياَ ابْنَ جُنْدَبٍ قَالَ اللهَّ

  :كه يرمپذ يرا م يفرمود نماز كسجلّ جلاله خداوند 

نكته  ينآورد و به ا ياداست كه نمازگزار در هنگام نماز، عظمت خدا را به  ينا :شرط اول 
موفق به درك عظمت خدا گردد، خود را در برابر آن كوچك  يشتربداشته باشد كه هرچه توجه
نْ يَتَوَاضَعُ لِعَظَمَتِي؛ شمارد مي يزو ناچ   .كند ميعظمت من خشوع  يشگاهدر پ؛ مِمَّ

   بيان داستان

كه به شغل عطرفروشى اشتغال  "هارِطَّع ينبز"كرد به نام  ، زنى زندگى مى6يامبردر زمان پ

                                                           

 .٢٨٥ص ،٧٥ج، بحارالأنوار ،محمدباقر مجلسی .١
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و حضرت  ،آورد مى 6يامبركرد، ابتدا خدمت پ مى يهآن زن عطرهاى خوبى را كه ته. داشت
خواست تا عظمـت خـدا را    6اكرم پيامبرروز از  يكآن زن . كردند مى يدارىآنها را خر يزن

 ينكـه خدا را درك كنـى، مگـر ا   توانى عظمت تو نمى": حضرت فرمودند. يندنما يحتشر يشبرا
  " .قات خدا پى ببرىبه عظمت مخلو ابتداً

پهنـاور بـا تمـام     ينزم ـ ينا": فرمودند ينآسمان و زم ينشعظمت آفر ةدربار 6يامبرپ 
است كه در  يا ها و شهرهاى بزرگى كه دارد، نسبت به آسمان اول به مانند حلقه و كوه ياهادر

ه آسمان نسبت آسمان اول به آسمان دوم تا برسد ب طور ينهم ؛افتاده باشد نكرا بى يابانب يك
 ياربس ـ يابـان ب يـك اسـت در   يا چون حلقههمنسبت به عرش خدا،  يزهفتم، و آسمان هفتم ن

  1".يعوس

سـال نـورى بـا     يلياردهـا انـد كـه م   را كشـف كـرده   يىها كهكشان شناسان، يهانك امروزه
عظمـتش در برابـر كهكشـان راه     ةشمسى با هم ةكل منظوم يعنىكهكشان ما فاصله دارند؛ 

 ينـب حضرت بـه ز . هستند يزناچ ياربس يگرهاى د كهكشان در برابر كهكشان نيا يزو ن يرىش
شوى كه تازه در برابر عظمت  مى ينديشى، متوجهخوب ب مسائل ينوقتى به ا": عطاره فرمودند
  " !تا چه رسد به عظمت خدا يىآ به حساب نمى يچمخلوق خدا ه

 يـت نها در برابـر عظمـت بـى   مسائل بنگرد، خودش را  ينبه ا يدىد ينوقتى انسان با چن 
  .يدآ مى يشو حالت تواضع براى او پ آورد حساب ميو ناچيز بهكوچك  ياربسمتعال خداوند 

هَوَاتِ مِنْ أجَْليِ وَ : شرط دوم   .داردخاطر من بازه را از شهوات ب يشو خو ؛يَكُفُّ نفَْسَهُ عَنِ الشَّ

 ،ياخدا: يدبگو يعنىست بردارد؛ هاى باطل خود د خاطر خدا از هوا و هوسنمازگزار بهيعني 
طور كه انسان به خاطر همان. روم رانى و گناه نمىتو را دوست دارم، دنبال شهوت ينكها براي

از شـهوات   يـد كند، به خـاطر خـدا هـم، با    نظر مى  صرف يشها دوستان خود از برخى خواسته
شـروع رفـتن نسـبت    نمازِ خوب خواندن و دنبـال شـهوات نام   ينب. پوشدبچشم  ودنامشروع خ

از  يـزان قدر نمازش را بهتـر بخوانـد، بـه همـان م    معنا كه انسان هريناعكوس وجود دارد؛ بهم

                                                           

  ١٥٣، ص٨، جاصول كافيیعقوب کلینی، محمدبن.  ١
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. شـود  رانى كند، از نمـاز دور مـى  تشهو يشتربعكس، هرچهشود و به شهوات نامشروع دور مى
ذكـر نـام   فرموده و پـس از   يانب يبايىزمطلب را به ينگذشته ا قوامبرخى ا ةدربار يمقرآن كر

دًا وَ  یاَتُ آ  یْهِمْ إذَِا تتُْلىَ عَلَ ": يدفرما مى ايتعدادى از انب وا سُجَّ رحمت ما  ياتهرگاه آ 1؛"یrابُکِ  الرَّحْمَن خَرُّ
فَخَلَفَ مِنْ ": يدفرما در ادامه مى سپس. روى اخلاص بر خاك نهند يهها تلاوت شود، با گرنبر آ

ــلاةَ بَعْــدِهِ  ــفٌ أضَــاعُوا الصَّ ــاوَ مْ خَلْ rــهَواتِ فَسَــوْفَ يَلْقَــوْنَ غَي آن مــردم  ينســپس جانشــ 2؛"اتَّبَعُــوا الشَّ
زودي و اينها به كردند يروىو از شهوت نفس پ كردند يعخداپرست، قومى شدند كه نماز را ضا

توانـد در   نمـى  يدشاويدطور كه باانسان اگر بخواهد بداند چرا آن. كيفر گمراهي را خواهند ديد
  .چقدر به شهوات نامشروع و افكار باطل دل بسته است يندبب يدبا يرد،انس بگنماز با خدا 

كه هستند كسانى معنا، اينبه. من سر كند يادرا با  و روزش؛ هُ بِذِكْرِيوَيَقْطعَُ نهََار : شرط سوم
 یهِمْ هِـرِجَالٌ لاَّ تلُْ " :شوند خدا غافل نمى يادو هرگز از  باشند ميخدا  يادو در تمام حال به  يشههم

خـدا غافـل    يـاد آنـان را از   يكسـب و تجـارت   يچمردانى كه ه ـپاك 3؛"عَن ذِکْرِ اللهَِّ  یْعٌ تِجَارَةٌ وَلاَ بَ 
  .اندگرد مين

يُطْعِـمُ وَ : شـرط پـنجم  . ورزد ميو بر مخلوقات من تكبر ن؛ لاَ يَتَعَظَّمُ عَلىَ خَلْقِيوَ : شرط چهارم

  .دهد غذا ميگرسنگان به و ؛ الْجَائعَِ 

  ان داستان بي

سـاعده  خانه به قصد رفتن به ظلّة بنـي  از 7شبي باراني امام صادق: س گويدخُنَيبنِمعلَّى
. ناگاه چيـزي از دسـت امـام زمـين افتـاد     . من نيز دنبال آن حضرت بيرون آمدم .بيرون آمدند
  . و سلام كردم من نزديك رفتم "!چه افتاد به من برگردان  آن ،خداوندا": عرض كرد

  معلّي تويي؟: فرمود

  ! بلي، جانم فدايت ـ

                                                           

 .٥٨: یممر. ١

 .٥٩: مريم. ٢

 .٣٧: نور. ٣
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  .جمع كن ،چه به دستت آيددست به زمين بكش، هر ـ

جمـع كـردم و    ؛ديدم نان است كه بر زمين ريخته شده است ؛من دست بر زمين كشيدم ـ
  .نان را به دوش گيرم و بياورم ةفدايت شوم، بگذار كيس: به حضرت دادم و عرض كردم

  .دهم كه با من همراه شوي لكن به تو اجازه مي ؛اوارترمحمل آن سز نه، من بر  ـ

امام در  .در آنجا گروهي از فقرا در خواب بودند. ساعده رسيديمبه ظلّه بني 7پس با امام 
  . ها تمام شد و برگشتيم گذاشت تا نان زير لباس آنان يك يا دو عدد نان مي

  فدايت شوم؛ اينها شيعه هستند؟ : گفتم

  1".دادم عه بودند، حتي نمك خورش آنها را هم مياگر شي": فرمود

  .و برهنگان را بپوشاند ؛يَكْسُو الْعَارِيوَ : شرط ششم

  .يدو بر گرفتاران لطف نما؛ يَرْحَمُ الْمُصَابَ وَ : شرط هفتم

  2.و آوارگان را پناه دهد؛ يُؤْوِي الْغَرِيبَ وَ : شرط هشتم

                                                           

 .١٢٧، ص٢، جمنتهي الآمالعباس قمی، شیخ .١

صورت جداگانه ههاي آنها را نيز در هشت مقواي ديگر ب و ترجمه ،ت مقوا جداگانه، اين هشت قطعه را در هشیگرام یمرب. ٢

بهترين . کندمیصورت نامنظم از يك تا شانزده عددگذاري  هپشت همۀ مقواها را ب. شود كه جمعاً شانزده قطعه مي. نویسدمی

  .يا چسب بر روي تخته نيز آموزش داد ربا و توان با آهن هرچند مي. استآموزان  حالت، استفاده كردن از خود دانش

 آموزان ديگر مقواها را از سمت اعداد رو به دانش دخواه از آنها مي،آموز و دادن مقوا به هريك  با استفاده از شانزده دانش

 .دوازدهعدد پنج و  مثلاً ؛ندبر نام ب یصورت تصادف هدو عدد را ب دخواه اند مي آموزان كه نشسته از ديگر دانش. قرار دهند

مطابقت آن  ۀببينند م� حديث با ترجم همه خود را برگردانند تا یخواهد تا مقواها مي ١٢و  ٥آموزان شcرۀ دانشاز  یمرب

 .يا خ� دارد
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 عشق واقعي .17

  راهبرد جلسه

و عاشـق   ،آورد پردازيم كه عشـق، تبعيـت و اطاعـت مـي     در اين جلسه به بيان اين مطلب مي
اسـت در راه    تـرين سـرمايه   كـه بـا ارزش   ،شود كه جـان خـويش را   واقعي به كسي گفته مي

  . گذار است كه عاشقانه باشدنماز زماني تأثير. معشوقش بدهد

  جذابيت اوليه

  :كنيد به اين داستان توجه ،دوستان خوبم

او معنـي كاسـة آب و چـاقو را    . دانسـت  خـودش ايـن را مـي   . خواستند سرش را ببرنـد  مي
. ترسـيده بـود  . آبـش دادنـد و سـرش را بريدنـد    . با مادرش هم همين كار را كردند. فهميد مي

خواسـت، فريـاد    كمـك مـي  . زد تند ميقلب قرمزش تند. كشيدند گردنش را گرفته بودند و مي
چقـدر  : فرشـته آمـد و نوازشـش كـرد و گفـت     . رفت آسمان هفتم بالا ميزد و صدايش تا  مي

هـا   آدم. قشنگ است اينكه قرار است خودت را ببخشي تـا زنـدگي بـاز هـم ادامـه پيـدا كنـد       
هايشان كمك  تو به قلب. تاب و توانشان هم. هايشان از توستقوت قدم. ار تو هستندزسپاسگ

. كنـد  پس مرگ تو به عشق كمك مي. ند عشق بورزندهايي كه بتوان كني تا بهتر بتپد؛ قلب مي
هاي كوچكش گذاشته است بـر دوش   كني تا آدم امانت بزرگي را كه خدا بر شانه تو كمك مي

كنيد تا اين چرخ بچرخد، چرخي كـه   كمك ميهمة تو، گندم و نور؛ تو، پرنده و درخت، . كشد
  . نام آن زندگي است

امـا هـر    ؛قطره بر خاك چكيداو قطره. لويش را ببوسدگوسفند آرام شد و اجازه داد چاقو گ
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   1.زيرا به خدا، به عشق، به زندگي كمك كرده بود ؛شنود بوداش خ قطره

  پيوند با بحث

  اي بين خدا و مخلوقات او وجود دارد؟ چه رابطه

  به چه دليل كسي كه عاشق خدا شده حاضر است خود را فداي معشوق كند؟ 

ترين تقاضايي هم داشته باشد يا ست نداشته باشيم، اگر كوچكوقتي كسي را دو! دوستان
دهيم؛ اما اگر كسي را دوست داشته باشيم هر كـاري را  دهيم يا به سختي انجام ميانجام نمي

  . دهيمو تمام وكمال برايش انجام مي ،با تمام وجود

  گيري نتيجه

ز مـا زمـاني نمـاز اسـت كـه      نمـا . كند كاري دريغ نمي  عاشق خدا در مسير رضايت او از هيچ
بـه همـين   . مان نمايان باشـد عاشقانه باشد و زماني عاشقانه است كه اثر عملي آن در زندگي

لاَةَ وَطاَعَةُ  يُطِعِ  لَمْ  لِمَنْ  صَلاَةَ  لاَ ": فرمودند 6دليل پيغمبر اكرم ـلاَةِ  الصَّ  وَ  الْفَحْشَـاءِ  عَـنِ  تنَْهَـى أنَْ  الصَّ

و اطاعت از نماز يعني پرهيز از خطا و  ،از نماز اطاعت نكند نماز نيست؛ نماز كسي كه 2"الْمُنْكَر
  . معصيت الهي

  .آمين. طعم عشقت را به ما بچشان ،خدايا

                                                           

  .٣٦ص ،گذاشتي جا كجا را هايتبالعرفان نظرآهاری، .  ١

  .١، باب ١٩٨، ص٧٩،جبحارالانوارمحمدباقر مجلسی، .  ٢
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  گرگ به نمازم زده است .18

  راهبرد جلسه

نشـيني بـا   شود از صحبت و هـم  پردازيم كه حب دنيا موجب مي در اين درس به اين نكته مي
  .وند عزيز و مهربان لذت نبريمخدا

  جذابيت اوليه

داند كـه   ايد؟ كدام يك از شما مي را شنيده "گرگ به نمازم زده" ةتا به حال جمل دوستان من،
   اين جمله به چه معناست؟

  ! تعريف كنمبرايتان خواهم يك داستان زيبا و جذاب  مي. خوب گوش كنيد

  ت چه كردي؟انرت فرمود با گوسفندحض .رسيدم 6خدا خدمت رسول: گويد ذر ميابو 

  !اتفاق افتاده است براي آنها انگيزيداستان شگفت ،اي رسول خدا ـ

  ؟داستانيچه  ـ

با  .به گوسفندانم حمله كرد يبودم، ناگهان گرگ ستادهيكه به نماز ا رسول خدا، زماني يا ـ
 يبه دلـم انـداخت كـه ا    طانيكدام را دنبال كنم، ش! نمازم، گوسفندانم ،خودم گفتم پروردگارا

ها تمام آن ،يباش به گوسفندانت حمله كنند و تو در نمازها  كني؟ اگر گرگ ذر به چه فكر ميواب
به شـيطان   .گذارند نمي باقيتو در دنيا  يزندگ يبرا يزيبرند و چ كنند و از بين مي نابود مي ار

الم است و ايمان به رسـالت  اين ع ةكار همهكه خداوند متعال اينتوحيد خدا و ايمان به  :گفتم
 شاندشمنان دشمني او واز نسل  :نطالب و امامان طاهريابيبنو دوستي علي 6شرسول
گرگ  سپس مشغول نماز شدم، .برود مز دستا دنيايم تمامي كه هرچند ؛ماند مي باقي من براي

ري به شي هانناگرفت،  در همان حال كه گرگ مي .گرفت و رفتبه دهان آمد و گوسفندي را 
سـپس شـير   . برگرداند ه گلهو گوسفند را خلاص كرد و ب هو او را دو نيم كرد حمله كردگرگ 
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مور نگهـداري  أشـو كـه همانـا خـداي سـبحان مـرا م ـ      مشـغول  نمازت  به ،ذروفرياد زد اي اب
 متعـال  وندكه جز خداتعجبي به من دست داد  .من مشغول نماز شدم !استكرده  تگوسفندان

از طـرف مـن بـه او     و 6محمـد سوي گفت برو بهآمد و به سمت من ر سپس شي .ددان نمي
شـيري را بـراي   و  .ات را خدا گرامـي داشـت   كه همراه و صحابه ،سلام برسان و به او خبر ده

از شـنيدن ايـن    ششـادمان شـد و اطرافيـان    6رسول خـدا  .قرار دادنگهداري گوسفندانش 
  1.نددتعجب كرداستان 

  شعر

ــان   ــد از بزرگـــ ــت كننـــ ــنحكايـــ   نــاليقيان عينـــناســــت شـقـقيـح    ديـــ

ــر پلنگـــي نشســـت  كـــه صـــاحب    هــوار و مــاري بــه دســترانــد رهمــي     دلـــي بـ
ــاي         ش اي مــــرد راه خــــداي  يكــــي گفــــت  ــرا ره نم ــي م ــه رفت ــدين ره ك   ب

ــد     ــو شـ ــده رام تـ ــه درنـ ــردي كـ ــه كـ   ام تـــو شـــدنـــنگـــين ســـعادت بـــه     چـ
ــر    بگفـــت ار پلـــنگم زبـــون اســـت و مـــار      ــل وگ ــدار  پي ــگفتي م ــركس ش   و ك
ــيچ     تـــو هــــم گـــردن از حكــــم داور مپــــيچ    ــو ه ــردن نپيچــد ز حكــم ت   كــه گ
ــو را   ــت دارد تـ ــون دوسـ ــت چـ ــال اسـ ــو را      محـ ــذارد ت ــمن گ ــت دش ــه در دس   2ك

  گيري نتيجه

ما هميشه بايد مراقب باشيم تـا بـه    .صفت هميشه در كمين است، شيطان گرگدوست عزيز 
گي خـود را بـه دسـت خداونـد     دگي خالصانه انجام دهيم و تمام امور زنـد اگر بن. نمازمان نزند

  . را در اختيار ما قرار خواهد داد امكانات عالمهمة سپاريم، خداي متعال نيز متعال ب

ــن    اگــــر نــــه روي دل انــــدر برابــــرت دارم ــن م ــاز اي ــاب نم ــاز حس ــمارم نم   نش
ــديث    مــراد مــن ز نمــاز آن بــود كــه پنهــاني      ــراق درد ح ــو ف ــا ت ــو ب ــذارم ت   بگ

  3بيــازارم دل و محــراب بــه روي نشســته    نه اين چـه نمـازي بـود كـه مـن بـا تـو       وگر
                                                           

  .٢٣١، ص٨٤، جحار الانواربمحمدباقر مجلسی، .  ١

  .سعدی شیرازی، بوستان، دیباچه.  ٢

  .مولوی. 3
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به چه كسي؟ به خداوند سبحان، خدايي كه عليم و قـدير و حكـيم   . نماز يعني باور، اعتماد
م لخ مزاجي پي ببريم تـا بتـواني  هاي اين ت بريم بايد به ريشه اگر ما از نمازمان لذت نمي. است

  .آن را درمان كنيموشايد بايدطور كه آن

نيَْا صَاحِبُ ": فرمايد باره ميدراين 7مريمبنعيسي  مَـا مَـعَ  حَلاَوَتهََـا يَجِـدُ  لاَ  وَ  بِالْعِبَادَةِ  يَلْتَذُّ  لاَ  الدُّ

از اُنـس و   ،كسي كه با دنيا اُنس گرفته اسـت و حـب مـال در دل اوسـت    1؛" الَْ<ل حُبِّ  مِنْ  يَجِدُ 
  .برد يني با خدا لذت نمينش هم

ةَ  يَجِدُ  كَيْفَ ": فرمايد مي7 منينؤاميرالم چگونـه ممكـن    2؛"الهَْـوَى عَـنِ  يَصُومُ  لاَ  مَنْ  ةالْعِبَادَ  لَذَّ
وگو با خـدا  لذت و شيريني عبادت و گفت ،باشد هاي دلش مي است كسي كه به دنبال خواسته

  را درك كند؟

اچيز خودمان هاي كوچك و ن و به دنبال خواسته كه حواس ما به خودمان پرت است زماني
ها  بسياري از نعمت مسلماً ،مان نداريمري در اطرافكس ديگچيز و هيچهستيم و توجه به هيچ

  .نهايت دارند، از دست خواهيم دادي بينظير را كه شيريني و صفا هاي بي و لذت

نيَْا الهَْـمَّ وَ  لأِوَْلِيَـاِ�  مَـا" :فرمـود  7ودوخداوند متعال به حضرت دا  حَـلاَوَةَ  يـُذْهِبُ  الهَْـمَّ  إنَِّ  بِالـدُّ

تحقيـق دنيـازدگي، حـلاوت    زدگي دورند؛ بهوود، اولياي من از دنيااي دا 3؛"قُلـُوبِهِم مِنْ  یمُنَاجَات
 . برد هاي آنان مي مناجات مرا از قلب

                                                           

  .٣١٠، ص١٤محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج.  ١

  .٢٨، ص٤عبدالواحد آمدی، غرر الحكم و درر الكلم، ج.  ٢

  .١٤٣، ص٧٩محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج.  ٣
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  خداي ديدني .19

  راهبرد جلسه

  توان ديد؟دهيم كه آيا خدا را ميال پاسخ ميدر اين جلسه به اين سؤ

  جذابيت اوليه

يك سار شروع به خواندن كـرد؛ امـا مـرد     !با من حرف بزن ،خدايا: مردي با خود زمزمه كرد 
. مرد اعتنايي نكـرد  ؛آذرخش در آسمان غريد !با من حرف بزن ،خدايا: مرد فرياد برآورد. نشنيد

اي درخشيد؛ اما مـرد   ستاره !كجايي؟ بگذار تو را ببينم تو: گفت مرد به اطراف خود نگاه كرد و
كودكي متولـد شـد؛ امـا مـرد بـاز      ! خدايا يك معجزه به من نشان بده :مرد فرياد كشيد. نديد

خودت را به من نشـان بـده و بگـذار تـو را      ،خدايا: مرد در نهايت يأس فرياد زد! توجهي نكرد
و او پروانه را پراند و به راهش  ،وي دست مرد نشستاي ر پروانه. كنم ببينم، از تو خواهش مي

  .ادامه داد

  سؤال

  چرا اين مرد خدا را نديد؟ اشتباه او كجاست؟ ،شود شود؟ اگر ديده مي نظر شما خدا ديده ميبه

  خداي ديدني

   .مكن ؛ من خدايي را كه نديده باشم عبادت نمي1"هما كُنْتُ أعبُدُ ربَّاً � أر ": فرمود 7نيمؤمناميرال

آيد و شما يقين پيدا كنيـد فـردي پشـت در    چگونه ممكن است، درِ منزل شما به صدا در 
چشـم   يكي از آنها ديدن با اين دو. عي داردواقع ديدن انوا؟ دربينيد كه او را نمياست، درحالي

                                                           

  .٦ح ٩٨ص ،١ج ،كافی اصولیعقوب کلینی، محمدبن.  ١
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بـه همـين دليـل    . قلـب و عقـل اسـت    ، يعنـي نوع ديگر، بـا دو چشـم بـاطني   . ظاهري است
 رَأتَـْهُ  وَلَكِـنْ  الأْبَْصَـارِ  مُشَـاهَدَةِ  فيِ  الْعُيُـونُ  تدُْركُِهُ  لاَ  وَيْلَكَ ": فرمايد ادامة روايت مي در 7مؤمناناميرال

توان ديد؛ بلكه خدا را بـا چشـم    ظاهر نمي ؛ واي بر تو، خدا را با دو ديدة"الإِْ�ـَان بِحَقَائِقِ  الْقُلُوبُ 
  .توان مشاهده كرد ، در نور ايمان و باور ميدل

  1ز اثر رنگ و بوي صحبت اوست    آرايگل نو، كه شد چمن هر
. ه مانع از ديدن روي يار شودشرط آنكه گرد و غباري بر روي چشم دلمان نباشد كالبته به

غافـل از اينكـه   . سر بتوان آن را ديد ةآنكه مرد قصة ما به دنبال خدايي بود كه با دو ديدحال
و محدود يعنـي فقيـر و    ،ديد، از همة جهات محدود است خدايي را كه با دو ديدة ظاهر بتوان

  .چگونه ممكن است خداي محدود و نيازمند، لايق پرستش باشد. نيازمند

  گيري  نتيجه

تـوان احسـاس   اي از وجود خداي متعال را ميدر اين دنيا به هر سمت نگاه كنيم، آيه و نشانه
با نور ايمان و ديـدة قلـب    ؛2"عَليم واسِعٌ  اللهََّ  إنَِّ  اللهَِّ  وَجْهُ  فَثَمَّ  توَُلُّوا نَ<فَأيَْ  الْمَغْربُِ وَ  الْمَشرْقُِ  وqََِِّ  ".كرد
ما از  3؛"الْوَريد حَبْلِ  مِنْ  إلَِيْهِ  أقَْربَُ  وَنحَْنُ ". توان او را حس كرد مي ،توان او را ديد و بلكه بالاتر مي

يـاز بـه چشـم دل و نـور ايمـان      پس ما براي حس كردن او ن. تريم رگ گردن به شما نزديك
  .داريم

  .آمين .چشم دل ما را باز كن تا تو را ببينيم ،خدايا

                                                           

  .حافظ شیرازی، دیوان.  ١

  )١١٥: بقرة" (داناست و نياز � خداوند هcنا. آنجاست خدا كنيد، رو سو هر به و خداست، آن از مغرب، و مشرق. " ٢

  .١٦: ق . ٣
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  رانندة شاكي .20

  راهبرد جلسه

  . پردازيمويژه نماز ميجلسه به تبيين اخلاص در عبادت بهدر اين 

  جذابيت اوليه

قطرات عرق روي برگة آزمايشـي  . شد قدر كه كمتر كسي در خيابان ديده ميهوا گرم بود، آن
. اش توان پاك كردن آنهـا را نداشـت  چكيد؛ ولي دستان خسته كه روي پايش گذاشته بود مي

انديشيد بعد از عمري زحمت و تلاش، تنهـا ثمـرة    مي. نااميدي تمام وجودش را فرا گرفته بود
شش را بـراي بيمـاري   ها تلاانداز سال مجبور شده بود تمام پس. باشد ميخستگي  ،اش زندگي

كه لباس سياهش را چند روزي بود از تـنش درآورده  ؛ چراهمسرش خرج كند؛ اما بدون نتيجه
بـا  . اسـت  داد فرزند كوچكش هم دچار بيماري سختي شـده   حالا برگة آزمايش نشان مي. بود

 دستان لرزان، دنده را عوض كرد و پايش را روي پدال گاز فشار داد و چشم به جـاده دوخـت،  
. بـود  قدر برود تا از افكارش پيشي بگيرد؛ اما اشك جلوي ديـدگانش را گرفتـه   خواست آن مي

بلنـد  . ديگر طاقتش تمام شده بود. ناچار كنار جاده توقف كرد و سرش را روي فرمان گذاشت
آخه، چرا من؟ " :سرش را بالا گرفت و شروع به فرياد زدن كرد. شد اما آرام نمي ؛كرد گريه مي

چـرا زور  . كشـم  د ببيني زجر مـي اخوشت مي !؟مگه تو رحم نداري. تونم تحمل كنم ميديگه ن
پـدر و مـادرم رو هـم زود ازم     ؛شنوي؟ پول و پله كه بهـم نـدادي   رو مي گي؟ اصلاً صدام مي

و كنـي؟ اصـلاً خـودم ر    چرا اين كار رو باهـام مـي  . ام بودند خوشيم زن و بچهتنها دل ؛گرفتي
  " !؛ نه، نهام مريض كن، اما بچه

در يـك  . شكر خدا حال فرزنـدش بهتـر شـده اسـت    . حالا از آن ماجرا يك سال گذشته است
اش كه تازه اقساطش تمام شده بود، كار  روز را با تاكسي ةوقت مشغول بود و بقي، نيمهشركت
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كرد تا مسافري پيدا كند كه ديد كنار خيابان آقايي سـرش را روي   به اطراف نگاه مي. كرد مي
او مـرد   به ياد دوران گذشتة سخت خودش افتـاد؛ امـا  . كند مان ماشينش گذاشته و نجوا ميفر
هـاي  اهميت بود و به خاطر رنج اي شده بود و مشكلات كوچك زندگي در نظرش بي افتادهجا

ايـن را هـم   . تر شـده بـود   در نظر آشنايان، صبور، متين و عاقل. رفت كوچك، از كوره در نمي
هاي خالصانه و تي است كه ديگه با خدا خلوت نكرده، ديگه خبري از حرفيك مددانست،  مي

صحبت كند؛ امـا  توانست، بدون واسطه  راحتي ميبا خداي سال گذشته به .شكايت با خدا نبود
كاش قدر ايـن لحظـاتش را   : فتماشين انداخت و با خودش گ ةمعنا به رانند، نگاهي پر...حالا
  !بداند

  يادخدا

لا  أقَِمِ  لاةَ  إنَِّ  ةَ الصَّ  نمـاز  پـس  1 ؛تصَْـنَعُون مـا يَعْلـَمُ  اللهَُّ  وَ  أَكـْبرَُ  اللهَِّ  لـَذِكْرُ  وَ  الْمُنْكَرِ  وَ  الْفَحْشاءِ  عَنِ   تنَْهى الصَّ
 هاسـت؛ حـرف  ايـن  از بـيش  كند مى تو عايد آنچه بلكه ؛بازدارد منكر و فحشا از را تو تا بگزار
و يـاد   ذكـر  .انـدازد  مى خدا ياد به را نماز تو كه است اين منكر و فحشا از نهى از تر مهم چون
 همـة  كليـد  خـدا  ذكـر  .برسـد  انسـان  يـك  بـه  اسـت  ممكن كه است خيرى ترينبزرگ خدا

.هاست يكي از اين خوبي منكر و فحشا از نهى و هاست، خوبي

2

   

  گيري  نتيجه

لاةَ  أقَِمِ  :ترين ثمرات نماز ياد خداست يكي از مهم اگر ياد خدا باشيم با هر زبان پس  3لـِذِكْري الصَّ
هـاي آينـده توضـيح     چند كه در درسهر. ثير مثبت خودش را خواهد داشتو حال و احوالي تأ

  .استنماز  داد كه بهترين نوع ارتباط، ازنظر ظاهر و محتواخواهيم 

  .آمين. دبانه را عنايت كنؤاما م ،به ما توفيق عبادت خالصانه ،خدايا

    

                                                           

  .٤٥: عنكبوت.  ١

  .١٣٥، ص١٦همدانی، ج، ترجمۀ سیدمحمدباقر موسویالميزانسیدمحمدحسین طباطبایی، . ٢

  .١٤: طه.  ٣
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 نماز در آيين يهود از منظر قرآن .21

  راهبرد جلسه

  1؟استويژه نماز مختص به دين اسلام نظر شما ارتباط با خداي متعال بهآيا به

  جذابيت اوليه

دهد و در آن شواهدي دربارة نماز  گان خبر مي ترين منبعي است كه از گذشتهقرآن كريم متقن
هنگامى كه اهل شهر سـرگرم كـار خـود     7حضرت موسي. است  در اديان گذشته بيان شده

يكـى از پيـروان او و   . ناگهان دو مرد را ديد كه به جنگ و نزاع مشغولند. بودند، وارد شهر شد
 .كـرد آنكه از پيروان او بـود در برابـر دشـمنش از وى تقاضـاى كمـك      . ديگرى از دشمنانش

قبطي  مرد خبر آن 2.دمرد كافر زد و بر زمين افتاد و مر ةحضرت موسى مشت محكمى بر سين
اى بود،  در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه 7حضرت موسى. در شهر پيچيده بود

زند و از او دوبـاره   كه ناگهان ديد همان كسى كه ديروز از او يارى طلبيده بود امروز فرياد مى
."گمراهى هستيتو انسان ماجراجو و " :به او گفت 7موسى. خواهد كمك مى

نگامى كه ه 3
خواست با كسى كه دشمن هر دوى آنها بود درگير شود و با قدرت مانع او  7حضرت موسي

گونه كـه  خواهى مرا بكشى همان ، مىاى موسى": گردد، فرياد دشمن موسي بلند شد و گفت
   4"؟!ديروز ديگري را كشتى

از دى مـر  .را از مرگ حتمى رهايى بخشيد 7منتظره موسىدر اين هنگام يك حادثة غير
ايـن   ،اى موسـى ": رساند و گفت 7سرعت خود را به موسىمركز فرعونيان و كاخ فرعون به

فوراً از شهر خارج شـو كـه مـن از خيرخواهـان      .اند براى كشتن تو به مشورت نشستهجمعيت 

                                                           

  . آموزان نظرخواهي كند مي از دانشمربی گرا. ١

نْ شيعَتهِِ حِ� غَفْلةٍَ مِنْ أهَْلهِا فوََجَدَ فيها رجَُلَْ�ِ يقَْتتَلاِنِ هذا مِنْ شيعَتهِِ وَهذا مِنْ عَدُوهِ فاَسْتَغاثهَُ الَّذي مِ   وَدَخَلَ المَْدينةََ عَلى. ٢

 ). ١٥: قصص(يهْ عَلَ   فَقَضى  عَلىَ الَّذي مِنْ عَدُوهِ فوَكَزَهُ مُوسى

 ). ١٨: قصص(إنَِّكَ لغََوِيٌّ مُب�   فأَصَْبحََ فيِ المَْدينةَِ خائِفاً يترََقََّبُ فإَِذاَ الَّذِي اسْتنَْصرَهُ بِالأْمَْسِ يسَْتَصرْخُِهُ قالَ لهَُ مُوسى. ٣

أتَرُِيدُ أنَ تقَْتلُنَِى كcََ قتَلَتَْ نفَْساً بِالأْمَْسِ إنِ ترُِيدُ إلاَِّ أنَ تكَُونَ جَبَّاراً فىِ   وسىَ فلََ©َّ أنَْ أرََادَ أنَ يبَطِْشَ بِالَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهcَُ قاَلَ ياَ مُ . ٤

 ). ١٩: قصص( الأْرَضِْ وَ مَاترُِيدُ أنَ تكَُونَ مِنَ المُْصْلحِِ�َ 
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  .نه و خادم و مركبي از شهر خارج شدبا عجله و بدون هيچ باروب 7حضرت موسي  1."توام

به چاه آب مدين رسيد، گروهى از مردم را در آنجـا ديـد كـه     7سيزماني كه حضرت مو
نـد و  ادهند و در كنار آنان دو زن را ديد كه مراقب گوسفندان خويش چهارپايان خود را آب مي

كار شما چيست؟ چرا گوسفندان ": به آن دو گفت 7حضرت موسى. شوند به چاه نزديك نمى
حيا و " .ها همگى خارج شوند دهيم تا چوپان را آب نمى نها ما آ": گفتند "!دهيد؟ خود را آب نمى

سـالي  كهـن  آنهـا علت آمدن  و داخل گروه مردان شوندمانع از اين شده بود كه  دخترانعفت 
   2.لَهما ثُم تَولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقالَ رب إِنِّي لما أَنْزَلْت إِلَي منْ خَيرٍ فَقيرٌ  فَسقى. پدرشان بود

سپس به زير سـايه  . براى گوسفندان آن دو آب كشيد و به آنها آب داد7 رت موسىحض
  .بر من فرستى، به آن نيازمندم و خيري هر نيكى پروردگارا،: رفت و به خدا عرض كرد

. شـمرد  قدر گرسنه بود كه حتي يك نصفة خرما را هم غنيمت مـي آن 7حضرت موسي 
اسـتان را بـراي پدرشـان بيـان     برگشتند و د بودند، 7حضرت شعيب كه فرزندان دخترانآن 

تـا  رفتـه، او را بيـاورد    7نزد موسي كه به يكي از دخترانش فرمود 7حضرت شعيب .كردند
 آن بـه  او .آمـد  7با حيا و عفت تمام به نـزد موسـي   7دختر شعيب. و را بدهدمزد سقايت ا

كه ما پسـران  ؛ چرانيدروم و شما از پشت سر مرا راهنمايي ك من جلو شما راه مي": دختر گفت
آمـد و    7نـزد شـعيب   7هنگامى كه موسى 3". كنيم هستيم و به زنان نگاه نمي 7يعقوب

نگامى كـه  ه "!نترس، از قوم ظالم نجات يافتى": گفت 7شعيب سرگذشت خود را شرح داد،
در راه رسـالت الهـي بـا     4قول داده بود به پايان رسـانيد،  7تي را كه به شعيبمد 7موسى

فان و وطن هجرت نمود و سر به بيابان گذاشت و در تاريكي و ظلمت شب، به طو همسرش از
. ها و مشكلات فراوان دستخوش اضطراب و ناراحتي گشت سختي سببباران برخورد كرد و به

أَقـمِ  و ه إِلَّا أَنَا فَاعبدنيإِنَّني أَنَا اللَّه لا إِل": پروردگار مهربان براي آرامش او به او وحي نمود كه
                                                           

ِّ̄ لكََ مِنَ النَّاصِح� إنَِّ المَْ   قالَ يا مُوسى  وَجاءَ رجَُلٌ مِنْ أقَصىَْ المَْدينةَِ يسَْعى. ١  ). ٢٠: قصص(لأََ يأََْ±رُِونَ بِكَ ليَِقْتلُوُكَ فاَخْرُجْ إِ

 .٢٤: قصص. ٢

صَصَ قالَ لا تخََفْ يدَْعُوكَ ليِجَْزِيكََ أجَْرَ ما سَقَيتَْ لنَا فلcَََّ جاءهُ وَقصََّ عَليَهِْ القَْ   عَلىَ اسْتحِْياءٍ قالتَْ إنَِّ أoَ  فجَاءَتهُْ إحِْداهcُ َ±شيْ. ٣

 ).٢٥: قصص(نجََوْتَ مِنَ القَْوْمِ الظَّالمِ� 

 .٢٩: قصص. ٤
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 پس مرا عبادت كن و نماز را ؛همانا من االله هستم و معبودي جز من نيست 1؛" الصلاةَ لذكْرِي

  .دار پابراي ياد من به

  گيري نتيجه

له نماز و ارتباط خصوصي مسئ 7در اين آيه پس از بيان عبادت خداي يكتا به حضرت موسي
هاي گذشته نيز مايـة   در زمان ما بلكه در زمانتنها نماز نه. متعال يادآوري شده است با خداي

تنها در دين اسلام بلكه در اديان و مـذاهب گذشـته   ، و از همين باب نهآرامش و تسكين بوده
  .اي مشخص و مدون براي رشد انساني بندگان بوده استنماز برنامه

  
   

                                                           

 .١٤: طه. ١
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  نماز مسيحيان .22

  راهبرد جلسه

گرفتـه مـورد بررسـي قـرار     مسيحيت را با تمام تحريفـات صـورت   ر ديندر اين جلسه، نماز د
  .دهيم و به يكي از نقاط اشتراك آن با اسلام اشاره خواهيم كرد مي

  1جذابيت اوليه

به نمازهايي كه هر روز، بايـد خوانـده شـود، نمـاز يوميـه       .نام ببريد ؟نمازهاي يوميه چيست 
  .ر، عصر، مغرب و عشانماز صبح، ظه: ند ازاگويند كه عبارت مي

دانيد كه  دانيد عبادت روزانه و نماز، در همة اديان وجود داشته است؟ شما خوب ميآيا مي 
كـه در  هايي اثر تحريفجود دارد؛ اما در طول تاريخ و درجمله مسيحيت، نماز ودر همة اديان از

 ـ يندر د حذف شده است و يحيانمس زندگيعملاً از نماز ورت گرفته، صي اله يند ينا  يفعل
در  كـه وجـود دارد   ياعمـال و رفتـار  بلكه  نماز مسلمانان وجود ندارد؛ يهشب يعمل يحيت،مس

مقصـود از نمـاز،   كـه   آمـده اسـت   "يـايش نماز و ن"عنوان  با يقاموس كتاب مقدس در بخش
الطاف حق  از محبت وو اظهار تشكر و امتنان  ياجاتگو با خدا و خواستن احتوصحبت و گفت

در  آنها. دارند يايشنماز و ن يبرا يكتاب مخصوص ،شانيها در كتاب يحيانمس 2.باشد يتعالى م
از كتاب  ييشوند و دعاها يجمع م يسا، روز شنبه در كلگروه ديگري از آنانو  يكشنبه يروزها

فقط به دو نمـاز   يحي،خلاف راهبان مسبر يمردمان معمول. خوانند يم و پولس را يرزبور، مزام
 يبـه نمازهـا   كننـد،  يم ـ يزنـدگ  يسـا كـه در كل  يحياما راهبان مس ـپردازند؛  يمشب صبح و 

 ـ. پردازنـد  يم يشترگانه و گاه ب هفت  7يسـى عحضـرت  حـم زادگـاه   لال  يـت ب يحيان،مس ـ ةقبل
  .اكنون ملتزم به قبله نباشند يدشاچند هر 3.باشد مى

                                                           

  .مربی گرامی صحبتش را با اين سؤال آغاز كند. ١

 .٨٨٧ص ترجمۀ اسcعیل صدیقی نوذری، ،قاموس کتاب مقدسجیمز هاکس، . ٢

 ٢٢٩،ص ٨ج یف،معارف ومعار دشتی،سیدمصطفی حسینی. ٣
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  پيامبر در معراج

6هنگامي كه پيامبر اكرم
بايد : سلمانان بگويدو فرمان داد تا به مبه معراج رفت، خداوند به ا 

خدمت رسول اكرم مشرف شد به  7؛ و چون موسيروز پنجاه ركعت نماز بخواننددر هر شبانه
از خداونـد   6پيغمبـر اكـرم  . آن حضرت پيشنهاد كرد تا از خداوند درخواست تخفيف نمايـد 

علي زيدبن. گانه رسيدپنجتا اينكه پنجاه نماز واجب به نمازهاي . متعال درخواست تخفيف كرد
ضا نكرد تا مسلمانان در هر تقا 6چرا رسول خدا: از آن حضرت پرسيد 7فرزند امام سجاد

به پنج نماز اكتفا كرد  6رسول خدا: روز كمتر از پنج وعده نماز بخوانند؟ حضرت فرمودشبانه
ند متعال خود فرموده زيرا خداو ؛تش با همين پنج نماز به ثواب و پاداش پنجاه نماز برسندتا ام
  2.ده برابر پاداش دارد ،كس كار نيكي انجام دهدهر 1؛"جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلهَُ عَشرُْ أمَْثَالهَِا نمَ ": است

  گيري  نتيجه

ِ الَّتـي فَطـَرَ النَّـاسَ " ،ها خداجوست كه فطرت همة انسانازآنجا ينِ حَنيفـاً فِطـْرتََ اللهَّ فَأقَِمْ وَجْهَـكَ لِلـدِّ

ايـن فطرتـى اسـت كـه خداونـد،       .آيين خالص پروردگار كن هپس روى خود را متوج 3؛"يْـهعَلَ 
كـه مـا را    به انـيس و مـونس و معبـود اسـت    اين نياز فطري، . است ها را بر آن آفريده انسان

اسـاس  كند؛ اما اين ارتبـاط بايـد بر   مي سمت دعا و مناجات و ارتباط با خداي متعال هدايت به
  .منزلت طرفين باشدادب و حفظ شأن و 

و محتواي خـاص   از اين جهت، نماز كه همان راه ارتباطي ما با خالق هستي است شكل 
  .باشد كه رضايت خداي متعال در آن مياي گونهبه. خودش را دارد

 .آمين. بها و ارزش كنارزش ما را پر، نماز كمخدايا

  

                                                           

 ١٦٠: انعام. ١

٢ .L١٧٤.١٧٦، صمنهاج الشارع  

  ٣٠: روم. ٣
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 ملاقات .23

  راهبرد جلسه

اي  پردازيم كه چرا از بين انواع ارتباطات كه هـر بنـده  در اين جلسه به بررسي اين موضوع مي
  تواند با خداوند متعال داشته باشد، نماز بهترين نوع ارتباط معرفي شده است؟ مي

  جذابيت اوليه

 يجمهـور ئـيس آموزان را دعوت كند و از آنها بپرسد تـا بـه حـال بـا ر    مربي چند نفر از دانش
اند؟ اگر روزي چنين اتفاقي براي آنها صورت بگيرد چه حس و حـالي   ملاقات خصوصي داشته

  خواهند داشت؟

رفتم، مدير مدرسه براي من شخصيت بسيار بزرگي  ها پيش، زماني كه به دبستان مي سال 
. يسـت ن برخـوردار  اين ميزان شخصيت و احتـرام  ازكردم كه كسي مانند او  بود و احساس مي

صحبت كـرد، در خـودم    و او با من ،به اتفاق مادرم براي كاري به او مراجعه كرديم روزي كه
صحبت ترين مقام مدرسه همباليدم كه با مدير مدرسه بزرگ احساس غرور كردم و به خود مي

  . باليدم گفتم و به آن مي ها اين موضوع را به دوستان ديگرم مي روزها و هفته. ام شده

  لاترين مقامخدا با

قدر بزرگ است كه قابل توصـيف  كنيم كه آن واقع ما در نماز با كسي ملاقات و صحبت ميدر
ُ الَّذي " :ترينو دانا ؛تر از آن است كه وصف شود ؛ خدا بزرگ"الله اكبر من ان يوصف" :نيست هُوَ اللهَّ

هادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ لا إلِهَ  خـدايي كـه جـز او هـيچ معبـودي       اوست 1؛" الـرَّحيم الشَّ
وَسِعَتْ كـُلَّ   وَرَحْمَتي" :ترينو مهربان ؛او رحمان و رحيم است .داناي نهان و آشكار است .نيست

كس به دانايي، توانايي، مهرباني و كه هيچطوري. چيز را فرا گرفته استهمه؛ رحمت من "ء شيَْ 
همتا داشته باشـيم از  وقت نماز توجه به اين صفات خداوند بي اگر در. بزرگي او نخواهد رسيد

                                                           

  .٢٢: حشر.  ١
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و متعجـب   ؛كنـيم  و شـعف مـي  و شـور   شويم در خود احساس بزرگي، كلام مياينكه با او هم
 "رب الْعـالَمينَ "كسي كـه   .باليمكلامي داريم، به خود نميشويم كه چرا ازاينكه چنين هم مي

ينِ "كسي كه . است "الرَّحْمنِ الرَّحيمِ "كسي كه . است اسـت و در   "صـمد ". اسـت  "مالِكِ يَوْمِ الدِّ
نظـر شـما   بـه . اسـت  "لَيْسَ كَمِثْلـِهِ شَـئٌ ". كفو و مانندي ندارد ؛است "وَ لَمْ يَكُنْ لهَُ كُفُواً أحََدٌ "آخر 

قدرت محدود يا با ثـروت و  باليدن و افتخار كردن به كدام يك زيباتر است؟ ارتباط با ثروت و 
  محدود؟ناقدرت 

  گيري نتيجه

واقع كسي كـه  در. شود برقرار ميخالق هستي اين ارتباط نماز بهترين نوع ارتباط است؛ زيرا با 
همتا براي اثر نماز خواندن و ارتباط با خداوند بيبايد به اين شأن و منزلتي كه در خواند نماز مي

  .از اين ملاقات تعريف كند هاسال بلكه ،هابه خود ببالد و نه روزها و هفته ،او ايجاد شده است

  .آمين .شيريني حضورت را در نماز به ما بچشان ،خدايا
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  بندگي مسير پيروزي .24

  راهبرد جلسه

. دهد آموزش اطاعت و بندگي ميپردازيم كه نماز به ما در اين جلسه به تبيين اين موضوع مي
  . گي و اطاعت خداوند متعال استبند كه تنها راه پيروزي در زندگي،چرا

  1جذابيت اوليه

  در اين جلسه نام چند نفر اباالفضل است؟ 

حالا بـه ايـن داسـتان توجـه     . گويمداشتن اين نام زيبا تبريك مي دليلبه اين دوستان به
  :كنيد

 و ،نبرد بالا گرفته. ظهر گرم تابستان، ميدان جنگ، زنان وكودكان و سپاهياني تشنهبعداز 
چشم به  شكوهبا ظاهري آرام و با ،امير سپاه. جا را فراگرفته بودهمهغبار مرگ و تباهي،  وگرد 

شجاعت بود و ضرب شمشـير و زور بـازويش سراسـر     مظهر قدرت واو كه . ميدان دوخته بود
دسـت بـر   . عزيزانش باشد تشنگيتوانست شاهد  ديگر نمي ،انداخت سپاه دشمن را به لرزه مي

طاقتي خود از تنگي سينه و بي. اش وارد خيمه مولا و سرورش شد هميشگيسينه و با خضوع 
غيـرت و صـداقت در كـلام     .برادر به بـرادر چشـم دوخـت    . نبرد خواست ةسخن گفت و اجاز

اگـر بـه ميـدان    . مانند داشتشدني و بينااو زور بازويي وصف. زد موج مي 7العباساباالفضل
شد؛ اما آنها كه بـراي نبـرد نيامـده بودنـد؛ بلكـه بـراي        قطعاً نتيجه چيز ديگري مي ،رفت مي

: فرمـود  7پس مولا و سرورش اباعبـداالله . اصلاح، آموزش ادب و درس مردانگي آمده بودند
بـه فـرات بـرو و بـراي ايـن      . شنوي؟ كار تو جنگ نيسـت  صداي ناله و شيون كودكان را مي

                                                           

  .آغاز كند آموزاندانش از پرسش اين با را خود سخن محترم مربی.  ١
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ر اسب به سمت فرات در حركت اي بعد عباس مشك به دست سوار ب لحظه. كودكان آب بياور
  . بود و كودكانِ تشنه، مشتاق و چشم به راه عمو

  اطاعت عشق و

شـود و رابطـه و شـناخت، اطاعـت و      درست است كه عشق و محبت، باعث ايجاد رابطـه مـي  
طور همان. تنهايي نمادي كامل و زيبا از اطاعت محبوب استنماز به بندگي را در پي دارد؛ اما

دهم پيغمبر  معنا كه شهادت مياينبه ؛رسـولهُاشهد أنَّ محمداً عبدهُ و : خوانيم ماز ميكه در تشهد ن
قبل از آنكه رسول خدا باشد، بنده و مطيع خداي متعال بوده اسـت و بـراي همـين     6اكرم

قـوي و  و اگـر فـرد    ،اطاعت و بندگي محض است كه لياقت بالاترين رتبة رسالت را پيدا كرد
با همة دلاوري و شجاعتش مطيـع محـض سـرور و سـالار      7عباسمانند حضرت  شجاعي

مسير نماز همان مسير اطاعت و بندگي است . شهيدان بود؛ درسي است كه از نماز آموخته بود
  . و اين مسير، مسيري است كه قطعاً سعادت و پيروزي را به همراه خواهد داشت

  گيري  نتيجه

شـود   د و باعث مـي آموزپيروزي و سعادت را مي مسيرها هم مسير بندگي و هم نماز به انسان
هدف خلقـت كـه همـان عبـادت     مان درست قدم برداريم و به كه ما در تمامي مراحل زندگي

 اينكه براى جز نيافريدم را انس و جن من 1؛"لِيَعْبُدُون إِلاَّ الإْنِسَْ  وَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  ما وَ " :است برسيم
  .]شوند نزديك من به و يابند كاملت راه، اين از و[ كنند عبادتم

  .آمين. به ما نيرويي بده تا در راه هدف خلقت گام برداريم ،خدايا

   

                                                           

  ٥٦: ذاريات.  ١
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  نترين مسكِّقوي .25

  راهبرد جلسه

  پردازيم كه چرا نماز را براي ارتباط انتخاب كنيم؟در اين جلسه به تبيين اين موضوع مي

  جذابيت اوليه

حرف . آموزان بپرسدو سؤالات زير را از دانش ،كند جدول به شكل زير رسم  مربي گرامي يك
  .دهد ابتدايي جواب صحيح را داخل جدول قرار مي

  )7آدم(اولين پيامبر چه نام داشت؟  .1 

  )راز(خواهند به كسي نگويي؟  شود و مي مطلبي كه به شما گفته مي .2 

  )انسان(باشد؟  أشرف مخلوقات مي .3 

  )محبت(در رسالتش؟  6موفقيت پيامبر اكرمرمز  .4 

  )شهيد(شود؟  كسي كه به محض ريختن خونش بدون حساب و كتاب وارد بهشت مي .5 
  

  ش  م  ا  ر  آ

  پيوند با بحث

در چرا اي اين پرسش مطرح شود كه راستي  انديشه و صاحب دلممكن است در ذهن هر بيدار
تي نهفته است ده است؟ مگر در نماز چه خاصييد شالهي تأك ةضيبر اين فر قدراين دين اسلام

ر نماز، اثآترين  برجستهيكي از : دادپاسخ گونه اين توان مي اند؟ كه ما را به انجام آن دستور داده
يـاد  . هاسـت  زيرا نماز موجب زنده شدن ياد خدا در دل ؛رسيدن به آرامش روحي و رواني است

 كـه  عاشـق  يهـا  اي اسـت در دل  خـدا گنجينـه  يـاد  . هاست ها و زيبايي تمام خوبي ةخدا ريش
دنيـا  هاي ناآرام و پرتلاطمي است كه در درياي غم و غصـه   آن، آرامش دل ةترين ميو شيرين

روي ايـن حقيقـت   مهربـان پـرده از   يخـدا . گردنـد  به دنبال آرامش و آسايش مي فرو رفته و
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ِ تطَْ " :دارد ميبرداشته و با صراحت اعلام   ـ     1؛"مَئنُِّ الْقُلُوبألاَ بِذِكْرِ اللهَّ  ةآگـاه باشـيد، يـاد خـدا ماي
   .ستهاآرامش دل

  آرام گيرد ياو م يادكه دل از   هست در عالم، خدا نام يبزرگ

  گيري  نتيجه

تنها راه رهايي . شده است نگرانيور شدن در دنيا دچار اضطراب و اگر جهان امروز دراثر غوطه
نهايـت آرام  ائمي و واقعي، تكيه بر اقيـانوس بـي  دست آوردن آرامش دپريشي و بهاز اين روان

نمـاز  . شـود  و اين امر با ياد و ذكر خداوند متعال ايجـاد مـي  . استيعني خداوند متعال  ،هستي
لاةَ لِذِكْرِي" :چيزي نيست جز ياد خدا   .پا دارهب نماز را براي ياد من 2؛"أقَِمِ الصَّ

  .آمين. رسيمبه ما توفيق بده كه با نماز به آرامش ب ،خدايا

                                                           

 .٢٨: رعد. ١

  ١٤: طه. ٢
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  بهترين راه شناخت .26

  راهبرد جلسه 

وجه و صورت دين معرفي شده اسـت   ،دهيم كه چرا نمازاين جلسه به اين سؤال جواب مي در
  اين مطلب از چه اهميتي برخوردار است؟  و

  جذابيت اوليه

آموزان قابل رؤيت موم دانشاي كه براي ع اندازهرا به 3 و 2 ،1 ةهاي شمارمربي گرامي عكس
  . كند تهيه مي ،باشد

 د؟ شناس افراد را مييك از دوستان اين كدام

 را از كجا تشخيص داديد؟  افرادتفاوت اين 

   ؟كيستاز كجا فهميديد هر عكس متعلق به 

  پيوند با بحث

بـا  هر شخصي . شود، چهرة آنان است ها از يكديگر مي ترين چيزي كه سبب تمايز انسان مهم
. شـود  از ديگران متمايز مـي  ،او گذاشته تفاوت چهره و خصوصيات خاصي كه خداي متعال در

  . دارددين هم صورت و قيافه 

 به نظر شما چهره دين چيست؟

 آيا چهرة دين در لباس و پوشاك افراد است يا در ثروت و فقر؟  

ـلاةلكلِّ شَئٍ وَجْهٌ و وَجْـهُ دِيـنِكُمُ ال": فرمودند 6پيغمبر اكرم چيـزي صـورتي   ؛ بـراي هر 1"صَّ

                                                           

  ٧٩ص ،١ج ،القرآن فقه راوندی، الدینقطب .١
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دهد؛ يعني علامت  دار را تشكيل مينماز چهرة انسان دين. است و صورت دين شما نماز است
  . شود با نماز نمايان مي ،فردي كه به خداي متعال محبت و علاقه داشته باشد

  

  

  گيري نتيجه

ابي قرار دهد كه چه اندازه در مسير حـق قـدم   اگر كسي بخواهد خودش را در معرض ارزي
تـر از آن زيبـايي   ببيند زيبايي ظاهري و مهـم . بايد به بررسي نماز خود بپردازد ،برداشته است

؛ ، توجـه كنـد  و به اين مطلب كه وجه نمازش چگونه اسـت . باطني نمازش به چه ميزان است
  .قبل از نماز و بعد از نماز يعني همان اعمال و رفتار

  .آمين .به ما بصيرت عنايت فرما ،داياخ

  االله مجتهدي تهرانيآيت      شهيد آويني      شناسمرا نمي بنده ايشان
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  از كوره در رفتن .27

  راهبرد جلسه

تنها راه درمان . ستمشكلات افراد و اجتماع امروز ماترين معضلات و  عصبانيت يكي از بزرگ
را در نمـاز  همـة  آن پيدا كردن آرامش دروني و تكيه و توكل بر باورهاي راسخ قلبي است كه 

  .توان يافت مي

  جذابيت اوليه

كنـد و از او   خوبي داشـته باشـد دعـوت مـي     وميمآموزان كه پانتمربي گرامي از يكي از دانش
آموزان ديگر بدون اسـتفاده از صـدا و    را براي دانش "از كوره در رفتن"المثل خواهد ضرب مي

از يكي ديگر از  ،نندبز المثل را حدس آموزان نتوانستند ضرب اگر دانش. ها اجرا كند حركت لب
نتقـال دهـد دعـوت    آمـوزان ديگـر ا   اين مفهوم را به دانـش  آموزان كه بتواند با پانتوميم دانش

و اگـر توانسـتند، بـه     كند آموزان نتوانستند حدس بزنند، خود مربي بيان مي اگر دانش. شود مي
  .اي تعلق بگيرد جايزه ،كسي كه خوب اجرا كرده و كسي كه خوب حدس زده

  1چيست؟ "از كوره در رفتن"ها معناي  بچه: سؤال

 سـخت  كـه  رود مـي  كـار هب افرادي درمورد مثَل اين .آفرين به شما دوستان باهوش خودم
  .دهد دست آنها به منطق و عقل از دور و غيرارادي حالتي و شوند خشمگين

  المثل چيست؟ريشة اين ضرب

 و بـرق  با حاضر عصر در و شدميروشن  چوب زغال و سنگ زغال با قديم در آهنگري كورة
 .رود مي كاربه آهن گداختن و آهن سنگ از آهن كردن جدا و براي شود مي روشن گاز و نفت

                                                           

  .و درصورت بيان پاسخ صحيح آنها را تشويق کند. بگویندهاي خود را  آموزان پاسخ مربی گرامي اجازه بدهد دانش.  ١
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 بـراي  شـده مذاب آهن از و آيددر مذاب صورت به كه دهندمي حرارت قدرآن را آهن كوره، در
  .كنند مي استفاده مورد نياز زندگي ابزار ساختن

 بـالا  تدريجاً را آهنگري ةكور حرارت درجة كه است اين قاعده و سمآهن، ر گداختن براي
 دارند خاصيتي ها آهن از شود؛ چون بعضي گداخته و گرفته حرارت تدريجبه سرد آهنِ تا رندبب

 بـا  و گداختـه  سخت بگيرند، قرار درجه چند و شديد حرارت معرض جا در و يك غفلتاً اگر كه
  .شوند مي پرتاب خارج به يعني روند؛درمي كوره از و شوند مي منفجر مهيبي صداي

 خشم آتش گيرند، قرار غيرمترقبه حوادث مقابل در شوند اگر مي عصباني كه سريع افرادي 
 ،شده و عقل خارج اعتدال كورة از گداخته آهن همان مانند كه كشد مي زبانه چنان شانغضب و
 شـدن  خاموش و كردن فروكش از پس كه زند ميسر آنها عادي ازو غير غيرمنتظره اعمالي و

كساني كـه   به جهتازاين. كنند مي ندامت اظهار و شده خود پشيمان كردة از سوزان آتش اين
رفته است؛ يعني از حالت عـادي و تعـادل خـارج شـده     گويند از كوره در شوند مي اني ميعصب
   .است

  رويم؟ ميچرا ما از كوره در

 تلاطـم  ما دچار درون. واقعي نيست آرامش ما وجود در كه است دليل اين به ها عصبانيت اين
 آن در كوچكي سنگ وقتي مانيم كه كوچكي مي حوض لحاظ وسعت وجودي مانندما از .است
اگر دل ما و صبر و شكيبايي مـا ماننـد دريـاي    . شود ريز ميو آب از آن سر ريزد همبه افتد مي

 كـه بـا مشـكلات و   شود؛  نمي اجمو ها ريزهگاين سن تنها بانه كه باشد داشته آرامشي بيكران
  .دهد عاقلانه انجام نميتر از اين نيز حركتي غير بلاهاي سخت

  راه درمان 

 وسـعتي  چنـان  انسان به متعال يعني خداي ،نهايت مهرباني و بي كران بي درياي با نشينيهم
حتـي در   ، وشـد نداشته با نگرانينشود و اضطراب و  ريختگي هم به دچار ديگر كه بخشد مي

زماني كه در جنگ خندق،  7مؤمنانالمانند امير. دبير و عقل پيش برودترين شرايط با تسخت
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بـراي آمـوزش    ايشـان  د را به صورت مبارك حضرت انـداخت، عبدود آب دهان خو عمربنكه 
تا فـرق بـين    1،و بعد آمدند او را كشتند كمي قدم زدندكنترل غضب و عصبانيت برخواستند و 

  .روي كينه و غضب مشخص شود، با جهاد ازدر راه خدا و جلب رضاي اوجهاد 

  گيري نتيجه

 كنتـرل غضـب و عصـبانيت    راه دست آوردنـد؟ تنهـا  چگونه اين آرامش را به 7مؤمناناميرال
   .با اوست نشينيهم مظهر نماز .نهايت آرامش، حلم و شكيبايي است با بي نشيني هم

  .آمين. هر راه خودت قرار بدما را د اي خداي قدير، حب و بغض 

                                                           

  .٧٠١، ص٢، آفرينش و تاريخ، ترجمۀ محمدرضا شفیعی، جطاهر المقدسيبنمطهر.  ١
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  دليدريانماز و  .28

  راهبرد جلسه

دلـي  پردازيم كه ارتباط با خدا موجب سعة صدر و دريـا در اين جلسه به تبيين اين موضوع مي
  .خواهد شد

  1جذابيت اوليه

شيرين اصفهاني با لهجة . مردم ترين مرجع تقليد شيعيان زمان خود بود، مورد توجه همة بزرگ
پيرمـردي آرام و  . كنـد  گويي با فرزندانش صحبت ميكه گفت  اي با ديگران سخن مي گونهبه

. نيز به ايشان توجه خاص دارد 4معروف بود كه امام زمان. مهربان با كوهي از علم و دانش
هاي پيش در مسجد آن شب، مانند شب. دوست و دشمن از محبت و هيبتش در شگفت بودند

 صـداي گريـه و شـيون سرتاسـر مسـجد را     . پـا شـد  نماز جماعت بود كه غوغايي بـه  غولمش
جانشيني شايسته بـراي پـدر   همة نظر جنازة بدون سر فرزند ايشان كه ازدر مسجد، . گرفت فرا

نمـاز دوم را  : فرمودنـد  ،اينكه فهميدند چه اتفاقي افتادهايشان با. روي زمين رها شده بود بود،
گرفت با توجـه خاصـي    او كه هميشه از نماز انرژي مي. كنيم ماز رسيدگي ميبعد از ن ؛بخوانيم

قاتل فرزندتان بـه  : مردم به ايشان خبر دادند ،بعد از پايان نماز 2.إيِّاكَ نعَْبُدُ وَإيِّاكَ نسَْـتَعUِ: گفتند
خيـر  : ن فرزند است؟ عـرض كردنـد  دم ايآيا جز من، كسي ولي: يد فرمودندس. تدام افتاده اس

: فرمودنـد  .جاننه آقا :آيا كسي نسبت به فرزند من حقي دارد؟ عرض كردند: فرمودند. جانآقا
س پ! نه آقا: تواند مانع من شود؟ با تعجب گفتند اگر بخواهم از قاتل پسرم بگذرم آيا كسي مي

قاتـل پسـرم را رهـا     ؟تر اسـت  اينكه بخشش از قصاص پسنديدهمگر نه! من گذشتم: فرمودند

                                                           

يك از شc اين دهد و با اين پرسش كه كدام آموزان نشان ابوالحسن اصفها¯ را به دانشمربی گرامی عكس عاµ ربا¯، سيد.  ١

  .كند شناسد، داستان را بيان  عاµ بزرگ را مي

  .٥: حمد.  ٢



از قبيلة قاتـل كـه از اهـل    
وادار  را مبهـوت و همة گرفته تا سفارت انگلستان كه طراح اصلي اين ماجرا بود، 

ميان اهل سنت  گرفت،ميبه اعتراف و شكست كرد؛ زيرا كاملاً طبيعي بود كه اگر سيد انتقام 
د و شه مينتيجه ارتباط ايران با سفارت عثماني تير

ابوالحسـن  سيد :كوتاه را در پشت عكس ايشـان درج كنـد  
 .بـه دنيـا آمـد    اصفهان "مديسه

اي بـه   اثر سانحهاصفهاني در
سـالگي   81در  .ق1365 ةحج ـ

  

 انسان به وسعتي چنان تواند
همة  از گذشت و عفو و ،نهايت

  

از قبيلة قاتـل كـه از اهـل    . جا پيچيدهمهابوالحسن اصفهاني در بر انتقام نگرفتن سيد
گرفته تا سفارت انگلستان كه طراح اصلي اين ماجرا بود،  ،سنت بودند

به اعتراف و شكست كرد؛ زيرا كاملاً طبيعي بود كه اگر سيد انتقام 
نتيجه ارتباط ايران با سفارت عثماني تيرداد و درنزاع و درگيري روي ميو شيعيان 

  .اين به سود انگلستان بود

  اي كوتاه

كوتاه را در پشت عكس ايشـان درج كنـد   ةتواند اين تاريخچ مربي گرامي مي
مديسه"تاي در روس .ق1284در سال  مراجع تقليد شيعهاصفهاني از 
اصفهاني درابوالحسن سيد .رسد مي 7جعفربنموسيواسطه به  32

حج ـزمين خورد و پس از بازگشت بـه كـاظمين در شـب نهـم ذي    
  .دفن شد 7ابيطالببنعليدرگذشت و در حرم 

   

  گيري 

تواندمي ارتباط، اين و منان خداوند به انسان ارتباط و اتصال يعني
نهايت بي مهرباني و محبت همچون الهي صفات از تدريجبه

  .برخوردار شود

  .آمين. به ما سعة صدر عنايت فرما ،خدايا
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بر انتقام نگرفتن سيدخ. كنيد
سنت بودند

به اعتراف و شكست كرد؛ زيرا كاملاً طبيعي بود كه اگر سيد انتقام 
و شيعيان 

اين به سود انگلستان بود

اي كوتاه تاريخچه

مربي گرامي مي
اصفهاني از 

32نسبش با 
زمين خورد و پس از بازگشت بـه كـاظمين در شـب نهـم ذي    

درگذشت و در حرم 

گيري  نتيجه

يعني ،نماز
به كه بدهد
برخوردار شود ها بدي



  

 

وم
س

ل 
ص

ف
 :

از
نم

را 
چ

 

85 

  نماز و سخاوت .29

  راهبرد جلسه

  .پردازيمدر اين جلسه به ارتباط نماز با سخاوت و بخشش مي

  جذابيت اوليه

  :كنيمجلسه را با يك حكايت زيبا شروع مي 

اي  ثروت دارد؟ ايـن چـه روحيـه    همهاز كجا اين . بياورمتصميم گرفتم سر از كار حاتم در
عنوان مهماني مثل همـة مهمانـان وارد خانـة حـاتم     به. اش باز است خانه است كه هر روز درِ

: شب كه شد به حـاتم گفـتم   .وآمد بودند من هم نشسته بودمب كه مردم در رفتتا غرو. شدم
كردم از صبح تا الان كـه حـاتم    آيا ممكن است امشب در منزل شما بخوابم؟ با خودم فكر مي

شـايد در   ؛س حتماً بايد امشب بمـانم پ ؛كار خاصي نكرده است كه مستحق چنين ثروتي باشد
حاتم رختخـوابش را آورد كـه در اتـاق    . خانه خبري شد؛ اما باز هم تا موقع خواب خبري نشد

خواسـتم از  مـي . اگر اشكالي ندارد من در اتاق شما و كنار شما بخوابم: گفتم. مهمانان بيندازد
خود گفتم حاتم منتظر است مـن   با. در اتاق حاتم، خودم را به خواب زدم. كارش سر دربياورم

اب بـودن مـن   ناگهان ديدم حاتم تـا خيـالش از خـو   . به خواب بروم بعد به سراغ گنجش برود
فهمم گنج و طلاهايش را كجـا مخفـي    الان مي. درست فكر كردم .راحت شد از جا برخاست

آينـد و از  خدايا مردم به در خانة من مي: گفتشنيدم كه ميصدايش را مي ناگهان. كرده است
گفـت و   اينها را مي. توانم كاري انجام دهم اگر تو مرا ياري ندهي، نمي. من توقع كمك دارند

شدني نيسـت؛ بـه منبـع و    حاتم گنجي را پيدا كرده كه تمام تازه فهميدم. كرد آرامش پيدا مي
  .نهايت امتداد دارد بي اي زلال دسترسي پيدا كرده كه تا سرچشمه
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  نماز و سخاوت

و ايـن خاصـيت    1،"رcكـَن ذَ مَـ أنا جليسُ "نهايت  نشيني با سخاوت و ثروت بييعني هم نماز،
طـور كـه اگـر بـا     همان. گذارد نشيني است كه در روحيات و اخلاق ما تأثير ميمجالست و هم

هُ يُخّـذِلُك فيِ ". گيريمبدان بنشينيم، اخلاق بد آنها را مي  مَالـِه أحْـوَج مَـا إيِّاكَ وَ مُصَـاحِبَةَ الْبَخِيـل فَإنَّـ

  .گذارد ها نيز تأثير خودش را ميبا خوبان و بهترين 2؛"تكَُونُ إليه

  گيري نتيجه

يك چيز است و آن عميق كردن رابطه و دوستي با  ،تنها راه ثروتمند شدن و سخاوتمند شدن
 فِـيَ<  أطَِعْنِي أفَْتَقِرُ  لاَ  غَنِيٌّ  أنَاَ آدَمَ  ابْنَ  ياَ": طور كه در حديث قدسي آمدههمان. خدواند متعال است

نيـازي هسـتم كـه هـيچ وقـت نيازمنـد       اي فرزندان آدم، من بـي  3؛"تفَْتَقِـرْ  لاَ  غَنِيّاً  أجَْعَلْكَ  أمََرتْكَُ 
وقـت  ما را نيز آنچنان غني كنم كه هيچام بكنيد تا ش شوم، پس اطاعت مرا در آنچه گفته نمي

  .نيازمند نشويد

  .آمين. نياز كنبي ، ما را از غير خودتخدايا

                                                           

  .٣١١ص، ٩ج، الشيعه وسائل عاملی، شیخ حر.  ١

- محمدبن" (بپرهيز از رفاقت با بخيل؛ زيرا او تو را محروم مي كند از مالش در وقتي كه تو نهايت احتياج را به او داري" . ٢

  )٣٧٦ص، ٢ج، اصول كافيیقوب کلینی، 

  .٣٧٦ص ،٩٠ج ،لانواربحارامحمدباقر مجلسی،  . ٣
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  هرگز! نمازگزار و بخل .30

  راهبرد جلسه

گذارد و زندگي ايشان را  ترديد برخي از اعمال، تأثير عميقي در رفتار و شخصيت انسان مي بي
بر اين عمل عبادي است كـه تـأثيرش از    يكي از آن أعمال، نماز و مداومت. كند دگرگون مي

  .خساست استبين رفتن بخل و 

  ت اوليهيجذاب

 وارد سـائلى  ؛خواندم مى نماز مسجد در 6خدا رسول با روزها از روزىكه  كند نقل مي ابوذر
 بـه  را خـود  دسـت  او .نـداد  او بـه  چيزى كسى ولى كرد؛ كمك تقاضاى مردم از و شد مسجد
 كمـك  تقاضـاى  تـو  رسـول  مسـجد  در من كه باش شاهد تو ،خدايا: گفت و كرد بلند آسمان
 بـا  بـود  ركـوع  حال در كه 7على حال همين در .نداد من به مساعد جواب كسى ولى كردم؛

 آن دسـت  از را انگشـتر  و آمـد  نزديـك  سـائل . كـرد  اشـاره  خود راست دست كوچك انگشت
 از كه هنگامى كرد، مشاهده را جريان اين بود نماز حال در كه 6پيامبر .آورد بيرون حضرت

 تقاضـا  تو از موسى برادرم ،خداوندا": گفت چنين و كرد بلند مانآس سوىبه سر شد، فارغ نماز
 مردم تا بگشايى او زبان از گره و سازى آسان او بر را كارها و گردانى وسيع را او روح كه كرد

 يـاورش  و وزيـر  بود برادرش كه را هارون كرد درخواست موسى نيز و كنند، درك را گفتارش
 ،محمد من ،خداوندا .سازى شريك كارهايش در و كنى زياد را نيرويش او ةوسيلبه و دهى قرار

 وزير را على خاندانم از .ساز آسان من بر را كارها و كن گشاده مرا سينة .توام برگزيدة و پيامبر
 6پيـامبر  دعـاى  هنـوز : گويد مى وذراب. دگرد محكم و قوى پشتم او، وسيلةبه تا گردان من

 چـه : فرمـود   6پيـامبر  .بخـوان : گفت 6پيامبر به و شد نازل جبرئيل كه بود نيافته پايان
ا وَ "  بخوان :گفت ؟بخوانم َّCِلیُّکَمإ  ُ ذِينَ  آمَنُوا الَّذِينَ  وَ  رَسُولهُُ  وَ اللهَّ ـلاةَ  يُقِيمُـونَ  الَّـ كـاةَ  يُؤْتـُونَ  وَ  الصَّ  وَ  الزَّ
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 هاهمان ؛اند آورده ايمان كه آنها و ،او پيامبر و خداست تنها شما، ولى و سرپرست 1؛" راكِعُون هُمْ 
  .دهند مى زكات ركوع، حال در و دارند، مى برپا را نماز كه

  پيوند با بحث

7نظر شما عليبه
  2اين كار را به امر چه كسي انجام داد؟ 

و به ملكـوت عـالم   دارد  كه انسان را از تعلقات دنيوي بازمييكي از بركات نماز، اين است 
اي براي رسـيدن   و وسيله 3"است پروردگار و بنده بين مناجات طفق نماز تحقيقبه". كشاند مي
".هاست خوبيهمة  كليد نماز،" .ها خوبيهمة به 

مال و نعمت دنيا مانند نردبان اسـت كـه از    4
در برد ، كه اگر انسان از آن جان سالم بهيكي از آفات آن ؛شود بالا رفت هم پايين آن هم مي

  . بخل است ،شود سعادت ابدي برايش حاصل مي

  گويند؟ نظر شما به چه كسي بخيل ميبه

كنـد؛ از   هاي لازم و واجب زندگي نيز خودداري مـي  شود كه از هزينه بخيل به كسي گفته مي
رحم و همسايه و راحت گرفتن به خـانواده و نظـاير   ات و صدقه و كمك به ديگران و صلة زك
 كننـد،  نمـى  انفاق داده، آنان به خويش فضل از خدا را چهآن و ورزند، مى بخل كه كسانى". آن

 را چهآن قيامت، روز در زودىبه .است شر هاآن براى بلكه ؛هاستآن سود به كار اين نكنند گمان
 زمـين،  و ها آسمان ميراث و. افكنند مى شانگردن به طوقى همانند ورزيدند، بخل آن به نسبت

  5. ستا آگاه دهيد، مى انجام چهآن از خداوند و ،خداست آن از

                                                           

  .٥٥: مائده.  ١

  .آموزان نظرهایشان را بيان كنندمربی گرامي اجازه دهد، دانش.  ٢

  ).٨٣ص الصلاة، عبدالله جوادی آملی، أسرار(النجوى  إلاّ  الصلاة فليست ربهّ، يناجي المصليّ  لأنّ  . ٣

  ).١٢٠سنة، صشهری، الصلاة في الكتاب والمحمد محمدی ری(خ�  كل مفتاح الصلاة.  ٤

قوُنَ  لهَُمْ  شرٌَّ  هُوَ  بلَْ  لهَُمْ  خَْ�اً  هُوَ  فَضْلهِِ  مِنْ  اللهَُّ  آتاهُمُ  ِ¼ا يبَخَْلوُنَ  الَّذينَ  يحَْسََ«َّ  وَلا.  ٥  م�اثُ  وَِ¾ِ  القِْيامَةِ  يوَْمَ  بِهِ  بخَِلوُا ما سَيطَُوَّ

cواتِ    ).١٨٠: عمران آل(خَب�  تعَْمَلوُنَ  ِ¼ا وَاللهُ  وَالأْرَضِْ  السَّ
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  گيرينتيجه

كه راز و واقعيت نماز انفاق و گذشـت و دوسـت    با عمل خود، به ما آموخت 7منينؤامير الم
ا دوسـت نداشـته   االله ر، امـا عيـال  باشد qِ"1َّ  حُبrا أَشَدُّ " شود كسي مگر مي. داشتن ديگران است

  . ها بخل بورزدباشد و نسبت به آن

  :فرمودند 6پيغمبر اكرم

مخلوقـات عيـال خداونـد    همـة   2؛" لِعِيَالـِه هُمْ أنَفَْعُ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَِّ  إلىَِ  فَأحََبُّهُمْ  اللهَِّ  عِيَالُ  كُلُّهُمْ  الْخَلْقُ "
 . استاالله ترين آنها نسبت به عيال نافع ترين نزد خداوند محبوب ؛هستند

   .آمين.ما را اهل انفاق و گذشت قرار بده ،خدايا

                                                           

  .١٦٥: بقره.  ١

  .٣٤٤، ص١٦شیخ حر عاملی، وسايل الشيعة، ج.  ٢
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 پروازسكوي  .31

  راهبرد جلسه

نهايـت   ها با نماز تـا اوج بـي   پردازيم كه چرا ما انساندر اين جلسه به بررسي اين موضوع مي
  كنيم؟ پرواز نمي

  جذابيت اوليه

هواپيمـا را    و انسـان  ،قعيـت پيوسـت  ه وابآرزو  اينو .انسان پرواز بود آرزوهاي بزرگيكي از  
توضـيح   شان دهد و دربارة هـر عكـس  آموزان نبه دانش را زيرهاي عكس بيمر. اختراع كرد

  .ستارد ارتفاع پرواز اين هواپيماهاآنچه بيشتر اهميت د. كند مختصري بيان 

 نماز و پرواز

ـ" ،يكي. خيلي تأثيرگذار استاما دوتا از آنها  ايد؛شما روايات زيادي از نماز شنيده  اجُ رَ عْـلاة مِ الصَّ

نماز، هر انسان  2؛"یقِ تَ  لِّ کُ انُ بَ رْ لاة قُ الصَّ "و ديگري ج پرواز مؤمن استنماز، عروج و او 1؛"نمِ ؤ مُ الْ 
تمـامي هواپيماهـا و    .اسـت  كه نماز بال پرواز آدمي معنااينبه ؛رساند با تقوايي را به مقصد مي

انسـان  . انـد  وسايل پروازي با همة پيچيـدگي، قـدرت و اوج پروازشـان در برابـر انسـان هـيچ      
كس بيشتر و بهتر اوج بگيرد؛ اما اگـر بخواهـد و   همهو  چيزهمهتواند از  ميموجودي است كه 

  .اراده كند

  گيري  نتيجه

همـين  بـه . است نه ماندن و سقوط و سـكون  خداوند متعال، انسان را براي پرواز كردن آفريده
                                                           

 .٣٠٣ص، ٧٩ج، بحارالأنوارمحمدباقر مجلسی، . ١

 .٢٦٥، ص٣، جكافي اصولیقوب کلینی، محمدبن. ٢
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 سـوخت ايـن فضـاپيماي   . نماز اسـت  كه ،دليل وسيلة مناسب آن را هم در اختيار او قرار داده
  . ها ها و انجام ندادن همة بدي ها و زيبايي است؛ يعني پيروي از همة خوبينظير تقو بي

  .آمين .سوي خود عنايت فرماهايي براي پرواز به، به ما بالخدايا 

  

   
 F5) 1(شكل شمارة 

ي يدر نيـروي هـوا   F5Aهواپيماي  1963 ةدر ژانوي
ه بعد از آن اولين كشـور ك ـ  .آمريكا به پرواز در آمد

F5A تحويل گرفـت ايـران بـود كـه در سـال       را
فوق نيروي هوايي خود را با جت ما) 1965( 1343

ــتان   F5صــوت  ــد از آن عربس ــود و بع ــز نم مجه
-مي F5E و .كشورهاي آفريقاي جنوبيو  سعودي

 .درجــه در ثانيــه بگــردد 10.3پــا  15000توانــد در
  .دريافت نمود F5Aتركيه نيز 

  

 SU_47 مشخصات )2(ةشكل شمار
 الـي  22.2 طول كلـي  .متر 16.8 تا 15.1 هاطول بال

  . متر  22.6
 حـداكثر وزن  .كيلـوگرم  26000 تا 24000 وزن خالي
  .كيلوگرم  34000

اي گونـه (    AL_37FU  دسـتگاه  دو رانموتـور پـيش  
 2500 سرعت در ارتفاعات حداكثر. )  SU-37 ازموتور
 نپايي حداكثر سرعت در ارتفاعات .ساعت بر كيلومتر
 .متـر  18000 سقف پـرواز  .ساعت بر كيلومتر 1400

  .كيلومتر 3300 حداكثر برد

 4.7: وزن خالي .متر 4.57: ارتفاع .متر 12.22: طول
پونــد  4000نــات بــا  586: حــداكثر ســرعت .تــن

كيلومتر در ساعت يـا   1080مهمات معادل تقريبي 

يك موتـوره بـا   : موتور .مايل در ساعت 700حدود 

كيلونيـوتن   41معادل ،پوند 11200تا  9300 قدرت
 A408_P52Jتوربو جت / ساخت پرات اند ويتني 

معـادل   ،گـره دريـايي   1700: بـرد  .سوزبدون پس

 12880: سقف پرواز .مايل 2000كيلومتر يا  3220
  .متر بر ثانيه 43: گيرينرخ اوج .متر
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  دوست هميشگي من .32

  راهبرد جلسه

چنـين  . پردازيم كه نماز يـك تكليـف اجبـاري نيسـت    ه به تبيين اين موضوع ميدر اين جلس
نتيجه قطع ارتباط با خداوند منان و ترك نماز روح بودن آن و در دم ارتباط و بينگاهي باعث ع

  .شودمي

  جذابيت اوليه

 محـض بـه  سربازان از يكي. بود گرفته را دنيا تمام وحشتناكي، بيماري مثل اول جهاني جنگ
 با كردن نرم پنجه و دست حال در و افتاده باتلاق در اشزندگي دوران تمام دوست ديد اينكه
 خـارج  بـاتلاق  از را او و برود دوستش نجات براي تا خواست اجازه اشفرمانده از است، مرگ
  .كند

 را ارزشش كار اي كه اينكرده به اين فكر اما بروي؛ تواني مي بخواهي اگر: گفت فرمانده 
  !بيندازي خطر به هم را خودت زندگي حتي تو است ممكن و مرده دوستت احتمالاً نه؟ يا رددا

 دوسـتش  نجـات  به بايد كه داد تشخيص طوراين سرباز .نداشت اثري فرمانده، هايحرف 
 بـه  و كشـيد  هـايش  شانه روي را او .برسد دوستش به توانست آساييمعجزه شكل به او. برود

 بـا  و كرد معاينه ،بود افتاده باتلاق در كه را سربازي .رفت آنها سراغ به دهفرمان. رساند پادگان
 را ارزشـش  ممكـن اسـت   گفـتم  تـو  به من: گفت و كرد نگاه دوستش به دلسوزي و مهرباني
  !برداشتي عميقي هاي زخم هم تو خود! مرده دوستت اين ببين خوب !باشد نداشته

  . داشت را ششارز كه البته ،قربان: گفت جواب در سرباز 

  داشت؟ را ارزشش كه چيست منظورت: گفت افسر

 بـا  حتي او .كشيدمي نفس بود و زنده هنوز رسيدم، او به كه زماني چون: داد جواب سرباز 



  

 

وم
س

ل 
ص

ف
 :

از
نم

را 
چ

 

93 

 دوسـت : گفـت  او. كـنم  مي قلبي رضايت احساس گفت كه چيزي شنيدن از من! زد حرف من
 هميشـگي  دوسـت  متشـكرم  از تو! ييآ مي من كمك به شده طورهر تو كه دانستم مي، عزيزم

  ! من

  پيوند با بحث

يعني  ،اين دنيا، مانند درياي عميقي است كه اگر بخواهيم غرق نشويم، بايد سوار كشتي نجات
و در  اين كشتي را از بار ايمان پر كرده،محافظت و مراقبت از خودمان بشويم و درون و تقوا، 

عقل را مسئول اين كشتي كنيم و با نور علم . يممسير توكل و اعتماد به خداي يكتا حركت كن
در اين مسير  1.و با صبر و شكيبايي سكان اين كشتي را از دست ندهيم دادهمسير را تشخيص 

  .نخواهد داشت ظات دست از عشق و محبتش به ما بربا كسي همراه شويم كه تا آخرين لح

 بايـد  است خيالت در آنچه از زودتر خيلي و ناگزير .است تنگ سلام فرصت ،خوبم دوست
 بايد را ابدي دريغ و افسوس نشماريم، غنيمت را لحظه اگر همين اما كنيم؛ نجوا را خداحافظي

اي كـه  دوستي .هاستدوستي پل از ها، گذر شادي دهكدة به رسيدن راه تنها! بكشيم دوش به
 صـداقت  مهـر  هايمـان،  دوستي ورقة پاي اگر. هميشگي و ثابت باشد و با مهر صداقت محكم

 بقـاي  ضـامن  صداقت، .است حتمي زندگي امتحانات در شدن رفوزه و مشروط باشد، نخورده
و نماز شروع يك ارتبـاط دوسـتانه، عاشـقانه و صـادقانه      ،است معصومانه و پاك هاي دوستي

  .است، با دوستي هميشگي

  گيري نتيجه

را با دوستي هميشگي و صـادق   دنيا هستيم، بايد مسير ةپس اگر به دنبال نجات خود از مهلك
بهترين نوع رابطـة   .تواند باشد غير از خداي مهربان كس ديگري نمي ،و آن دوست ،طي كنيم
پس تا گرفتار امواج سهمگين اين درياي طوفـاني   .يز از طريق نماز برقرار خواهد شدما با او ن

                                                           

نيَْا إنَِّ  بنَُيَّ  ياَ. ١  قيَِّمُهَا وَ  التَّوَكُّلَ  وَشرَِاعُهَا الإِْ]اَنَ  وَحَشْوُهَا تقَْوَى اللهَِّ  فِيهَا نتَكَُ سَفِي فلَتَْكُنْ  كثَِ�ٌ  عَالمٌَ  فِيهَا غَرقَِ  قدَْ  عَمِيقٌ  بحَْرٌ  الدُّ

برْ  وَسُكَّانهَُا العِْلمَْ  وَدَليِلهَُا العَْقْلَ    ).الجهل و العقل كتاب ،١٥ص ،١ج ،اصول كافيیعقوب کلینی، محمدبن(الصَّ
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  .مان را بر قرار كنيم هايم دستمان را در دستان لطيف و مهربان الهي قرار دهيم و رابط نشده

لاة" لُوا بِالصَّ   .بايد شتاب كرد ."عَجِّ

  .آمين .ما را در مسير زندگي ياري كن ،خدايا
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  انسان الهي .33

  راهبرد جلسه

پردازيم كه بهترين وسيله براي الهي شدن، رنگ و بوي در اين جلسه به تبيين اين موضوع مي
  . هدف آفرينش، نماز است الهي گرفتن و رسيدن به

  جذابيت اوليه

دانـد   يـك از شـما مـي    كـدام . هميشه شاد و سلامت باشيد اميدوارم .دوستان خوب من، سلام
   1اي براي ما داره؟ اطاعت به چه معناست؟ اطاعت و عبادت خدا چه فايده

 ـ كه خداوند متعال ميايد؟ زمانيداستان خلقت انسان را شنيده ق كنـد،  خواست انسان را خل
  :اش گفت به ملائكه

 "  ِّcِ2".خَليفَةً  الأْرَْضِ  فيِ  جاعِلٌ  إ   

  داند خليفه به چه معناست؟راستي چه كسي مي

ي دوست سكچه .خداوند متعال؛ يعني ما بشويم جانشين خدا در زمين خليفه، يعني جانشين
اي عـالم را  داهخواهد همة ص ـ چه كسي مي چيز را بلد باشد؟ علم غيب داشته باشد؟همةدارد 

هـم زدن  كه دوست دارد، در يك چشم به كجاوقت هريك از شما دوست دارد هربشنود؟ كدام
نهايت و هميشه  بي مثل جاودانه شدن، ثروت و قدرت هاي ديگر و خيلي نيازها و خواستهبرود؟ 

  .مهربان بودن

، سؤال اين است حال. دوست دارند اين قدرت و اختيار را داشته باشندهمة معلوم است كه 

                                                           

  .هندآموزان نظر بدمربی محترم اجازه بدهد دانش.  ١

  ).٣٠: بقرة(بيافرينم  جانشينى زم� در خواهم مي من: گفت فرشتگان به پروردگارت و چون.  ٢
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  آيا امكان پذير است؟

چيزي جـز ايـن    1او،و قرار دادن بار سنگين امانت الهي بر دوش   علت اصلي خلقت انسان
نهايت ادامه  اللهي دارد و براي رسيدن به اين مقصد بلند كه تا بيةخليفنيست كه انسان، قصد 

  دارد، بايد مسير سختي را طي كند؛ اما كدام مسير؟ 

مَـثَلي،  أوْ  مِـثْليِ  أجْعَلُـك حَتّـى أطِعْنِـي عَبْـدِي": است نشان داده و فرموده متعال مسير راخداوند 

اي بندة من مسير خدايي شدن اطاعت من است  2؛"فَيَكُون كُن ء للشيَّ  وتقَُول فَيَكُون كُن ء لِلشيَ  أقُولُ 
كنم به  چيزي را اراده مي گونه كه منتا تو نيز مانند من شوي و همان ـ  در بايدها و نبايدها ـ

  .محض اراده، ايجاد شود، تو نيز هر چه را اراده كردي بهآيد وجود مي

. اسـت اطاعـت خداونـد متعـال، نمـاز      جلـوة  ترين دانيم كه بزرگ همة ما اين را خوب مي 
همـة  راسـتي  بـه  3؛"لِصَـلاَتِك تبََـعٌ  عَمَلِكَ  مِنْ  ءٍ  شيَْ  كلَُّ  أنََّ ": فرمودند 7مؤمنانگونه كه اميرالهمان

تْ ردَُّ مَـا سِـواها". ستاعمال ما تابع نماز ما اگـر نمـاز پذيرفتـه     4؛"إنْ قُبِلتْ قُبِلَ ما سِـواها، و إنْ ردَُّ
نيـز مـورد   گيرد؛ و اگر پذيرفته نشود، ساير اعمـال   شود، ساير اعمال نيز مورد پذيرش قرار مي

  دارد؟چرا نماز چنين عظمتي  راستيبه. گيرد قبول قرار نمي

  گيري  نتيجه

مسـير آن اقامـة نمـاز     ،خدا شدن دست پيدا كنـيم  ةاگر بخواهيم به هدف آفرينش يعني خليف
  .واقعي است

  .آمين .به ما كمك كن تا در مسير آفرينش قدم برداريم ،خدايا

                                                           

cواتِ  عَلىَ  الأْمَانةََ  عَرضَْناَ إنَِّا .  ١ جَهُولا  وماً ظلَُ  كانَ  إنَِّهُ  الإْنِسْانُ  وَحَمَلهََا مِنهْا وَأشَْفَقْنَ  يحَْمِلنْهَا أنَْ  فأَبََْ�َ  وَالجِْبالِ  وَالأْرَضِْ  السَّ

  )٧٢: احزاب(

  .٦٩ص.  ١، جصلاة الجمعه محمدحس� حسيني،سيد.  ٢

  .١٦١، ص٤، جالشيعه وسائلشیخ حر عاملی، .  ٣

  .٣٩٣، ص١٠، جبحارالانوار محمدباقر مجلسی، . ٤
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  نماز موجودي زنده .34

  راهبرد جلسه

زيبا يا زشت  يباطنزيم كه همة اعمال از جمله نماز پردا در اين جلسه به تبيين اين موضوع مي
  . و بعد از مرگ قطعاً آنها را خواهيم ديد. دارند

  جذابيت اوليه

1داند؟ كدام يك از شما بزرگواران معناي اين روايت را مي

  

به تحقيق حرا كـوهي اسـت كـه مـن را      2؛"هُ بُّ حِ ى و أُ نِ بُّ حِ يُ  لٌ بَ جَ  راءَ حَ  نَّ إ ": 6االلهقال رسول
جـواب ايـن    !تواند دوست داشـته باشـد؟   مگر كوه مي. وست دارد و من نيز او را دوست دارمد

<واتِ وَ  يُسَبِّحُ ": كريم داده است سؤال را قرآن ِ ما فيِ السَّ َّqِهُـوَ عَـلىرْضِ لهَُ الْمُلْكُ وَلهَُ الْحَمْدُ وَ ما فيِ الأ  

]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[ين است، خدا را ها و در زم آنچه در آسمان 3؛"يرٌ ءٍ قَد كلُِّ شيَْ 
و او بـر هـر كـارى     ،سپاس و سـتايش مخصـوص اوسـت    .اوست ةفرمانروايى ويژ. ستايند مى

پـس اعمـال مـا    . ك و تعالي هسـتند همة اشيا در حال تسبيح و ستايش خداوند تبار. تواناست
   .جمله نماز هم زنده است از

  اعمال ما، همراه ما

نقـش  انسـان را   روح كـه  موجوداتي حقيقي و زنده هسـتند تمامي اعمال خوب،  و زكات ،نماز
طور كه امـام  همان ؛آيند مي اوو بعد از مرگ به كمك  ؛ همراه انسان و با او محشورندزنند مي

                                                           

  .مربی گرامی روایت را قبل از شروع كلاس روي تخته بنويسد. ١

 .٧٩٤،ص٣، جبراركشف الاسرار و عدةالا رشیدالدین میبدی، . ٢

 .١: تغابن. ٣
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7صادق
كـَاةُ عَـنْ یَسَـهُ كاَنـَإذَِا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبرْ ":فرمود  ـلاَةُ عَـنْ یَمِینِـهِ وَالزَّ عَلَیْـهِ  الـْبرُِّ مُطِـلٌّ ارهِ وَ تِ الصَّ

برُْ ناَحِیَةً قَالَ فَإذَِا دَخَلَ الْمَلَكاَنِ اللَّذَانِ یَلِیَ وَ  ى الصَّ كـَاةِ وَ  انِ مُسَاءَلَتَهُ یَتَنَحَّ ـلاَةِ وَالزَّ ـبرُْ لِلصَّ الـْبرِِّ دُونكَـُمْ قَـالَ الصَّ

شود اعمال نيـك وى بـراى    امى كه مؤمن وارد قبر مىهنگ 1؛"صَاحِبَكُمْ فَإِنْ عَجَزتْمُْ عَنْهُ فَأنَاَ دُونـَهُ 
احسـان و   ،طـرف چـپ  از تزكـا  ،طـرف راسـت   ازنمـاز  . شـوند  ش اطراف او جمع مـي اياري
هنگامى كـه آن دو   .و صبر هم در كنارى قرار گرفته است ،هايش بر سرش سايه افكنده نيكى

گويـد رفيـق    و احسان مي تزكا ،صبر به نماز .شوندملك و فرشته براى بازپرسى وارد قبر مي
بايـد   .ش آمـاده هسـتم  ااگر ناتوان شديد من در كنار او براى ياري .را يارى دهيد) ميت(خود 

ر ايـن مزرعـة دنيـا    ايـم و چـه چيزهـايي د    دقت كنيم در اين دنيا خودمان را چگونـه سـاخته  
نیَا ": 6قال رسـول االله . كه در آخرت، مهمان سفرة اعمال خودمان هستيمايم؛ چرا كاشته الـدُّ

  . آخرت است ةدنيا مزرع 2؛"مَزْرَعَةُالآخِرةَ

  گيري  نتيجه

پس اگر انتظار داريم در آينده دست ما را بگيرند، بايـد  . نمازهاي ما موجوداتي زنده هستند
باشـند تـا قـدرت دسـتگيري از مـا را       داشته اي آنها را بسازيم كه داراي اجزايي كامل گونه به

  . داشته باشند

  .آمين .كمك كن تا اعمالمان را طوري انجام دهيم كه در آخرت رفيق ما باشند ،اخداي

                                                           

 .٢٥٥، ص٣، جوسايل الشيعهشیخ حر عاملی، . ١

 .٢٦٧، ص١، جعوالي اللئاليجمهور احسائی، ابیابن. ٢
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  نظيررسان بيمدد .35

  راهبرد جلسه

كننـده و اورژانـس در   پردازيم كه نمـاز بهتـرين يـاري   در اين جلسه به تبيين اين موضوع مي
  .ها و مشكلات است سختي

  جذابيت اوليه

شـويم، چـه    رو ميهكه در زندگي روزانة خودمان با مشكلات و بلايايي روبمانيكدام از ما زهر
  :فرمايد باره مياينهمتا دراوند بيكنيم؟ از ديگران چه انتظاراتي داريم؟ خد حسي پيدا مي

ُّ جَزُوعا * إنَِّ الإْنِسْانَ خُلِقَ هَلُوعاً " هُ الشرَّ ـهُ الْخَـْ�ُ مَنُو  * إذِا مَسَّ ذينَ هُـمْ  * مُصَـلUِّإِلاَّ الْ  * عـاوَ إذِا مَسَّ الَّـ

حريص آفريده شده است؛ وقتـي شـري بـه او برسـد فريـاد       ،همانا انسان 1؛" صَلاتهِِمْ داِ¤وُن  عَلى
 ؛مگـر نمـازگزاران   ؛ورزد او برسد، بخـل مـي   و هرگاه خير و نعمتي به ،كند كشد و جزع مي مي

  .كنند افرادي كه بر نماز خويش مداومت مي

زيرا وقتي آدمي با خدا سخن  ؛شود ميما خواندن موجب افزايش قدرت دروني  زنماقع وادر
 كمـك بـه انسـان   او  اسـتمداد بـه دنبـال   هم خداوند مهربان  جويد، گويد، و از او ياري مي مي
اجابت كنم  مرا بخوانيد تا 2؛"أَسْتَجِبْ لَكُم  ادْعُوc": فرموده همانطور كه در قرآن كريم .رساند مي
نظيـر و   بـي  كنـد  در خـود احسـاس مـي    قـدرتي وقتي مـدد الهـي بـه انسـان رسـيد،      . ا راشم

پيـدا كـرده    ونـد قـدير  ي است كه مؤمن در نماز به خداتوكل ناشي از قدرت اين .ناپذير توصيف
 .خورده است بيند كه با دريا پيوند اي ميحقيقت خود را مانند قطرهاست و در

                                                           

 .٢٣ـ  ١٩: معارج. ١

 .٦٠: غافر .٢
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  درياست دريا، و قطره او ورنه    درياست اگر با درياست ةقطر

 نماز وسيلة ياري از خدا

كه عجز و ناتواني، هرگـز   قهار پزشكي، آن هم از ناحيه كند را ايفا مي اورژانسنقش  ،نماز
نياز در كلام نوراني خود، سخن ما را تصديق نمـوده و بـا صـراحت     خداوند بي .در او راه ندارد

  .دارد اعلام مي

برِْ "  لاةِ وَ إنَِّها لَكَب�ةٌَ إِلاَّ عَلىَ الْخاشِـعUوَاسْتَعينُوا بِالصَّ و بـا  [از صبر و نماز يـارى جوييـد   ؛ 1" وَ الصَّ
و ايـن كـار، جـز بـراى      ]هاى درونى و توجه به پروردگار، نيرو بگيريـد  استقامت و مهار هوس

 از برخـوردار انسان برخوردار از امدادهاي الهي، فردي توانـا و موفـق و   . است سختخاشعان، 
كـوهي اسـتوار در مقابـل طوفـان بـلا و      و هماننـد  زندگي است  ةزدني در عرصنشاطي مثال

فـيض و   ةسرچشـم  الهي، كه قلب و جان خود را به همقربان درگا 2.كند مصيبت ايستادگي مي
هـاي زنـدگي،    اند، در فراز و نشـيب  اند و لياقت دوستي با خدا را پيدا كرده رحمت خدا گره زده

ناشي از ايمان قلبـي بـه   اي بي بديل كه  شدند، با عشق و علاقه م و اندوهي ميوقتي دچار غ
اي، به سراغش  هرگاه، غم و غصه 6امبر اكرمپي .بردند همتاست، به نماز پناه ميخداوند بي

 .كرد پاك ميو با نماز، غم و اندوه را از روح و روان خود . خواند آمد، نماز مي مي

  گيري نتيجه

آسا را دارد كه در آن، دل نمازي اين اثر معجزه .بخش نيستنماند، هر نمازي آرامالبته ناگفته 
ند انسان به هنگام نماز، با تمام وجود، خود را در محضر خداوند متعال ببي ،همراه گشته با زبان

  .همتا متمركز نمايد سوي آن قدرت بيو تمام توجه و حواس خود را به

  .آمين .با نماز از تو ياري بجوييم ،گام مشكلاتبه ما توفيق بده تا هن ،خدايا

                                                           

 .٤٥: بقرة. ١

 .٣٤٧ص ،٢ج ،المناقب.٢
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  قهرمان توحيد .36

  راهبرد جلسه

بـين خـالق و     اثر نمـاز، انـس و دوسـتي   پردازيم كه دربيين اين موضوع ميدر اين جلسه به ت
نتيجة آن ايمان و بـاوري راسـخ و نداشـتن اضـطراب و دلهـره در اوج      . شود مخلوق ايجاد مي

  . هاست كلات و سختيمش

  جذابيت اوليه

  .ايدرا شنيده 7همة شما داستان ابراهيم خليل

كـه   ،جـاي خـداي يگانـه   ديد مردم به او از اينكه مي. بودقهرمان توحيد  7حضرت ابراهيم
شـدند خيلـي    هاي دست خود مـي دست به دامن سنگ، چوب و ساخته ،چيز به دست اوستههم

كس رزندش براي رفع نيازهايش سراغ هرتواند ببيند فن كه نميمثل پدري مهربا. شد ناراحت مي
مردم براي انجام اعمال سنتي خود به بيرون از شهر رفته  همة سرانجام روزي كه. و ناكسي برود

را  جـز بـت بـزرگ   بـه  هـا به همين دليل همـة بـت  . تصميم گرفت تلنگري به مردم بزند ،بودند
را ديدند، متوجه شدند تنها كسي كـه ممكـن اسـت    وقتي مردم برگشتند و اين صحنه . شكست

 او. شد زاندنمحكوم به سو 7خره حضرت ابراهيمبالا. ابراهيم استدست به اين كار زده باشد 
كه از هر سو حالينگراني؛ دراي اضطراب و بدون ذره ؛بر روي منجنيقِ آمادة پرتاب نشسته است

صـدا  يـك  همـه . و حتي فرشـتگان مقـرب   شد؛ جنيان و ملائك وي او دراز ميسدست ياري به
 آموخت، فقط از خـدا بايـد  همة خواهي نجاتت دهيم؟ اما او كه معلم توحيد بود به  مي: گفتند مي

شـناخت   كه او را مي 7جبرئيل. خواست و حاضر نبود به كسي ديگر غير از خدا فكر كند كمك
مـن بـا خـدا زنـدگي     : بود اين 7جواب ابراهيم. اقل از خدا بخواه كه نجاتت دهدعرض كرد لا

چگونه فكر كنم از حال و احـوال  . اي مرا تنها گذاشته باشداز گذشته به ياد ندارم لحظه ؛كنم مي
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كنـد؛ بلكـه ايـن مـا      شناسم هيچ موجودي را فراموش نمي خدايي كه من مي !؟خبر استمن بي
  :ايم د بردهدن او خودمان را از ياايم و با فراموش كر هستيم كه او را فراموش كرده

  1"الْفاسِقُون هُمُ  أوُلئِكَ  أنَفُْسَهُمْ  فَأنَسْاهُمْ  اللهَ  نسَُوا كاَلَّذينَ  تكَُونوُا وَلا"

  پيوند با بحث

در نمـاز اسـت كـه    . آورد دست ميعتقادات ما شكل زيباي خودش را بهبا نماز است كه افكار و ا
معناي واقعي كلمه اين آيـه را بـاور   به 7حضرت ابراهيم 2،"نسَْـتَعUُ  إِيَّاكَ  وَ  نعَْبُدُ  إِيَّاكَ " :خوانيم مي

نشد؛ زيرا به علم و حكمـت   نگرانيداشت و به همين دليل در مشكلات و بلايا دچار اضطراب و 
 ،ايـد  كه ايمان آوردهاي كساني 3؛"رَسُولهِِ  وَ  بِاqَِّ  آمِنُوا آمَنُوا الَّذينَ  أيَُّهَا يا" .خداي منان اطمينان داشت

 7حضـرت ابـراهيم  . خدا و رسولش ايمان بياوريد؛ يعني به خداي قدير و توانا اعتمـاد كنـيم  به 
هـا در  قدر به قدرت خداي متعال اطمينان داشت كه حتي حاضر نبود نياز خودش را در سختي آن

ه معشـوق  ك ـهمـين  4؛"حَسْبِي مِنْ سُؤاليِ عِلمُْهُ بِحَـاليِ ": فرمود برابر خداي متعال به زبان بياورد و مي
كنـد و ديگـر نيـازي نيسـت كـه بخـواهم        داند من در چه شرايطي قرار دارم كفايت مـي  من مي
  .ام را به زبان بياورم؛ چون من عاشق چيزي هستم كه او دوست داردخواسته

  گيري  نتيجه

نمـاز   ،و با توجه كردن بـه معـاني و الفـاظ نمـاز     ،است فعلو  كه نماز تركيبي از قولازآنجايي
فقـط از   موحدي كه فقـط و  .7الرحمنمانند ابراهيم خليل. سازد از ما موحد واقعي مي واقعي

  .گرفت ؛ موحدي كه آرامش واقعي خود را تنها از او به ارمغان ميكرد خداي مهربان پيروي مي

  .آمين .به ما ايماني عطا كن كه بتوانيم تو را باور كنيم ،خدايا

                                                           

: حشر" (نافرمانانند هcن آنان كرد؛ خودفراموشى دچار را آنان] نيز[ او و كردند فراموش را خدا كه مباشيد كسا< چون و. " ١

١٩.(  

  ).٥: حمد" (جويیم مي ياري تو از تنها و پرستیم مي را تو تنها" . ٢

  .١٣٦: نساء.  ٣

  .٦٣ ، باب٦٥٥، ص٦٨، جالانوار بحارمحمدباقر مجلسی،  . ٤



  

 

وم
س

ل 
ص

ف
 :

از
نم

را 
چ

 

103 

  شويم؟ چگونه صبور .37

  راهبرد جلسه

ذِينَ  أيَُّهَا يا :بگيريد كمك نماز و صبر از ،ايد آورده ايمان كه كسانى اى ـبرِْ  اسْـتَعِينُوا آمَنُـوا الَّـ  وَ  بِالصَّ

ـلاةِ   برويـد  سـخت  حوادث و مشكلات جنگ به) خدا به توجه و استقامت( نيرو دو اين با و 1الصَّ
ابِرِينَ  مَعَ  اللهََّ  إنَِّ  :است برانصا با خداوند زيرا ؛شماست آن از پيروزى كه   2.الصَّ

  جذابيت اوليه

 ذلـت  دادن تن و ها بدبختي تحمل معنىبه هرگز "صبر "كنند، مى تصور بعضى چهآن عكسبه
 برابـر  در استقامت و پايدارى معنىبه شكيبايى و صبر .نيست شكست عوامل برابر در تسليم و

 ذكر شاخه سه صبر براى اخلاق علماى از بسيارى لذا ؛تلخي است ةحادث هر و مشكلات همة
   :اند كرده

  ؛)دارد وجود طاعت راه در كه مشكلاتى برابر در مقاومت( اطاعت بر صبرـ 

  ؛)طغيانگر و سركش شهوات و گناه هاى انگيزه برابر در ايستادگى( معصيت بر صبرـ 

 و ،روحى شكست و گىباخت خود عدم و ناگوار حوادث برابر در پايدارى( مصيبت بر صبرـ 
  )فزع و جزع ترك

 قـرار  تأكيـد  مـورد  و شـده  تكـرار  صبر مانند كه يافت توان مى قرآن در را موضوعى كمتر
 مورد ده از بيش كه آمده ميان به سخن "صبر "از بار هفتاد حدود مجيد قرآن در .باشد گرفته

 عامـل  ترين همم دهد مى گواهى بزرگ مردان تاريخ .دارد اختصاص 6پيامبر شخص به آن

                                                           

  .١٥٣: بقره.  ١

  .هcن .2
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 در انـد،  بهـره  بـى  صـفت  ايـن  از كـه  افـرادى  .اسـت  بـوده  شكيبايى و استقامت آنان پيروزى
 و افـراد  پيشـرفت  در عامل اين كه نقشى گفت توان مى .آيند درمى پا از زود بسيار ها گرفتاري

و ماننـد  و نه استعداد و هوش  تواند داشته باشدمي امكانات بودن فراهم نه كند، مى ايفا  جامعه
 كـه  جـا مانند آن .است شده تأكيد فراوان موضوع اين روى مجيد قرآن در دليل همين به. هاآن

   1.حسابٍ بِغَيرِ أَجرَهم الصابِرُونَ يوفَّى إِنَّما :گويد مى

   بيان داستان

 ةقرآن كريم در سورة مبارك ـ. همسر بدي داشت 7حضرت لوط همچون 7حضرت نوح
 عِبادِنـا مِـنْ  عَبْـدَيْنِ  تحَْـتَ  كانتَـا لـُوطٍ  وَامْـرَأتََ  نوُحٍ  امْرَأتََ  اكَفَرُو لِلَّذينَ  مَثَلاً اللهُ  ضرَبََ  :فرمايد تحريم مي

 ِUَْمَعَ  النَّارَ  ادْخُلاَ وَقيلَ  شَيْئاً  اللهِ  مِنَ  عَنْهُ< يُغْنِيا فَلَمْ  فَخانتَاهُ< صالِح Uاخِل ي بـه  حت 7همسر نوح 2،الـدَّ
   3.ديوانه است ـنعوذا باالله  ـ 7وحن: گفت مردم مي

جمعـي از مـردم تصـميم گرفتنـد نـزد حضـرت       . اثر نيامدن باران قحطي شديك سال بر
. در روستايي سكونت داشـت  آن حضرت .بروند و از او بخواهند دعا كند تا باران بيايد 7نوح

از خانـه   7ت نـوح زن حضر. به در خانه او رسيدند و در خانه را زدند. آنها به آن روستا رفتند
  .ايم از او بخواهيم دعا كند تا باران بيايد نوح كجاست؟ آمده: آنها گفتند. بيرون آمد

كرد كه وضـع زنـدگي مـا     شد، براي خود ما دعا مي اگر دعاي نوح مستجاب مي: زن گفت
د او چنان مقامي ندار. او اكنون به بيابان رفته تا هيزم جمع كند و بياورد و بفروشد. خوب شود

  .كه دعايش مستجاب گردد

و  ،هيزم را جمع كرده و به پشت گرفته 7ناگهان ديدند حضرت نوح. آنها به بيابان رفتند
خود در رانـدن شـير قـرار داده     ةبر شيري سوار شده و ماري به دست گرفته و آن مار را تازيان

                                                           

  ).١٠: زمر" (گ�ند مى حساب � را خود پاداش صابران. " ١

 بندگان از بنده دو سرپرستى تحت دو آن .است زده مثلَ لوط همسر و نوح همسر به اند شده كافر كه كسا< براى خداوند. " ٢

 و نداشت، ]الهى عذاب برابر در[ حالشان به سودى ]پيامبر[ دو اين با ارتباط و كردند خيانت دو آن به ولى بودند؛ ما صالح

  ).١٠: تحريم(شوند  مى وارد كه كسا< همراه شويد آتش وارد: شد گفته آنها به

  .١٤٦، ص١٢، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسی، .  ٣
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  .است

  . استجا را گرفته همهقحطي  .دعا كن تا باران بيايد: عرض كردند 7به نوح

الـدعوه  گونه مستجابتو كه اين: گفتند 7آنها به نوح. دعا كرد و باران خوبي آمد 7نوح
ات بيرون رود، و مجازات شود  از خانه كني كه مثلاً هستي، چرا در مورد زن خودت نفرين نمي

  !و پشت سر تو بدگويي نكند؟

، بهتـر از آن  ارزش و ثواب تحمل و صبر با چنـين زنـي  ": در پاسخ فرمود 7حضرت نوح
  1".است كه با نفرين او را به مجازات برسانم

  2دست آورد؟توان به دوستان خوب من يك سئوال؛ چنين صبري را چگونه مي

برِْ  اسْتَعينُوا آمَنُوا الَّذينَ  أيَُّهَا يا !هاي باهوش آفرين به شما بچه لاةِ  بِالصَّ ابِرين مَعَ  اللهَ  إنَِّ  وَالصَّ    3.الصَّ

داشته باشد و هيچ  صبري شكيبايي شود انسان چنين تعال سبب مية با خداي منماز و رابط
 ثـُمَّ  الصلاة إلى قام فزع امر اهاله إذا 7علىٌ  كان" :خوانيم مى حديث در لذا. راه ديگري وجود ندارد

برِْ  اسْتَعِينُوا الاية هذه تلىَ لاة وَ  بِالصَّ  نمـاز  بـه  شـد  مى روهروب مشكلى با 7على كه هنگامى 4؛"الصَّ
 اسْتَعِينُوا: فرمود مى تلاوت را آيه اين و رفت مى مشكل حل دنبال به نماز از پس و خاست برمى

برِْ  لاةِ  وَ  بِالصَّ   .الصَّ

  گيري نتيجه

 مشـكلات  و سـخت  حوادث برابر در انسان كه هنگامى زيرا كرد؛ تعجب نبايد هرگز موضوع اين از
 دارد گـاهى تكيـه  بـه  نياز بيند، مى ناچيز آنها با مقابله راىب را خود نيروى و گيرد مى قرار فرسا طاقت

 او بـر  اتكاي با و سازد مى مربوط ئىامبد چنين با را او نماز .باشد انتهابى و نامحدود جهت، هر از كه
  .بشكند درهم را مشكلات سهمگين امواج آرام، و مطمئن روحى با تواند مى

                                                           

  .١١١، ص١، جلئالي الاخبار ،یسركانیتو، احمدبنیمحمدنب.  ١

  ..آموزان نظرخواهي كند مربی گرامی از دانش.  ٢

  .١٥٣: بقره.  ٣

  .٥٢٠، ص١، جتفسX Yونهناصر مکارم شیرازی، .  ٤
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  تمركز ذهن .38

  برد جلسهراه

آوريـم؛   مي جاآن را به و چون خداوند متعال به آن فرمان داده است ،نماز يك امر عبادي است
. تواند خالي از آثار مادي باشـد  نمي مسلمانان قرار گرفته، ةبرنامة روزان اما اين عبادت كه جزو

  .پردازيم نماز مي ةوسيلر اين درس به پرورش تمركز ذهن بهد

  جذابيت اوليه 

  1نظر شما علت پايين بودن ضريب هوشي بعضي افراد چيست؟به

فرق نوابغ و افراد عادي، در امكان تمركز ذهن و قواي عقلاني است نـه در توانمنـدي و   "
ضـعيف   و نـاتوان  پراكنـده  ذهـن  و است نيرومند و قوي متمركز، ذهن 2."ساير صفات فكري

 مختلـف  اشـياي  بـه  هنگـام توجـه   اام ـ دارد؛ قوي بسيار ظرفيتي تمركز حالت در ذهن، .است
 از شـود  متوجـه  بيشتري اشياي به هرچه و دهد مي دست از را خود توان و نيرو ،شده پراكنده

 و مـذهبي  ويـژة  و ارزش مقام آنكه بر علاوه عبادي عمل هر .گردد مي بيشتر كاسته آن توان
 تواند مي ركسه كه شود مي توجهي قابل و ملموس و ذهني فكري تمركز موجب دارد، معنوي

  .كند ادراك و بگذارد تجربه به را آن

 از اگـر  ؛ايـد  آورده ايمـان  كـه  كسـانى  اى 3؛"فُرقْانـا لَكُمْ  يَجْعَلْ  اللهََّ  تتََّقُوا إنِْ  آمَنُوا الَّذينَ  أيَُّهَا يا" 
 .دهد مى قرار باطل از حق ساختن جدا جهت اى وسيله شما براى بپرهيزيد، خدا فرمان مخالفت

                                                           

  .آموزان نظرهای خود را بگویندمربی گرامي اجازه بدهد دانش . ١

  .٣١، صروح الصلاة في الاسلامعفیف عبدالفتاح، .  ٢

  .٢٩: انفال.  ٣
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 بيني و قـدرت  روشن اين 1.]شناخت خواهيد باطل از را حق آن، پرتو در كه ىخاص ينىب روشن[
  .آيد مي دستبه ذهني قواي تمركز از تشخيص

  پيوند با بحث

هاي روحي  و تنش  كوشند با كاهش بار فكري، انسان را از دگرگوني و اضطراب دانشمندان مي
يابي بـه نبـوغ، درايـت و فهـم     ت دستهاي فكري، شرط نخس راكندگيمهار اين پ. نجات دهند
دهد و پرورش تمركـز آن را   نماز، روزانه پنج نوبت فكر را در مدار تمركز قرار مي. مسائل است

براي همين در اسلام دستور داده شده از هر كاري كه موجب پراكندگي ذهن و . كند آسان مي
باز، آينه، هرگونه تصوير  ر و پنجرةنند ايستادن در برابر دشود، پرهيز شود؛ ماتمركز در نماز مي

  .و تابلو

  گيري نتيجه

 در تمركـز  و توجه پرورش براي  وسيله بهترين حقيقي نماز كه گيريم مي نتيجه سخنان اين از
 غير آنچه تمامي از را خود ذهن تا كوشدمي قدرت تمام با و پيوسته نمازگزار زيرا است؛ انسان

 تا كند جمع جايك در را خود فكري نيروي تمام و ندك متوجه خدا به فقط و منصرف خداست
كارهاي ديگرش  در و شود مي عادت او براي اين .شود خوانده قلب حضور و خشوع با نمازش

  .مانند زمان درس خواندن كند؛ متمركز را خود ذهني قواي تواند مي هم

  يك تمرين سخت

كنـيم كـه   ، اشاره مـي هم و اساسييك تمرين م منزلةبه 7به كلامي از اميرالمؤمنين در آخر
اگر ابتدا فكر كنيم و سپس صحبت كنـيم، هميشـه از    2؛"مِنَ الزَّللَِ  تسْلِمُ  تكََلَّمْ  ثمَُّ  رْ فكِّ" :فرمودند

هـا در   چرا صحبت و تكلم؟ چون فعلي است كه همة انسـان . لغزش و خطا سالم خواهيم ماند
  .هستندهر شرايطي نيازمند به آن 

                                                           

  .الله مكارم ش�ازيترجمۀ آيت.  ١

  .٥٨، صغررالحكم و درر الکلمعبدالواحد آمدی، .  ٢
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  وايتكس گناه .39

  راهبرد جلسه

را  انگناه سياهيو  كندمي بيمه اننماز انسان را در برابر گناهدر اين جلسه، به اين مطلب كه 
  .پردازيم زدايد، مي مي دل ةينياز آ

  1جذابيت اوليه

خشكى را گرفـت و   ةاو شاخ .من با سلمان فارسى زير درختى نشسته بودم: گويد عثمان مىابو
سؤال نكردى چرا اين كار را  :سپس رو به من كرد و گفت .يختهايش ر داد تا تمام برگتكان 
 .انجام داد 6اين همان كارى بود كه پيامبر: گفت چه بود؟از اين كار منظورت : گفتم .كردم

 :اين سؤال را از من كـرد و گفـت   6پيامبر .زير درختى نشسته بودم محضرشهنگامى كه 
  يد چرا؟يين كردم؟ من عرض كردم بفرماپرسى چرا چن سلمان نمى

لاَةَ الْخَمْسَ تحََاتَّتْ خَطاَياَهُ كََ< تحََاتَّ " :فرمود أَ فَأحَْسَنَ الْوُضُوءَ ثمَُّ صَلىَّ الصَّ تْ هَـذِهِ إنَِّ الْمُسْلِمَ إذَِا توََضَّ

لاةَ طَرَفيَِ النَّهارِ وَ أقَِمِ وَ  ،الْوَرَقُ ثمَُّ قَرَأَ  يِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرىزُلَفاً مِ الصَّ اكِرينَ   نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَناتِ يُذْهِْ§َ السَّ  2؛"لِلذَّ

 ؛ريـزد  جا آورد، گناهـان او مـى  هرا ب يوميهنمازهاى  ووضو بگيرد،  ، خوبهنگامى كه مسلمان
  .را تلاوت فرمود 3...اقم الصلاة سپس آيه  .هاى اين شاخه ريخت گونه كه برگهمان

روزى در مسـجد  : گويـد  مى "هاممابى اُ" نامه ب 6يكى از ياران پيامبر ،گردر حديثى دي

                                                           

آموزان بياورد و هcن كاري را كه حضرت  ر مقابل دانشهايش خشك شده، د تواند يك شاخه را كه برگ مربی محترم مي. ١

  .سلcن انجام داد، انجام دهد

 .٣١٩، ص٧٩، جبحار الانوار محمدباقر مجلسی،. ٢

اين تذكرى است براى  .برند از ب� مى ]و آثار آنها را[چراكه حسنات، سيئات  ؛در دو طرف روز، و اوايل شب، �از را برپادار. "٣

 ).١١٤: هود" (ذكرندكسا< كه اهل ت
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ام كه  من گناهى كرده ،للَّهيا رسولا :مردى آمد و عرض كرد ،نشسته بوديم 6خدمت پيامبر
 .آرى :آيا با ما نمـاز خوانـدى؟ عـرض كـرد    : فرمود .كنآن حد را بر من اجرا  ؛داراي حد است

در  6با رسـول خـدا  : فرمودنقل شده كه  7نيز از على و ،خشيدرا ب خداوند گناهت: فرمود
مـن گنـاهى    ،اى رسـول خـدا  : مسجد در انتظار نماز بوديم كه مردى برخاست و عرض كـرد 

هنگامى كه نماز تمام شد همان مرد برخاست و  .از او برگرداندخود را روى  6پيامبر .ام كرده
مـا ايـن نمـاز را انجـام نـدادى؟ و بـراى آن        آيا با: فرمود 6پيامبر .سخن اول را تكرار كرد

گناه و جريمة   اين كفاره :فرمود 6پيامبر .انجام دادم ،بله: خوبى وضو نگرفتى؟ عرض كرد هب
   1!ستتو

   پيوند با بحث

در روح  و سياهي تاريك قطةهر گناه و عمل زشتى، يك ن لحاظ روحي و روانيازنيست  يشك
صـورت وحشـتناكى   ، بـه پيدا كند و بر روي هم انباشته شودكند كه اگر ادامه  انسان ايجاد مى

بـه   باشـد،  چشمه گرفتهالهى سر ةكه از انگيز يكار نيك ؛ اماكند مى نابودانسان را روح و روان 
تبـديل  ها را به روشنايى  و آن تيرگي بشويدآثار گناه را تواند  مي وبخشد  روح آدمى لطافت مى

  .كند

رَنَّ عَنْهُمْ سَ      2. يِّئاتهِِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أحَْسَنَ الَّذي كانوُا يَعْمَلُونلَنُكَفِّ

  گيري نتيجه

كنـد و   آثار سياهي و كثيفي گناه را از وجود انسان پاك مـي  ،ي زلالنهر مانند يوميهنمازهاى 
 ، قرارسازد انسان را در عالمى از معنويت و روحانيت كه پيوندهاى ايمانى او را با خدا محكم مى

اراده را قوى و  و كند شكوفا مي انسانرا در اعماق جان  عشق به خداهاى  نماز جوانه .دهد مي
  .دكن قلب را پاك مى

                                                           

 .٢٦٨، ص٩، جتفسX Yونهناصر مکارم شیرازی، . ١

 ).٧: عنكبوت( دهيم پاداش مى ،دادند و آنان را به بهترين اعcلى كه انجام مى ]بخشيم و مى[پوشانيم  گناهان آنان را مى. "٢
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  چرا هر روز نماز بخوانيم؟ .40

  راهبرد جلسه

در اين درس با اين مطلب كه نماز يوميه به چه معناست و چرا بايد هر روز نماز بخوانيم، آشنا 
  .شويم مي

  جذابيت اوليه

را  6الات زيـر روايـت پيـامبر اكـرم    ؤو با س ا روي تخته رسم كندمربي گرامي جدول زير ر
  .كامل نمايد

 رود؟ كار ميبالفعل كه در عربي براي تأكيد بهحرف مشبه . 1

 نماز به عربي؟. 2

 .)قرار دهد 5و  3 ةدر خان( كدام است؟ "مفرد مذكر غايب" ضمير متصل مجروري. 3

 ؟"نهي" ةنث غايب از مادؤمضارع مفرد م. 4

  شود؟ مي در عربي به روز گفته . 5

 

1  
  إنَّ

2  
  صلاه

3  
  ه

4  
  تنهي

5  
  ه

6  
  يوماً

  پيوند با بحث

6به پيامبر
خوانـد،   آيد و پشت سر شما نماز مـي  عرض كردند فلان جوان كه به مسجد مي 
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   1.دهد نماز نجاتش مي خره يك روز اينبالا: فرمود 6پيامبر. شود مرتكب گناه نيز مي

و حتـي از بعضـي    ،بخـش باشـد  كنـد تـا نتيجـه    را تمديد مي طبيب، نسخة بعضي بيماران
نماز هم براي بازدارندگي از بيماري گناه و بهبودي آن . ها تا آخر عمر بايد مراقبت كرد بيماري

  2.بايد استمرار داشته باشد

 خيلي از كارهـاي زشـت را هـم انجـام    خواند؛ اما  كنند كه فلاني نماز مي برخي مطرح مي
كارهاي زشت بيشـتري مرتكـب    ،خواند اگر اين آدم نماز نمي: توان گفت در پاسخ مي. دهد مي
  .شد مي

كند پس چـرا فلانـي    گوييد مويز حافظه را زياد مي شما كه مي: از شخص عالمي پرسيدند
خـورد   ي كـه مـويز مـي   وقت ـ: اش كم است؟ عالم جـواب داد  قدر حافظهاين ،خورد كه مويز مي

  شد؟ وقت چه مي خورد آن اش چنين است، حال اگر مويز نميحافظه

نماز واجب گرديد كه بنـده، آقـا و مـدبر و    ": فرمايد در فلسفة وجوب نماز مي 7امام رضا
منشـأ همـة اشـتباهات و    زيرا فراموش كردن خداوند متعال سر 3؛"خود را فراموش نكند  خالق

مـن، حاجتـت    ةبنـد ": فرمايـد  مـي  ،اش او را صـدا بزنـد   كه اگـر بنـده   خدايي. باشد خطاها مي
: فرمايـد  مـي  7شـود؟ امـام رضـا    حال اگر بنده، خالق خود را فراموش كند چه مي 4؟"چيست

به . صورت فقط فكر رسيدن به اهداف پست و شوم خود استدراين 5".گردد پست و شقي مي"
د؛ اما اگر حداقل، روزي پنج مرتبه شو تباه ميكند و مرتكب گناه و اش حقوق ديگران تجاوز مي

كند و مانع از  او را از معاصي دور مي": فرمايد با خداي عليم و قدير ارتباط برقرار كند، امام مي
   6".شود انواع فساد مي

                                                           

  ).٥٣٤، ص٧، جكنز الدقايقمیرزا محمدمشهدی،(ان صلاته تنهاه يوماً . ١

 .٥١ـ٤٩، صXاز زيباترين الگوي پرستشآبادی، نعیمغلامعلی . ٢

، ٨٢، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسی، (  خَالقَِهُ المُْدَاوَمَةِ عَلىَ ذِكرِْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لئِلاََّ ينَسىَْ العَْبْدُ سَيِّدهُ وَ مُدَبِّرهُ وَ . ٣

 ).٢٦١ص

 ).٩، ص٩٥، جمجلسی، بحار الانوار محمدباقر( عبدي ما حاجتك. ٤

 ).٢١٤، ص١الفقيه، ج صدوق، من لايحضره( فيَبَطْرََ وَيطَغَْى. ٥

 .)هcن( هُ مِنْ أنَوَْاعِ الفَْسَادِ وَيكَُونَ ذلَكَِ فيِ ذكَرَهِ لرَِبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَقيِاَمِهِ بَْ�َ يدََيهِْ زاَجِراً لهَُ عَنِ المَْعَاصيِ وَمَانِعاً لَ . ٦
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  گيري نتيجه

توانيم بگوييم نمازش مؤثر نيست و  شود، نمي خواند و مرتكب گناهي مي اگر مسلماني نماز مي
خورد؛ بلكه آن دشمني كه در درون اوسـت بسـيار قـوي اسـت و اگـر اهـل نمـاز         درد نمي  به

با خالق هستي رابطه داشته باشيم بـراي   اينكه بايد هر روز. شد بود، خيلي بدتر از اينها مي نمي
  .دفع و رفع گناهان و اشتباهاتمان است
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  آب دريا .41

   1هبرد جلسهار

پردازيم كه آيا اگر كسي نماز را به آن شـكل كـه بايـد    به تبيين اين موضوع مي در اين جلسه
  ؟بخواند، نخواند، ديگر اصلاً نبايد نماز بخواند

  جذابيت اوليه

رفتم نمازم را . وقت نماز شد. با يكي از آشنايان كه اهل نماز نبود در حياط خانه نشسته بوديم
شـوي،   عزيز دلم تو كه از نماز چيزي متوجه نمي: بدون مقدمه به من گفت. خواندم و برگشتم

  خواني؟ پس چرا مي

كردم كه چشمم بـه آبكـش    كردم و همينطوري داشتم اطراف خانه را نگاه مي مدتي فكر 
 حـوض  كنار حيـاط از  آبكش آن با بكش زحمت: گفتم به او. حصيري قديمي كنار حياط افتاد

  آورند؟ مي آب آبكش با مگر ،عاقل آدم :گفت تمسخر به و كرد ايخنده. بياور آب

 بالا انداخت و آب توي و آبكش را رفت مغرورانه حالتي با .كنممي خواهش: با تبسم گفتم
ببين حتي  .پذير نيستدانستم امكان مي: گفت مندانهپيروز لحني با .شد خاليهمة  ها آب. آورد

  . ت زيادي بررسي كردمآبكش را گرفتم و با دق. يك قطره آب هم ته آبكش نمانده است

  .رسد تميزتر شده است اصلاً آبي توي آن نيست؛ اما به نظر مي ؛گويي راست مي بله،: گفتم

  است؟ صحيح استدلال اين شما نظربه

  2قدر تشنگي بايد چشـيد هم به    آب دريا را اگر نتوان كشيد

 پيوند با بحث

ة آب معـدني كـه بـراي درمـان     مثل چشـم . گيرد اساس ظرف خود از دريا بهره ميهركس بر
  هايم را هم پر نكنم؟ اگر نتوانم چشمه را مالك شوم، ظرف. دردي مؤثر است

                                                           

  .آموزان به �ايش بگذاردصورت ملموس براي دانشمربی گرامي بهتر است اين داستان را با يك ظرف آب و يك سبد به. ١

  .مولوی، مثنوی معنوی. 2
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طـور كلـي انجـام    شود كه بـه  اين دليل نميچند ناقص هستند؛ هاي ما هم هر نماز و روزه
ـ كه قطعاً آنچـه بايـد باشـد نيسـت       ـهاي معمولي ما را   لذا خداوند متعال همين روزه ؛ندهيم

داند تا به بهانة آنها به ما عنايت كند و ما را بـا حقـايق نمـاز و روزه     سوي خودش ميهي بهرا
يامُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا الَّذينَ  اأيَُّه يا" .آشنا كند ذينَ  عَلىَ  كُتِبَ  كَ< الصِّ اي  1؛" تتََّقُـون لَعَلَّكـُمْ  قَـبْلِكُمْ  مِـنْ  الَّـ

كه بر گذشتگان واجب بوده است كـه  ما واجب شده، چنانروزه بر شكساني كه ايمان آورديد، 
  .شايد پرهيزگار شويد

  گيري نتيجه

تو كه حقيقت نماز و عبادات را پيدا نكردي، پس چرا اصـلاً بـه خـودت    : اگر باز شيطان بگويد
. آشنايي تدريجي اسـت بهترين راه براي دوستي با محبوب، : دهيم دهي؟ جواب مي زحمت مي

قدر هـم كـه حـال و حوصـله دارم و     شوم، پس همان زدن با او خسته مي رفاگر من زود از ح
  شوم پس اصلاً غذا نخورم؟ شوم حرف نزنم؟ مثلا من چون زود سير مي خسته نمي

 .آمين. طعم شيرين عبادت و بندگي را به ما بچشان ،خدايا

                                                           

  .١٨٣: بقره.  ١
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  لحظة آخر .42

  راهبرد جلسه

نيم اگر آخـرين لحظـات عمرمـان باشـد، بهتـرين كـاري را كـه        خواهيم بدا در اين جلسه مي
  توانيم انجام بدهيم چيست؟ مي

  1جذابيت اوليه

اش را مـرور   انگار كه در آن دمِ واپسين، سراسـر زنـدگي  . سته بودنش اش  مدرس بر سر سجاده
 .آورد به ياد مـي بود هايي را كه در سراسر عمر خورده  اش، زخم تمام ضربه جان خسته. درك مي

آخـرين   دانسـت  خوبي مـي زيرا به ؛زند اش طراوت و شادابي خاصي موج مي حال در چهرهبااين
صـداي اذان،  . تدر حال فرود آمدن اس ،فرستد ضربه كه براي هميشه او را به ديار دوست مي

 3ريزد و استكان را به خَلَج در استكاني چاي مي 2سوزيجهان. كند دعوت ميس را به خدا مدر
اسـتكان را در مقابـل مـدرس     .دكن ـ خَلَج نيز گَرد پاكتي كوچك را در آن خـالي مـي  . دهد مي
 سردي سريعاًنوشد و با خون چاي را در چند جرعه مي سمدر. بخور: گويد گذارد و به او مي مي

س نماز مدر. افتد زند و به سجده مي انو ميرو به دوست و پشت به دشمنان ز .ايستد به نماز مي
س هنوز بر سجاده نشسته و ذكـر  مدر. است اما زهر هنوز اثر نكرده ؛برد را به پايان ميمغرب 

. كنند در برابرش احساس ناتواني مي. اند با تعجب و وحشت به او خيره شده اندژخيم. گويد مي
ديگـر   4مسـتوفيان . زند در كام و جان خودشان موج ميزهر اما تلخي  ؛اند زهر را به او خورانده

                                                           

  .آموزان نشان دهدمربی گرامي عكس شهيد مدرس را به دانش. ١

 .الله مدرس بودنداز افرادی که مأمور به قتل آیت. ٢

 .الله مدرس بودنداز افرادی که مأمور به قتل آیت. ٣

 .الله مدرس بودنداز افرادی که مأمور به قتل آیت. ٤
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سوزي و خلج نيز دست و پـاي  جهان .اندازند مدرس را به زمين مي ،بلند شده .كند ميتحمل ن
 شمدرس را بر گردن ةعمام. گويد با صداي بلند شهادتين خود را مي ،سمدر. گيرند سيد را مي

شود و ستاره بر آسـمان   اش سست مي كشيدهد تا پيكر نحيف و رنجنكش قدر مينو آ دنپيچ مي
  .تداف مياش سجاده

  پيوند با بحث

دوست داريم در چه حالتي به ديار بـاقي كـوچ كنـيم؟ چـه      ،اگر آخرين لحظات عمرمان باشد
يگـر در  فيض و لياقتي از اين زيباتر كه در آخرين لحظات هم، با معشوق خود كه تا چنـدي د 

ت به جل، خود با نماز و عباداواقع قبل از رسيدن در. كلام باشيمگيريم هم آغوش گرمش قرار 
 ؛امشـب را مهلـت بگيريـد   : در شب عاشورا كـه فرمـود   7االلهعبدهمانند ابي. پيشواز او برويم

لاَةَ لهَُ وَ هُ فَهُوَ يَعْلَمُ أcَِّ كُنْتُ ليِّ لِرَبِّنَا اللَّيْلةََ وَندَْعُوهُ وَ نسَْتَغْفِر لَعَلَّنَا نصَُ " عَاءِ ْ©ةََ الدُّ كَتلاَِوَةَ كِتَابِهِ وَ قَدْ أحُِبُّ الصَّ

زش بخـواهيم،  اميد است در اين شب نماز گزارده، با خدا نيايش كنيم و از او آمر 1؛"الاِسْـتِغْفَارِ وَ 
  .دارم راستي نماز و تلاوت قرآن و نيايش فراوان و استغفار را دوست ميداند من به كه او مي

  گيري  نتيجه

را با خدا بوده و او را باور براي كسي كه عمري . بازيآخرين لحظات، يعني اولين دقايق عشق
  .وبرق مادي دنيانه زرق توانند او را از هدفش جدا كنند و هاي زورگو مي كرده است، نه قدرت

   .آمين. آخرين عمل ما را بهترين عمل قرار ده ،خدايا

                                                           

  .٣٩١، ص٤٤، جبحار الانوار محمدباقر مجلسی،.  ١
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  حيا، راز نماز .43

  راهبرد جلسه

ايجـاد حيـا و   . خـوانيم سرار و آثار نماز و ارتباط با خداونـد منـان را مـي   در اين جلسه يكي از ا
  .باشد مصونيت از گناهان و اشتباهات، موضوع بحث امروز ما مي

  جذابيت اوليه

صـورت كـه   اينبه. كند زي با كلمات، استفاده ميمربي گرامي براي جذابيت اوليه از تكنيك با
شود  معناي زنده است و به كسي گفته ميبه "حي". دنويس روي تخته مي را "يح" ابتدا كلمه

آموزان يكي از موجودات حي، شما دانش. داردكند و فهم و شعور  كشد، حركت مي كه نفس مي
  .عزيز هستيد

مثلاً خجالت بكشـيم در   ؛يعني شرمندگي و خجالت ، حيا،)حيا=  الف + حي( :مرحلة دوم 
احساس شـرمندگي   از انجام دادن بعضي از كارهاهر زمان و مكاني دست به هركاري بزنيم و 

  .گويند به اين احساس حيا مي. كنيم

كـدام از مـا بخـواهيم    اگـر هر . ، يعنـي زنـده كـردن   ، احيا)احيا=  حيا + الف: (مرحلة سوم 
شود، بايـد حيـا را در وجودمـان احيـا      اي به انسانيتمان دميده  فطرتمان زنده بماند و نفس تازه

  .كنيم

  انبيان داست

عمروعاص متفكر لشكر معاويه بود و با وجود او شـهوت جنگجـويي و عطـش معاويـه بـراي      
سياستمداري آگاه به مسائل جنگي كه براي رسـيدن بـه اهـدافش    . شد كسب قدرت ارضا مي

او در جنـگ صـفين مقابـل    . گذاشت چه رسد به مردانگـي و مـرام   ها را زير پا ميهمة ارزش
دار بود و به پيروزي دل خوش كرده بود؛ اما بعد  ه را عهدهرهبري سپاه معاوي 7حضرت علي
او ناچار به بيابـان  . كه او را مجبور به فرار كردتاآنجا. ست لشكر معاويه حتمي شداز مدتي شك
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به جايي رسيد كـه ديگـر راه فـراري     عمروعاص او را تعقيب كرد و 7مؤمناناميرال. گريخت
زيـرا   ؛داشـت مـرگ بـود    ش رايـزي كـه انتظـار   در ايـن لحظـه تنهـا چ   . برايش نمانـده بـود  

او . سـرش زد  ناگهـان فكـري بـه   . فـردي بـاهوش، قدرتمنـد و شـجاع بـود      7مؤمناناميرال
هـايش را از تـن در آورد و برهنـه    پـس لبـاس  . مظهر حيا و عفـت اسـت   7دانست علي مي
كـه  حالي؛ درسرعت روي برگرداند و از او دور شدبه 7نمؤمنياميرال. روي حضرت ايستاد هروب
توز زنده بماند زهر خود را خواهد ريخت تا جايي كه ممكن است جنگ دانست اگر اين كينه مي

  .معاويه را به نفع خود به پايان ببرد

  1تر شد بيشتر دارد حيـا  ديدههركه روشن    با حيا گفت او مرا و چشم من روشن بدو

  گيري نتيجه

طـور  همان ؛حيايي مسير ايجاد حيا نيست و بيكرد  براي ايجاد حيا تلاش مي 7مؤمناناميرال
 ،نمـاز . كسي كه حيا نـدارد ايمـان نـدارد    2؛"لا ا�انَ لِمَنْ لا حَيَاءَ لهَ": فرمودند 7كه امام صادق

و اين ايمان و اعتقاد است كه حيا را در وجـود مـا زنـده     ،يعني اعتقاد و ايمان به معبود هستي
  . ما نخواهد بود ةكنندجاد نكند، احياكه براي ما حيا ايپس نمازي . كند مي

  .آمين .روز بيشتر كن، حيا و عفت ما را روزبهخدايا

                                                           

  .سنایی غزنوی، دیوان، قصیدۀ پنجم.  ١

  .١٠٦ص ،٢ج ،كافي اصولیعقوب کلینی، محمدبن.  ٢
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  يابيدوست راز .44

  راهبرد جلسه

پردازيم كه نماز چگونه ما را بـه سـمت انتخـاب    در اين جلسه به بررسي اين موضوع مي 
  .كند دوست خوب و مناسب هدايت مي

  جذابيت اوليه

ــام  ــار خطــوط ســيم پي   يدنـــدخـــارج از ده دو كـــاج روي    در كن
  ديدند آن دو را چون دو دوست مي    ان دراز رهگـــــذرانســـــالي

  زيـــر رگبـــار و تازيانـــة بـــاد       يكـــي از روزهـــاي پـــاييزي
ــاد     ها به خـود لرزيـد   يكي از كاج ــري افت ــد و روي ديگ ــم ش   خ

  خــوب در حــال مــن تأمــل كــن    اي آشــنا بــبخش مــرا: گفــت
  چنــد روزي مــرا تحمــل كــن       هايم ز خاك بيرون است ريشه

  آزار از تـــــو بيـــــزارممـــــردم    كاج همسايه گفـت بـا تنـدي   
  مــن كجــا طاقــت تـــو را دارم       دور شو دسـت از سـرم بـردار   
ــار    بينــوا را ســپس تكــاني داد   ــي ي ــم و ب ــي رح ــروت او ب   م

  او بـر زمــين نقـش بســت قامــت      ها پاره گشت و كاج افتاد سيم
  انتقـــال پيـــام ممكـــن نيســـت    مركــز ارتبــاط ديــد آن روز  

  تا ببيند كه عيـب كـار از چيسـت       جــوييكــرد عــازم گــروه پــي
ــتند     بانان پس از مرمت سـيم سيم ــر بسـ ــر خطـ ــرار بـ   راه تكـ

ــه      دل را نيـز يعني آن كاج سنگ ــر تك ــا تب ــتند ب ــه بشكس   1تك

                                                           

  .محمدجواد محبت. 1
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  پيوند با بحث

اگـر آن دو خصـلت را   . ن خود را به دو خصلت آزمـايش كنيـد  برادرا": فرمودند 7امام صادق
آن دو خصـلت، پايبنـدي بـه    . داشتند با آنها دوستي كنيد و اگر نداشتند از ايشان دوري كنيـد 

   1".خواندن نماز در وقت خود و نيكي به برادران در سختي و آسايش است

اوند چه دوستي بهتر از خد 2."من � يحتمل زلل الصديق مات وحيدا": فرمودند 7نمؤمنياميرال
توجه نكرده  هاي ما خطا و لغزش را ناديده گرفته و در برخورد با ما به زشتي همهمنان كه اين

  يش را ملاك رفتارش قرار داده است؟و فقط در برابر ما بزرگواري خو

خـالق يكتـا را نپذيرفتـه اسـت ـ       خواند و دوسـتي توان باور كرد كسي كه نماز نمي آيا مي
با من، كه پر از ايراد و كمبود و زشتي در رفتار  ـبدي و نقصاني نداشته گونه كه او هيچ رحاليد

  و افكارم هستم، دوستي سالم و بدون غرض داشته باشد؟

شان صاف و ماندني است كه رفاقت خودشـان را بـا مهـر    تنها برادران و دوستاني دوستي 
ءُ  .پروردگار پيوند زده باشند اين افراد هستند كه و تنها  3.الْمُتَّقUِ إِلاَّ  عَدُوٌّ  لِبَعْضٍ  بَعْضُهُمْ  وْمَئذِ يَ  الأْخَِلاَّ

اَ الْمُؤمِنُونَ إخَو  :معناي واقعي برادر يكديگر باشندتوانند به مي َّC4.ها  

  گيري نتيجه

پس اگر بخواهيم دوستي داشته باشيم كه هم براي دنيا و هم براي آخرت ما مفيد باشد، بايـد  
ثابت كرده باشـد؛ يعنـي نمـازخوان     دوستي خودش را با خالق متعال كسي برويم كه سراغ به

  . صورت است كه دوستي با او پايدار خواهد مانداينتنها در. باشد

  .آمين .ما را از دوستان واقعي خود قرار ده ،خدايا

                                                           

  .١٠٦٧٩ح الحكمه، ميزانشهری، ی ریمحمد محمد.  ١

 ، ح٤٣٠، صغررالحكم و دررالکلمعبدالواحد آمدی، ( "ماند خواهد تنها هميشه نكند تحمل را دوستانش نواقص كه كسی" . ٢

٩٦٢٣.(  

  ).٦٧: زخرف( "پرهيزكاران مگر يكديگرند، دشمن روز آن در دوستان" . ٣

  ).١٠: حجراتال( "برادرند يكديگر با مؤمنان تحقيقبه" . ٤
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 راز ولايت .45

  راهبرد جلسه

 6خدا و جانشين پيامبر اكرم ولي 7 نيمؤمنه سبب شد اميرالدر اين جلسه به بررسي آنچ
  .پردازيم باشد مي

  جذابيت اوليه

 6و بـراى مـردم از قـول پيـامبر     مروزى در كنار چاه زمزم نشسته بـود  :گويدمي عباسبنا
اى بر سر داشت و صـورت خـود را پوشـانده بـود      مردى كه عمامه ديدم .مكرد يحديث نقل م

 ـ   مكـرد  يحديث نقـل م ـ  6رمبااز پي منتبه كه نزديك آمد و هر مر قـال  " ةاو نيـز بـا جمل
. را معرفى كند شتا خود ماو را قسم داد .نمود نقل مى 6حديث ديگرى از پيامبر "اللّه رسول

غفـارى   بـوذر اشناسد بداند مـن   هركس مرا نمى ،اى مردم :او صورت خود را گشود و صدا زد
ويم هـر دو گوشـم   گ شنيدم، و اگر دروغ مى 6داخ هاى خودم از رسولبا اين گوش .هستم
گويم هر دو چشمم كور بـاد، كـه    و با چشمان خود اين جريان را ديدم و اگر دروغ مى ؛كر باد
پيشواى  على ،1؛"هُ مَخُذُولٌ مَنْ خَذَلهَُ لْکَفَرةَِ مَنْصُورٌ مَنْ نصرََ قائِدُ البرَْرََةِ وَقاتلُِ ا یٌّ عَلِ ": فرمود 6 پيامبر

ش خواهد كرد، و هـر كـس   اكس او را يارى كند، خدا ياريهر .است كافران ة، و كشندننيكا
   .او را خوار خواهد كردش بردارد، خدا اياري دست از

 ؛خوانـدم  در مسجد نمـاز مـى   6خدا روزى از روزها با رسول ،اى مردم: بوذر اضافه كردا
او دسـت   .يزى بـه او نـداد  ولى كسى چ ؛سائلى وارد مسجد شد و از مردم تقاضاى كمك كرد

 تو شاهد باش كه من در مسجد رسول تو تقاضـاى  ،خدايا: خود را به آسمان بلند كرد و گفت

 ـ   7در همين حال على .به من نداد يولى كسى جواب ؛كمك كردم ه كه در حال ركـوع بـود ب
                                                           

  .١٩٤، ص٣٥ج بحارالانوار،محمدباقر مجلسی، . ١



  

 

رم
ها

چ
ل 

ص
ف

 :
از

نم
ز 

را
 

123 

سـائل نزديـك آمـد و انگشـتر را از دسـت آن      . انگشت كوچك دست راست خود اشـاره كـرد  
هنگامى كـه از نمـاز    .شدجريان  وجهمتكه در حال نماز بود  6 پيامبر .يرون آوردحضرت ب

برادرم موسى از تو تقاضا كـرد   ،خداوندا :فارغ شد، سر به سوى آسمان بلند كرد و چنين گفت
او بگشـايى تـا مـردم     كه روح او را وسيع گردانى و كارها را بر او آسان سازى و گـره از زبـان  

 ند و نيز موسى درخواست كرد هارون را كه برادرش بود وزيـر و يـاورش  گفتارش را درك كن

من محمد  ،خداوندا .او نيرويش را زياد كنى و در كارهايش شريك سازى ةوسيلهقرار دهى و ب
را وزير  از خاندانم على .گشاده كن و كارها را بر من آسان ساز را ماسينه .توام ةپيامبر و برگزيد
  .او پشتم قوى و محكم گردد ةلوسيهمن گردان تا ب

پايـان نيافتـه بـود كـه جبرئيـل نـازل شـد و بـه          6هنوز دعاى پيـامبر : گويد بوذر مىا
ُ وَرَسُـولهُُ بخـوان  : چه بخوانم؟ گفـت : فرمود 6پيامبر .بخوان: گفت 6پيامبر ـا وَلـِيُّكُمُ اللهَّ َّCِإ

لاةَ وَ يُؤْتوُ وَ  كاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّ   1.2نَ الزَّ

 پيوند با بحث

همان كسي  7علياين سؤال برايشان ايجاد شود كه مگر  اي با شنيدن اين داستانشايد عده
متوجه  كشيدندتير از پايش بيرون  وقتي شد كهكه در نماز چنان مجذوب پروردگار مي ستني

حتي يك لحظه غفلت از خدا هم  7يبراي عل؟ كندفقير توجه مي به سائل چطورحالا  نشد؟
توجه به مردم را جدا از توجه به  ،داندمي مخلوقات پروردگار را از خدا ةاما او كه هم ؛معنا ندارد
راز ولايـت  ؟ شـود بدون رسيدگي به حال مردم حضور قلب محقق مي داند و آيا اصلاًخدا نمي

اين نماز حكايت از ارتباط عميـق  . ي استنماز گونهجانب خداي متعال ايناز 7منينؤاميرالم
  . كندبين عابد و معبود و عاشق و معشوق مي

   گيري نتيجه

كــران آكنــده از ناشــدني، دو آيــت عظــيم الهــي و دو اقيــانوس بــيعلــي و نمــاز دو يــار جدا

                                                           

  .١٩٤ص ،٣٥، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسی، . ١

 .٥٥: مائدة. ٢
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   1.الَّذینَ هُمْ فی صَلاتهِِمْ خاشِعُونَ  * مِنُونَ ؤ قَدْ أفَْلحََ الْمُ  :هاي واژه گل

ــون علـ ـ  ــدا را چ ــت  خ ــاز اس ــه     ي روح نم ــت ب ــت   در رحم ــاز اس ــيعه ب ــوي ش   س
ــ ــي آيينـــ ــقة علـــ ــي  عشـــ ــي    الهـــ ــداق علـ ــاز مصـ ــت   اعجـ ــاز اسـ   نمـ

ــاق   ــوعش شــــاهد انفــ ــواز اســت نگــاهش هــر زمــان مســكين     ايشــــان  ركــ   ن
***  

  2كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را    علي زن ةبرو اي گداي مسكين در خان
  

   .آمين .حال به نيازمندان كمك كنيم ند مولايمان در هركمك كن تا همان ،خدايا

                                                           

 .٢و١: مؤمنون. ١

 .شهريار محمدحسین .٢
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  استعانت .46

  راهبرد جلسه

هـا   ترين نيروهايي كه خـداي متعـال بـراي انسـان     ترين و قوي در اين درس به يكي از بزرگ
ك بگيرند و بتوانند به كم خود از آن به بهترين شكل كمك  ةطراحي كرده تا در زندگي روزمر

  .پردازيم هاي ترقي و رشد را طي كنند، مي آن پله

  جذابيت اوليه 

برِْ  وَاسْتَعينُوا"مربي گرامي آية شريفة  لاةِ  بِالصَّ  نمـاز  و صـبر  از 1؛" الْخاشِـعU عَـلىَ  إِلاَّ لَكَب�ةٌَ  وَإنَِّها وَالصَّ
ير بنويسد و در هفت كارت به شكل ز، را  است گران خاشعان، براى جز كار اين و جوييد يارى

صورت صحيح كنار هـم  ريخته را به همآموزان بخواهد تا اين كلمات به يك يا دوتا از دانشاز 
  .چينش كنند

  

  

آموزان عربي آيه را  كه دانش يزمان. مربي گرامي پشت هر كارت ترجمة آن كلمه را بنويسد
ها را برگرداند و ترجمة آن را  قرائت صحيح آيه كارتطور صحيح چينش كردند، مربي بعد از به

  .بيان كند

                                                           

  .٤٥: بقرة .١

  واستَعينُوا

 لَكَبيرَةٌ وإِنَّها الصلاةِو بِالصبرِ

 علَى إِلاَّ

 الْخاشعين
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  پيوند با بحث

اين باور كه با انجام دو . طرف كندنيم كه نماز بتواند مشكلات را برشايد بسياري از ما باور نك
توان هم و غمي را برطرف ساخت و مشكلي را آسان نمود، فقط در افق افكـار   ركعت نماز مي

  . گاهي عميق و بلند به نماز دارندكساني است كه ن

كننـد او   اش دشمنان فراواني دارد كه تلاش مي انسان در مسير رسيدن به كمالات انساني
اگر . اش بيشتر است، دشمن داخلي است كه دشمنيآن ،در ميان همة دشمنان. به مقصد نرسد

  .شان برسندتوانند به اهداف ما به او چراغ سبز نشان ندهيم ساير دشمنان كمتر مي

ترين دشمنانت نفس  دشمن 1؛"جَنْبَيْـكَ  بUََْ  الَّتِي نفَْسُكَ  عَدُوِّكَ  أعَْدَى": فرمودند 6پيامبر اكرم
  .اي است كه در ميان دو پهلويت قرار دارد اماره

ترين مردم كسي است كه بر  شجاع 2؛"هَوَاه غَلبََ  مَنْ  النَّاسِ  أَشْجَعُ ": فرمودند 7نمؤمنيميرالا
  .ت نفساني خويش پيروز شودتمايلا

  تر از دانة المـاس بـود   رخشنده    حديث، عـين احسـاس بـود   اين طرفه
  الناس بوداشجعانصاف بده كه     كس به هواي نفس خود چيره شودهر

بستن چشمانمان بر روي حق و  توجهي ما از خداوند متعال و نفس أماره همان غفلت و بي
همـة  غفلـت، از   3؛"الأعْـداء أضرَُّ  الغَفْلـَةُ ": فرمايـد  مـي  7نيؤمنم ـاميرال روايناز . حقيقت است

طور كه همان. چيز دست خدواند متعال استهمهغفلت از اينكه . دشمنان ضررش بيشتر است
نيَْا وَمَقَـادِيرُ  وَالنَّهَـارِ  اللَّيْـلِ  مَقَـادِيرُ  بِيَـدِكَ  اللَّهُمَّ ": خوانيم مي ادر تعقيب نماز مغرب و عش  وَالآْخِـرةَِ  الـدُّ

مْسِ  وَمَقَادِيرُ  وَالْحَيَاةِ  الْمَوْتِ  وَمَقَادِيرُ    4."وَالْفَقْر الْغِنَى وَمَقَادِيرُ  وَالْخِذْلاَنِ  النَّصرِْ  وَمَقَادِيرُ  وَالْقَمَرِ  الشَّ

با چنين . باشد كند و بهترين كمك براي مؤمن مي نمازِ واقعي، انسان را از غفلت خارج مي
و اصحابش با استعانت  7عبداالله  بيادر شب عاشورا، . توان عاشورا ساخت نمازي است كه مي

                                                           

  .٦٤، ص٦٧، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسی، .  ١

  .١١١، ص١٢، جمستدرك الوسائلمیرزا حسین نوری، .  ٢

  .٢٦٥، صغررالحكم و دررالکلمعبدالواحد آمدی، .  ٣

  .٥٤٥، ص٢ج ،، اصول كافيیعقوب کلینیمحمدبن . ٤
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با چنين . ترين نشاط و نيرو را داشتند ترين و زيباترين و عاشقانه از نماز و پناه بردن به آن، قوي
  . نيرويي بود كه در روز عاشورا چنان حماسة جاوداني را آفريدند

  بيان داستان 

اعتـراض نسـبت بـه     منظـور بـه شـهر ري كـه بـه     ;سـين قمـي  االله حبه دنبال حركت آيـت 
هاي ضد مذهبي رضاخان صورت پذيرفت، محـل اقامـت ايشـان كـه در جـوار حـرم        جسارت

قصد زيارت به مأموري كـه  ها به وي در يكي از شب. حاصره شدم ،بود 7حضرت عبدالعظيم
ور از بـاز كـردن در   مـأم . در را باز كن تا بـه زيـارت مشـرف شـوم    : نگهبان در باغ بود فرمود

خطـاب بـه نگهبـان     ;االله قمـي آيـت . هاي مكرر او گوش نداد خودداري كرد و به درخواست
جا سپس دو ركعت نماز به. تو نداريم رويم و احتياجي به كنيم و مي ما خود در را باز مي: فرمود

از بـاغ خـارج    خود باز شد و ايشاندر اين هنگام در باغ خودبه. اندآورد و پس از آن دعايي خو
  1.شد و پس از ورود به حرم مطهر و انجام زيارت به باغ بازگشت

  :در روايات آمده است

اللَّهدبفَصَلِّ  حَاجَةً  أرَدَْتَ  إذَِا" :7قَالَ أَبِوع  ِUَْدٍ  عَلىَ  وَصَلِّ  رَكْعَت دٍ  وَآلِ  مُحَمَّ امـام   2؛"تعُْطهَُ  اسَئلْ و  مُحَمَّ
ركعت نماز بخوان و درود بـر پيغمبـر و آل او بفرسـت و     هنگام حاجت دو: فرمودند 7صادق

  .شود حاجتت را بخواه كه به تو داده مي

لاَةِ  إلىَِ  قُومُوا لهَُمْ  قَالَ  خَصَاصَةٌ  أهَْلهَُ  أصََابَ  إذَِا كاَنَ  أنََّهُ ": 6قال رسول الله ؛ 3"رَبِّ  أمََـرَ  بِهَـذَا وَقَالَ  الصَّ
برخيزيد و : فرمود براي رفع آن مي 6ضرت رسولرسيد، ح چون مشكلي به اهل خانواده مي

  .اين دستور خداي من است: فرمودمي بعد. نماز بخوانيد

                                                           

  .١٦٤، صكرامات عل0ءعبدالرحمن باقرزاده، .  ١

  .٤٧٩، ص٣، جفروع كافيیعقوب کلینی، محمدبن.  ٢

  .٢٤٢، ص٢، جمستدرك الوسائلمیرزا حسین نوری، .  ٣
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  عزت يا ذلت .47

  راهبرد جلسه

قدر بدان پرداخته شود، باز فضا هركه  دارد ايهاي ظاهري و باطني نماز چنان اسرار و شگفتي
آمـوزان بيـان    اي از آن، در اين جلسه بـراي دانـش   نمونه. براي طرح مباحث جديد وجود دارد

  .خواهد شد

  جذابيت اوليه

 عبـور  كوفـه  بـازار  از روزى .بود 7على سپاه فرمانده و اسلام لشكر فرماندهان از كه اشتر مالك 
 .شـناخت  نمى را او فردي كه. داشت سر بر كرباس از اى عمامه بر تن و كرباس پيراهني از. كردمي

 وى بـه  را كلـوخى  پـارة  اهانت ازروى و شمرد خوار و حقير را مالك ارزش،كم لباس آن ةمشاهد با
. ادامـه داد  خـود  بـه راه  ناراحتى، و خشم بدون و گرفت ناديده را زشت او عمل اين اشتر مالك. زد

 قـرار  اهانـت  مورد را كسى چه دانستى آيا !تو بر واى :گفتند مرد آن به بودند جريان ناظر كه بعضى
 از مـرد . اسـت  7اميرالمـومنين  لشـكر  فرمانـده  اشـتر  مالك اين مرد :گفتند. نه: داد جواب دادى؟
 قـدرى . كنـد  چـه  دانست نمي .شد پشيمان سخت خويش ةكرد از و لرزيد به خود مالك نام شنيدن

تـا   خواهي كند، عذر وى از و برساند مالك به را خود زودتر هرچه گرفت تصميم سرانجام .كرد فكر
 .خوانـد مـي  نماز ديد كه مسجدي در را او و به دنبال مالك رفت. يابد رهايى مجازات خطر از شايد
 ايـن  :پرسـيد  مالك. بوسيد را  آنها و انداخت مالك پاهاى روى را خود .شد تمام نمازش تا كرد صبر
- گشاده با مالك. خواهم مى پوزش امكرده كه بدى عمل از :داد جواب كنى؟ مى كه است كاري چه

 از آنكـه  مگـر  ،نيامدم من هم به مسجد. باش نداشته هراسى و خوف: فرمود وى به محبت و رويى
  1.آمرزش نمايم طلب تو براى الهى پيشگاه

                                                           

  .١٥٧، ص٤٢ج ،بحارالانوارمحمدباقر مجلسی، .  ١
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  اي گرفتيد؟ حالا بگوييد از اين داستان چه نتيجه

 انَ ك مَنْ ": شودهمتاست، باعث عزت انسان ميچون نماز وسيلة ارتباط با خداوند عزيز و بي! احسنت

  . خداست آنِ از يكسره سربلندى خواهد، مى سربلندى پس هركسي 1؛"جَميعا العِْزَّةُ  فلَلَِّهِ  العِْزَّةَ  يرُيدُ 

   2رب خـاص  بود عزت كه بداند    طلب نمايد عزت كه كس آن هر
كـه چنـين   خلاف كساني بر. كندبزرگي را از خدا طلب مي خواند عزت وكسي كه نماز مي

نتيجه در برابر دنيا و و در آوردند ارند و در برابر عزت حقيقي سر تعظيم فرود نميارتباطي را ند
: به او فرمودنـد  7سعد كه امام حسينبنكنند؛ مانند عمر دنيا پرستان خود را خوار و ذليل مي

را رها كن و به ما بپيوند، كه اين كار براي تو بهتر است و تو را مقرب پيشگاه ) يزيديان(اينها 
اگرخراب كردنـد مـن   : فرمود 7امام. ام را خراب كنند ترسم خانه مي: عمرسعد گفت. ا كندخد

  . ترسم باغم را بگيرند مي: عمرسعد گفت .سازم آن را مي

  .دهيم چشمة عظيمي است به تو مي حجاز كه ةاگر گرفتند بهتر از آن را در بغيبغ: فرمود 7امام

پس از جريان كـربلا نـزدش رفـتم و    . ت بودمسعد دوسمن با عمر: گويد مسلم ميبنحميد
نگشته كـه ماننـد   اش باز مپرس، هيچ غايبي به خانه از حالم: پرسيدم حالت چطور است؟ گفت
  3.من بار گناه را به خانه آورده باشد

لاَةِ  ترَكُْ ": فرمودند 6طور كه پيغمبر اكرمهمان ل يُورثُِ  الصَّ كسي كه نمـاز را تـرك    4؛"الـذُّ
ست؛ بلكـه  نيصرف نخواندن ظاهر الفاظ نماز بهترك نماز . خواري و ذلت است اش كند نتيجه

  .به اقامه نكردن و عمل نكردن به روح نماز است

  .آمين. به ما عزت بده تا ذليل بندگان نباشيم ،خدايا

                                                           

  .١٠: فاطر.  ١

  .امید مجد، ترجمۀ منظوم قرآن كريم.  ٢

  .٣٠٤، ص١محمدمهدی حائری، معالي السبط�، جشیخ.  ٣

  .بالمنكرات التظاهر تحريم باب ،٣٩، باب ٣٣٤، ص١٢ج الوسائل، میرزا حسین نوری، مستدرك.  ٤
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  نماز تجلي بدهكاري ما .48

  راهبرد جلسه

تيم كه آيا خداوند متعال در برابر عبادات بنـدگان  اين موضوع هس صدد تبييندر اين جلسه در
  شود؟به آنان بدهكار مي

  جذابيت اوليه

  زدني است؟ صبر كدام پيامبر مثال

بلا و سختي، صبور و شكيبا بود و  ههمكه بعد از ديدن آن 7حضرت ايوب! درود بر شما
تو در آن محكمه  اي تشكيل شود، حاضرم با اگر محكمه ،خدايا: به خداوند عزوجل عرض كرد

تَـکهاتَ حُ " .جاست اين دادگاه همين: خداوند فرمود! مناظره كنم ؛ دليل و حجتـت را بيـاور   "جَّ
  !]بدهكارم) ايوب( توبه ) خدا(كه من[

رين آن را تـرين و بـدت   راهي براي من پيش آمد كه من سـخت خدايا كدام دو: ايوب گفت
رفت؛ اما دسـت از شـكر و حمـد تـو     دستم  چه مال و فرزند داشتم ازانتخاب نكرده باشم؟ هر

تند، باز دسـت از  تمام زراعتم آتش گرفت، تمام گوسفندانم هلاك شدند و از بين رف. نداشتمبر
بندة  ،ايوب[؛ "قَك عَلي ذلـكمَنْ أقدَركَ وَ وَفَّ ": خداوند در جواب او فرمود. نداشتمشكر و حمد تو بر

توفيق را داد تا بتواني در برابر اين مشـكلات و   كسي به تو اين قدرت و توان وچه] صبور من
  ها مقاومت كني؟ سختي

 .تو، اي پروردگار من 1؛"أنتَْ يا ر­ِّ ": گفت 7حضرت ايوب

                                                           

  .٣٤١ص ،١٢ج ،الانوار بحارمحمدباقر مجلسی، .  ١
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  گيري نتيجه

يْتُهُ  فَإذِا" :نعمت وجود را به ما عنايت كرده است خداوند قدير و رحيم، خودش  مِنْ  فيهِ  وَنفََخْتُ  سَوَّ

 حالا اگر ما اين نعمت را به خودش برگردانيم؛ مثلاً 2.أجََلا  قَضى ثمَُّ  طUٍ  مِنْ  قَكُمْ الَّذي خَلَ  هُوَ 1،رُوحي
ُ  :رزق و ثروتي را كه داده است بـه شـخص    3،الْعَزيـزُ  الْقَـوِيُّ  وَهُـوَ  يَشـاءُ  مَنْ  يَرْزُقُ  هِ بِعِباد لَطيفٌ  اللهَّ

ندي، معناويني مثل سـخاوت ر، ديگري قرض بدهيم، آيا طلبي از خدا خواهيم داشت؟ با اين كا
  . آوريمدست ميصبوري، شجاعت و كرامت را به

تنها از خداي متعال كه صاحب حقيقي تمام هستي ماست چيزي پس ما با نماز خواندن نه
صـاحب مكنـت و عـزت هـم      اثر فضل و رحمـت او شويم؛ بلكه به اين واسطه درطلبكار نمي

  .فزوده شودهاي ما نسبت به او ا خواهيم شد تا بر بدهي

  پاي رفتن بـه حقيقـت نبـود بنـدي را        كه در بند تو شد بستة جاويد بماندهر
  4هاي خداونـدي را  چه توان گفت كرم    بندگان شكر خداوند بگوينـد وليـك  

  .آمين .توفيق عبادت خالصانه به ما عنايت كن ،خدايا

                                                           

  ).٢٩: حجر" (را درست و نيكو گردانم و از روح خود در او بدمم پس چون او. " ١

  ).٢: انعام" (اوست كه شc را از گلي مخصوص آفريد، سپس براي عمر شc مدÌ مقرر كرد.  ٢

ناپذير بخشد و او ن�ومند و تواناي شكستخدا به بندگانش بسيار مهربان و نيكوكار است، هركه را بخواهد روزي مي. " ٣

  ).١٩: شوري( "است

  .سعدی شیرازی، بوستان. 4
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 3صبر زينب .49

  راهبرد جلسه

كه با علم به آنها، مسـير رشـد و    داردنيز مانند هر عبادت ديگري اسرار فراواني به يقين، نماز 
ترين اسرار نمـاز اسـت كـه در ايـن درس بـا آن آشـنا        صبر نيز از مهم. تعالي طي خواهد شد

  .شويم مي

  جذابيت اوليه

  .يك جدول به شكل زير رسم كنيد

  

    ص  ص  ق   

      ه  ب  و  ت   

    ن  و  ر  ف  ا  ك

 باشد؟ يجمع مكسر قصه م .1

 اگر هر گنهكاري بعد از گناه انجام دهد، مانند اين است كه گناه نكرده است؟ .2

 شود؟ مي گفته باشند انداخته پرده ،حقيقت و حق روي كه كساني جمع به .3

  .صورت عمودي قرار دارداست كه در ستون وسط به "صبر"رمز جدول كلمه 

  پيوند با بحث

 اي خانواده در داشت؛ شهرت پاكي و طهارت به كه آمد دنيا به اي خانواده در 3زينب حضرت
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ا آية كه َّCِرَكُمْ  الْبَيْتِ  أهَْلَ  الرِّجْسَ  عَنْكُمُ  لِيُذْهِبَ  اللهَُّ  يُريدُ  إ  گذاشـت؛  هصـح  عصمتش بر 1تطَهْـ�اً  وَيُطهَِّ
 مباهـات  آن بـه  و ماليدند مي ديدگان بر كتبر به را ديوارش و در غبار ملائكه، كه اي خانواده

 متولـد  هاشـم  بنـي  عقيله كه هنگامي :گفت بايد ناميدند؟ زينب را او نظر شما چرابه. كردند يم
 ايـن  بـراي  نامي خواست 7علي از 3فاطمه مادرش رو اين از .بود سفر در 6پيامبر شد،
 وقتي. كرد واگذار 6پيامبر بازگشت به را امر اين و .نمود امتناع 7علي اما. كند معين نوزاد

 فرزنـدان  فاطمـه  فرزندان: فرمود خرسندي و خشنودي ابراز ضمن برگشت سفر از آن حضرت
 ابـلاغ  ضـمن  شـد و  نازل 7ئيلجبر بعد .گيرد مي تصميم آن دربارة خداوند ولي ؛من هستند

 لـوح  در را نـام  اين كه بگذار زينب را دختر اين نام: فرمايد مي تعاليباري :گفت خداوند، سلامِ
 ايـن  كـنم  مي توصيه": فرمود و بوسيد و گرفت را 3زينب خدا سولر آنگاه .ام نوشته محفوظ

 خديجـه  سـان هب 3زينب حضرت يعني ؛"است خديجه مانند او كه كنند، احترامهمة را  دختر
 و صـبر  بـا  و كـرد  خواهـد  لتحم ـ را بلايـا  و مصـائب  همة اسلام سرافرازي راه در 3كبري

شايد از خود بپرسيد، زينـب   .شد خواهد سمقد دين اين تعالي و رشد موجب ايثار، و استقامت
 ،6االلهگـوييم از جـدش رسـول    است؟ مـي  اين صبر و استقامت را چگونه آموخته 3كبري

صـبر و شـكيبايي را چگونـه     ههم ـآنها اين. 3و مادرش فاطمة زهرا 7پدرش علي مرتضي
 نعَْلـَمُ  وَلَقَـدْ  :زدسا گوييم نماز و سجده بر خداوند حليم، انسان را چنين مي اند؟ مي دست آورده به

ا صَدْركَُ  يَضِيقُ  أنََّكَ  اجِدِين مِنَ  وَكُنْ  رَبِّكَ  بِحَمْدِ  فَسَبِّحْ  * يَقُولُونَ  ِ̄ خداي متعال تسـبيح و   اينكه از 2.السَّ
 كه شود مى معلوم كند، مي آمده توصيه ها به تنگ زبان از زخم سجده و عبادت را به كسي كه

بسـيار مـؤثر    مصـيبت،  كردن سبك و اندوه از بين بردن در ،عبادت و سجده و حمد و تسبيح
 خوانـدن  نمـاز  بـه  دسـتور  دستور، و باشند مي نمازگزاران آية شريفه، در ساجدين از مراد .است
 نماز اجزاى فضلا سجده كه است اين خاطربه ناميده سجده را نماز اگر و سجده، تنها نه است
  3. است

                                                           

  ).٣٣: احزاب" (گرداند پاكيزه و پاك را شc و بزدايد] پيامبر[ خاندان شc از را آلودگى خواهد مى فقط خدا. " ١

 كنندگانسجده از و گوى تسبيح پروردگارت ستايش با پس .شود مى تنگ گويند مى آنچه از تو سينۀ كه دانيم مى قطعاً  و. " ٢

  ).٩٨ـ  ٩٧: حجر" (شبا

  .٢٨٨، ص١٢ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ج المیزان،سیدمحمدحسین طباطبایی، .  ٣
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  گيري نتيجه

: كـه چرا ؛ميشه پيروز بودن در مسير زندگي را داريم بايد صبر پيشه كنـيم اين اگر قصد هبنابر
ابِرين يُحِبُّ  واللهُ "  ـ ازآنجا. خدا صبركنندگان را دوسـت دارد  1؛"الصَّ هـاي   انسـان  ،او اولي ـ اكـه انبي

ما نيز براي كسب موفقيت بايد مسير آنها را در پيش  ،اند هميشه موفق و سعادتمند معرفي شده
سُل مِنَ  الْعَزمِْ  أوُلُوا صَبرََ  كَ< صْبرِْ فَا: بگيريم   2.الرُّ

                                                           

  .١٤٦: آل عمران.  ١

  ).٣٥: احقاف" (كردند صبر خدا فرستادگان از راسخ عزم صاحبان كه گونه هcن كن، صبر پس. " ٢
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  1جز خدمت خلق نيستعبادت به .50

  راهبرد جلسه

نماز، زماني مقبـول درگـاه    ويژهپردازيم كه عبادات بهن موضوع ميدر اين جلسه به بررسي اي
عبـادات   ود و يكي از بهتـرين خداوند متعال است كه اثر و نتيجة عملي آن در انسان ايجاد ش

  .خدمت به ديگران است

  جذابيت اوليه

و از شش نفـر از  . دهد كند و به شكل پراكنده كنار هم قرار ميمربي شش كارت را آماده مي 
از . دهـد  آمـوزان قـرار مـي   ها را در اختيار دانش كارت. كند آموزان دعوت به همكاري ميدانش

  .ينش درست جمله را حدس بزنندخواهد تا چ آموزان ميديگر دانش

   

  

  

  2بيان داستان 

 6بزرگ و بقية اجدادم، تا نسل پيامبرشبي در عالم رؤيا پدر و پدر: مودفر يكي از بزرگان مي
دور ايشان حلقه زده بودند و من در مجلس همة . ديدم 6را در مجلسي با حضور خود پيامبر

  .گشتم دنبال پدر و پدربزرگم مي

                                                           

  .سعدی شیرازی، بوستان. 1

  .آموزان داستان را تعريف كندخ صحيح دانشمربی گرامي بعد از شنيدن پاس. ٢

 نيست  خلق خدمت جز به عبادت
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سـپس  . گونـه نبـود  اند؛ اما ايننشسته 6ان كردم آنها به ترتيب ارتباط با پيامبرابتدا گم 
اند؛ اما بعضي با ريش سفيد بـا فاصـله از    ترتيب سن از دنيا رفتنشان نشستهفكر كردم شايد به

پـس بـه ايـن نتيجـه رسـيدم كسـاني كـه        . بودند و بعضي جوان و نزديك ايشان 6پيامبر
در . هسـتند  آن حضـرت دادند نزديـك  موقع انجام ميهايشان را بهترند و نماز و عبادت مقرب

دسـتان مباركشـان را بـه دو طـرف بلنـد كـرده، روي شـانة         6همين افكار بودم كه پيامبر
  :ترين ما گذاشتند و فرمودندنزديك

هر كدام از ايشان كه در زمان حياتش بيشتر به مردم خدمت كرده اسـت، حـالا بـه مـن      
  .تر است نزديك

ترين شـما در قيامـت بـه مـن،      نزديك": از خواب كه بيدار شدم به ياد اين حديث افتادم 
  1."ترين شما به مردم است نزديك

  پيوند با بحث

اشتباه اسـت؛ زيـرا كـه     "جز خدمت خلق نيستعبادت به"كنند اين شعر كه  بعضي گمان مي
ه به اين نكته توجه ندارند كـه  كدانند؛ درحالي ب و اذكار را عبادت ميفقط ظاهر نماز و نماز ش

توانـد   كسي كه نمـي  واقعدر. شودخدا هم ميگزار واقعي باشد، عاشق مخلوقات اگر كسي نماز
اش ؛ همو كـه خداونـد دربـاره   دوست ندارد 6به مردم خدمت كند، آنها را مانند پيغمبر اكرم

   2.مؤمنان يَكُونوُا ألاََّ نفَْسَكَ  باخِعٌ  لَعَلَّكَ   :فرمايدمي

  گيري  نتيجه

اري و راه انداختن كار ديگـران بـروز   زنماز واقعي نمازي است كه ثمره و نتيجة آن در خدمتگ
  .كند مي

  .آمين. ما را از نمازگزاران واقعي قرار بده ،خدايا

                                                           

  .٣٠٣، ص٧، جبحار الانوار محمدباقر مجلسی،.  ١

  ).٣: شعرا" (آورندخاطر اينكه آنها ا]ان �يخواهي جان خود را از شدت اندوه از دست بدهي بهگويي مي. " ٢
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  خطا نكرد يكجز ه كه رانده گشت ب يطانش .51

  راهبرد جلسه

  .پردازيم عتنايي و ترك نماز ميا در اين درس به يكي از آثار بي

  1جذابيت اوليه

  آدم رضــا نكــردة را بــراى ســجد خــود    خطا نكـرد يك جز  هگشت ب  رانده  كه  يطانش
  2بـر خـدا نكـرد    ينا و سجده بر آدم او    نمــازهــزار مرتبــه بهتــر ز بــى    شــيطان

نسـبت بـه   كسي كـه   ،االلهيا رسول 3:پرسيدنداز پدر بزرگوارشان  3روزي حضرت فاطمه
كس نمـاز را  دختـرم هـر  : فرمودند 6نماز سستي كند، چه وضعيت و سرنوشتي دارد؟ پيامبر

تاي تاي آن مربوط به دنيا، سهكه شش. سازد سبك بشمارد، خداوند او را به پانزده بلا دچار مي
  .تا هم مربوط به قيامت استتاي ديگر مربوط به قبر و سهآن مربوط به هنگام مرگ، سه

  4.شود گير او مي ن شش بلايي كه در دنيا گريبانا آام

   5.گيرد خداوند بركت را از عمرش مي :اول

                                                           

  .آموزان را به همكاري دعوت كندمربی گرامي شش نفر از دانش. ١

  .نیادی طهوریمحمدمه. 2

داً أَ . "٣ لاَتهِِ مِنَ فَقَالتَْ ياَ أبَتَاَهْ مَا لمَِنْ تهََاوَنَ بِصَلاَتهِِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قاَلَ ياَ فاَطِمَةُ مَنْ تهََاوَنَ بِصَ  6نَّهَا سَألَتَْ أبَاَهَا مُحَمَّ

لاَثٌ فيِ القِْياَمَةِ إذِاَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ابتْلاََهُ اللهُ بِخَمْسَ عَشرْةََ خَ  لاَثٌ فيِ قبرَْهِ وَثَـ لاَثٌ عِنْدَ مَوْتِهِ وَثَـ نيَْا وَثَـ صْلةًَ سِتٌّ مِنهَْا فيِ دَارِ الدُّ

نيْاَ فاَلأْوُلىَ يرَفَْعُ اللهُ البرََْكةََ مِنْ عُمُرهِ وَيرَفَْعُ  خَرَجَ مِنْ قبرَْهِ  ا اللَّوَاÌِ تصُِيبهُُ فيِ دَارِ الدُّ اللهُ البرََْكةََ مِنْ رِزقْهِِ وََ]حُْو اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  فأَمََّ

 cَ الحَِِ� مِنْ وَجْهِهِ وَكُلُّ عَمَلٍ يعَْمَلهُُ لاَ يؤُجَْرُ عَليَهِْ وَلاَ يرَتْفَِعُ دُعَاؤهُ إلىَِ السَّ ادِسَةُ ليَْسَ لهَُ حَظٌّ فيِ دُعَاءِ سِيcَءَ الصَّ ءِ وَالسَّ

الحِِ�َ   ).٢٤، ص٣زا حسین نوری، مستدرك الوسائل، جمیر " (الصَّ

 . ها بنويسد مربی گرامي هركدام از اين شش مورد را بر روي كارت. ٤

  .آموزان بخواهد ترجمۀ آن را حدس بزنند صورت عرo بنويسد و از دانشمربی كارت را به. ٥
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  1.گيرد اش مي ي خدا بركت را از روز :دوم

  

  ست؟دانيد بركت به چه معنا ز شما ميدوستان خوب كدام يك ا

ممكن است، عمـر و  ! و افزوني، فرق دارد يبركت با زياد !هوش با هاي آفرين به شما بچه
ثروت كسي زياد باشد؛ اما بركت نداشته باشد و برعكس ممكن است، عمر و ثـروت شخصـي   

معناي بجا و درست استفاده كـردن از عمـر و   درواقع بركت به. م باشد؛ اما بركت داشته باشدك
  . ثروت و هر چيزي است

نشـيني و  به اين معنا كـه ديگـر آن دل  . گيرد نيكوكاران را از او مي خداوند سيماي: سوم
  .شود را نخواهد داشت صفاي باطني كه موجب جذابيت ظاهري نيز مي

   

 6پيغمبر اكـرم  ؟پرسيدند شما زيباتر هستيد يا حضرت يوسف 6روزي از پيامبر اكرم
 تـر مليح برادرم يوسف از من زيباتر بود اما من 2؛"لـَحلَكِنَّنِي أمَْ  نَ وَ أحَْسَ  7كاَنَ يُوسُفُ ": فرمودند

  .هستم ]تربروتر و تودل كينم[

اي نخواهد داشت و مزدي نخواهد گرفت؛ زيرا  نتيجه ،هر عمل خوبي انجام دهد :چهارم
                                                           

براي توضيح بيشتر به شكل سؤال و جواب  آموزان ترجمۀ صحيح را خودش بيان كند و مربی بعد از شنيدن نظرهای دانش. ١

  .ادامه دهد

 .٤٠٨، ص١٦، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسی، . ٢

 اءيمس و اللَّهحمي

هِهجنْ وينَ محالالص 

 اللَّه رْفَعي 

هقنْ رِزرَكَةَ مالْب 

 اللَّه رْفَعي  
ِرهمنْ عرَكَةَ مالْب 
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  .تست با قطع نماز، قطع كرده اسارابطة خود را با صاحب كار و عمل خوب كه خداي متعال 

  

كه ملائكه بايد دعاي او را بالا ببرند ؛ چرارود شود و بالا نمي دعايش مستجاب نمي: پنجم
واقـع رابطـه و مسـير    كننـده بـا تـرك نمـاز در    دعا 1.كنند و ملائكه بدون امر الهي كاري نمي
بلكـه ايـن    ؛ل باشـد جانب خداي متعـا اينكه مشكل ازنه ؛هماهنگي خودش را قطع كرده است

  .شود ري خودمان سبب مستجاب نشدن دعاهايمان مييتدب بي

  

هاي  بديهي است كه انسان. اي ندارد هاي شايسته نيز سهم و بهره از دعاي انسان: ششم
مام بالاتر، وجود مقدس اهمة از . كنند شايسته در حق همسايگان، دوستان و اقوام خود دعا مي

طبق اين حديث ايـن دعاهـا شـامل    فرمايند؛ اما بر و شيعيان دعا ميدر حق مؤمنان  4زمان
  .شود نمي ،اعتناست حال كسي كه نسبت به نماز بي

  

  .آمين .خودت هدايتمان كن خدايا،

                                                           

لاَمُ عَلىَ مَلاَئِكةَِ اللهِ المُْقِيمَِ� المُْسَبِّحَِ� الَّذِينَ هُمْ بِأمَْرهِ يعَْمَلوُ . "١ تسبیح درود بر فرشتگان خدا كه كنار قبر باقى مانده و ن؛ السَّ

 ).٦٠٥، ص٢، جمن لا يحضره الفقيهصدوق، ( اند كه به امر پروردگارشان قيام كردهآنان .ندگویمی

لَيس لَه حظٌّ في 
 دعاء الصالحين

اؤُهعد عرْتَفلَا ي 

اءمإِلَى الس 

معلٍ يمكُلُّ ع لُه  
هلَيرُ عؤْجلَا ي 
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  هلاكت ةبيني مايخود .52

  راهبرد جلسه 

پردازيم كه خودبيني موجب هلاكت است و اگر بخـواهيم در  ه اين موضوع ميدر اين جلسه ب
  .دور انداختن استگذاشتن و تكبر را به خود نفس مسير حق قرار بگيريم، قدم اول، پا روي

  جذابيت اوليه

داشته است، اين داسـتان را تعريـف   نگه  كه آن راحاليرا باد كند و در مربي ابتدا يك بادكنك
  :كند

ي توانا كشـتي را  بانكشتي .سوار كشتي شد ،سفرد قصبه  ي بود بسيار دانا و عالم، كهاديب 
مرد دانشمند كه . رفت كشتي در ميان امواج دريا پيش مي. سوي درياي بيكران هدايت كردبه

آيـا تـو از   : بان چشم دوخته بود، قدمي جلو گذاشت و با غرور رو به او كـرد و گفـت  به كشتي
  داني؟ ادبيات چيزي مي

  .دانم نه از آن چيزي نمي: بان گفتكشتي

  .پس نيمي از عمرت بر فناست: اديب با تأسف سري تكان داد و گفت 

گاه به چـپ و   كشتي. ساعتي بعد، باد سختي وزيدن گرفت و كشتي را در گردابي افكند
لا چـه  حـا : بان رساند و فرياد زدشد؛ دانشمند هراسان خود را به كشتي مي كجگاه به راست 

  بايد كرد؟ 

  داني؟ آيا تو از شنا كردن چيزي مي: بان گفتكشتي

  نه : اديب گفت 

  .زيرا كشتي در حال غرق شدن است ؛پس كل عمرت بر فناست": بان گفتكشتي

بـان در گوشـش   و صـداي كشـتي   ،شـد  اديب ماند و گرداب و عمري كه داشت فنـا مـي   
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  : پيچيد مي

  3خطـر در آب ران  بـي  2گر تو محـوي     اينجا بـدان  1بايد نه نحو محو مي
بـان و  توانيد بگوييد منظور از كشـتي  اي بود؟ مياديب دچار چه بيماري ،دوستان خوب من

 از ما نجات راه تنها داستان اين اديب و درياي طوفاني در اين تمثيل مولوي چيست؟ براساس
   چيست؟ دنيا اين طوفان

  پيوند با بحث

مثل كسي كه . بينيم توانيم  چيزي را نميبينيم كه ديگر هيچ رگ ميان را بزقدر خودمگاهي آن
تكبر مانند ايـن بادكنـك    4.گيرد قدر كه جلوي چشمان او را ميآن ؛كند بادكنك بزرگي باد مي

توانيم عاشق كسي شـويم؛ چـون عاشـق     وقت نميبا تكبر، هيچ. ي، توهمي بيش نيستخالتو
خواهـد؛   چيز را براي خودش ميهمهبيند و  غيرخود را نمي بيند؛ اما متكبر، اصلاً خودش را نمي

-ريزد و اگر نبودند دوستي اگر مطابق اميال او بودند با آنها طرح رفاقت مي !حتي دوستانش را

اصلاً برايش مهم نيست كـه  . كند زند؛ اما عاشق، خودش را وقف معشوق مي اش را به هم مي
. كه محو تماشـاي معشـوق شـده اسـت    خير؟ چرا شود يا چيزي نصيب او ميمعشوق  ةاز ناحي

  .شده است "تو" ، "من" جايديگر به

يم ديدن معشوق و خود نگذار نفس هاي بزرگ نماز اين است كه تا قدم بر پس يكي از راز
تـا از  : اند به ما بگويند آمده :انبيا. ؛ چه برسد به رفاقت با اوممكن استمحبوب حقيقي غير

گذاريـد و بـا    سـراي معشـوق نمـي    بر و غرور را از بين نبريـد، پـا در  خودتان عبور نكنيد و تك
پس آن درياي طوفاني جايي غيـر از ايـن دنيـاي    . شويد خواهي در غرقاب دنيا هلاك مي خود

  .فاني نيست

                                                           

  .است ادبيات منظور.  ١

  .است متعال خداوند ذات در شدن فنا و شدن گم منظور.  ٢

  .مولوی، مثنوی معنوی. 3

  .نگهدارد خود صورت مقابل لحظه اين در را بادكنك مربی.  ٤



 

 

ي
اي

نه
ت ت

س
شك

 

142 

ـي ثمَُّ  * مَقْضِيrا حَتْ<ً  رَبِّكَ   عَلى كانَ  واردُِها إِلاَّ مِنْكُمْ  وَإنِْ " ذينَ  ننَُجِّ و و آن كشـتي امـن    1،"اتَّقَـوْا الَّـ
  .باشد نميو مسير حق  :بيتمطمئن جز كشتي سريع و وسيع اهل

  2رنه طوفـان حـوادث ببـرد بنيـادت    و    حافظ از دست مده صحبت اين كشتي نوح
  

                                                           

 پيشه تقوا كه را كسا¯ آنگاه. است مقرر و حتمي پروردگارت بر كه شود مي جهنم وارد آنكه مگر ست،ني شc از كسهيچ. " ١

  ).٧٢ـ  ٧١: مريم" (بخشيم مي رهايي آن از اند، كرده

  .حافظ شیرازی، دیوان . ٢
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  سازينماز كارخانة انسان .53

  راهبرد جلسه

 * إنَِّ الإْنِسْانَ خُلِقَ هَلُوعاً " :پردازيم مي شريفه اين آياتبه توضيح كوتاهي راجع به  در اين درس
ُّ جَزُوعاً  هُ الشرَّ هُ الْخَْ�ُ مَنُوعاً وَ  * إذِا مَسَّ طاقـت   حـريص و كـم   ،يقين انسانبه 1؛"الْمُصَلUَِّ  إلاَّ  * إذِا مَسَّ
كند و هنگامى كـه خـوبى بـه او     تابى مى رسد بي ميهنگامى كه بدى به او  .آفريده شده است

  .مگر نمازگزاران ؛ورزد شود و بخل مى مانع ديگران مىرسد مي

  2طاقت نيست؟ گزار است بخيل و كمچرا كسي كه نماز

  پيوند با بحث

اثـر  درنمـازى كـه    .شـود  برقـرار مـي   با درگاه پروردگار متعال از طريـق نمـاز   نمازگزارارتباط 
زى كه روح و جان انسان را نما ؛دارد مىو منكر باز اانسان را از فحشنشيني با خداوند متعال  هم

و اين توجه مستمر مانع از غفلت و  باشداو همواره به ياد خدا شود  سبب ميدهد و  پرورش مى
هـواى  طاقتي و  بخل و كمو اسارت در چنگال شيطان و  ،غرور و فرو رفتن در درياى شهوات

لـذا در  و اشته باشـد گذارد كه دوام د در انسان اثر مى زماني خوبيهر كار  اصولاً .شود نفس مى
تـرين  محبـوب  3؛"لَّ قَـ نْ إ ا دام و لى الله مَـإ<ل عْـالأ  بَّ حَـأ  نَّ إ  :خوانيم مى 6حديثى از پيغمبر اكرم

   .چند كم باشدزى است كه مداومت داشته باشد، هراعمال نزد خدا چي

                                                           

 .٢٣ـ  ١٩: معارج. ١

  .آموزان را بشنود مربی ابتدا نظر دانش. 2

 .١٣٠، صنبياءتنزيه الا الهدی، سیدمرتضی علم. ٣
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  نمازگزار واقعي

سواري شد كـه   توجهاو م. زد شهر قدم ميهاي  رسيده بود و در كوچه مدينهمرد شامي تازه به 
 .كردند به احترامش راه باز مي ،و رهگذران سلامش نموده ،آمد از دور مي

  !داريد؟ ش مياگونه گرامياين سوار كيست كه اين: مسافر از آنان پرسيد

با شنيدن اين نام، مرد چهره درهـم كشـيد و   . است 7طالبابيبنعليبناو حسن: گفتند
تا توانست ناسزا گفـت  . بل او ايستاد و شروع به سرزنش نمودمقا !سوي سوار رفتغضبناك به

و بـه   كـرد آن سوار نوراني ابتدا سـكوت   !و بدگويي نمود و سخنان ناروا بر زبان جاري ساخت
آنگاه به مهرباني لبخندي بر لب آورد و چنين  .انتظار ايستاد تا مرد مسافر سخنانش تمام شود

اگر حلاليت بطلبي تو را عفـو  ! اي گويا دچار اشتباهي شده !به گمانم غريبي ،اي پيرمرد: فرمود
اگر طالب رشـد و هـدايت باشـي ارشـادت     . كنيم اگر چيزي بخواهي عطايت مي. خواهيم كرد

اگـر  . دهيم اگر گرسنه هستي غذايت مي. بخشيم اگر مركبي بخواهي آن را به تو مي. كنيم مي
اگر از وطن رانده شـده  . سازيم جتت را روا مياگر حاجتمندي حا. پوشانيم برهنه باشي تو را مي

اكنـون بهتـر اسـت    . سازيم اگر نيازي داشته باشي نيازت را برآورده مي. دهيم باشي پناهت مي
وسايلت را به خانة ما بياوري و تا پايان سفرت با ما زندگي كني؛ زيرا منزل ما وسـيع اسـت و   

  . ...اسباب رفاه و آسايش در آن فراهم است

هـاي مـرد شـامي     پـي بـر گونـه   در، و مرواريد اشك پيآميز امام ادامه داشتمهرجملات 
دهم تو  شهادت مي: آلود گفتمرد شامي با چشمان اشك. يان رسيدسخن امام به پا. يدلتغ مي

داند رسالت خود را در كدام خانـدان قـرار    خليفة خدا بر زمين هستي و حقيقتاً خداوند بهتر مي
ترين دشمن من بوديد و پس از اين ديدار كسي را بيشتر از شما  ا بزرگپيش از اين، شم. دهد

  .دارم دوست نمي

  گيري نتيجه

، بنابر القائـات آن  اميه زيسته بودمرد شامي كه ساليان سال تحت تأثير تبليغات سوء بني ،آري
سزا ست كه به آن بزرگواران نادان داشت و بر خود لازم مي را دشمن مي :بيتقوم پليد، اهل

قدم پيش نهاد و به نور ولايـت و حكمـت،    ـ  بيتـ كريم اهل 7ا امام حسن مجتبيام گويد؛
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به او فهماند كه امام خليفة . چراغ معرفت را در قلب او روشن ساخت ،زنگار جهل مرد را زدوده
هاي مادي و كمـالات   آنچه مورد نياز ايشان است اعم از نعمت، هرخداوند در بين بندگان بوده

  .نوي در محضر او موجود است و بايد از ايشان طلب كردمع

و اين نماز است كـه ريشـة    ،كند را عطا مي و حلمي نماز است كه به انسان چنين بردباري
  .برد خشكاند و از بين مي بخل و كينه را در درون انسان مي
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  نماز حاجت .54

  راهبرد جلسه

اميدواريم با لطف و محبت هايي هستيم و  ار مشكلات و سختييك از ما در زندگي خود دچهر
كنيم، پيدا كردن مسير صحيح براي  آنچه در اينجا بررسي مي. چه زودتر برطرف بشودالهي هر

  .رفع مشكلاتمان است

  جذابيت اوليه

كه دچـار  ايد  ديدهكسي را  ايد، يا حال دچار مشكل مالي سخت شده دوستان خوب من، تابه
نظر شما اگر ما در چنين شرايطي قـرار بگيـريم چـه راه حلـي پيـدا      باشد؟ به شده اين مشكل

  1آيد چيست؟ اي كه به ذهنمان ميكنيم و اولين گزينه مي

به . از كنار مردي كه بر در خانة مرد ديگري نشسته بود عبور كرد 7العابدينحضرت زين
بـه علـت   : اي؟ آن مرد گفت نشستهار چه جلو خانة اين مرد ستمكار و جببراي : آن مرد فرمود

  . گرفتاري و سختي كه در زندگي بر من وارد شده است

اربـابي كـه   سوي ه درِي كه بهتر از درِ خانة اوست و بهبرخيز تا من تو را ب: فرمود 7امام
  .راهنمايي كنمبراي تو از او بهتر است، 

امـام  . رسـيدند  6النبيتـا بـه مسـجد    دست او را گرفـت و بـه راه افتادنـد    7پس امام
رو به قبله بايست و براي رضاي خدا دو ركعت نماز بخوان و بـر  : به او فرمود 7العابدين زين

  :صلوات بفرست و اين آيات را بخوان 6رسول خدا

                                                           

  .آموزان نظرهای خود را بيان كنند مربی گرامي اجازه بدهد دانش.  ١
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حشر ةآيات آخر سور
1

  

 خـوف  از و شـود  مى خاشع آن برابر در كه ديدى مى كرديم، مى نازل كوه به را قرآن اين اگر"
 است خدايى او! بينديشند آن در كه شايد زنيم، ها را براي مردم مي ما اين مثال !شكافد مى خدا
 است خدايى و! است رحيم و رحمان او و است، نهان و آشكار داناى نيست، او جز معبودى كه
 سـتم  كسـى  به ؛است همنز عيبي هر از ؛اوست اصلى مالك و حاكم ؛نيست او جز معبودى كه

 نافـذ  ارادة بـا  كه ناپذير شكست قدرتمندى ؛است چيزهمه مراقب ؛است بخش امنيت ؛كند نمى
 از است پاك و منزّه خداوند .شمردن است عظيم ةاو شايست و ؛كند مى اصلاح را امرى هر خود
 و سـابقه،  اسـت بـى   اى خـالق، آفريننـده   است خداوندى او! دهند مى قرار او براى شريك آنچه

 او تسـبيح  اسـت  زمـين  و هـا  آسمان در آنچه .است نيك هاى نام او براى نظير، بى صورتگرى
  ".است حكيم و عزيز او و گويند مى

حديد ةشش آية اول سور
2

  

 و تمالكي. است حكيم و عزيز او و گويند مى تسبيح خدا براى است زمين و هاآسمان در آنچه"
 اول .تواناسـت  هرچيز بر او و ميراند مى و كند مى زنده ؛اوست آن از زمين و هاآسمان تحاكمي

 در را زمـين  و هـا  آسمان كه است كسى او .داناست هرچيز به او و اوست پنهان و پيدا و آخر و
 .پرداخـت  جهـان  تـدبير  بـه  و گرفت قرار قدرت تخت بر سپس آفريد]  دوران شش[ روز شش
 آسـمان  از آنچه داند، و مي شود مى خارج آن از را آنچه و داند، مى رود مى فرو زمين در را آنچه
 خداونـد  و شماسـت،  با او باشيد هرجا و. داند مي رود مى بالا آسمان به را آنچه و گردد مى نازل

 كارهـا  همـة  و اوسـت  آن از زمين و ها آسمان تمالكي .بيناست دهيد مى انجام آنچه به نسبت
 هـا و  دل در آنچـه  بـه  او و شب در را روز و دهد قرار مي روز در را شب. گردد بازمى او سوى به

   ".هاست آگاه است سينه

                                                           

  .٢٤ـ  ٢١ :حشر.  ١

  .٦ـ  ١: حدید.  ٢
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 1دو آيه از سورة آل عمران

 هـركس  از و بخشـى  مـى  حكومـت  بخواهى، هركس به تويى هاحكومت مالك ،بارالها: بگو"
 خـوار  بخـواهى  را هركـه  و دهى مى عزت بخواهى، را هركس .گيرى مى را حكومت بخواهى،

 و كنى مى داخل روز در را شب. قادرى هرچيزى بر تو .توست دست به هاخوبي تمام. كنى مى
 بدون بخواهى هركس به و ،زنده از را مرده و آورى مى بيرون مرده از را زنده و ،شب در را روز

   ."بخشى مى روزى حساب،

  2.ان بخواهبعد از آن حاجتت را از خداوند منو 

ان در آيات آخر سورة حشر به هجده صفت از اوصاف الهي اشاره دارد كه با بي ـقرآن كريم 
در اين آيات از نفـوذ عميـق   . شود مون مياين اسماءالحسني انسان را به عالم نوراني حق رهن

هـا فـرود    ها بر كـوه  بيان كه اگر اين آيات و نشانهاينبه. ن كريم سخن به ميان آمده استقرآ
ف لط ههمدل، با اينخوردند؛ اما عجب از اين انسان سنگ آمدند و تكاني مي آمد به خود مي مي
  .شود از آيات نوراني، متوجه و متنبه نمي لهممحبت الهي نسبت به او و نزول اينو 

آيات سورة حديد را كـه تقريبـاً بـا بيسـت صـفت از      : فرمود در ادامه 7امام زين العابدين
ين سـطح معرفـت   بخواند تا با دقت و تدبر لازم در آنها به بالاتر ،شود اوصاف الهي شروع مي

گونـه  ة موجودات جهـان بـه پـاكي او از هر   خداوندي كه هم. س الهي برسدقدنسبت به ذات ا
احاطه بر همة جهان در قـبض   و خداوندي كه مالكيت حقيقي. دهند عيب و نقص گواهي مي

خداوندي كه ابدي و ازلي، خالق و . خداوندي كه زندگي و مرگ در دست اوست. قدرت اوست
كه ما در ، و چگونه او با ما نباشد درحاليا ماستخدايي كه هميشه ب. قادر و عالم و حكيم است

لحظه به او متكي هستيم، و اوست كه روح عالم هستي بهندنمان لحظهبه دنيا آمدن و زنده ما
  .است

ها  ها و نيكي خوانيم كه بيانگر آن است كه تمام خوبي عمران را ميدر آخر آيات نوراني آل 

                                                           

  .٢٧ـ  ٢٦: آل عمران.  ١

  .٣٧٠، صالدعوات الدین راوندي،قطب.  ٢
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كَ ل بر اين مدعي دلي. و بركات در دست خداوند متعال است . باشـد  مـي  1قَـديرٌ  ءٍ  شيَْ  كـُلِّ   عَـلى إنَِّـ
  .به دست اوستهمة چيز قادر است حكومت و عزت و خيرات نيز همهكه او بر  زماني

  گيري نتيجه

يك بايد برويم؟ سراغ ة كدامنظر شما دوستان من، ما در زمان برخورد با مشكلات به در خانبه
ُ  نياز است؟ اند يا كسي كه خود بي نهايت غرق و در نياز بي كساني كه خودشان در فقر مطلق  اللهَّ

مَد مالك حقيقي؛ كسي كه هم قادر اسـت و هـم    ةبه در خان آوردنيعني رو  ،نماز حاجت 2،الصَّ
 غِيَـاثَ  يـَا. عليم و حكيم؛ كسي كه اگر ما واقعاً نياز خود را به او عرضه كنيم پاسـخ خواهـد داد  

 َUِين دَعْوَةِ  مُجِيبَ  ياَوَ  الْمُسْتَغِيث   3.الْمُضْطَرِّ

                                                           

  ).٢٦: آل عمران" (درستی که تو بر هر چیز تواناییبه. " ١

  .٢: توحید.  ٢

  .١١٤، ص٣، جتهذيب الاحكاموسی، حسن طمحمدبن.  ٣
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  نماز غفيله .55

  راهبرد جلسه

  .آشنا خواهيم شد 7در اين درس با نماز غفيله و داستان حضرت يونس

  جذابيت اوليه

 . مربي گرامي بحث خود را با طرح سئوالات زير شروع كند

  )7يونس حضرت(دريايي سوار شد؟ پيامبري كه زير

 )7يونس حضرت(خاطر مردم مؤاخذه شد؟ امبري كه بهپي

 1،شـفق  شـدن  غايب تا مغرب بين در كه است اين نماز به غفيله اين گذارىنام شايد وجه
قسـم   دشـمن  ايـن  زيـرا  ؛شـوند  مى غافل مردم حال از لشكريانش و شيطان كه است فرصتى

 و اسـت  سـاعت  همـين  كه در شب پست كند، مى عوض پست دو روزشبانه در خوردة انسان،
 آن را است كمتر روز از شياطين در شب غفلت ساعت چون و است الطلوعينبين كه روز پست

   2.اند صورت مصغَّر بيان كردهبه

 نبـوت و  و 7حضـرت يـونس   از قلم، و صافات ،اانبي ،يونس هاى سوره در كريم قرآن در
بـه حضـرت    داونـد متعـال  خ .اسـت  آمـده  به ميـان  سخن ايشان براي هدايت مردم مأموريت

ظلم و  از نموده، دعوت خدا به را تا مردم آن برود نينوا بزرگ شهر به كه كرد وحى 7يونس
ديـن خـدا را    تبليـغ  هـا  سال و رفت نينوا شهر به 7حضرت يونس .كند جلوگيرى ستم آنان
 اضـاى تق خدا درگاه از 7حضرت يونس لذا .نپذيرفتند را دعوت او مردم كهدرحالي ؛انجام داد

                                                           

  .گويند به روشني بعد از غروب آفتاب در اول شب مي.  ١

  .١٦٧، ص٣، جحجة التفاسY و بلاغ الاكسYسیدعبدالحجت بلاغی، .  ٢



  

 

رم
ها

چ
ل 

ص
ف

 :
از

نم
ز 

را
 

151 

به  را عذاب وقوع روز 7حضرت يونس دنمو مستجاب را متعال دعاي او خداوند و كرد عذاب
عصـباني و   نينـوا  مـردم  از دست كهحاليدر ؛خارج شد نينوا در آن روز از خود و خبر داد مردم

 مـاهى  معنـى بـه  لغـت  در "نـون " 1.عَلَيْـهِ  نقَْدِرَ  لَنْ  أنَْ  فَظَنَّ  مُغاضِباً  ذَهَبَ  إذِْ  النُّونِ  ذَا وَ  :ناراحت بود
 ايـن  انتخاب و نهنگ، صاحب يعنى النونذا بنابراين .است وال يا نهنگ ديگرتعبيربه يا عظيم،

 امـا  .قرآن كريم به آن اشاره كرده است كه است داستاني سبببه 7حضرت يونس براى نام
بـه ارشـاد    رآخ لحظات تا و داد كف از را صبر دامن رفتن از شهر، در 7حضرت يونس چون
براي  7زماني كه حضرت يونس روايناز .گرفت قرار الهى اعتراض نايستاد، مورد نينوا مردم

 بـود  نمانـده  چيزى .گشت متلاطم دريا راه ميان رفتن به شهري ديگر سوار بر كشتي شد، در
  . شوند غرق كشتى اهل همة كه

 دريا به بايد كه دارد جودو فرارى بندة شما ميان در كنم مى فكر من: گفت كشتى ناخداى 
 دريـا  بـه  قرعـه  قيـد  بـه  را نفـر  يـك  بايد و است سنگين زياد كشتى: گفت يا و ،شود افكنده

 كار اين در فهميد او! درآمد يونس نام به بار هر در و كشيدند قرعه بار چند حالهربه .بيفكنيم
 الهـي  عـذاب  آثار اهدةمش با نينوا مردم همين هنگام در .شد تقدير تسليم و است نهفته سرى
 خداوند لطف به پشيماني و توبه اين. شدند پشيمان سختي به خود ظلم و رفتار از و كردند توبه

  .قرار گيرند پروردگارو مورد رحمت و مغفرت  شود برداشته آنها الهي از عذاب تا شد سبب

 ،برد فرو خود كام در را او عظيمى نهنگ افكندند، دريا به را 7حضرت يونس كه هنگامى
 ترك شد متوجه 7سرانجام حضرت يونس .داشت نگه زنده آميزياعجاز صورتبه را او خدا و

 لا أنَْ  الظُّلُ<تِ  فيِ   فَنادى :نمود اعتراف خود تقصير به و آورد روى خدا درگاه به داده، انجام اولايى

 لهَُ  فَاسْتَجَبْنا :كرد استجابت را او دعاى نيز اوند متعالخد 2.الظَّالِمUَ  مِنَ  كُنْتُ  إcِِّ  سُبْحانكََ  أنَتَْ  إِلاَّ إلِهَ 

يْناهُ   إِلاَّ يَعْلَمُهـا لا الْغَيْبِ  مَفاتحُِ  هُ عِنْدوَ . داد نجات تنگنا او را از و 3،نیمؤمنالْ  ننُْجِي وَكَذلِكَ  الْغَمِّ  مِنَ  وَنجََّ

حضـرت   بر ديگر، و بار ،د او را به خشكي بياوردو به ماهي دستور دا 4،وَالْبَحْر البرَِّْ  فيِ  ما وَيَعْلَمُ  هُوَ 
                                                           

  .٨٧: انبياء. ٢

  .٨٧: هcن.  ٢

  .٨٨: هcن.  ٣

  .٥٩: انعام.  ٤



 

 

ي
اي

نه
ت ت

س
شك

 

152 

حضـرت   آنگـاه  .كـن  موعظـه  را مردم آن و برو نينوا به و شد كه برخيز وحي نازل 7يونس
 موعظـه  بـه  شـد و  شـهر  و داخـل  رفـت  نينوا به خداوند فرمان حسب بر ،برخاسته 7يونس

  1.به او ايمان آوردند مردم و ،پرداخت

  پيوند با بحث

خدايي كـه عـالم بـه     ؛دست قدرت خداوند متعال استچيز بههمهآموزيم  له ميما در نماز غفي
، همة حاجات و نيازهاي خـود را  رو، و ازهمينهاي آسماني است و همة راه همة اسرار آفرينش
  :بايد از او بخواهيم

فََاتحِِ  أَسْألَُكَ  إcِِّ  اللَّهُمَّ  َ  أنَْ  تَ أنَْ  إِلاَّ  يَعْلَمُهَا لاَ  الَّتِي الْغَيْبِ  ِ̄ دٍ  عَلىَ  تصَُليِّ دٍ  وَآلِ  مُحَمَّ  وَكـَذَا كَذَا ­ تفَْعَلَ  وَأنَْ  مُحَمَّ

دٍ  بِحَقِّ  فَأسَْألَُكَ  حَاجَتِي تعَْلَمُ  طَلِبَتِي عَلىَ  وَالْقَادِرُ  نِعْمَتِي وَليُِّ  أنَتَْ  اللَّهُمَّ  وَتقَُولُ     2.ليِ  قَضَيْتَهَا لَ<َّ  وَآلهِِ  مُحَمَّ

  گيري نتيجه

طـور كـه   همـان  ؛هاسـت  هـا و پيـروزي   آموزيم صبر و شكيبايي رمز همة موفقيت تيجه ميندر
ايـن شـيريني موفقيـت و    . شـوي پيـروز   صبر كن تـا  3؛"إصْبرِْ تظَْفَرْ ": فرمودند 7نيمؤمناميرال

اين صبر است كه پايـه و اسـاس    4.پيروزي است كه سختي و تلخي صبر را از بين خواهد برد
  5.باشد دين مي

                                                           

  .٤٨٧: ص ،١٣ ج ،Xونه تفسYناصر مکارم شیرازی، .  ١

  .١٢١ص ،٨، جالشيعة وسائلیخ حر عاملی، ش.  ٢

  .٢٢٣٢، حغرر الحكم و دررالکلمعبدالواحد آمدی، .  ٣

  .٤٨٨٢، حه0ن.  ٤

  .٩٢، ص٧١، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسی، .  ٥
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 نماز شب .56

  راهبرد جلسه

   .در اين درس با يكي از اسرار نماز شب آشنا خواهيم شد

 جذابيت اوليه

  .كند مربي گرامي اين درس را با يك جدول ساده به شرح ذيل شروع مي

  1الاتؤس

  

  ب  ش  ز  ا  م  ن

  

  )ن(؟ چيست اولين آية سورة قلم. 1

 )مائده(؟ استسترده و پر از خوراكي معناي سفره گاي كه به نام سوره. 2

تبارك الله احسـن  انسان،(خداي متعال بعد از خلقت كدام موجود به خودش احسنت گفت؟ . 3

Uالخالق( 

أوحي ربـك الي و زنبور، (كرد؟  )معناي الهام غريزيبه( حيواني كه خداي متعال به او وحي. 4

 )النحل

 )شب قدر(؟ استشبي كه برتر از هزار شب . 5

                                                           

مربی گرامی بعداز طرح سؤالات و بيان جواب صحيح آنها، حرف اول هر جواب را از سمت راست به چپ داخل جدول قرار . ١

 . است" �از شب"رمز جدول . دهد
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 )بقره(نام دومين سورة مباركة قرآن كريم؟ . 6

 پيوند با بحث

 ودر برابـر مردمـي لجـوج     ،افتاده و دور از عقـل و دانـش  اي عقب در جامعه 6رسول اكرم
ايمـان و پيشـتاز بايـد اسـتقامت     اي سالم و با در طريق ساختن جامعه ،دشمناني انبوه و مصمم

فَاسـتَقِم كـَ< " :كنـد  اوند براي رسولش صـادر مـي  فرمان اين پايداري و مقاومت را خد. كرد مي

  . اي، استقامت كن گونه كه فرمان يافتهپس همان 1؛"امُِرتَ 

ب جل اما با هدف واحد اجراي احكام الهي و ،هاي گوناگون زمينه 6دااستقامت رسول خ
برابـر  پايـداري در   .پرسـتي مـردم   استقامت در برابر خرافـه . بودتبارك و تعالي رضايت خداوند 

مقاومـت در برابـر    .اسـتقامت در راه تبليـغ ديـن    .استقامت در انجام رسالت الهـي  .پرستي بت
ايسـتاد و   ندر برابر آنـا  6مواردي بود كه پيامبر اكرم ةها از جمل ها و تحمل سختي دشمني

  :تكه خود آن حضرت فرموده اساجآنشد تا بسياري هاي متحمل آزار و اذيت

  .من مورد آزار قرار نگرفت  ةهيچ پيامبري به انداز 2؛"لَ ما اوذيتما اوذيَ نبَيُّ مِث"

ل آن هرگز بر بود، تحمو محبوب و معشوق اما اين سختي چون در راه انجام رسالت الهي 
  .خريد بلكه با كمال رضايت مشكلات را به جان مي ؛تلخ نبود پيامبر

  :فرمايد مي در راه تبليغ دين 6پايداري و استقامت نبي گرامي اسلام  ةدربار 7امام علي

داً عَبدهُ وَ أ اشهَدُ وَ " هُ جِهاداً عَن دِينِهِ، لايَثنِيهِ عَن ذلِكَ اجِتِ<عٌ قاهَرَ اعداءاليَ طاعَتِهِ، وَ  رَسُولهُُ، دَعَانَّ مُحَمَّ

. اوسـت  ةو فرسـتاد  هبنـد  6ددهـم كـه محم ـ   گواهي مـي  3؛"هِ طفاءِ نور التِ<سُ لإِ عَلي تكَذيبِهِ، وَ 
ها را به اطاعت از خداوند دعوت فرمود و با دشمنان خدا در راه دين پيكار كرد و پيـروز   سانان

هنگي دشمنانش در تكذيب و خاموش ساختن نـور او، وي را از كوشـش در   اگاه هم شد و هيچ
قرآن كريم با توجه به همة اين مشكلات كه بر سـر راه ايشـان   . نداشتبازش و باور راه آيين

                                                           

 .١١٢: هود. ١

 .٥٥، ص٣٩ر، جبحارالانوامحمدباقر مجلسی، . ٢

 .٢٣٦خ  شرح نهج البلاغه،الحديد، اoابن. ٣
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  .كند ها به او معرفي مي را براي آسان شدن اين سختي حلي، راهبود

كند از شب كه مركب خوبي است براي  توصيه مي 6به پيامبر 1خداي متعال در چند آيه
  .مشكلات را در ميان بگذار منروز استفاده كن و با 

هاي خصوصي ما نيست به تـو  نماز در دل تاريكي شب زماني كه هيچ كس مزاحم حرف 
 سـبب بـه . بـرد  نهايـت بـالا مـي    در حـد بـي   بخشد كه تحمـل و اسـتقامتت را   مي قدر نيروآن

در برابـر آنچـه دشـمنان    گيرد  مورد خطاب قرار مي 6هاي شبانه است كه پيامبر هماهنگي
مـا   وَاصْـبرِْ عَـلى :اما دورى شايسـته و جميـل   د؛و از آنها دورى كن دگويند صابر و شكيبا باش مى

  2.هَجْراً جَمِيلاً  اهْجُرهُْمْ يَقُولُونَ وَ 

چراكـه در مسـير دعـوت     ؛رسـد  فرا مـى  "هجران" و "صبر" ترتيب در اينجا مقاماينو به
بايد  ،و آزار آنان فراوان است و اگر باغبان بخواهد گلى را بچيند حق، بدگويى دشمنان سوى به

  .صبر و تحمل داشته باشدآن در برابر زبان خار 

  گيري نتيجه

و تمام كسانى كه در خط او  6جامع و كاملى به پيامبر اسلام ةفوق نسخ ترتيب آياتاينبه
دهد كه از عبادات شبانه و نيايش پروردگار در سـحرگاهان، مـدد بگيرنـد و     دارند مى مىگام بر

  .و صبر و هجران جميل، آبيارى كنند ،و اخلاص و توكل ،سپس اين نهال را با ياد خدا

                                                           

 .؛ آیات ابتدائی سورۀ مزمل٧٩: اسراء. ١

 .١٠: مزمل. ٢
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  3فاطمه حضرت به ستغاثها نماز .57

  راهبرد جلسه

شويم و بـه   آشنا مي ترين ارتباطات بين بنده و مولا نهدر اين درس با يكي از زيباترين و عاشقا
  . پردازيم آيد، مي دست نميبه :بررسي روح نماز كه جز از مسير اهل بيت

  جذابيت اوليه

. برخـورديم  مين از ميدانى به پيشروى هنگام متجاوز، دشمن عليه شبانه مهم عمليات يك در
 شايد و بود نشده شناسايى طرفىاز چون بود؛ سنگين و منتظره غير بسيار ما براى برخورد اين
 رسـيديم،  نمـى  قـرار  سر به موقعبه اگر ديگر ازطرف و ،بود گذاشته كار تازه را آنها دشمن هم

  .شدند مى قيچى دشمن وسيلةبه هابچه از ديگر گروهى

 آن سـنگينى  فشـار  مـن . گذشـت مـى  تندىبه نيز زمان. بود جانكاه و سخت بسيار شرايط
 هـا  مين روى داوطلبانه ها بچه كه شد بنا بالأخره. كنم مى حس ام سينه بر هم هنوز را لحظات

  .بروند

 فاطمـه  بـه  عشـقش  و ايمان و او كاردانى و ها دلاورى و ها خوبى از هرچه كه ما، هفرماند
. باشد هم ديگرى راه شايد كنيد، صبر اى دقيقه چند،ها بچه: گفت ،ام گفته كم بگويم، 3زهرا
  !؟راهى چه !شدند خيره او به ناباورى باهمة 

 ركعت دو و ايستاد نماز به تر طرف آن كمى ،گرفته فاصله ها بچه از سپس و گفت را اين او
  .عشق و شور يكپارچه !!نمازى چه همآن خواند؛ نماز

 ؛داشت حالى عجب. خواند مى را 3زهرا فاطمه به توسل نماز او دانستند مى ههم او رفقاى
 "نـىيثيفاطمـة أغ مـولاتی یـا يا" ذكر ،گذاشته مهر بر نماز سر سلام از پس .سوخت مى شمع مثل
 )فاطمـه  ،فاطمه( ةاستغاث. طلبيد مى كمك به را 3فاطمه حضرت پرسوز، حالتى با و گفت مى
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  .شده بود نواهم او با هستى تمامى گويا. ودب كرده پر را بيابان تمامى او

 ريختنـد  مى اشك اى گوشه در ديدى، مى كه را هابچه از هركدام .بود نشدنىفراموش شبى
 طولى. شوند تر نزديك او به داشتند سعى و شدند فرمانده متوجه هابچه كمكم. كردند مى دعا و

 همـراه  بيابـان،  بهـت  و سكوت در و بش موقع آن در ديگر. زدند حلقه او دورهمة  كه نكشيد
 بـه  مدام را 3فاطمه حضرت كه فرمانده، ناله رسيد؛مى گوش به نفر يك ةنال تنها ماه، اشك
  .طلبيد مى كمك

 بـه همـة  . سـوخت  مـى  شـمع  چون و باريد مى ابر مثل چگونه كه ديدى مى و بودى كاش
 بر را اش گونه ديدم بودم،همة  از جلوتر من. ريختند مى اشك و دادند مى گوش او هاى استغاثه

 در غرق چنانآن .شده گل غرق صورتش تمامى كه ريخته اشك قدرآن و گذاشته خاك روى
 كمى. نيست دنيا اين در اصلاً گويى ؛كرد نمى حس را كسهيچ حضور كه بود توسل و مناجات

 شـدم  نگران نم. شد ساكت لحظاتى براى ناگهان. كرد مى زمزمه چيزهايى آهسته. شد تر آرام
بوديم،  او نگاه محوهمة . بگذارم جلو قدم نتوانستم كه داشت هيبتى اما ؛رفته حال از شايد كه
 راه بـى  بى! داد نشان را راه بى بى بياييد، ،ها بچه": زد فرياد و برداشت سجده از سر ناگهان كه
  !!"داد نشان را

 زدنـد همة . تركيد دفعهيك بود، شده متراكم ها سينه در اى دقيقه چند براى كه هايى بغض
 درنگبى كه دانم مى قدرآن. كنم بيان لحظه آن در را هابچه و خود حالت توانم نمى. گريه زير

 و محكـم  قـدر آن او قسـم،  خـدا  بـه . بـودم  او سـر  پشـت  من. كرديم حركت دنبالش بههمة 
 هـا  مـين  ميان از كه نكشيد طولى. هموار جاده و است روشن روز گويى كه دويد مى صلابت با

 آن پرسـيدم  مـى  او از كه بار هر بعدها. بردارد خراشى ما از نفر يك حتى اينكه بدون گذشتيم،
 و "فاطمـه  فاطمـه، ! هـا بچـه " :گفت مى اما رفت؛ مى طفره جواب از ديدى؟ چه و شد چه شب
  1.داد نمى مجالش اشك ديگر

                                                           

  .3زهرا فاطمه كرامات و مصائب فضايل، از داستان ۳۶۰ عباس عزیزی،.  ١
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  پيوند با بحث

  خانه راصاحبروي  تا ببينم    زنم اين خانه را قدر در ميآن
 بـار  سـه  نماز سلام از پس و آور جابه نماز ركعت دو دارى، حاجتى هرگاه آمده، در روايت

يـا مـولاتی یـا فاطمـة " مرتبـه  صـد  بـرو و  سجده به 3زهرا حضرت تسبيح از پس و بگو تكبير

 ،بگـو  مرتبـه  صـد  را ذكـر  همان و بگذار زمين بر را صورت راست جانب سپس،. بگو "ثينىيأغ
 سـجده  بـه  هـم  باز بگو، مرتبه همان ذكر را صد و بگذار زمين بر را صورت چپ جانب سپس
 حاجتت كه اگر خدا بخواهد در نظر بگير، را خود حاجت ديگر تكرار كن و ةمرتب صدوده و رفته

   1.شود مى برآورده

 و قـرب  بـه  بندگان رسيدن براي راهي اينكه آن و گذاشته بندگانش بر منتي متعال خداي
 و خـالق  نعمـت، ولي به بخواهيم ما اگر. است :بيتاهل راه، راه آن و كرده باز خود محبت

از  .اسـت  :بيـت محبـت اهـل   و ولايـت  بـه  منحصر شويم، نزديك محبوب و معشوق خود
  2.باَبهَُا عَليٌِّ  وَ  الْعِلْمِ  مَدِينَةُ  أنَاَ: فرمودند 6پيامبر رحمت روهمين

خداونـد   شـود؛  مـي  روشـن  خوبيبه مطلب اين كنيم دقت يمقرآن كر شريفة آيات در اگر 
ةَ  إِلاَّ أجَْراً  عَلَيْهِ  لاأَسْئَلُكُمْ  قُلْ ": فرمايد مي متعال  خواهم نمي چيزي شما از منبگو  3؛"الْقُـرْ­ فيِ  الْمَوَدَّ

 امـام  و حسـن  امـام  ،7اميرالمـؤمنين  ،3زهـرا  حضـرت  يعنـي  ؛:بيـت اهـل  دوستي جز
اگر بخواهيم به سعادت دنيا . هستند اطهار ائمة كه :معصومين يةبق به برسد تا 8حسين

  4.جَمِيعاً  اللهِ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوا :و آخرت برسيم مسيري جز چنگ زدن به اين ريسمان الهي نداريم

  گيري نتيجه

  زماني. را طي كنيم ياگر ما هر مقصدي را در نظر داشته باشيم براي رسيدن به آن بايد مسير
 يالأعلي و يا قـرب الهـي و فنـا    تا مقصدي چون سعادت دنيوي و راحتي آخرت يا جنكه م

                                                           

  .٩٨٣، صمفاتيح الجنانی، شیخ عباس قم.  ١

  .٣٤، ص٢٧، جوسائل الشيعهمیرزا حسین نوری، .  ٢

  .٢٣: شوري.  ٣

  .١٠٣: آل عمران.  ٤
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منزل سـر تا بـه   براي رسيدن به آن مسيري را طي كنيمبايد  ،االله را مقصد خود قرار دهيم في
 ؛تواند چيز ديگري باشد نمي :بيت عصمت و طهارتآن مسير جز مسير اهل. برسيممقصود 

اـطُ  أنَـْتُمُ  بِـاqَِّ  اعْتَصَـمَ  فَقَـدِ  بِكـُمْ  اعْتَصَـمَ  مَـنِ  :خوانيم مي ة كبيرهعطور كه در زيارت جامهمان َ  الصرِّ

 الَّتِـي الْوُثقَْى وَعُرْوَتهُُ  الْمُسْتَقِيمُ  اللهَِّ  صرَِاطُ  أنَاَ: فرمودند 7نيمؤمنگونه كه مولي اميرالهمان 1؛ الأْقَْوَم

  2.لَه انفِْصامَ  لاَ 

                                                           

 .شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان. 1

  .٧٠، ص٨، جبحار الأنوارمحمدباقر مجلسی، .  ٢
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  بدعت .58

  راهبرد جلسه

ويژه نماز شـكل و محتـواي خـاص    پردازيم كه هر عبادتي، به طلب ميدر اين جلسه به اين م
  .اي رفتار كنيم و آن را كم و زياد كنيم خودش را دارد و ما اجازه نداريم با آن سليقه

  جذابيت اوليه

ـا كُنْـتُمْ تكَْفُـرُونما كانَ صَلاتهُُ وَ مربي ابتدا آية   ِ̄ روي را 1مْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَ تصَْدِيةًَ فَذُوقُوا الْعَذابَ 
يكي سـمت راسـت او و    .آموزان را انتخاب كند براي ترجمة آيه، دو نفر از دانش. تخته بنويسد

 آمـوزان ترسـيم كنـد كـه در مقابـل كعبـه       مربـي بـراي دانـش   . ديگري سمت چپ او بايستد
يعني سوت و  ،مُكاءً و تصَْدِيةًَ  .آموزان سوت بكشد و ديگري دست بزند يكي از دانش. اند ايستاده

  .اعراب در زمان جاهليت نام اين كار را عبادت گذاشته بودند. دست زدن

  پيوند با بحث

  يـه آ خداونـد در  .و آن را مكاني امن قرار داد را ساخت كعبهبه دستور خدا  7يمابراهحضرت 
 إِبـْراهيمَ   عَهِـدْنا إلىِمَقامِ إِبْراهيمَ مُصَـلىr وَ  اتَّخِذُوا مِنْ الْبَيْتَ مَثابةًَ لِلنَّاسِ وَأمَْناً وَ إذِْ جَعَلْنَا وَ " :فرمودفه شري

را بَيْتِيَ لِلطَّائِفUَ وَالْعاكِفUَ وَ إِسْ<عيلَ أنَْ طَ وَ  جُودِ هِّ ردم محـل  را براى م  كعبهة و چون خان 2؛"الرُّكَّعِ السُّ
و به ابراهيم  ،در مقام ابراهيم، نمازگاهى براى خود اختيار كنيد ،امنى قرار داديم  و جاىاجتماع 

ــ: و اســماعيل فرمــان داديــم كــه ــراى طــواف ةخان ــرا ب كننــدگان و معتكفــان و ركــوع و  م

                                                           

پس بچشيد  ،نبود "كف زدن" و" شيدنسوت ك"چيزى جز  ]خدا[�ازشان نزد خانه  ]آنها كه مدعى هستند ما هم �از داريم. "[١

 ).٣٥: انفال" (كفرتان سببهرا ب ]الهى[عذاب 

 .١٢٥: بقرة. ٢



  

 

ج
پن

ل 
ص

ف
: م

ل
بو

مق
و 

ح 
حي

ص
ز 

ما
ن

 

163 

به شكل ركـوع و  شد نماز  يانجام م يدكه با يياز كارها پس يكي. كنندگان پاكيزه كنيد سجود
و كف  يدنصورت سوت كشه آن زدند و بر آن افزودند كه بهقدر از سر و تآنولي  ؛بودجود س

 يـت و كم يفيتدر عبادت خدا از نظر ك يعني ؛هستند قيفيتو تاعباد كهصورتيدر؛ آمدزدن در
انجـام   يـاد كم و ز اند بدون ردهك يانما ب يطور كه براهمان يدبلكه با كرد؛ يقهاعمال سل يدنبا
: گوينـد  بعضـي هـم مـي   ": در يكي از جلسات درس خود فرمـوده بـود   ;بهجتاالله آيت .داد

   1."خواند صورت كاملاً متعارف نماز ميرا ديديم كه به الزمانحضرت صاحب

  گيري  نتيجه

يـد كـه   آ يم ـاز آب در يـزي چ يجتدربه د،را دخالت دهخودش  يقةسلكسي هرها  تداگر در عبا
  :شود مصداق اين شعر مي

  باز يشنشناس ينيگر تو بب    كه ببستند بر او برگ و سازبس 
به وجـود   مرتبهيك، يدن و كف زدن درآمدبه شكل سوت كشدر زمان جاهليت كه  ينماز

يگـر را؛ مـثلاً اگـر بـه شـما آدرس      د ةدادند، بعد گوش ـ ييرآن را تغ ةگوش يكبلكه اول  نيامد؛
 ،كتاب، تغييراتي در آن اعمال كنيـد وابحس ما بر اساس ميل خودتان بيمقصدي را بدهند و ش

اگر در عبادات خصوصاً نماز كه مسـير  . رسيد يا اصلاً نخواهيد رسيد يا خيلي دير به مقصد مي
ه بايـد، نخواهـد داشـت يـا     يا ديگر آن اثري را ك ،اي رفتار كنيم باشد، بخواهيم سليقه نور مي

  .تأثير خواهد بودرنگ و بيبسيار كم

  .آمين. گذاران در دين قرار مدهز بدعتما را ا ،خدايا

                                                           

 .١٤٥١، ش٩٣، ص٣، جدر محضر بهجت محمدحسین رخشاد،. ١
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  عشق واقعي .59

  راهبرد جلسه

خـواهيم بـدانيم چگونـه     مي. نماز حضور عبد در محضر معبود است و زبان، نمايندة دل و جان
  .رنگي و صميميت ايجاد كنيم تا نمازي با حضور قلب داشته باشيمبين زبان و دل يك

  جذابيت اوليه 

 او شود، پايش به  همتوج اينكه بدون مجنون .بود خواندن نماز حال در وسط راه شخصي زيرو
 :زد داد و كـرد  قطـع  را نمـازش  مرد. بين مرد و مهرش فاصله افتاد .كرد عبور مهر او خورد و

 ليلـي  عاشـق  كـه  من: گفت و آمد خود به مجنون! ؟انداختي فاصله خدايم و من بين چرا !هي
 خـدايت  و تـو  بـين  كه مرا ديدي چگونه هستي، ليلي خداي عاشق كه تو .ديدمن را تو هستم،
  !انداختم؟ فاصله

  پيوند با بحث

 امـا  هاست؛ آسمان اوج به كشيدن پر و آرزوها به رسيدن و آسا براي ترقينماز اكسيري معجزه
  .آن معناي و روح بلكه آن؛ الفاظ نه و نماز ظاهر نه

كسي با آوردن اسم آب سيراب . است آب اسم و آب ستاندا همان روحش و نماز داستان 
در اهميت حضور قلب همين بس كه امـام  . كند خود آب است آنچه ما را سيراب مي. شود نمي

اگـر  ": فرمودنـد  6پيغمبـر اكـرم   1.بِقَلْبِـه مِنْهَـا عَلَيْـهِ  أقَْبَـلَ  مَا إِلاَّ  لهَُ  يُرفَْعُ  مَا: فرمودند 7صادق
گونه فكر كنيم كه اين آخرين اي بخوانيم بايد در هر نماز خواندنمان اين بخواهيم نماز عارفانه

اي كه بهشت را در مقابل، جهـنم را در   گونههب. شده  نمازي است كه در دنيا به ما فرصت داده

                                                           

  ).٢٨، ص٨٤، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسی، " (شود هcنا از �از آن مقدار كه با توجه قلبي بوده است، بالا برده مي. " ١
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را در سمت چپ و پروردگار  را در سمت راست، ملائكه اسر، انبيالموت را در پشت زير پا، ملك
".بينيم حال و درون ما آگاه است از بالا ميكه از را درحالي

 ،دو ركعت نمـاز بـا توجـه    مسلماً 1
  2.بهتر از تمام شب را به عبادت پرداختن است

  گوييم؟ و چه مي ايستيممي راستي چگونه متوجه شويم در مقابل چه كسي

 هسـتيم  كـه  هرجـا  شـد  گفتـه  اذان تا كنيم سعي باشيم و داشته وقت اول نماز به اهتمام
 .صورت امكان نمازمان را بخوانيم در

 امـور  از را ذهنمان ،كرده مهيا نماز براي را خود تا يميبگو را اقامه و اذان حتماً نماز از قبل
 .كنيم خالي زندگي هاي مشغله و روزمره

 بزرگـي  خـداي  پيشـگاه  در خـواهيم  مـي  كـه  دهيم توجه خودمان به هميشه نماز، از قبل
 .اوسـت  دست به هستي و آفريده را عالم همة او كه آن را؛ از فراتر و بيندمي را ما كه بايستيم

 .است مهربان و دانا و شنوا

 .بدانيم ،خوانيم مي نماز در كه را آياتي و اذكار معناي حتماً

  .بينديشيم كمي و دهيم ادامه را خود ارتباط و بنشينيم اي دقيقه چند نماز از بعد

  گيري  نتيجه

ادِقُ  قَالَ  قلب همة ما حرم و حريم الهي اسـت؛   3؛"اللهَّ  غَْ�َ  اللهَِّ  حَرمََ  تسُْكِنْ  فَلاَ  اللهَِّ  حَرمَُ  الْقَلبُْ : "7الصَّ
يعني همان عروج مؤمن در  ،حضور قلب. پس سزاوار نيست در حرم خدا، غير خدا ساكن باشد

  . واقع ديگر در اين دنيا حضور ندارددر. نماز

امـام در  . سـوزي روي داد غول اقامة نماز بود، آتـش مش7 روزي در اطاقي كه امام سجاد
اما امام همچنـان در سـجده   ! آتش! اي فرزند پيامبر، آتش: اي فرياد زدند عده. حال سجده بود

پس از آنكه نمازِ امام بـه پايـان   . جمعي آمدند و آتش را خاموش كردند. مشغول راز و نياز بود

                                                           

  .٤٥، ص٢، جسفينه البحارشیخ عباس قمی، .  ١

  ).٧٤، ص٤، جشیخ حر عاملی، وسايل الشيعه(" سَاهٍ  وَالقَْلبُْ  ليَلْةٍَ  قيِاَمِ  مِنْ  خَْ�ٌ  تفََكُّرٍ  فيِ  مُقْتَصَدَتاَنِ  رَكْعَتاَنِ  أبَاَذرٍَّ  ياَ. " ٢

  .٢٥، ص٦٧، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسی، .  ٣
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 ؟آتـش و فريادهـاي مـا نشـويد     هشـما متوج ـ  چه چيز موجب گرديد كـه : رسيد از او پرسيدند
  1!آتش آخرت: فرمودند

                                                           

 قعُُودِهِ  بعَْدَ  لهَُ  فَقِيلَ  أطُفِْئتَْ  حَتَّى رأَسَْهُ  رفََعَ  فcََ  النَّارَ  النَّارَ  اللهِ  رسَُولِ  ابنَْ  ياَ يقَُولوُنَ  فجََعَلوُا سَاجِدٌ  فِيهِ  هُوَ  تٍ بيَْ  فيِ  حَرِيقٌ  وَقعََ .  ١

  ).٨٠، ص٤٦، جلانواربحار امحمدباقر مجلسی، (الكُْبرْىَ  النَّارُ  عَنهَْا ألَهَْتنِْي قاَلَ  عَنهَْا ألَهَْاكَ  الَّذِي مَا
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  درجه 42نماز در تب  .60

  راهبرد جلسه

پردازيم كه نماز نبايد در هـيچ شـرايطي تـرك شـود و      در اين جلسه به بررسي اين مطلب مي
نمـاز خوانـدن    ترين شـرايط هـم   ريزي كرده است كه در سختاي برنامه گونههخداي متعال ب

 .ممكن باشد

  جذابيت اوليه

  1هايي نماز نخوانيم اشكال ندارد؟ نظر شما در چه زمان، بهدوستان خوب من

رود و  در نجف اشرف تشريف داشتند، شخصي به ملاقات ايشان مي ;وقتي حضرت امام 
: كنـد  يچنين نقل مكند كه آن را اين انگيز را مشاهده ميدر طي اين ملاقات، ماجرايي شگفت

نيم بعد از مغرب بـه بيرونـي منـزل     و در نجف اين بود كه دو ساعت ;هميشگي امام ةبرنام
بعـد از  . آمدند بتوانند به خدمتشان برسـند  آوردند تا كساني كه به زيارت ايشان مي تشريف مي

به تب شـديد مبـتلا    ;شبي حضرت امام. رفتند مي 7اين برنامه به حرم مطهر اميرالمؤمنين
ساعت دو و نيم شب دكتري  .يمق نشد، موفيمتا دكتري را پيدا كن يمهرچه تلاش كرد .شدند
و راهي منزل امام  ،او پذيرفت .را معاينه كند ;حضرت امام كرديمو از وي خواهش  يمرا ديد

، با خود گفتيم كه حتماً آقا با وجود اين كسالتي كه دارد خوابيده شديممنزل  واردوقتي . يمشد
كرديم كه وي نشسـته و مشـغول    هب، مشاهدوقتي وارد اطاق شديم با كمال تعجولي ؛ است

را معاينه  ;حضرت امام ،دكتر ،بعد از نماز. صبر كرديم تا نماز ايشان تمام شد. نماز شب است
  2!درجه داشتند 42كرد و معلوم شد كه ايشان تب 

                                                           

 .آموزان نظرهای خود را بيان كنند مربی گرامي اجازه بدهد دانش. ١

  .ینیحسشعاع فرامرز کوشش به �از، خوش عطر کتاب از برگرفته.  ٢



 

 

ي
اي

نه
ت ت

س
شك

 

168 

  گيري نتيجه

لاةَ كانتَْ عَلىَ الْ شود  آنچه باعث مي نمـاز در هـيچ شـرايط و مـوقعيتي      1،كِتاباً مَوْقُوتا مؤمنانإنَِّ الصَّ
لاةِ وَ   اcِ أوَْصَ  :ترك نشود كاةِ ما دُمْتُ حَيrابِالصَّ عاشق وصال و  مؤمن بودن انسان است و مؤمن 2،الزَّ

كه بزرگان و علماي ما به مستحبات و نوافـل چنـين اهميـت     زماني. استديدار با معشوقش 
  .كنند محرمات بيش از اين توجه مي واجبات و يقيناً به ،دهند مي

  .آمين .ويژه نماز شب را عنايت بفرما، به ما توفيق عمل به مستحبات بهخدايا

                                                           

 .١٠٣: نساء. ١

 .٣١: مريم. ٢
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  نماز آخر .61

  راهبرد جلسه

در  7اميرالمـومنين . كنـيم  در نماز را بيـان مـي   7علي نيمؤمندر اين جلسه، شهادت اميرال
  .دنيا آمد و در محراب عارفان به شهادت رسيد گاه عاشقان بههقبل

  جذابيت اوليه

  .در چه شبي و توسط چه كسي به شهادت رسيد 7دانيد كه حضرت عليمي ههم 

در  "بكـر بنعمرو"و  "االلهعبدبنبرك" ،"ملجمبنعبدالرحمن"اسامى ه سه تن از خوارج ب
اين نتيجـه   هب ،گوودر گفت. ندكرد ن صحبت ميانامسلم ةگذشت ي دور هم جمع شدند و ازشب

و اگـر   هسـتند  7و على عمروعاص ،معاويه كشى،خونريزى و برادر ههماين علترسيدند كه 
ايـن  ! كننـد  يتكليف خود را معين م ،ن آسوده شدهانامسلم ،اين سه نفر از ميان برداشته شوند

شتن يكى از اين سه يك از آنها داوطلب ككه هر خوردندوگند سسه نفر با هم پيمان بستند و 
و  ،دار كشتن عمروعاص گرديد بكر عهدهبنعمرو. شد 7ملجم متعهد قتل علىبنا .نفر باشد

آلود زهر ،مهلك يك شمشير خود را با سمهر .گرفت گردنه االله نيز قتل معاويه را بعبدبنبرك
براى اينكه هـر   .محرمانه و در مكه كشيده شد نقشة آنها .دشونمودند تا ضربتشان مؤثر واقع 

 استكه شب قدر  ،شب نوزدهم ماه رمضان را ،خود را انجام دهند زمان برنامة سه نفر در يك
هر يك از آنها براى  .براى اين منظور انتخاب كردند ،مانند بيدار ميدر مساجد و مردم تا صبح 

ر رفـت و  مصه بكر براى كشتن عمروعاص ببنعمرو. دشسوى مقصد روانه هموريت بأانجام م
 .ملجم نيز راه كوفه را پيش گرفتابن .قتل معاويه رهسپار شام شد براياالله عبدبنبرك

 ،سجده نهاد هسر بوقتي معاويه . ايستاد معاويهپشت سر نماز و  اول االله در صفعبدبنبرك
جاى فرق معاويـه بـر ران   ه اثر دستپاچگى شمشير او بولى در ؛برك شمشير خود را فرود آورد
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ضارب  .دشخود منتقل و بسترى  ه كاخب اًبرداشت و فور يمعاويه زخم شديد. ى اصابت نمودو
تى داشتى كه چنين كارى كردى؟ برك ئرتو چه ج :معاويه گفت پيش او حاضر ساختند، كهرا 

 :بـرك گفـت   مقصـودت چيسـت؟   :معاويه گفت. دهماي به تو  تا مژده عفو كنامير مرا : گفت
معاويه او را تا تحقيق اين خبر زندانى نمود و چون صـحت آن  . كشتندهمين الان على را هم 
او  همان وقت دستور داد گردن )مانند شيخ مفيد(روايت بعضى ه و ب كردمعلوم گرديد او را رها 

  .ندنزب را

شـب   آن امـا  ؛نماز ايستاده ب اولمسجد رفت و در صف ه بكر نيز در همان شب ببنعمرو
قاضى شهر را  ،مسجد برود و به پيشنهاد پسرشه نتوانست بو  داشتعمروعاص تب شديدى 
بكـر بـا يـك    بـن عمرورفت، سجده ه قاضى ب وقتي .مسجد فرستاده براى اداى نماز جماعت ب

تمـام مانـد و   و جنجال در مسجد بلند شد و نماز نيمـه  ههمهم. آوردشمشير او را از پا در هضرب
 ،رنـد بچون خواسـتند او را نـزد عمروعـاص ب   . دچنگ مصريان افتاه بسته بقاتل بدبخت دست

مگـر   :گفـت  بكـر  عمـروبن  .كردنـد  هاى هولناك عمروعاص تهديد مـي  عذابه مردم وى را ب
مردم  !ماند آهن هم باشد زنده نمى ام اگر از شمشيرى كه من بر او زده عمروعاص كشته نشد؟

وقـت   آن بكـر  بـن مـرو بيچاره ع !عاصنه عمرو بود،كشتى قاضى شهر كه  را يكس آن :گفتند
لذا از كثرت تأسف نسبت  .جاى عمروعاص كشته استهگناه را بقاضى بي يفهميد كه اشتباه

 ،و چون عمروعاص علت گريه را پرسـيد  كردمرگ قاضى و عدم اجراى مقصود خود گريه ه ب
بلكه تأسف و اندوه من از مـرگ قاضـى و زنـده     ؛جان خود بيمناك نيستمه من ب :عمرو گفت

عاص جريان را از او عمرو. ست كه نتوانستم مانند رفقاى خود مأموريتم را انجام دهمودن تمان
 ـ  .ى خـود و رفقـايش را بـراى او شـرح داد    بكر مأموريت سرّ عمروبن .پرسيد دسـتور  ه آنگـاه ب

بـه  ن قتـل عمروعـاص و معاويـه نتوانسـتند     اترتيب مـأمور بدين .را زدندعمروعاص گردن او 
  .خودشان نيز كشته شدند و برسندمقصود خود 

 ـ ملجمبنا از  كسـي را  كوفـه رسـيد و بـدون اينكـه    ه نيز در اواخر ماه شعبان سال چهلم ب
و منتظر رسيدن شـب نـوزدهم مـاه     رفتمنزل يكى از آشنايان خود به  كند،تصميم خود آگاه 

 ـيديدن يكى از دوستان خود رفت و در آنجا زن زيباروه روزى ب. مبارك رمضان شد  ـه ى ب ام ن
مشاهده كرد و  ،كشته شده بودند 7دست على هقطام را كه پدر و برادرش در جنگ نهروان ب
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. ازدواج كرداز وى تقاضاى  .او گرديدظاهري  ىيزيبا ةدر اولين برخورد دل از كف داد و فريفت
مهـر مـن    :قطام گفت! چه تو بخواهىهر :گفت كرد؟ براى مهريه من چه خواهى :قطام گفت

چه  :ابن ملجم گفت .طالب استابيبنيك غلام و كشتن على ،يك كنيز ،م پولسه هزار دره
 بايـد او را . علي را به قتل رساند تواند البته در حال عادى كسى نمي :قطام گفت. مهر سنگينى

مـن نيـز در   : گفـت  و ،و از وصالم كامياب شوىخاموش كني مرا  آتش كينةتا  كنى گيرغافل
شب نوزدهم مـاه مبـارك    .گمارم كمك تو ميه كنم و تنى چند ب مي  رىرا ياو انجام اين كار ت

 به 7على. شدند 7و منتظر ورود على ندمسجد آمده ملجم و يارانش بابن .رسيدرمضان فرا
سـپس   .و داخل مسجد شد و خفتگان را بيدار نمود گفترفت و اذان صبح را مسجد پشت بام 

ملجم با شمشـير زهـر   بنا ،سجده رفته د و چون بصبح ايستا ةمحراب رفت و به نماز نافله ب
 !حكم براي خدا است نه بـراي تـو اي علـي    ؛q الحكم لا لك يا عـلى زدكه فرياد ميحاليآلود در

را سـر   2رب الكعبـهو فـزت  نداي 7مؤمناناميرال 1.حضرت فرود آورد ضربتى به سر مبارك آن
  .دادند

  گيري نتيجه 

است، قاتل نمازگزار ديگر شود؟ اگر نمازگزار فقط به ظـاهر   شود كسي كه اهل نماز چطور مي
نماز بسنده كند و از حقيقت آن غافل بماند و در هنگام نماز فقط دنبال ريا و خودنمايي باشـد،  

تنها با ظاهر نماز ديگران را فريب ؛ تا جايي كه انسان، نهعاقبت چنين نمازي دوري از خداست
 كشـتن حتـي اگـر    ؛زنـد  هايش دست به هر اقدامي مـي  واستهدهد؛ بلكه براي رسيدن به خ مي

  .بسازد 3أشْقَي الأشْقِياءها باشد كه از او  بهترين انسان

  .آمين. ما را از نمازگزاران واقعي قرار بده ،خدايا

                                                           

  .٤٢٤، ص٢حسین مسعودی، مروج الذهب،جبنعلی. 1

 .١٤٧، ص٢٠محمدباقر مجلسی، بحار الانوار،ج. ٢

 .١٠٥، ص٣٥هcن، ج. ٣
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  كليد فتح نماز .62

  راهبرد جلسه

. باشد داشته ه طهارت ظاهري و باطنيراز و نياز با آفريدگار جهان هستي است ك ةاي آماد بنده
كه كليدي براي ورود به گلستانِ سرسبز نماز و آغـازي بـراي ورود بـه     ،در اين درس با وضو

  1.شويم بهشت است، آشنا مي

  جذابيت اوليه

هنگامى كه در پيشـگاه خـدا    هه شده و آغاز عبادت است كه بندداددستور وضو به براى اين "
ود را در برابـر  بندگي خد و پاك باش ها ها و نجاست از آلودگي ،ندك ت مىايستد و با او مناجا مى

و قلب براى  زايل گرددشود كه آثار خواب و كسالت از انسان  وضو سبب مى .داو به اثبات رسان
   2."پيدا كندنور و صفا  ،خدا هقيام در پيشگا

 ة ريختنواسطبهها  يسبب رفع بسياري از بيمارجمله اينكه از. وضو آثار جسماني هم دارد
در ديـن اسـلام نقـاط طـب سـوزني       ،جالب اينكـه  .شود مي آب سرد روي نقاط حساس بدن

آب را از پشـت آرنـج    مستحب اسـت  براي مثال، آقايان ؛در وضو رعايت شده است مخصوصاً
نقـاط طـب    بـريم،  با مطالعة طب سوزني پي مـي . دست بريزند جلوها از قسمت  بريزند و خانم

بـا تحريـك    بسيار جالب است كـه  .كند ها در بعضي از نقاط فرق مي مآقايان و خان سوزني در
كنـيم   النهار را تحريك ميوضو، خط سير چهارده نصفدر آب سرد  ةوسيلهنقاط طب سوزني ب

                                                           

 ).١٥٨٨، ح نهج الفصاحهابوالقاسم پاینده، (الوضوء مفتاح الصلاة و الصلاة مفتاح الجنة . ١

ا�ا امر بالوضوء وبدء به لان يكون العبد طاهرا اذا قام ب� يدى الجبار، عند مناجاته اياه، مطيعا له فيc امره، : 7امام رضا. ٢

وسائل شیخ حر عاملی، ( ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام ب� يدىنقيا من الادناس والنجاسة، مع 

 ).٢٥٧، ص١، جالشيعه
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بسـياري   ةو معالج ،روحي و نيروي جسماني افزايش و باعث سرحالي، شادابي، تسكين دردها،
هـا،  ريـه : جملـه از كند داخلي بدن را تقويت مي ايمچنين تمامي اعضه. گردد ها مي از بيماري

  .كبد و هابزرگ، معده، قلب، كليه ةرود

. خودش خشك شود دبگذاري و ددر احاديث آمده بعد از وضو، بدن را با چيزي خشك نكني
ايجـاد   حـرارت   تغييـر  كنـد،  ي كه حـس مـي  يكه بدن در برابر سرما باشد اينتواند مي شدليل
 و شـود  پوسـت مـي   باز شدن منافذ زير سببهمين تحريكات حرارتي  .شودتا خشك  كند، مي

رسـد و باعـث    ت زير پوست مـي ضلاعبه هاي پوست و مقداري هم  اكسيژن بيشتري به بافت
  1.گردد نيرو و نشاط مي

  پيوند با بحث

دة ديـدار  شـو داد و آمـا  وهاي خود را شست پيش از حضور در پيشگاه معبود، بايد صورت و دست
سـر ببرنـد،   مندنـد سـعي دارنـد در طهـارت بـه     قهآنان كه به طهارت و پاكيزگي در دنيا علا. شد

هـا، نـوراني    چهرة تابناك دارند، در قيامت نيز در بين همة امـت  بوده،كه در دنيا نوراني همچنان
تِـي يـَوْمَ القِْ إcِِّ لأَعَْرفُِ أُ  :با اين نور امت خود را خواهد شناخت 6هستند و پيغمبر اكرم ياَمَـةِ بِآثـَارِ مَّ

لUَِ مِنْ آثاَرِ الوُْضُوءِ  6قَالَ الوُْضُوءِ وَ  تِي يوَْمَ القِْياَمَةِ غُرّاً مُحَجَّ   2.تأ³َِْ أمَُّ

وضو مانند محافظي قوي و ياري دلسوز در از بين بردن خطاها و اشتباهات بـه مـا يـاري    
أَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ اجْتَمَعَتِ الْخَطاَياَ فَوْقَ رَأْسِهِ فَإذَِا قَامَ إلىَِ إذَِا تَ ": فرمودند 6پيغمبر اكرم. رساند مي وَضَّ

جَرِ  لاَةِ تحََاتَّتْ عَنْهُ كَتَحَاتِّ وَرَقِ الشَّ بـالاي   گيـرد تمـام خطاهـا    مسلمان وضو مـي  كهزماني  3؛"الصَّ
تـك  گ درخـت تـك  د برآن اشتباهات مانن ايستد، كه به نماز ميشوند و همين جمع مي شسر
وضـو نيمـي از ايمـان     4؛"نالطَّهُورُ نِصْفُ الإِْ�ـَا": فرمودند روازهمين. شود ريزد و بخشيده مي مي

  .است

                                                           

 ).هcن( فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس. ١

 .٣٥٧، ص١،ج مستدرك الوسايلمیزرا حسین نوری، . ٢

 .هcن. ٣

 .هcن. ٤
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   گيري نتيجه

وضو . داردنظير كه علاوه بر آثار اخروي، آثار و بركات دنيوي فراواني نيز  بي وضو عبادتي است
كه بهشـت  ؛ چرابهشت است ورود بهعي زيبا براي پاكي و طهارت كليد نماز و شرو ههمبا اين

  .جاي پاكان و پرهيزكاران است



  

 

ج
پن

ل 
ص

ف
: م

ل
بو

مق
و 

ح 
حي

ص
ز 

ما
ن

 

175 

  حكم قرآني وضو و ساختمان مغز .63

  راهبرد جلسه

در ايـن درس بـه   . رود اي از اسرار آن كنار مي ازگاهي پردههاي اسلام انتها ندارد و هرگفتيش
  .پردازيم هاي آن مي يكي ديگر از شگفتي

  جذابيت اوليه

لاةِ  إلىَِ  قُمْتُمْ  إذِا آمَنُوا الَّذينَ  أيَُّهَا يا"  وَأرَْجُلَكُمْ  بِرُؤُسِكُمْ  وَامْسَحُوا الْمَرافِقِ  إلىَِ  وَأيَْدِيَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فَاغْسِلُوا الصَّ

 و صـورت  ،نمـاز بايسـتيد   خواستيد به كه هنگامى ،ايد آورده ايمان كه كسانى اى 1؛" الْكَعْبUَْ  إلىَِ 
مربي گرامي ايـن  . برجستگي پا مسح كنيد تا خود را پاهاي و سر و بشوييد آرنج تا را ها دست

صورت امكان، در. آموزان بيان كند ا براي دانشآية شريفه را روي تخته بنويسد و ترجمة آن ر
  .آموزان به نمايش بگذارد عصبي تمام بدن انسان را براي دانش دستگاهتصوير بزرگ 

 هـاي  عصـبي بـه پيشـرفت    يولوژي يا علم بررسـي كـاركرد دسـتگاه   زه دانش نوروفيزامرو
  2.كند هاي جديدي را در مغز كشف مي ل شده و هر روزه پيچيدگيئگيري نامچش

مغـز ماننـد رايانـه    . العاده پيشـرفته اسـت  داستگاه فوقاز ديدگاه علم فيزيولوژي، مغز يك 
، بخـش تحليـل   )فظـه حا(خيـرة اطلاعـات   ، بخش ذ)هاي حسي راه(مسيرهاي ورودي  شامل

اطلاعـات  . باشـد  مـي ) هـاي حركتـي   راه(و مسيرهاي خروجي ) تفكر(گيري اطلاعات و نتيجه
در حافظـه ذخيـره    ،ديداري، شنيداري، چشايي، لامسه و غيره از طريق حـس وارد مغـز شـده   

هاي حركتي به  اهخروجي از طريق ر هايفرمانآنگاه . گيرند شوند و يا مورد تحليل قرار مي مي
  . سازد و اعضا را وادار به عمل مي شوند اعضا منتقل مي

                                                           

  .٦: مائده.  ١

  .٤٢ـ  ٣٩ساختcن مغز، مجلۀ بشارت، شcرۀ هفتم، صسيدعلي مرعشي، حکم وضو و : ک.ر.  ٢



 

 

ي
اي

نه
ت ت

س
شك

 

176 

اي از قشر خاكستري مغـز بـه    ادراك شوند بايد به منطقة ويژه 1براي اينكه حواس پيكري
اصي از قشر حسي ارسال حس هر بخشي از بدن به قسمت خ. مخابره شوند "قشر حسي"نام 
شر حسي به بخش معيني از بدن مرتبط است كـه اگـر   هر قسمت از ق ،ديگرعبارتبه. شود مي

 "آدمـك حسـي  "آيد كـه آن را   دست مياحي كنيم، دقيقاً شكل يك آدمك بهنقشة آنها را طر
براي مثال اگر دست آدمك حسي را در مغز تحريك كنيم آن شخص واقعاً احساس  ؛اند ناميده

  .كند ضا صدق ميمورد همة اعاين واقعيت در. تش تحريك شده استكند كه دس مي

هاي آدمك حسـي شـبيه بـه يـك      نكتة ديگري كه گفتنش لازم است، اينكه تناسب اندام
كـه تنـه،   دارد، درحـالي هايي بسـيار بـزرگ    آدمك حسي، صورت و دست. انسان واقعي نيست

در . همچنين كف پاي آدمك نيز بـزرگ اسـت  . ها و ساق پاهاي آن بسيار كوچك هستند ران
اسـت كـه    دليلبه همين . تر هستند، حساسيت بيشتري دارند كه بزرگآدمك حسي، اعضايي 

هاي حسي فـراوان، بـيش از پـا و تنـه      حساسيت دست و صورت انسان به علت وجود گيرنده
  .ها بالاتر است است؛ لذا دقت حسي اين بخش

بـزرگ   ييـابيم كـه اعضـا    راحتي درمـي قشة دقيق آدمك حسي توجه كنيم، بهاگر ما به ن
  .شوند تقريباً همان اعضايي هستند كه در هنگام وضو، شسته مي آدمك حسي

  پيوند با بحث

  اي بين وضو و آدمك حسي وجود دارد؟ چه رابطه: سؤال

با توجه به نقشة آدمك حسي، روشن است كه وقتي در جريان وضو، داخل دهان، صورت، 
مت اعظـم  ها، جلوي سر و روي پاهاي آدمك حسي، تحريك شـوند، قس ـ  ساعدها، كف دست

كـه فقـط چيـزي،    ؛ درحـالي رسد شود و هوشياري به سطح بالايي مي قشر حسي، تحريك مي
گونة فعلي نبود ديگر، اگر برنامة وضو بهعبارتبه. سطح بدن مرطوب شده استاز % 20حدود 

  .آمد دست نميهشدند، چنين اثري ب و مناطق ديگري از بدن شسته مي

                                                           

شود كه در سرتاسر بدن وجود دارند و مختص به عضو خاصي نيستند، مانند لامسه، درد، حس سرما و  به حواسي گفته مي.  ١

  .گرما و امثال آنها
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براي  ؛بابي وضو نيز، با اين توجيه علمي مطابقت داردهاي استح برخي ظرافت ،جالب آنكه
  :مثال

 .وضو گرفتن قبل از مطالعه توصيه شده است

هرچند ممكن است به نظر برسد كه تحريك حسي مانع خواب . وضو گرفتن قبل از خواب
دهند كه براي دستيابي به يك خواب راحت و عميق، استحمام  شود؛ اما تجربيات نشان مي مي

 .تواند جاي آن را بگيرد كه وضو مي ،خواب مفيد استقبل از 

خود را خشك نكند، تا خودش خشـك   يمستحب است شخص، بعد از وضو گرفتن اعضا
 .شود، مدت تحريك حسي طولاني شود اين امر سبب مي. شود

 .كند زيرا آب ولرم، كمتر از آب سرد تحريك حسي ايجاد مي ؛وضو گرفتن با آب سرد، ارجح است

كه ؛ درحاليميلادي، صورت گرفته است 1954شناسايي آدمك حسي، در سال  ،كهنجالب آ
ـَا وُضُـوئهِِ  عَـلىَ  اللهِ  اسْـمَ  ذَكـَرَ  مَنْ ": سال پيش فرمودند 1270حدود  7امام صادق َّCَ1؛"اغْتَسَـل فَكَأ 

  . كس ذكر خداوند را به هنگام وضو بگويد، مانند اين است كه غسل كرده باشدهر

أَ  مَنْ  أنََّ ": فرمودند 6بر اكرمهمچنين پيغم كس به هر2؛"هِ جَسَد جَمِيعُ  طهَُرَ  اللهِ  اسْمَ  فَذَكَرَ  توََضَّ
  .هنگام وضو ياد خدا كند، تمام بدنش را پاك كرده است

  3آموز صد مدرس شـد ئلهبه غمزه مس    نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت

  

                                                           

  .٤٢٣، ص١، جوسائل الشيعهشیخ حر عاملی، .  ١

  .٥٠، ص١، جمن لا يحضره الفقيهصدوق، .  ٢

  .حافظ شیرازی، دیوان. 3
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  زمان ملاقات .64

  د جلسهراهبر

  .ترين وقت براي اقامة نماز چه زماني استخواهيم بيان كنيم مناسب در اين جلسه مي

  جذابيت اوليه

از . آموزان را براي اجراي مسـابقة پرسـش و پاسـخ دعـوت كنـد     مربي ابتدا چند نفر از دانش 
يا رهبري بخواهد با شما ملاقـات   يجمهورآموزان بپرسد اگر شخص مهمي مثل رئيسدانش

  كنيد؟ ند و تعيين زمان ديدار را به شما واگذار كند، شما چه زماني را انتخاب ميك

  .آموزان نظرات خودشان را بيان كننددانش لطفاً اجازه بدهيد

  

  زمان ديدار

اجـازه  ... (را كه كاملاً خسته باشيم و حال حرف زدن نداشـته باشـيم انتخـاب    مسلماً ما زماني
يا زماني را كه عصباني باشيم و حوصله نداشـته باشـيم   ) كنيم نمي: آموزان بگويندبدهيد دانش

پس نسبت به شرايط، زمان و مكاني كه در  .)كنيم نمي: آموزان بلند بگويندنشباز دا... (انتخاب
خودماني بـا   گوين وقت را براي صحبت و ملاقات و گفتكنيم بهتري آن قرار داريم سعي مي

خواهيم با شخصيت مهم و قابل احترامي ديدار كنـيم؛ پـس    چرا؟ چون مي. ايشان قرار بدهيم
خواهيم نماز بخوانيم هم بايد بهترين وقت را كه از هر نظر سرحال هستيم براي  كه مي زماني
  .گو با خدا قرار بدهيموگفت

لاةَ  تقَْرَبُوا لا"   .در حال مستي به نماز نزديك نشويد 1؛"سُكارى أنَتُْمْ  وَ  الصَّ

                                                           

  .٤٣: نساء.  ١
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خـواهيم بـا    با مديريت كل جهان آفرينش ديدار داشته باشيم و نيـز مـي   خواهيم چون مي
 نيمـؤمن الاميـر  روازهمين. ايت هستي ملاقات داشته باشيمنه بي قدرت، علم، حكمت و ثروت

  .ت را براي نماز قرار بدهبهترين وق 1؛"واجْعَلْ أفْضَلَ أوقَاتِكَ للصَلاة" :فرمودند 7علي

   گيري نتيجه

م، سـعي  يا علاقه و محبت به او داشـته باشـي   ،اهميت خاصي داشته باشد ماكس كه براي هر
حال چقـدر بـه ايـن    ما تابه. ل و روحيه را داشته باشيماو بهترين حا كنيم در زمان ديدار با مي

  گوييم؟ يم كه در حال نماز با چه كسي سخن مياهموضوع فكر كرد

  .آمين .خواهيبه ما توفيق بده نمازي بخوانيم كه تو مي ،خدايا

                                                           

  .٥٣، نامۀ نهج البلاغهسیدرضی، .  ١



 

 

ي
اي

نه
ت ت

س
شك

 

180 

  تظاهر به عشق .65

  راهبرد جلسه

ت نمـازِ اول وقـت   ده ضمن بيان نكاتي جذاب، به اهميشود با زباني سا در اين جلسه سعي مي
  .پرداخته شود

  جذابيت اوليه

  : به اين حكايت توجه كنيد

، خداپرسـت و  مردي بود دانـا، لايـق، باشخصـيت    "سلطان طغرل"، وزير "خواجه منصور"
روزه بعد از نمـاز صـبح،   همهاو در انجام وظايف ديني مراقبت كامل داشت و معمولاً . درستكار

به دربار پوشيد و  خواند و بعد از طلوع آفتاب، جامة وزارت مي نشست و دعا و ذكر مي مدتي مي
منـزل وي  ن بـه  مأمورا. ، وزير را قبل از طلوع آفتاب احضار كردروزي سلطان طغرل. رفت مي

ي وزير به گفتة آنهـا تـوجه  . كردند امر پادشاه را ابلاغ. رفتند و او را در حال خواندن دعا ديدند
اعتنايي او را بهانه كردنـد و بـه عـرض     مأمورين بي. نكرد و همچنان به خواندن دعا ادامه داد

ن، سـلطان  رده است و بـا ايـن سـخ   پادشاه رساندند كه وزير نسبت به اوامر پادشاه، احترام نك
ر بر مركـب شـد و بـه    وزير پس از فراغت از عبادت، سوا. سختي خشمگين كردندرا به طغرل

؟ وزير با كمـال قـوت و   "چرا دير آمدي": محض ورود، شاه با تندي به وي گفتبه. دربار آمد
تا از بندگي خدا فارغ . خداوندم و چاكر سلطان طغرل ن بندةم! اي پادشاه": آرامش عرض كرد

گفتار محكم و پر از حقيقت وزير، شـاه  ! "توانم به وظايف چاكري پادشاه قيام نمايم نمي نشوم
سلطان، عمل وزير را تأييد كرد و ضمن تشويق او، سفارش كرد . را سخت تحت تأثير قرار داد
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 1.همواره به اين روش ادامه دهد و بندگي خدا را بر چاكري او مقدم دارد

  چرا نماز اول وقت؟

  :بكر فرمود ابيبنبه محمد 7مؤمناناميرال 2مان را اول وقت بخوانيم؟چرا نماز

هنگام بخوان؛ نه بـه دليـل بيكـاري، پـيش از موقـع      مراقب وقت نمازت باش و آن را به"
نظر شما اين جمله به چه معناست؟ به 3.بخوان و نه به سبب كاري، آن را از وقتش تأخير انداز

كنيم؟ زماني كه برنامة مورد علاقة ما از  سنه باشيم، چه ميدوستان خوب من، اگر تشنه يا گر
كنيم؟ هنگام ملاقات با كسي كه خيلي دوستش داريم چگونه  مي شود چهتلويزيون پخش مي

كنيم تا در زمـان و وقـت    كنيم؟ عموماً در تمام اين موارد خودمان را از قبل آماده مي رفتار مي
شويم، غذا زودتر سر سفره حاضر مي خوردن براي. ببريم ،اي را كه بايد مخصوص بتوانيم بهره

كنيم و براي ملاقات با كسي كـه  مورد علاقه، تلويزيون را زودتر روشن مي ةبرنام ديدن براي
كه نماز يعني قـرار ملاقـات عاشـق و معشـوق     ازآنجايي. شويمش داريم زودتر آماده ميدوست

هـيچ وقـت سـاعت و قـرار ملاقـاتش را       واقعي، پس اين خيلي طبيعي است كه بنـدة واقعـي  
ذينَ  *لِلْمُصَـلUِّ  فَوَيْـلٌ ": فراموش نكند و شامل اين آيـة شـريفه نباشـد كـه      صَـلاتهِِمْ  عَـنْ  هُـمْ  الَّـ

گويند  دارند؛ يعني كساني كه دروغ مي غافل خدا ياد از دل كهآناننمازگزاران،  بر واى 4؛"ساهُونَ 
اني، يعني اطاعت و دوست داشتن خداي متعال؛ اما در اعلام مسلم. كنند و تظاهر به عشق مي

  !آيند و گاهي ديرآيند، يا گاهي زود ميآيند و گاهي نميوقت ملاقات و ديدار، گاهي مي

  گيري  نتيجه

واقع حكايت از حال دروني ما دارد كه تا چه اندازه بـه ادعاهـايي   خواندن نماز در اول وقت، در
ها عجله  شود ما نيز مانند خداوند متعال در انجام خوبي خوب ميكه داريم، پايبند هستيم و چه 

                                                           

  .٤٨، صهاي Xازداستانمرتضی عطایی، .  ١

  .آموزان نظرهای خود را بگوینداجازه دهيد دانش.  ٢

  .٣١٢٨، ح٧، جميزان الحكمهشهری، محمدمحمدی ری.  ٣

  .٥ـ  ٤: ماعون . ٤
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لُ  مَا الْخَْ�ِ  مِنَ  يُحِبُّ  جَلَّ وَ  عَزَّ  اللهَ  إنَِّ ": 6قال رسول الله :داشته باشيم اي كه نبايد  البته نكته 1."يُعَجَّ
  . االلهاءشإن. هم دارد كه بيان خواهد شداز آن غافل شد اين است كه اين بحث، استثنائاتي 

  .آمين. به ما توفيق خواندن نماز اول وقت را عنايت فرما ،خدايا

                                                           

  .٢٧٤ص،٣ج ،اصول كافيیعقوب کلینی، محمدبن.  ١
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 علامت مؤمن .66

  راهبرد جلسه

از   ظـاهر سـخت  و علاوه بـر آن بـه يـك امتحـان بـه      مؤمناندر اين درس با يكي از صفات 
  .پردازيم خودمان مي

  جذابيت اوليه

شماسـت و در   ةري باشيد كه بسيار بسيار مـورد علاق ـ دوستان خوب من، اگر شما مشغول كا
  كنيد؟ چه كار مي صدا بزنند، را همان لحظه پدر يا مادر شما، شما

: گوييـد  دهيد؟ يا مي داريد و پاسخ آنان را مي مية خود برآيا سريع دست از كار مورد علاق 
   !"صبر كن، كار دارم"

ما با تهديـد و تازيانـه و عقوبـت جهنمـي     همين نماز را كه " :اند فرموده; االله بهجتآيت
چيز لذيذتر نماز همهاز : فرمايند كه آقايان مي حاليدهيم، در صورت ترك آن، انجام مي شدن در

حالِ . گوار در عالم وجود ندارد ايذ كه چنين شرابي خوشنماز جامي است از لذيذترين لذ. است
 ! ؟و اطرافيان آنها را ببينيد، چگونه بوده است :اانبي

چقدر مردم در مراتب . ترين وقت ملاقات و حضور در محضر خداوند متعال است نماز، مهم
خداوند متعال نماز را براي خضوع و خشوع قـرار داده اسـت؛ ولـي    ! معنوي با هم تفاوت دارند

چقدر متفاوت است نماز و حال كسي كه حقيقتاً نمازگزار و در محضر پروردگار است با كسـي  
   1".آورد و شبيه نمازگزاران است ميرا در زگزارانكه اداي نما

اسـت،    را بيـان كـرده   مؤمناندر روايتي مفصل اوصاف  7دوستان خوب من، امام صادق

                                                           

  .٩٦محمدحس� رخشاد، در محضر بهجت، ص.  ١
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  .است 1"صَلاَةٌ فيِ شُغُلٍ وَ "ترين آنها  يكي از مهم

  2داند معناي اين روايت چيست؟ دوستان من، كدام يك از شما مي

اينكه اشتغال به كار مهمـي دارد، در  دارد و عاشق اوست، باا باور انساني كه خدا ر ؛حسنتا
  .اندازد ير نميخواند و از اول وقت تأخ زش را ميوقت نماز، نما

  شايد بگوييد مگر اين چه امتيازي براي مؤمن است؟ 

واقـع مصـداق ايـن آيـة     واسطة شغل و كارش از نماز بازنماند دراينكه انسان به: گوييم مي
ِ وَ لالٌ لا تلُهْيهِمْ تِجارَةٌ وَ جارِ" :استشريفه  ـلاة بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ ؛ مردانى كه نه تجـارت و نـه   "إِقامِ الصَّ
  3.كند پاداشتن نماز غافل نمى اى آنان را از ياد خدا و بر معامله

اي  لعـاده امتعال انگيزه و عشق و علاقـة فـوق   قطعاً اين غافل نشدن از ياد و ذكر خداوند 
  .خود در وقت نماز، دست برداريم  واسطة آن از بازار و گرمي كار مورد علاقهكه بهلازم دارد 

ير بيندازنـد و مواظـب   خوانند؛ ولي ممكن است تـأخ  را مي بله، ديگران هم حتماً نماز خود 
بنده به معبود يكتـا و   ةمعناي ميزان عشق و علاقاين به. ت و وقت فضيلت آن نباشنداول وق

  .باشد همتاي خود مي بي

  گيري نتيجه

اسم فعلي است كه معناي  "حَـيَّ ". حَيَّ عَلىَ خَْ�ِ الْعَمَل: شود همين در اذان و اقامه گفته مي براي
سوي بهترين اعمال، و اين شتاب و عجلـه  به "عجله كن" ، "شتاب كن"يعني  ؛دهد امري مي

در قلـب مـا قـرار داده    اي كه خداوند متعال خود  گيرد مگر از درون، عشق و علاقه شكل نمي
  .به جوشش درآيد ،است

                                                           

  .٢٣١، ص٢، جكافيیعقوب کلینی، اصول محمدبن.  ١

  .آموزان نظرهای خود را بيان كنند مربی گرامي هم� قسمت را روي تخته بنويسد و اجازه دهد دانش.  ٢

  .٣٧: نور.  ٣
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  نمؤذ .67

  راهبرد جلسه

صـدايي اسـت   خوش ،پردازيم كه يكي از خصوصيات مؤذن در اين جسله به بيان اين نكته مي
  .تر استكه اگر با اخلاص همراه شود زيبنده

  جذابيت اوليه

دوستان خـوبم، چـه كسـي    . دهد قرار مي آموزانمربي عكس را در قطع بزرگ در منظر دانش
معـروف و  هـاي   كه يكـي از اذان  است اردبيلي ةزادذنؤمشناسد؟ بله ايشان آقاي  ايشان را مي

ذني كـه در راديـو اذان   ؤاولين م ـو  گفت اذان مي 1326سال  ازايشان . باشد زيبا از ايشان مي
كند بسيار جذاب ن ايشان را پخش يلي كوتاه از اذامربي اگر بتواند قسمتي خ .ايشان بود ،گفت

  .خواهد شد

  بيان داستان

گفت، خاص و عام  ، وقتي او اذان مي.آواز داشتگاري شهري بود كه مؤذني بسيار بدروزي روز
از آواز او در عذاب بودند تـا  همة پريدند و  كودكان، ترسان از خواب مي. شدند دچار سر درد مي
ميان راه به وادي كافران رسـيدند و در همـان جـا اردو     در. اي عازم مكه شد روزي او با قافله

از او خواستند در سرزمين كافران اذان نگويد تا جنـگ  همة . مؤذن قصد كرد اذان بگويد. زدند
خراشش در سراسر وادي كفر و صداي اذان گوش ،مؤذن گوش نكرد. و دشمني به وجود نيايد

ه بود كه كافري شـمع بـه دسـت بـه     گذشتصداي اذان او ن برخاستن هنوز لحظاتي از. پيچيد
مؤذني كه صـداي  ": گفت. اي لطيف بود اي آورد، هديه، حلوا و جامه سو آمد و با خود هديه آن

با تعجب بـه هـم    ههم !؟"او در ديار ما پيچيد، كجاست كه صداي اذان او راحت جان من بود
دختـري دارم كـه آرزويـش    ": دانست، گفـت  مرد كافر، كه دليل تعجب آنها را مي. نگاه كردند
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دادم، دسـت از   دادم، هر چه به او وعده مي چه به او پند ميمسلمان شدن بود، هرچه كردم، هر
اينكه تا اي برايم باقي نمانده بود من در عذاب بودم و هيچ چاره. داشت نمي اين ايمان و آرزو بر

بانگ : خواهرش گفت دخترم سؤال كرد كه اين آواز زشت چيست؟. صداي اين مؤذن بلند شد
. به او همين جواب را دادندهمة . او باور نكرد و از ديگران پرسيد. اذان و شعار مسلمانان است

او كه به يقين رسيده بود اين آواز زشت، شعار مسلمانان است، دست از مسلماني كشيد و من، 
  .اي آوردمديهآواز، هاين مؤذن زشت آسايش روح و روانم را يافتم و حالا براي تشكر از

  چون مرا گشتي مجير و دستگير    پذيرچون بديدش گفت اين هديه ب
  1ام مـن مسـتمر  بندة تو گشـته    بـر  و آنچه كردي با من از احسـان 

  سؤال

 چرا اذان، شعار مسلمانان است؟ـ 

مخالف اذان گفتن آن مؤذن بودند او همة به نظر شما چه چيز موجب شد با وجود اينكه ـ 
 از اذان بگويد؟ب

 آيا تنها عامل تنفر مردم، صداي زشت او بود يا نكتة ديگري مطرح است؟ـ 

 چه نام داشت؟ 6مؤذن پيامبر اكرم ـ 

. زند بيا وقت ملاقات فـرا رسـيد   بانگ اذان، بانگ نداي عاشق و معشوق است كه صدا مي
هايت را گـوش  غصهبيا كه . وقت ديدار دو دوست است و هنگام از نو نشستن، درد دل كردن

داني قبل از تو، همة آنهايي كه مرا بـاور كردنـد و    دانم، راستي مي كنم، همة مشكلاتت را مي
بهتر از ايـن   كاري كه؛ چراپا خيزهتو نيز ب. دست در دست من گذاشتند به آرزوهايشان رسيدند

  .پس بلند شو كه زمان ديدار نزديك است. در عالم وجود ندارد

  گيري نتيجه

چه خـوب اسـت   . "من تنها نيستم" :هم روزي چند بار اين استروز شعار هر مسلماني آنهر 

                                                           

  .مولوی، مثنوي معنوي.  ١
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بـاور داشـتن ايـن     ؛صدايي مؤثر نيست
أرِحْنَـا يـا ": فرمـود  مي 6رسيد نبي اكرم

  .گفت

  .آمين .به ما توفيق بده تا ديگران را به دين اسلام دعوت كنيم

صدايي مؤثر نيستصدا آواز كند؛ اما فقط خوشكه اين شعار را يك خوش
رسيد نبي اكرم مثل بلال، وقت ديدار كه فرا مي. تر است

گفتچون با اعتقاد اذان مي بود؛بخش ذان بلال، آرامشصداي ا

به ما توفيق بده تا ديگران را به دين اسلام دعوت كنيم ،خدايا

  

  

                                                           

  .١باب  ١٩٣ص ٧٩ج اربحار الانو محمدباقر مجلسی، 

  

 

كه اين شعار را يك خوش
تر استشعار مهم

صداي ا 1."بِلال

                  

محمدباقر مجلسی، .  ١
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  )1( اخلاص .68

  راهبرد جلسه

  .در اين جلسه با تعريف اخلاص و مسير ايجاد آن آشنا خواهيم شد

  جذابيت اوليه

مرد زيركي از نـديمان  . رنج اين عشق او را بيچاره كرده بود. ادشاهي شدجواني عاشق دختر پ
پادشـاه اهـل   : قلب يافت، به او گفـت او را ديد و جوان را ساده و خوش باختگيپادشاه كه دل

معرفت است، اگراحساس كند كه تو بندة خوبي از بندگان خدا هستي؛ خـودش بـه سـراغ تـو     
  .خواهد آمد

  .اي به عبادت و نيايش مشغول شده معشوق در گوشهجوان به اميد رسيدن ب

روزي . اندك مجذوب پرستش گرديد و آثار اخـلاص در او تجلـي يافـت    كه اندكطوريبه
اي با اخلاص از بندگان احوال وي را جويا شد و دانست كه جوان، بنده. گذر پادشاه به او افتاد

   !خترش بيايدجا از وي خواست تا براي خواستگاري د همان. خداست

كـه پادشـاه از آن   همـين . جوان فرصتي براي فكر كردن خواست و پادشاه به او مهلت داد
نديم پادشاه از رفتـار  . ل خود را جمع كرد و به مكان نامعلومي رفتيمكان دور شد، جوان وسا
ا هـا او ر بعـد از مـدت  . جوي او پرداخت تا علت اين تصميم را بداندو او تعجب كرد و به جست

پـس چـرا   ! تـاب بـودي   قرار و بي بي گونه تو در شوق رسيدن به دختر پادشاه آن: يافت و گفت
  وقتي پادشاه به سراغ تو آمد و ازدواج دخترش را از تو خواست، از آن فرار كردي؟

پادشاهي را بـه در   ،رسيدن به معشوق بود سبباگر آن بندگي دروغين كه به: جوان گفت 
  بينم؟پادشاه جهانيان را در خانة خويش بم در بندگي راستين نگذارم تا چرا قد ،خانة ما آورد

  ست چون ديده در اوستا با ديده مرا خوش    پر از ديدن دوستهمة چشمي دارم 
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  1دوســت ةيــا دوســت درون ديــده يــا ديــد    از ديده و دوست فرق كردن نتـوان 
  نظر شما تعريف اخلاص چيست؟به

  كار كنيم؟  يد چهاگر بخواهيم مخلص شويم با

اخلاص يعني كاري را فقط براي محبوب و معشوق خود انجام دادن و خالص كردن عمل 
ابتغـي بـه العمـل الا مـا كـان خالصـا لوجهـه و  ان الله لا يقبـل مـن" :از هرگونه ريا، خودنمايي و شرك

  2."وجهه

نع از اين قدرت و عظمت عشق است كه ما. اگر بخواهيم مخلص شويم بايد عاشق بشويم
 كـه در شـرايط عـادي    7نيمـؤمن الماننـد اميـر   ؛شـود معشوق به قلـب عاشـق مـي   د غيروور

در نمـاز بـدون اينكـه     كننـد و خـارج   مبـاركش شدت درد از پاي  به دليل تير را توانستند نمي
چيـز و  همـه خداي متعـال را از  . است 4أشَدُّ حُباً qكه او چرا 3؛حضرت متوجه بشود خارج كردند

خود كرده و اين عشق او را از خود بي ،خداست ةشتر دوست دارد و عاشق و دلباختكس بيهمه
  .است و از غير يار غافل

  گيري  نتيجه

بـاختگي بـه   براي ايجاد اخلاص به عشـق و دل . ترين پاية نماز اخلاص استاولين و اساسي
  .شويممحبوب واقعي نياز است؛ چون تا عاشق نشويم خالص نمي

  .آمين .بده ز مخلصين واقعي قرارما را ا ،خدايا

                                                           

  .ابوسعيد ابوالخ�. ١

و منذري، الترغيب  عبدالقویبنعبدالعظیم" (كندقبول �ي ،باشد اورضاي  برایكه  را خداوند در ميان اعcل جز عمل خالص" .٢

  ).٢٢٥، ص٣، جالترهيب

  .١٥ص ٤١، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسی، . ٣

  .١٨: طه. ٤
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 )2( اخلاص .69

  راهبرد جلسه

پردازيم كه نماز بدون اخـلاص درجـة مقبـوليتش كـم     در اين جلسه به تبيين اين موضوع مي
  .است

  جذابيت اوليه

دهـد و  آمـوزان نشـان مـي   را به دانش ;عباس قميالجنان شيخدر ابتداي جلسه مربي مفاتيح
پاسخ صحيح، حكايت ذيل  شنيدناين چه كتابي است و نويسندة آن كيست؟ پس از  :پرسد مي

  . كندرا تعريف مي

خـواهش  عباس قمي از ايشان االله شيختآي يبا چند تن از رفقاها يكي از سالماه رمضان 
مـا را  ايـن خـواهش   فراوان با اصرار . را اقامه كندجماعت  نمازكرديم كه در مسجد گوهرشاد 

روز بر روزبه .كردندهاي آنجا اقامه  در يكي از شبستانرا و چند روز نماز ظهر و عصر  تندذيرفپ
كه اشخاص زيادي اطـلاع يافتنـد و    شده بودن روز هنوز ده .شده ميافزود  نمازگزارانجمعيت 
يك روز پس از اتمام نماز ظهر به من كه نزديك  .كردندجماعت شركت مي در زياديجمعيت 

رفتند و ديگر آن سال را براي نمـاز   .عصر بخوانم توانم نماز من امروز نمي: گفتند ،بودم ايشان
: فرمودنـد  ايشـان . را سـؤال كـردم   علت ترك نمـاز جماعـت  بعدها از ايشان  !جماعت نيامدند

حقيقت اين است كه در ركوعِ ركعت چهارم، متوجه شدم كه صداي اقتداكننـدگان كـه پشـت    
ـ عَ مَ  اللهَ  نَّ إ  ،الله يا الله يا :گويند سر من مي ايـن   ؛رسـد  از محلي بسيار دور به گـوش مـي   رينابِ الصَّ

كرد و خلاصه خوشم  ايجادتوجه كه مرا به زيادتي جمعيت متوجه كرد، در من شادي و فرحي 
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  1.اهليت ندارم نماز جماعت بنابراين من براي امامت ؛آمد كه جمعيت اين اندازه زياد است

  بيان لطيفه

مسجد هم چند نفـر داشـتند بـا هـم     ديگر طرف در  .خواندن بود مسجد مشغول نماز ي دركي
دارند از او تعريف شنيد كه  ،بودمسجد طرف اين آقا كه تمام حواسش به آن .كردندصحبت مي

 خداوند چه توفيقـاتي بـه او داده   ،خوش به سعادتش، عجب نماز با حالي: گويندكنند و ميمي
با صوت زيبـا نمـازش را    و تاب دادن ب وآا كلي ذوق كرد و شروع كرد به خد ةاين بند .است

كنترل ا خودش ر نتوانست رديگ. دادندن ادامه مياشيهاطور به تعريفآنها هم همين .ادامه داد
   !تازه روزه هم هستم :وسط نماز فرياد زد ،كند

  پيوند با بحث

نمـاز   ص درهمان رعايت اخلار از نيت منظو. ترين واجب و ركن نماز، نيت است اولين و مهم
شـايد يكـي از علـل نبـودن     . ريـا باشـد   كه پاك و بي داردنماز ما زماني روح و ماهيت . است

قدر كه براي ديگران شأن و منزلـت و بزرگـي قائـل هسـتيم، بـراي      اخلاص اين باشد كه آن
ك الملك تؤ³ الملك من قل اللهم مال: خداوند متعال كه صاحب جبروت و ملكوت است، قائل نيستيم

   2.تشاء و تذل من تشاء بيدك الخ� انك علي كل شئ قدير و تعز من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء

به او معشوق  از غيركه كسي مهم نيست  براي كسي كه عاشق است اصلاً خوبم، دوستان
صـفا و   كارش بـا خواهد مي از اعماق وجودش ،حتي برعكس .يا نه كندميتوجه و كارهايش 

را  گونه كه بايد نيسـت، خـودش  آناگر احساس كند ته دلش  وصداقت و اخلاص پيش برود 
  .;عباس قميالقدر شيخ؛ مانند اين عالم جليلكندو تنبيه ميسرزنش 

  .آمين .اخلاص بخوانيمخدايا، كمك كن تا نماز با

                                                           

  .١٦٢، ص١، جضويهفوائد الر عباس قمی، شیخ.  ١

ستا¯، و هركه را دهي و از هركه خواهي حكومت را ميخدايا، اي مالك همۀ موجودات، به هركه خواهي حكومت مي: بگو. "٢

" يقيناً تو بر هر كاري توانايي. هر خ�ي به دست توست. كنيمقدار ميبخشي و هركه را خواهي خوار و oخواهي عزت مي

 ).٢٦: آل عمران(
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 گذارد تا صبح نماز بخواني شيطان نمي .70

  جلسه راهبرد

  . پردازيمپرتي در نماز ميدر اين جلسه به بررسي عوامل ايجاد تمركز و پرهيز از حواس

  جذابيت اوليه

خواهم برايتان داستاني تعريـف كـنم كـه تقريبـاً      امروز مي. د دوستان خوبميسلام، خسته نباش
خنـده در  اين ماجرا شما را هم مثل من به . لااقل يك بار پيش آمده استهمة مطمئنم براي 

  .اما بعد از خنديدن قول بدهيم كمي فكر كنيم !آورد مي

. دانست كجـا پنهـانش كنـد    در روزگاران گذشته، بندة خدايي مقداري پول داشت كه نمي 
سـة  كند؛ اما از بخت بد، جـاي كي  اي زير خاك دفن  ها را در گوشه بالأخره تصميم گرفت پول

گشـت بيشـتر نااميـد     رف زد؛ اما هرچه بيشتر مـي ططرف و آنخيلي اين. كرد پول را فراموش 
تصميم گرفت سراغ بزرگ شهرشـان بـرود و از او كمـك    . زد اينكه فكري به سرش ؛ تاشد مي

آن بزرگ بعـد از شـنيدن   . خدمت بزرگ شهر رسيد و ماجرا را با سوز تمام تعريف كرد .بگيرد
او رو به مرد . كلت را حل كنيتواني مش من كلكي بلدم كه با آن مي: ماجرا تأملي كرد و گفت

مرد . كني ات را پيدا مي برو امشب تا صبح نماز بخوان و مطمئن باش كه گمشده: كرد و گفت
هم رفت و شب، شروع به خواندن نماز كرد؛ اما هنوز دو ساعت نگذشته بود كه ناگهان وسـط  

بله، كيسه درست . دن كردفوراً نمازش را تمام و شروع به دوي. ها را به ياد آورد نماز، جاي پول
بـالأخره آن شـب گذشـت و فـردا      .ها تمام و كمال موجود بود الله پولسر جايش بود و الحمد

هـا را   من پـول . چه زود راهي كه نشان دادي كارساز شد: خدمت آن بزرگ رسيد و به او گفت
بح نمـاز  گذارد تو تـا ص ـ  دانستم كه شيطان نمي مي: آن بزرگ، لبخندي زد و گفت. پيدا كردم
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  1هايت تا صبح نماز را ادامه ندادى؟ چرا به شكرانة پيدا كردن محل پول! بخواني

  پيوند با بحث 

ما هـم،  . پرتي در نماز است اولين چيزي كه بايد به آن فكر كرد و از آن خجالت كشيد، حواس
مـن از  . مثل اين آقا شايد بارها مشكلاتمان سر نماز حل شده باشد؛ اما اين جاي تأسـف دارد 

دانيد چرا؟ چون من خودم اصلاً خوشـم   مي. ام ام شرمنده ادبي بي ههمدليل اينحضرت حق به 
ادبـي   نظر شـما چقـدر بـي   به. زنم، حواسش به من نباشد ف ميآيد وقتي دارم با كسي حر نمي

كنـيم حواسـمان    همتا، صـحبت مـي   است، وقتي با خداوند جهانيان، عليمِ حكيمِ عزيزِ قديرِ بي
  ديگري باشد؟جاي 

  گيري  نتيجه

توجهي ما به ارزش  بي توجهي وشود، كم پرتي ما در نماز مي حواسترين عاملي كه سبب  مهم
ايد، اگـر بـه چيـزي    تا به حال دقت كرده. كنيم نماز و كسي است كه در نماز با او صحبت مي

خالق مهربان  اگر نسبت به. دهد علاقه داشته باشيم، شب و روز ما را به خودش اختصاص مي
  پرتي داشته باشيم؟  نيز كمي عشق و علاقه داشته باشيم، آيا باز ممكن است، در نماز حواس

  .آمين .پرتي بخوانيمكن نماز بدون حواس كمك ،خدايا

   

                                                           

  .٢٣٣، ص٥، جپند تاریخسی، خسروی، مو .  ١
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  ؟ريايي چيست نماز .71

  راهبرد جلسه

  .پردازيم در اين جلسه به تعريف و زشتي ريا در نماز مي

  1ت اوليهجذابي

ــر انگشــــت را    !نمــاز چيســت؟ مجــالي بــراي خارانــدن ــاراندن مفاصــــل ســ   فشــ
  يـك شـماراندن  بـه را يـك همة به ذهن خود     غــم افتــادن و بــه يــاد درد و بــدهكاري

ــر و دســت و     مگـس اگـر آمـد    ز،اوج كسب تمرك ـ در ــاري س ــه ي ــا ب ــدن غ،دم   !تاران
  سـپاراندن  ، دليلم و سـي دي و ديـش  به ف ـ    ـوالضـالين   ــ   الـف  مـد  به وقت گفـتن 

  گزارانـــدن دوتـــا ،خـــود را چاهـــار ركعـــت    فجيـع شـكّيدن   و،و د هميشه بين يـك 
ــت      جور گردد جفت بلكه ي،به هر طرف نظر ــاز فراداس ــه در نم ــم ،ك ــدن چش   !چاران

ــود      اگر كه سوسك غريبي بـه جانمـاز افتـاد    ــرض نم ــاي ق ــدان ه،دو پ ــدن ب   !فراران
  2!دنــم بارانـاگر شود كه به مسجد دو چش    ست كنيم و خوش باشيماري ريا كنيم و

  

  ريا چيست؟

از همـين  . ريا يعني كاري را براي غير خدا انجام دادن و ديگران را در آن كار شـريك كـردن  
 مِـلَ qِِ لنَّـاسِ وَ مَـنْ عَ بهُُ عَلىَ اكلُُّ رِياَءٍ شرِكٌْ إنَِّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كاَنَ ثوََا" :فرمودند 7جهت امام صادق

يقيناً كسي كه عملي را بـراي مـردم انجـام    . ها شرك است تمامي رياكاري  3؛"كاَنَ ثوََابهُُ عَلىَ اللهَّ 
و كسي كه عمل خـود را بـراي خداونـد     ،دهد پاداش و جزاي آن را هم بايد از مردم بگيرد مي

  .باشد تعال ميمتعال انجام دهد، ثواب و پاداش آن بر عهدة خداوند م

                                                           

  .مربی محترم ابتدا با لطافت و احساسات شروع به شعر خواندن كند. ١

 .زهرا دری. 2

 .٢٩٣، ص٢، جاصول كافيیعقوب کلینی، محمدبن. ٣
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  ارمزبـــاز نگـــ تـــو فـــراق دردحـــديث     بـا تـو   نماز غرض آن بود كه مـن  ينا از
  1به محراب و دل به بـازارم  يرو نشسته   تـو  يبود كه من ب ـ يچه نماز ينا وگرنه

  گيري  نتيجه

نظر شما اين رفتار تا چه اندازه مؤدبانه است كه من هنگام صحبت كردن بـا  ، بهدوستان عزيز
ا اولاً توجه به شما نداشته باشم و بدتر از آن، در حضور شما كارهايي را براي جلـب توجـه   شم

خب، تو كه دوست داري با ديگـري صـحبت   : گوييد ديگران انجام بدهم؟ آيا شما به من نمي
   ؟كني و حواست پيش اوست، برو با او صحبت كن

  .آمين .اعمال ما را از ريا دور گردان ،خدايا

                                                           

 .مولوي. ١
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 نماز ايتاريخ انقض .72

  راهبرد جلسه

لاةَ يَعْنِي بِإIِْاَمِ رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ حِفْظِ مَوَاقِيتِهَـا وَ ": اند فرموده 7امام حسن عسگري يُقِيمُونَ الصَّ

انجام دهـيم و بـر اوقـات    ركوع و سجود را به تمامه  1؛"حُدُودِهَا وَ صِيَانتَِهَا عَ<َّ يُفْسِدُهَا أوَْ يَنْقُصُـهَا
اي داشته  نمازمان مراقبت داشته باشيم و حدود نماز را حفظ كنيم و از نمازهايمان مراقبت ويژه

  .باشيم تا از فاسد شدن و ناقص شدن آن جلوگيري كنيم

  جذابيت اوليه

مربي گرامي ابتدا يك جدول مانند شكل زير رسم كند و جدول را از راست به چپ پـر كنـد و   
  2.حرف اول هر پاسخ را در يك خانه قرار دهد ،پاسخ صحيح آن دريافت يان هر سؤال وبا ب

امسـاك   ذان مغرب از خوردن و آشاميدنگويند كه از اذان صبح تا ا به شخصي مي .1
  )دار روزه(كند؟  مي

 )يا(گويند؟  مشترك را مي يحرف ندا .2

 )7آدم(پيامبري كه بدون پدر و مادر به دنيا آمد؟  .3

  3.باشد مي "ريا"مة رمز جدول كل

 

  

                                                           

  .٢٣١، ص٨١ ، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسی، .  ١

  .دآموزان بيان كنن ها را دانش اجازه بدهيد پاسخ.  ٢

  آموزان بپرسد كه كدام كلمه است؟ مربی گرامی ابتدا رمز جدول را از دانش.  ٣

 ا ي ر
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  پيوند با بحث

ه توان به حب دنيا و فراموشي آخرت و انديش ـ هاي ريا مي از ريشه. است "اخلاص"ضد  "ريا"
  . هاي دنياپرستي اشاره كرد ل نكردن در آفتهاي الهي و تأم نكردن در پاداش

  داند ريشة ريا در چيست؟ چه كسي از شما دوستان خوب مي

ــدفر 7امــام صــادق كَـ الْ ": مودن ـْ ــاءُ شَــجَرةٌَ لاَ تثُْمِــرُ إِلاَّ الشرِّ يَ ــا و  1؛"أصَْــلهَُا النِّفَــاقخَفِــيَّ وَ الرِّ ري
  .اي جز شرك خفي ندارد و اصل و ريشة آن نفاق است سازي درختي است كه ميوهظاهر

هر عبادت و نيايشي است كه موجـب پـوك شـدن آن عبـادت از      ايو اين ريا تاريخ انقض
  .نا خواهد شدمفهوم و مع

  داستان

 ـ  ;نظر علم سرآمد عصر خود بود و بعد از ميرزاي بزرگاز ;تقي شيرازيمرحوم ميرزا محمد
. محل رجـوع مـردم شـد    ـ  آقا ميرزا حسن شيرازي همان كه حكم تحريم تنباكو را صادر كرد 

ه يك وسوس. خبر مرگش را به مرحوم ميرزاي كوچك دادند. ميرزاي بزرگ غروب از دنيا رفت
خيلـي ناراحـت   . رسد در دل ميرزاي كوچك پيدا شد حالي از اين رياستي كه به او ميو خوش

ر امـام  اسم تـدفين ايشـان را در سـرداب مطه ـ   دقايق پاياني مر. شد و شب تا صبح گريه كرد
  . هايش باد كرده ديدند از گريه زياد چشم. يافتند 4زمان

. مـردم منتظرنـد   ،آقـا : گفتنـد . من مرجع نيستمخير، : گفت. بياييد نماز بخوانيد ،آقا: گفتند
را بـه پهلـوي شكسـته     4جا، امام زمـان  خير من مرجع نيستم؛ براي اينكه من در اين: گفت

قسم دادم كه اين بار را روي دوش من نگذارد؛ زيرا دلـي كـه حـب رياسـت      3مادرش زهرا
  .شوم لذا من مرجع نمي، وداشته باشد، لياقت اين كار را ندارد

  2.چه گفتند رساله بنويس، ننوشتخره نشد و زير بار نرفت و هربالا

                                                           

  .١٠٧، ص١، جمستدرك الوسائلمیزرا حسین نوری، .  ١

  .١٦١، صكنترل غرايز در زندگي انسانحسین مظاهری، .  ٢
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  گيري نتيجه

  بدين تقوا عزيز و ارجمنـد اسـت      بند استبه ايمان هركسي كاو پاي
  نشد گر متقي، زشت و شقي شد    خوشا مردي كه راد و متقي شـد 
  1عمل بسيار از آن باشد اگر كـم     بــود تقــوا همــان اكســير اعظــم

  

                                                           

  .١٨٤، ص١٠، جنهج البلاغه منظوممحمدعلی انصاری، .  ١
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  مسير وحدت .73

  راهبرد جلسه

ايد كه چرا بايد نماز را رو به قبلـه بخـوانيم؟ مگـر خـدا درون كعبـه       آيا تاكنون از خود پرسيده
  سوي كعبه رو كنيم؟س چرا بايد هنگام توجه به او، بهاست؟ او كه مكان خاصي ندارد، پ

  جذابيت اوليه

 يكـديگر  از و يكـديگر  بر بيرون و درون يرپذيريو تأث تأثيرگذاري انسان، روح هاي شگفتي از
 تـا  گرفتـه  سياسي و تربيتي مسائل و عبادات از. است وسيع بسيار نيز لهمسئ اين كاربرد. است

و  نظـم  و خلـوص  و يتهو و استقلال و فرهنگي تهاجم مسائل و اجتماعي و فردي شخصيت
  .شود  روشن لهمسئ كنيم سعي مي  چند مثال گيرد كه با مي دربر را غيره

 بـر  شـرم  عـرق  كشـيد،  مـي  خجالت وقتي .پرد مي تان چهره از رنگ ترسيد، مي وقتي شما
 از اسـت و  سسـت  گفتارتـان  داريـد،  ترديـد  وقتي. شود مي سرخ رنگتان و نشيند مي تان چهره

 بـراي  وقتـي . زنيـد  مـي  حرف قاطع و محكم داريد، يقين وقتي .نيست برخوردار لازم صلابت
. دهيـد مـي  بـروز  هـم  رفتارتان در را آن داريد، احترام و محبت احساس ،خويش دل در كسي
 حرف حوصلة و است گرفته هم اتان قيافه و رود اشتهايتان از بين مي ناراحتيد، و غمگين وقتي
 ديـدگانتان  از اشـك  سوزد، مي اي صحنه و اي حادثه از دلتان هم وقتي .نداريد را كسي با زدن

  :شاعر آن قول به. شود مي جاري

  1بـرون  آيد كباب بخونا كه بايد آتشي    ها ديده از خون و اشك نريزد دل، نسوزد تا
 ،شـك  غـم،  ترس،: همچون حالاتي و ها پديده كه دهد مي نشان ديگر، مثال ها ده و اينها

                                                           

 .حسان. 1
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 انسـان  رفتـار  و گفتار و چهره در اند،درونيهمة  شجاعت كه و قلب، ترق عشق، شرم، يقين،
  .ندگذار مي تأثير

  پيوند با بحث

 عقيـده،  بي و مند عقيده انسان يك اخلاق و با يكديگر يكسان نيست منافق و مؤمن رفتار يك
 سـازي دگرگون و ظاهر در تغيير براي كه گرفت توان مي را نتيجه اين جاهمين. است متفاوت

 انعكاس ها، نظاهري ما انسا حالات چراكه و دروني پرداخت؛ باطني تغيير به بايد بيروني، رفتار
  .دروني ماست هاي اعتقادات، افكار و ويژگي

  تأثير ظاهر بر باطن

  :كنيد تدق مثال اين به .است باطن در ظاهر تأثير ديگر، تأثير

 حمـام  وقتـي . دهـد  مـي  دسـت  شـما  به ديگري احساس پوشيد، مي تميز و نو لباس وقتي
 بـر  سـوار  وقتـي . كنـد  مي يشاداب احساس هم روحتان دهيد، مي شووشست را خود و رويد مي

. آيـد  مـي  پديد شما در خودبرتربيني احساس نوعي شويد،مي بالامدل ماشيني يا راهوار مركبي
 كـم كـم  هـم  شـما  ممكـن اسـت روحيـات    كنيد، زندگي گونه كاخ و مجلل خانة يك در وقتي
 بـا  يـد، ا پوشـيده  داخـل منـزل   راحتـي  لبـاس  كه  زماني شما، حالت. شود  متكبرانه و گونه شاه

 بـا  اگـر  نظـامي،  فـرد  يـك . نيست يكسان ايد، كرده در تن را بيروني و رسمي كه لباس زماني
 پـوتين  و نظامي وقتي كه لباس حالتش با باشد سلاح و كلاه بدون و شخصي لباس و دمپايي

 و تعفـن  و آلـودگي  و كنـد  مـي  لطيف را روح بودن، آراسته و معطر. كندفرق مي اسلحه دارد و
  .برد از بين مي را نشاط و گذاردمي منفي اثر روان و روح در اهري،ظ شلختگي

  گيري نتيجه

 تحـولات  بـه  بيرونـي  تغييرات ايجاد راه از توان مي گاهي است، مؤثر باطن در ظاهر كهازآنجا
 تنوع دنبال منزل، وسايل آرايش و دكور تغيير با بعضي مثلاً كه گونههمان .يافت دست دروني

 نـوعي  كـه  ورزش وسـيلة بـه  يا روند مي مردگيدل و افسردگي با مقابله و دگيزن در شادابي و
  .آورند پديد رواني طراوت خودشان در كوشند مي است، جسمي حركت



  

 

ج
پن

ل 
ص

ف
: م

ل
بو

مق
و 

ح 
حي

ص
ز 

ما
ن

 

201 

 همـان  به هم را جان و دل جغرافيايي مكان يك سويبه ايستادن و ظاهري گيريجهت 
 كعبـه،  بـه  توجـه . شود ابراهيمي و توحيدي انسان هم شود باطن موجب مي و كشد مي سمت

 جهـت  يـك  متوجـة  را فكـر  و بدن و دل و كند  جهت سلب چيزهمة  شود انسان از باعث مي
  1.سازد 

ون دنيـايي و  ئسوي قبله رو كردي، از تمام دنيا و شآنگاه كه به": فرمودند 7صادق امام 
اك كن و در اي پ كنندهوس باش و قلب خود را از هر سرگرمخلايق و امور مربوط به آنان مأي

خـدا، آن زمـان كـه     آور ايستادن خـود را در پيشـگاه   دار و به ياد درون، عظمت خدا را مجسم 
  2."دشو ها پيش روي آنان نهاده مي يك از انساناعمال گذشتة هر

                                                           

  .٣٤ ص رون و برون،رابطه د محدّثی، جواد.  ١

  .٣٨٢ص ،١ج ،البيضاء ، محجةکاشانیمولامحسن فیض.  ٢
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 نخستين سخن .74

  راهبرد جلسه

جانـب حضـرت   ا به مطـالبي كـه از  تنه. ها نيست نپي بردن به همة اسرار احكام الهي در توان انسا
تـوان اعتمـاد    تأييد شده باشد، مـي  :و اهل بيت عصمت و طهارت 6حق و يا رسول مصدق

  .پردازيم مي تكبيرةالاحراماي از اسرار  با توجه به اين مطلب، در اين درس به بررسي گوشه. كرد

  جذابيت اوليه

  دوستان من،
  1دام ذكر است؟شود ك بيشترين ذكري كه در نماز تكرار مي .1
  ركن نماز چيست؟ دومين .2

نخستين سخن ما در برابر خداوند متعال تكبير است، . است "االله اكبر"ها  پاسخ اين پرسش
تـوان   قدر عظيم و كريمي كه نمـي تو آن. تر و برتر از هر توصيفي هستي تو بزرگ! خداي من
  !؟نهايت را توصيف كرد شود بي مگر مي. بيان كرد

  پيوند با بحث

د متعـال را تكـريم و تعظـيم    شويم و خداون وارد حريم محرم راز مي "االله اكبر"ا با گفتن م
   .كنيم و داشتن هرگونه شريك را از او نفي مي كرده

يعنـي دور انـداختن همـة     2ها در هنگام تكبير چيست؟ كنيد سرّ بالا بردن دست شما فكر مي
اَ ترُفَْعُ اليَْدَانِ بِالتَّكبِْ�ِ لأِنََّ رَفْعَ اليَْدَيْ ": فرمودند 7امام رضا. هاي پوشالي آن دنيا و قدرت َّCِنِ ضرَبٌْ مِنَ إ

ُ عَزَّ وَ التَّضرَُّ الاِبتِْهَالِ وَالتَّبَتُّلِ وَ  عـاً مُبْـتهَِلاً وَ هِ لـَهُ مُتَبَـتِّ ونَ العَْبْدُ فيِ وَقْـتِ ذِكـْر جَلَّ أنَْ يكَُعِ فَأحََبَّ اللهَّ  لأِنََّ فيِ لاً مُتَضرَِّ

                                                           

 . آموزان را بخواهد مربی گرامي نظرهای دانش. ١

 . اين عمل مستحب است. ٢
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توجه دهندة ها هنگام تكبير، نشان  بردن دستبالا 1؛"إقِْباَلَ القَْلبِْ عَلىَ مَا قَالَ رَفْعِ اليَْدَينِْ إحِْضَارَ النِّيَّةِ وَ 
خداونـد متعـال دوسـت دارد،    . )حضـور قلـب  (گويـد  و روي آوردن به آن چيزي كه در نماز مـي 

خواهد با او صـحبت كنـد    اش مي بندهاش را دوست دارد، هنگامي كه  طور كه خودش بنده همان
حـرف دل شـما و متمركـز     م، يعنـي الاحـرا ةتكبير رواز اين. حالتي عاشقانه و خالصانه داشته باشد

بـاره كـلام زيبـايى    درايـن  7امـام صـادق  . خواهيد بگوييـد  كردن ذهن و دل خود به آنچه مي
ُ وَ  لعََ عَلىَ قَلبِْ  تعََالىَ إذَِا اطَّ فَإنَِّ اللهَ ": فرمودند يـَا كـَاذِبُ أَ  هِ قَالَ عَارضٌِ عَنْ حَقِيقَةِ تكَبِْ� فيِ قَلبِْهِ العَْبْدِ وَهُوَ يكُبرَِّ

گوييم، مانند شخصي هسـتيم   كه تكبير ميما در زماني  2؛"جَلاَليِ لأَحَْرمَِنَّكَ حَلاَوَةَ ذِكرِْ تخَْدَعُنِي وَعِز³َِّ وَ 
در اين حال خداوند متعال به قلب . آورده را بالا  كه در ميدان جنگ به علامت اسارت، دست خود

گـري   رنگـي و حيلـه  رويـي و دو اين دو. د كه زبان و دل يكي نيستبين مي. كند و دل ما نظر مي
  . شود ما لذت و شيريني نام و ياد خدا را از دست بدهيم سبب مي

كـس دو دل در درونـش   تعـال بـراى هـيچ   خداونـد م  3؛"فيِ جَوْفِه مِنْ قَلْبUَِْ   لِرَجُلٍ ما جَعَلَ اللهُ "
اعتقاد كه تنها خالق و معبود هستي خداوند متعال اسـت بـه راز و     اگر ما با اين. است نيافريده

  .ماند ايستيم، پس جايي براي خودمان هم در قلبمان نمي نياز در برابر او مي

  گيري  نتيجه

معنا كـه خداونـد متعـال برتـرين     اينهب. شود بيش از ذكرهاي ديگر در نماز تكرار مياالله اكبر، 
  .تواند او را توصيف كند است و در واقع، كسي نمي

  ايم و شنيديم و خوانده اند وز هرچه گفته    اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم
  4ايـم  ما همچنان در اول وصف تو مانده    رسيد عمر مجلس تمام گشت و به آخر

                                                           

 .٧٢٦٠، ح٦، جوسائل الشيعهشیخ حر عاملی، . ١

 .٢٣٠، ص٨١، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسی، . ٢

 .٤: احزاب. ٣

 .، دیباچهگلستانسعدی شیرازی، . 4
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  أثير الفاظت .75

  راهبرد جلسه

پردازيم كه چرا در نماز حتماً بايد اين الفاظ و اذكار خاص را بيان  در اين درس به اين نكته مي
  . كرد و به چه اندازه بايد به معاني آنها توجه داشت

  جذابيت اوليه

مـن كـر هسـتم    : با خود گفت. مريضش برود ةخواست به عيادت همساي مرد كري بود كه مي
او . صـدايش ضـعيف اسـت    او مـريض و  حرف بيمار را بشنوم و بـا او سـخن بگـويم؟    چگونه
  : گويي به شكل ذيل در ذهن خود آماده كردو گفت

  حالت چطور است؟: گويم من مي

  .خوبم شكر خدا: او خواهد گفت

   اي؟چه خورده ؛الحمدالله: گويممن مي

  . شوربا يا سوپ يا دارو: او خواهد گفت

  پزشكت كيست؟! جاننوش : گويممن مي

  . فلان حكيم: او خواهد گفت

شناسـيم   مـا او را مـي  . كنـد  قدمش مبارك است، همة بيماران را درمان مـي : گويممن مي
  .طبيب دانايي است

به عيادت همسـايه رفـت و كنـار    . كر وقتي اين پرسش و پاسخ را در ذهن خود آماده كرد
  .بستر مريض نشست

  حالت چطور است؟: پرسيد
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  !ميرمدارم از درد مي: گفتبيمار 

  .مريض بسيار ناراحت شد ـخدا را شكر : كر گفت

  خوري؟  چه مي: كر گفت

   !زهر كشنده: بيمار گفت

   .بيمار ديگر از عصبانيت خونش به جوش آمده بود ـنوش جان : كر گفت

  پزشكت كيست؟: كر پرسيد

  !عزرائيل: بيمار گفت

  .كنددرمان مي بيماران را ههم .قدمش مبارك است: كر گفت
ال بود كه عيادت خوبي از حهمسايه بيرون آمد و خوش ةكر از خان. تر شد حال بيمار خراب

اين همسايه دشمن من  :زد كرد و فرياد مي كه بيمار ناله ميحالي؛ درعمل آورده استمريض به
  1.است

  سؤال

كـار  ا درست و بجا بهنيم لازم است الفاظ رخواهيم با كسي صحبت ك كه مي نظر شما زمانيبه
  ببريم؟

  تأثيري در روابط اجتماعي ما دارد؟ ،بريمكار ميوجه نكردن به معاني الفاظي كه بهآيا ت

  پيوند با بحث

يـك لفـظ بـه    در جامعه بينيم كه  معاني شبيه به هم داشته باشند؛ اما مي ،شايد خيلي از الفاظ
بر همـين اسـاس   . همان معنا براي توهينرود و لفظ ديگر به  كار ميهيك معنا براي احترام ب
  :فرمايدكريم ميخداي متعال در قرآن

  . نيكي سخن بگوييدمردم بههمة با  2؛"ناسْ حُ  اسِ لنَّ وا لِ ولُ قُ "

                                                           

  .، دفتر اول، داستان هفتمهاي مثنويداستانمحمود فتوحي،  . ١

  .٨٣: بقرة . ٢
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 1؛"هسانِ لِ  تَ حْ تَ  وءٌ بُ خْ مَ  رءَ وا تعرفوا فإنَّ المَ مُ لَّ كَتَ ": فرمايند گونه مياين 7علت آن را حضرت علي
  .كه هر شخصي در زير زبانش پنهان شده است؛ چراويدصحبت كنيد تا شناخته ش

كارگيري الفاظ، شخصيت خودمان را بـه  هكنيم با طرز صحبت و ب كه صحبت مي ما زماني
  .كنيم دهيم چگونه فكر مي كنيم و نشان مي ديگران معرفي مي

  . است كننده عقل زبان بيان 2":اللِّسَانُ ترَجَُ<نُ الْعَقْلَ ":  7المومنUقال ام�

   3عيب و هنرش نهفته باشـد    تــا مــرد ســخن نگفتــه

  گيري  نتيجه

كنـيم   در نماز صـحبت مـي   ،ترين خالق هستيكه داريم با بهترين و مهرباننظر شما زماني به
ترين  ، زيباروايندرستي و زيبايي الفاظمان توجه كنيم؟ از نه بايد صحبت كنيم؟ آيا نبايد بهچگو

اند تا در برابر تنها خالق  الفاظ ممكن با بالاترين معاني عميق را به ما آموزش دادهترين  و كامل
  .هستي بيان كنيم و به سبب آن، وجود و روح خود را تعالي بخشيم

  .آمين .به ما توفيق ده تا الفاظ نمازمان را با معرفت و شناخت كامل بيان كنيم ،خدايا

                                                           

  .٤٠٢٥، ح عبدالواحد آمدی، غررالحكم و دررالکلم . ١

  .٤٠١٩، ح هcن . ٢

  .، باب اولگلستانسعدی شیرازی، . 3
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  به زبان عربي بخوانيم؟چرا نماز را  .76

  راهبرد جلسه

شويم و جواب اين سؤال كه چرا نماز را  آشنا مي با يكي از علما و عرفاي بزرگ ،در اين جلسه
  . شنويم از زبان ايشان مي ،خوانيم به زبان عربي مي

  1جذابيت اوليه

خـودم   پـس  ؛شناسيد ؟ احتمالاً شما ايشان را نميشناسد مي چه كسي ايشان را ،خوب دوستان
بـزرگ، اهـل    اين عكس متعلق به آقا رحيم اربـاب، يكـي از علمـا و عرفـاي     .كنم معرفي مي

متولد  .ش 1256، در سال  ارباب پناهپدر بزرگوارش آقا علي ةدر خان .است اصفهان "چرمهين"
وقتـي از  . نظيـر بـود  اين عالم بزرگ در تقوا و معرفت كم. فوت كرد .ش 1355و در سال شد 

در  :ايشان فرمودنـد ؛ داريد يا نه آيا ادعايي همو عبادت  عمرهمة پس از اين  ،يدندپرس ايشان
يكي به عمرم غيبت : دارم اما در مسائل شخصي خود دو ادعا؛  مسائل علمي هيچ ادعايي ندارم

  .به نامحرم نيفتاد ،عمرم چشمم دوم در طول .و غيبت نشنيدم كردمن

  پيوند با بحث

  شيريني از ايشان بشنويد؟ ةحالا دوست داريد خاطر

بـه ايـن نتيجـه     ،گـو بـا هـم   وجوگر و كنجكاو بعد از مشورت و گفتوجستاي از جوانان  عده
چه آنهـا را  شدند؛ ولي هراين موضوع آگاه  از آنهاوالدين . كه نماز را به زبان فارسي بخوانند ندرسيد

ايـن  وقتي فهميد  آقاآن . زمان بردندآن  آقايان نزد يكي ازآنها را .  اي نداشت فايده د،نصيحت كردن
يكـي از ايـن افـراد     .مناسب با آنها برخورد كردنااي  ، به شيوهندخوان نماز مي به زبان فارسي جوانان

                                                           

  .ار دهدآموزان قر دانش دید بزرگ در معرض ۀرا در قطعحاج آقا رحيم ارباب عكس  یمرب.  ١
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به سفارش يكـي از  عاقبت . رفتار او باعث شد با علاقة بيشتري به كارمان ادامه دهيم اين: گويدمي
اول،  ةهمـان لحظ ـ  در .يمبود پانزده نفر ما حدود .بردند برحيم اربا محضر حاج آقا والدين، ما را به

   .كند فكر كرديم ايشان با ديگران فرق مي. شيفتة خودش كردخندان وي ما را  نوراني و ةچهر

شـما كـه بـه فارسـي نمـاز      : به والـدين مـا فرمـود    سپس .ما پذيرايي كرد ةدر ابتدا از هم
 وقتي آنها رفتند، بـه مـا  . بگذاريد ا فرزندانتان تنهاببريد و ما را ب تشريف پس فعلاً ؛خوانيد نمي

چـه سـطح تحصـيلي و     بهتر است شما يكي يكي خودتان را معرفي كنيد و بگوييد در: فرمود
هاي علمي مطرح كرد و از  رشته و كلاس ما، پرسش آنگاه به تناسب .خوانيد اي درس مي رشته
 بيشـتر  مسائلي پرسيد كه پاسـخ  ،م طبيعي، شيمي و علو ، فيزيك مثلثات ،جبر هايي مانند درس

ايشان با مهرباني جواب صحيح  ،توانست جواب سؤال را بدهد نمي ركسه.  دانستيم آنها را نمي
اند كـه   والدين شما نگران شده: دخلع سلاح كرد، فرمو ما را ةكه همپس از آن. داد سؤال را مي
 ـ پناه بر خداـ  شناسم كه من كساني را ميدانند  ها نمينخوانيد، آ را به فارسي مي شما نمازتان

 هم اهل دين هستيد و هم اهل اعتقادي هستيد كهو باشما جوانان پاك  .خوانند اصلاً نماز نمي
نماز را به فارسي بخوانم؛ ولي مشكلاتي پيش آمـد   خواستم مثل شما من در جواني مي .همت

در  !شـما  آفرين به همت. ايد كرده من عملدوران جواني  ةشما به خواست اكنون. كه نتوانستم
  . ايد كرده كه لابد شما آن را حل حمد بود ةصحيح سورة ترجم ،نخستين مشكل من موقعآن 

را چگونـه   "الرحمن الرحيماالله بسم "است بگويد  تر مسلط اكنون يكي از شما كه از ديگران
حضـرت اربـاب    ."ربـان مه ةبه نام خداوند بخشند": يكي از آن جوانان گفت .تاس ترجمه كرده

بـه  "ة ترجم ـ "بسـم " درمورد.  دبسم االله چنين باش درست ةگمان نكنم ترجم :دلبخند زد و فرمو
را  سـت و اسـم خـاص   خدا) خاص(م لَقابل ترجمه نيست؛ زيرا اسم ع "االله" اما د؛عيبي ندار "نام

 "االله" ةكلم ."زيبا"گفت  او توان به نمي باشد، "حسن" اسم كسي مثلاً اگر كرد؛ توان ترجمه نمي
را  "رحمـن " ،خـوب . بـرد  كاربايد همان را به ؛را ترجمه كرد آنتوان  نمي پس ؛اسم خاص است

اين ترجمه بد نيست، : ارباب فرمود آقا رحيم ،خشندهب: ايد؟ رفيق ما پاسخ داد ترجمه كرده چگونه
 ةبراي هم ـرا  يكي از صفات خداست كه رحمت و بخشندگي او "رحمن" زيرا ولي كامل نيست؛

كـه در ايـن دنيـا    ي يعني خداي ،"رحمن". بخشنده نيست ةكلم در معنا رساند و اين ميموجودات 
   .دهد قرار مي لطف و بخشندگي خود را شاملهمة كند و  مؤمن و هم بر كافر رحم مي هم بر
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 خوب، رحيم را چطـور ترجمـه  
 ـ ـ ماگرمقصودتان از رحـيم مـن بـود   

 اي قرآني و نام پروردگار اما چون رحيم كلمه
بـرد؛ زيـرا    ميراهي به دهي  

 "بسـم االله " ةپس آنچه در ترجم ـ
چنـين قصـدي    دوران جـواني 

 ـ   تازه. فارسي منصرف شدم  ةايـن فقـط آي
  .شود تر مي

 بـر  خوانـدن فارسـي   هم بر اين امر اصرار داريد، دست از نمـاز 
در اينجا، همگي شـرمنده از وي  

دوباره نمازهاي گذشته را  عربي،
مـن  . بخوانيد خواهدمن نگفتم به عربي نماز بخوانيد، هرطور دلتان مي

حاج آقـا اربـاب، بـا تعـارف ميـوه و شـيريني،       
 كرد مباركش را بوسيديم و در حالي كه ما را بدرقه مي

  1.برداشتيم ستد 
  .آمين

خوب، رحيم را چطـور ترجمـه   .نيست ترجمة كاملي "رحمن" بخشنده براي ةدر هرحال، ترجم
اگرمقصودتان از رحـيم مـن بـود    :حاج آقا ارباب فرمود. "مهربان" :ايد؟ رفيق ما جواب داد

اما چون رحيم كلمه ؛آمد بدم نمياز اين ترجمه  ـ  بود رحيم ايشان
 ترجمه كرده بوديد، "بخشاينده"اگر آن را . است، بايد درست معنا شود

پس آنچه در ترجم ـ. كند را عفو مي مؤمنان كه در آن دنيا گناهان يرحيم يعني خداي
دوران جـواني  مـن هـم در  . نيست؛ ولي كامل نيست و اشتباهاتي دارد ايد، بد

فارسي منصرف شدم داشتم، اما به همين مشكلات برخوردم و از خواندن نماز
تر مي ديگر آيات بپردازيم موضوع خيلي پيچيده حمد بود، اگر به

هم بر اين امر اصرار داريد، دست از نمـاز  باز شما اگر اما من معتقدم
در اينجا، همگي شـرمنده از وي   .كلي بهتراست به طور نخواندن نماز نداريد؛ زيرا خواندنش از

عربي، زبان به ضمن خواندن نماز خواهي كرديم و قول داديم،
من نگفتم به عربي نماز بخوانيد، هرطور دلتان مي: ايشان فرمود

حاج آقـا اربـاب، بـا تعـارف ميـوه و شـيريني،        .را براي شما شرح دادم كار فقط مشكلات اين
مباركش را بوسيديم و در حالي كه ما را بدرقه مي همگي دست ما. پايان برد مجلس را به

 كار جاهلانه خود را اعاده كرديم و از بعد نمازها. خداحافظي كرديم
آمين .ما را پيرو علماي واقعي اسلام قرار بده ،خدايا

  
  ;آقا رحيم ارباب

                                                           

  .به شبهات ییگو مرکز مطالعات و پاسخ ؛قم شهی

  

 

در هرحال، ترجم
ايد؟ رفيق ما جواب داد هكرد

ايشان چون نام
است، بايد درست معنا شود

رحيم يعني خداي
ايد، بدآورده

داشتم، اما به همين مشكلات برخوردم و از خواندن نماز
حمد بود، اگر به ةاول سور

اما من معتقدم
نداريد؛ زيرا خواندنش از

خواهي كرديم و قول داديم، عذر
ايشان فرمود .بخوانيم

فقط مشكلات اين
مجلس را به

خداحافظي كرديم

                  

یاند تیسا.  ١



 

 

ي
اي

نه
ت ت

س
شك

 

210 

6بر اكرمقرائت پيام .77
  

  راهبرد جلسه

  .پردازيم لة وسواس و راه علاج آن ميئدر اين جلسه به مس

  جذابيت اوليه

خواندن، با هزار زحمت به آخر سورة حمد رسيده آقايي كه وسواس شديدي داشت، هنگام نماز 
   "ضْ لاَالضْ، وَ لاَالضْ، وَ لاَالوَ ": گفت بود، مي

   !مرض :يكي از دوستانش كه اين حالت را ديد، گفت

  پيوند با بحث 

 يـك  يـا  آزاردهنـده  مـزاحم و  فكـر  يـك  كه صورت استاينيك بيماري، به منزلهبه وسواس
 بـه  اسـت،  بيمار ميل رغمعلي و ناخواسته صورتبه همآن كه كاري انجام براي اجبار احساس

 قاومـت م برابر آن فكر در كند مي سعي بيمار .شود مي تكرار مرتب و كند مي خطور ذهن بيمار
 فكر آن شودمي وادار ولي است؛ معنيبي و بيهوده كار اجبار، احساس داند اين مي اينكهبا ،كند

 هست آن انجام براي اجبار احساس كه را عمل آن يا كند تكرار مرتباً و بدهد راه ذهنش در را
  1.تكرار كند

 حقيقـت  و باطن زا مثلاً نمازگزار شود مي در طهارت و عبادات موجب ها وسواس گونهاين 
 بـه  قلب، حضور كسب و نماز معناي به كردن توجه جايبه و كند آن توجه ظاهر فقط به نماز

 بايد ،است نماز صحت شرايط از قرائت، رعايت اگرچه .دشو مشغول آن تلفظ چگونگي و الفاظ
 داپي ـ معنـا  آن بـا  نمـاز  كه حقيقـت  قلب به حضور و كرد توجه آنها به تكليف و اعتدال حد در

در . شـد  خواهـد  تـر كامـل  نماز باشد، زيادتر معنا اين به توجه هرچه .كند، بيشتر توجه كرد مي

                                                           

  .http://www.salamat.irپزشك، سايت سلامت دكتر مجيد صادقي، روان.  ١
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غَـلَ في اللَّحْـن، سُـلبَِ الخُشُـوع": آمده است 6روايتي از پيغمبر اكرم كس بـيش از  هـر  1؛"مَنْ توََّ
او  اندازه در لحن و صوت و اداي مخارج حروف دقت كند، خشوع و حضور قلب و توجه باطني

  .از بين خواهد رفت
ولي نمـاز   ،كه بيشترين و بالاترين مقدار حضور قلب و خشوع را داشتند با اين 6پيامبر اكرم 

را ديـدم كـه    الزمـان حضـرت صـاحب  : گوينـد  بعضي هم مي. آن حضرت گويا به سهولت بود
  2.خواند صورت كاملاً متعارف و معمولي نماز مي به

تـوجهي بـه    بـي  3،در منابع ديني ما نيز به آن اشاره شـده ترين راه درمان وسواس كه  مهم
صـورتي ادامـه و تشـديد    وسـواس در . به آن افكار مزاحم استدهي عملي ها و عدم پاسخ پيام
؛ بر تكرار عملي، با دقتي بالاتر پاسـخ عملـي دهـيم   كه ما به نداهاي دروني آن مبتني دبيا مي
منطقي و افراطي نسبت به امور يا يك قضاوت غيرمورد و  بي ،دانيم اين افكار صورتي كه ميدر

بـه   ها و ترتيب اثر نـدادن  اعتنايي به اين پيام براي مقابله با اين حالت، بهترين راه بي. هستند
طـور قطـع از شـدت    ، بـه كار ببنديماين روش را حتي به كمك ديگران بهاگر مدتي . ستآنها

  . دست خواهد آمدهكامل ب آهسته سلامتيوسواسمان كاسته خواهد شد و آهسته

  گيري نتيجه

 در معطوف به خضـوع و خشـوع  بيشتر بايد توجه خودمان را  ،عين قرائت صحيحما در نماز در
  .نبايد مسيري را در پيش بگيريم كه باعث استخفاف و سبك كردن نماز شود. نماز كنيم

 لَنَـا تكَُونـُوا لاَ  وَ  زَيْنـاً، لَنَـا اكُونوُ ": فرمودندبه ما  7كه امام صادق باشيم طوراالله همانشاءإن 
كارهايي انجام دهيد كه موجب زينت و سربلندي ما شود، نه كارهـايي   ،اي شيعيان ما 4؛"شَـيْناً 

  .بيت شوده موجب خجالت و سرافكندگي ما اهلك

  .آمين. هاي شيطان دور كنما را از وسوسه ،خدايا

                                                           

  .٣٢٩، ص٣ج وسايل الشيعه،شیخ حر عاملی، .  ١

  .١٤٥١، ش ٩٣، ص٣، جدر محضر بهجت محمدحسین رخشاد، . ٢

  .٨٨ص ،المسائل توضيحالله خمینی، روح.  ٣

  .٤٤٠ ص حسن طوسی، الأمالي،محمدبن.  ٤
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  آواز خدا .78

  سهراهبرد جل

  .پردازيمت تلاوت سورة حمد در نماز ميدر اين جلسه به اهمي

  جذابيت اوليه

آموزان بـه  تا دانش نمايدمربي محترم ابتدا جدولي به شكل زير رسم كند و سؤالات را مطرح 
  .پيام جدول، ستون آخر آن است. آنها پاسخ دهند

  )حنو( وتش گم شد؟بننام پيامبري كه پسرش با بدان بنشست خاندان  .1

  )يوم( روز به عربي؟ .2

  )بلد( معناي شهر است؟هاي قرآن كريم كه بهنام يكي از سوره .3

  

  

  

  

  نظر شما پيام جدول چيست؟به. رويم به سراغ پيام جدول ميحالا

  .)حمد است رمز جدول نام مبارك سورة(

  ح  و  ن  1

  م  و  ي  2

  د  ل  ب  3
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  شعر

ــاز ــتن بـ ــعرم آواز خداســـت  مـ ــل     شـ ــاز فصـ ــوي بـ ــي مثنـ ــتانته بـ   اسـ
ــد ــاز بايـ ــن در بـ ــايي ايـ ــينثنـ ــد    چنـ ــدالله خوانـــ ــالمينو رب حمـــ   العـــ

ــاز ــاني بــ ــل در مهمــ ــا واژهگــ ــاس    هــ ــا،يـ ــه هـ ــا،بابونـ ــه هـ ــاآلالـ   هـ
ــن  ــاز در جش ــاقي ب ــاي اق ــق ه ــاري     عش ــب قن ــص دلچس ــاي رق ــق ه   عش

ــه"    بـــلا بـــه دريـــاي زنـــم دل را مـــي ــهپلــ ــا پلــ ــات تــ ــدا ملاقــ   "خــ
ــور    ب شــدتــا از نــور حــق بــي تــوان مــي ــوان،  ن ــر نت ــد   اگ ــاب ش ــوان مهت   ت

ــي ــوان در مـ ــد ر تـ ــالمينبحمـ ــان      العـ ــام ج ــد از ج ــت ش ــوزمس ــين س   يق
ــپاس در    توان در حمـد حـق شـعري سـرود     مي ــي س ــرانش ب ــب ك   گشــود ل

  خداســــت رمــــزمعنــــي الفــــاظ پر    هاســت حمــد تفســير تمــام ســوره   
ــي  ــد يعن ــو"حم ــل ه ــه ق ــد اللّ ــي از     "اح ــد يعن ــد"حم ــا "بل ــد" ت ــي كب   "ف

  بخـــش قـــرآن خداســـتحمـــد زينـــت    هاي ماست گفتن "اشرح لي رب"حمد 
ــه    پـاك  حمد يعنـي عشـق آن محبـوب    ــينه   نالـ ــقان سـ ــاي عاشـ ــاكهـ   چـ

  هــاي خــدا  "إِســتَجِب"ي حمــد يعنـ ـ    قـــالوا بلـــي  ةحمـــد يعنـــي آيــ ـ 
ــي  ــون "معنــ ــه راجعــ ــا إلَيــ   بــــرون آيــــد از درون حمــــد مــــي    "إنّــ

ــت       معنــــي اشــــهاد حقانيــــت اســــت ــت اس ــد از ني ــتخلاص بع ــد اس   حم
ــي     يك وصف و آن عرفـان تـو   "لم يلد" ــد مـ ــو  حمـ ــان تـ ــوانيم در فرمـ   خـ

ــي ــق آن پ ــپاران طري ــهس ــت ك   "اَلَســـت"نوشـــند از جـــام  حمـــد مـــي    هس
  حمــد حــق همچــون خســيم در طريــق    كســيم آنكــه مــا هــم تشــنگاني بــيز

  چيست، چيست؟ لقچيست غير از حمد خا    شـايد كـه زيسـت    بر مـدار حمـد مـي   
ــي ــن نم ــو چيســت  م ــزاوار ت ــم س   نيســت خــور حمــد تــو  م درامثنــوي    دان

  1فرازتـــو حميـــدي اي كـــريم ســـر       نيـــاز نيـــازي، بـــي بـــي بـــزرگ تـــو

                                                           

 .علي شاهرخي فلسفي. 1
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  پيوند با بحث

  . حمد را بخوانيم ةمبارك ةسور ،ركعت اول و دومدر ) واجب و مستحب(ما بايد در تمامي نمازها 

هيچ نمازي نيست مگر آنكه سورة حمـد در   1؛"بصَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَـا لاَ  ":6قَالَ رَسُولُ اللهِ 
   .آن خوانده شود

تنهـا   اين است كهحقيقت كلام وحي شويم كه سوره توجه كنيم، متوجه ميمعناي  اگر به
وقت احساس تنهايي نكنـيم بايـد بـا    و اگر بخواهيم هيچخداست ها انسان ةگاه براي همتكيه

كـه االله معبـودي اسـت كـه     روزي چند بار به خودمان تذكر دهـيم   اندن اين سورة مباركه،خو
. باشـد مـي  2"الدنيا والآخرة و رحـيمه< رحمن"ند و او كسي است كه اخلايق در شناخت او حيران

كه از همة مـا  زماني . كنندة جهانيان و مالك و سرور روز قيامت استكسي كه مربي و تربيت
پاسـخ خـواهيم داد   همـة  واهد شد در اين روز، حكومـت و سـلطنت از آن كيسـت؟    پرسيده خ

ِ الْواحِدِ الْقَهَّار :خداوند يكتا و قهار َّqِ َ3.لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْم  

  گيري نتيجه

حمد خواهيم فهميد بهترين آواز براي صبحت با معبـود   ةبا تفكر در معنا و مفهوم سورة مبارك
  .نماز بدون اين سوره نماز نخواهد بود روايناز. خواهد بودمهربان، اين سوره 

  .آمين .حمد را عنايت فرما ةبه ما توفيق فهم معاني سور ،خدايا

                                                           

  .من ابواب القرائت ١، باب ٣٥٧، ص٤، جمستدرك الوسائلمیرزا حسین نوری، .  ١

  .١٤، ص١، جتفسY نور الثقلLعبد علی عروسی حویزی، .  ٢

  .١٦: غافر.  ٣
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  بامبو و سرخس .79

  راهبرد جلسه

  .پرداخت، خواهيم "رب" ةو كلم "الْعالَمU رَبِّ  qِِ  الْحَمْدُ " ةدر اين درس به تفسيري كوتاه از آي

  جذابيت اوليه

  .آموزان شروع كند هاي خود را با اين سؤالات از دانش مربي گرامي صحبت

 )حمد(نازل شد؟  6كدام سوره دو بار بر پيغمبر اكرمـ 

 )حمد(اي كه همتاي قرآن است؟  سورهـ 

 )حمد(معارف قرآن است؟ همة اي كه جامع  سورهـ 

 )حمد(بايد خوانده شود؟  كدام سوره است كه در همة نمازها چه واجب و مستحبـ 

 )حمد(خدا تقسيم شده است؟  ةاي كه بين خدا و بند سورهـ 

 )شش بار(چند بار در قرآن كريم آمده است؟  " الْعالَمين رب للَّه الْحمد"آيه ـ 

اين  بار دهروزانه در نمازهاي يوميه حداقل  ،دانيد طور كه همة شما دوستان خوبم ميهمان
  .است 1" الْعالَمU رَبِّ  qِِ  الْحَمْدُ " يكي از زيباترين آيات آن آيه. مخواني مي سوره را

  ايد؟ كرده فكر آن معناي به چقدر حالبهتا 

  بيان داستان

به جنگلي  !ام را زندگي ؛دوستانم را ؛را شغلم . چيز را رها كنمههمروزي تصميم گرفتم كه ديگر 
 ةتـواني دليلـي بـراي ادام ـ    آيـا مـي  : به خدا گفتم. صحبت كنم رفتم تا براي آخرين بار با خدا 

   !زده كرداو مرا شگفت بياوري؟ و جواب  امزندگي

                                                           

  .٢: حمد.  ١
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  بيني؟  را مي 1آيا درخت سرخس و بامبو: او گفت

  .بلي: پاسخ دادم

آنها به . مكردآنها مراقبت  خوبي ازآفريدم، به هنگامي كه درخت بامبو و سرخس را : فرمود
خـاك بـرآورد و تمـام زمـين را      زماني نپاييد كـه سـرخس سـر از   دير .و غذاي كافي دادم نور 
  . من از او قطع اميد نكردم. اما از بامبو خبري نبود ؛گرفت فرا

اما  ؛به زمين بخشيدند اي ه كنندرشد كردند و زيبايي خيره بيشتر  ها در دومين سال سرخس
هـاي سـوم و چهـارم نيـز      ر سـال د. من بامبوها را رها نكـردم  . همچنان از بامبوها خبري نبود

  . باز از آنها قطع اميد نكردم اما من  ؛بامبوها رشد نكردند

كوتـاه  و كوچـك   ،مقايسه با سـرخس  در . كوچكي از بامبو نمايان شد ةدر سال پنجم جوان
سال طول كشـيده بـود    پنج. رسيد  2فوت صدماه ارتفاع آن به بيش از  شش اما با گذشت ؛بود

سـاخت و آنچـه را     را قوي مي آنكه  هايي  ريشه. كافي قوي شوند ةبو به اندازهاي بام تا ريشه
   .كرد فراهم مي ،براي زندگي نياز داشت

ها و  سختي ها كه تو درگير مبارزه با  داني در تمامي اين سال آيا مي: خداوند در ادامه فرمود 
تـو را   مي اين مـدت  من در تما؟ ساختي هايت را مستحكم مي حقيقت ريشهمشكلات بودي در

  .گونه كه بامبوها را رها نكردمهمان ؛رها نكردم

؛ ندابامبو و سرخس دو گياه متفاوت. مقايسه نكن هرگز خودت را با ديگران  !اي دوست من 
تـو نيـز رشـد     .خواهـد رسـيد     زمان تو نيز فـرا   .اند زيبايي بخشيدههر دو به جنگل  كهدرحالي

  .بخشي ين عالم زيبايي ميي و به اكش كني و قد مي مي

  ؟كشم  چقدر قد مي من : از او پرسيدم 

  كند؟  بامبو چقدر رشد مي: در پاسخ از من پرسيد 

                                                           

 بلکه نیست؛ درخت بامبو .گندمیان تیرۀ از چندساله است گیاهی. شود می گفته نی فارسی زبان در که بامبو یا خـیِزَران.  ١

  .برسند متر چهل ارتفاع تا توانند می و کنند می رشد متراکم های ردیف در نی های ساقه. است پیکرغول علفی

  .صد فوت حدود سي متر است.  ٢



  

 

ج
پن

ل 
ص

ف
: م

ل
بو

مق
و 

ح 
حي

ص
ز 

ما
ن

 

217 

   .چقدر كه بتواند هر : جواب دادم

  .بتواني هر اندازه كه  ؛تو نيز بايد رشد كني و قد بكشي: گفت 

  پيوند با بحث

 پردازد مى آن اصلاح و تربيت به كه تاس چيزى صاحب و مالك معنىبه اصل در "بر"ة كلم
 او زيـرا  ؛اسـت  شده گرفته جاهمين از شود، مى گفته انسان همسر دختر به كه "ربيبه" كلمة و

 بـا  كـه  باغبـاني  ماننـد  ؛يابـد  مى پرورش اش خواندهپدر نظر زير است؛ ديگرى شوهر از هرچند
 به را درختان همة و كند مي آبياري آنها را كند، مي مراقبت باغ در گياهان و درختان از دلسوزي

 ـ .اسـت  متفـاوت  يكديگر با گياهان انواع نگهداري شيوة گرچه ؛دارد دوست اندازه يك  ةدر آي
 معرفـي  دهنـدة عالميـان  و پرورش باغبان را خود مهربان خداي " الْعالَمU رَبِّ  qَِِّ  الْحَمْدُ " ةشريف
 و مـا تنهـا   ،كند فراموش را خودش هاي هپرورد اي لحظه براي حتي است غيرممكن و كند مي

   :كنيم اعتماد او كه بايد انجام دهيم اين است كه به كاري

  1.قَبْل مِنْ  أنَزَْلَ  الَّذي وَالْكِتابِ  رَسُولهِِ   عَلى نزََّلَ  الَّذي وَالْكِتابِ  وَرَسُولهِِ  بِاqَِّ  آمِنُوا آمَنُوا الَّذينَ  أيَُّهَا يا

 به اگر و شود، مى گفته خداوند متعال به و بدون كلمة ديگر فقط قمطل طورهب "رب" كلمة
 "الـدار  رب"گـوييم   مـى  مـثلاً  :آيـد همراه يك كلمـة ديگـر مـي    به حتماً ،شود گفته خدا غير

  .)كشتى صاحب( السفينة رب) خانه صاحب(

  گيري نتيجه

 الْحَمْدُ كس هر "؛عَلَيْهِ  وَجَلَّ  عَزَّ  qِِ  نِعْمَةٍ  كلُِّ  شُكْرَ  أدََّى فَقَدْ  qِِ  الْحَمْدُ  قَالَ  مَنْ ": فرمودند 7امام سجاد

 ِqِـ كرده دااهاي الهي را  تحقيق شكر همة نعمت، به بگويد  تنهـا كسـي    2.جـا آورده اسـت  هو ب
 رب"جا خواهد آورد كه توجه كافي به مقام و منزلت رفيـع مربيگـري   هحقيقت حمد الهي را ب

  .داشته باشد "الْعالَمين

                                                           

 است، فرستاده اين از پيش كه ]آسc<[ كتب و كرده، نازل او بر كه كتا� و پيامبرش، و خدا به ايد، آورده ا]ان كه كسا< اى. " ١

  ).١٣٦: نساء(بياوريد  ]واقعى[ ا]ان

  .٤٠٢ص ،٥ج ،الوسائل مستدركمیزرا حسین نوری، .  ٢
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  تفكري بالنده در نماز .80

  راهبرد جلسه

ين"در اين درس به تفكري كوتاه در آية    .پردازيم مي 1"مالكِ يَومِ الدِّ

    جذابيت اوليه

العـاده وسـيع و   بينيم جهان آفرينش، هم ازنظر عظمت و هم ازنظر نظم، فـوق  سو مىما ازيك
نيْا بِزِينَـةٍ ": مانندكريم  آيات قرآن طبق بعضى از .انگيز است پرشكوه و اعجاب <ءَ الـدُّ إنَِّا زَيَّنَّا السَّ

بينيم و تمامى  آنچه ما از عالم بالا مى .ين را به زينت ستارگان آراستيميما آسمان پا 2؛"الْكَواكِبِ 
 ـهـاى شـش   اين آسمانبنابر .ندهست جزء آسمان اولهمة ها  ستارگان و كهكشان  ،ديگـر  ةگان

  3!د فوق آنهاعوالمى هستن

تمـام معلومـات بشـر در     ،دانشمندان بـزرگ  به اعتراف قدرى است كههاسرار اين جهان ب 
آنچه را از اين  ةبلكه هم ؛كوچك است از يك كتاب بسيار بزرگ ةبرابر آن همچون يك صفح

  .دانيم در حقيقت الفباى اين كتاب است عالم مى

ميليـارد سـتاره اسـت و تعـداد      هاى عظيم ايـن عـالم شـامل چنـدين     يك از كهكشانهر
آن با سرعت نور كه در يك ثانيه  ةقدر عظيم است كه حتى محاسبنآنها آ ةا و فاصله كهكشان

  .آور استكند وحشت ر كيلومتر راه را طى مىسيصد هزا

همانند نظم و دقتى است كه  ،كار رفتهاين جهان به شيءترين نظم و دقتى كه در كوچك
 تـرين  تـرين و عجيـب   پيچيـده ميان، انسان دراين و ،شود ديده مىنيز آن  شيءترين  در عظيم

                                                           

 .٤: حمد. ١

 .٦: صافات. ٢

 .٥٠٥، ص٢٢، جتفسX Yونهناصر مکارم شیرازی، . ٣
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بسياري از اسرار آفرينش راجع به او پنهان  دانيم كه مىتاآنجا ؛شناسيم موجودى است كه ما مى
هـا و   در اين عمر كوتاه خود در ميان چه ناراحتي ،انسان يعني ،اين موجود عجيب. مانده است

  . ما انسان را در رنج آفريديم 1؛"كَبَد  دْ خَلَقْنَا الإْنِسْانَ فيلَقَ " شود؟ مشكلاتى بزرگ مى

ها و مشكلاتش پشت سـر نگذاشـته و نفسـى تـازه      رنج ةاو هنوز دوران طفوليت را با هم 
رسد و هنوز جاى پـاى   مىاش فرا هاى شديد و كوبنده غوغاى جوانى با طوفاندوران پر ،نكرده

بـارش در برابـر او    دوران كهولت و پيرى با وضـع رقـت   ،خود را در فصل شباب محكم نكرده
  .شود آشكار مى

  پيوند با بحث 

خلقت كه نامش انسان  ةآيا باور كردنى است كه هدف اين دستگاه بزرگ و عظيم، اين اعجوب
 سـپري  زندگي را ها و مشكلاتش با رنج و همين باشد كه چند روزى در اين جهان بيايد ،است

همـة  صرف كرده، لباسى بپوشد، بخوابد و بيدار شود و سپس نابود گردد و كند، مقدارى غذا م
  !؟چيز پايان يابد

  آيا آفرينش بيهوده نيست؟  ،اگر راستى چنين باشد

  ! ؟دهد قرار ميتشكيلات عظيم را براى هدفى به اين كوچكى  ههمآيا هيچ عاقلى اين

ها يكى پس از ديگرى بيايند  نسلها سال نوع انسان در اين دنيا بماند و  فرض كنيد مليون
 ةتـرين درج ـ  قدر ترقى كند كه بهترين تغذيه و لباس و مسكن و عاليو بروند، علوم مادى آن

ولى آيا اين خوردن و نوشيدن و پوشيدن، ارزش اين را دارد كه  ،رفاه را براى بشر فراهم سازد
  ؟فراهم كنندبراى آن  امكانات و مقدمات راهمة   اين

: توان به اين حقيقت دست پيدا كرد كه ميعظمت با اين جهانِ اي كوتاه از گوشة مطالعه با
<ءَ وَ الأْرَْضَ وَ ما بَيْنَهُ< باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذينَ كَفَرُوا" ما آسـمان و زمـين و آنچـه را     2؛"وَ ما خَلَقْنَا السَّ

و كساني است كه پرده بر ان كافرو خيال پوچ اين گمان بلكه  ؛ميان آنهاست بيهوده نيافريديم

                                                           

 .٤: بلد. ١

 .٢٧: ص. ٢
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  .اند روي حقيقت انداخته

تـر،   تـر و گسـترده   بـراى عـالمى وسـيع    شويم، همة اين مقـدمات  با كمي تفكر متوجه مي
الـدنيا مزرعـة ": فرمودنـد  6طور كه پيـامبر اكـرم  همان. طراحي شده استجاودانى و ابدى، 

بخشـد، و آن را  و معنا ى ما مفهوم تواند به زندگ تنها وجود چنان جهانى است كه مى 1".الآخـرة
ين"همة اينها محصول لحظاتي تفكر در . نجات دهداز هيچى و پوچى  . اسـت  2" مالِكِ يـَوْمِ الـدِّ

إذَِا قَرَأَ مالِكِ  7كاَنَ عَليُِّ بْنُ الْحُسUَِْ : اند گفته 7العابدينرو در توصيفات سيدالساجدين، زينايناز

رهَُ  ينِ يُكَرِّ    3.ا حَتَّى يَكاَدَ أنَْ َ�وُتَ يَوْمِ الدِّ

ينِ " عبارت  ؛معنى قيامت آمده اسـت به ،در تمام مواردى كه در قرآن استعمال شده "يَوْمِ الـدِّ
اين تعبير  .انفطار با صراحت به اين معنى اشاره شده است ةسور 19و  18و  17 ةكه در آيچنان

  .بيان شده استمتجاوز از ده بار در قرآن مجيد 

  گيري نتيجه

 "ديـن " ست وروز جزا ،است كه آن روز دليل به اين ؟اند كردهروز دين معرفى  را روز اينچرا 
شـود همـين    اى كه در قيامـت اجـرا مـى    ترين برنامه باشد، و روشن مى "جزا"در لغت به معنى

 دقيقاًهمة و اعمال  رود مى روى كارها كناردر آن روز پرده از .جزا و كيفر و پاداش است ةبرنام
   4.بيند بد مىچه خوب و  چهكس جزاى اعمال خويش را د و هرگير مورد محاسبه قرار مى

كـه اگـر در آن روز    شود اي آشكار مي گونهمالكيت و حكومت خداوند متعال به روز قيامت،
ـار" :دهنـد  پاسـخ مـي  همـة  بدون درنگ  5"لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ": سؤال شود ِ الْواحِـدِ الْقَهَّ َّqِ".6  ،آري

                                                           

 .٢٦٧، ص١سائی، عوالي اللآلي، ججمهور احابیابن. ١

 ).٤: حمد" (خداوندى كه مالك روز جزا است. "٢

ينِ "ۀ هنگامى كه به آي 7امام سجاد. "٣ كرد كه نزديك بود روح از بدنش پرواز  قدر آن را تكرار مىرسيد، آن مى" مالكِِ يوَْمِ الدِّ

 ).١٥١، ص٦ج ،الشيعة وسائلشیخ حر عاملی، " (كند

 .٤١، ص١، جتفسX Yونه یرازی،ناصر مکارم ش .٤

 .١٦: غافر. ٥

 .هcن. 6
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پناه مشاهده  بي افتد و خود را در آن روز تنها و هاي قيامت مي هنگامي كه انسان به ياد صحنه
اختيار در آن روز، خداي متعال اسـت و  دهنده و صاحبيابد كه تنها قدرت نجات كند، درمي مي

  .توان از او كمك خواست و ياري طلبيد فقط مي
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  !"از اين نبود سر علَم"! "ماستاد علَ" .81

  راهبرد جلسه

 مالِكِ " :گوييم مى و پردازيم مي رستاخيز و قيامت يعنى اسلام مهم اصل دومين به اين درس در

ينِ  يَوْمِ    .جزاست روز مالك كه خداوندى 1؛"الدِّ

  جذابيت اوليه

خواب ديد  دزديد، شبي صحراي محشر را در هاي مشتريان خود مي گويند خياطي كه از پارچه
خيـاط متوجـه شـد كـه آن علَـم از      . انـد تـا او را بسـوزانند    كه علَم سوزاني بالاي سر او آورده

چون از اين خواب وحشتناك بيـدار   .مشتريان خود دزديده است تهيه شدههايي كه او از  پارچه
خواست شد، جريان را براي شاگرد خود تعريف نمود و از او خواهش كرد كه در آينده هر موقع 

طريـق مـدتي   اينبه. او را متوجه خوابش نمايد "استاد علَم"از پارچه مشتريان بدزدد، با گفتن 
تا روزي كه يكي از مشتريان يك طاق شال . مشتريان خودداري نمود ةخياط، از دزديدن پارچ

ي خياط نتوانست از دزديدن آن طاق شـال خـوددار  . زيبا و قيمتي براي تهيه لباس نزد او آورد
  . نمايد

"!از اين نبود سر علَم": خياط جواب داد"! علَم استاد": هنگامي كه شاگرد او فرياد زد
2  

  :كند اين داستان را چنين بازگو مي "نسيم شمال"الدين حسيني معروف به سيداشرف

ــر  ــاس كبيـ ــاه عبـ ــان شـ ــر       در زمـ ــا فقي ــل م ــه مث ــاطي ن ــود خي   ب
ــة  ــدر كوچ ــاكن ان ــي  س ــلا قل ــتا     م ــام او اوسـ ــامبولي  نـ ــير بـ   نصـ

  ربـود  پيش چشم، از هر متـاعي مـي      دسـت بـود  اندر كار، چابككه بس
                                                           

  .٤: حمد.  ١

  .٢٠، صهاي فارسي و اصطلاحات عاميانه ضرب المثلنیا، مصطفی رحیمی.  ٢



  

 

ج
پن

ل 
ص

ف
: م

ل
بو

مق
و 

ح 
حي

ص
ز 

ما
ن

 

223 

  رنــگمخمــل گلــدار و شــال رنــگ    اطلــس و خــارا و مــاهوت فرنــگ
ــداددا چــه مــيهر ــد از شــاه و گ ــر قيچــي مــي    ن ــودي زي ــي رب   صــدا ب
  بلكــه نگذشــتي ز كربــاس و قــدك    زد ز مـاهوت و بـرك   فقـط مـي  نه

ــد      خريـد  تر اطلس مـي گر كسي ده م ــودي ناپدي ــرش را نم ــه مت   او س
ــود  ــر و شــاه ب ــال وزي ــا م ــر قب ــود       گ ــاه ب ــا كوت ــگ ي ــا تن ــا ي   آن قب

ــي    خـورد پـيش مشـتري    او قسم مي ــه نم ــن رخــت ك   زري دزدم از اي
  چون كه برآن كار عادت كـرده بـود      كــه بــوددزديــد مــال هر مــي بــاز

  يع خلـق را رخـت و لبـاس   كرد ضـا     ترس و هراس بي الغرض سي سال
  يــك ســياهي را ميــان خــواب ديــد    يك شبي خوابيد بـا ريـش سـفيد   
  شور و شـر اسـت   هر طرف هنگامة    ديد اندر خـواب روز محشـر اسـت   

ــي     كشــد  آتــش دوزخ شــراره مــي   ــاره م ــرد و زن را در مغ ــد م   كش
ــر و دار    ــان گي ــه در مي ــد ناگ   جــا آشــكار  مالــك دوزخ شــد آن     دي

  گذاشــت "اوســتا" ةآمــد و بــر شــان    آتش اندر دست داشت يك علم از
  رنــگ بــا نشــانهــاي رنــگ وصــله    فشــانبــود در آن بيــرقِ آتــش  

ــب      بيرقِ سنگين و سوزان نصف شب ــدر تع ــد ان ــتا را فكن ــان اوس   ج
  تب گرفت و لـرز كـرد و نوبـه كـرد        جست از جـا و شـبانه توبـه كـرد    
  با شاگرد خـود ايـن خـواب را   گفت     كــرد جــاري از دو چشــمان آب را

  چون تو هستي روز و شب برگرد من    اي شـاگرد مـن  : ريزان گفتاشك
  دستهچون بگيرم در دكان قيچي ب    كـه هسـت  از براي رخت مـال هر 

  ليك يـك طـوري نفهمـد مشـتري        آوريدفعتـــاً كـــن از علَـــم يـــاد
ــرك دزدي كــرد آن عــالي    الغرض يك سال از تـرس عـذاب   ــابت   جن
  رنـگ از جـنس زري  اي خوش ترمه    تا كـه روزي پـيش آورد مشـتري   
  اين عجب شالي اسـت اوسـتا بـدزد       محرمانه گفـت بـا وي نَفْـس دزد   
  "علَم"گفت شاگردش كه اي اوستا     خواست تا آن شـال را گيـرد قلـم   
ــتاد   ــا وي اوس ــت ب ــه گف   االله خــوب آوردي بــه يــاد  بــارك    محرمان

  بهر اين وصله خدا را جنـگ نيسـت      ين رنگ نيستليك اندر آن علَم ا
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ــام او       شد نـام او  "اوستا علَم"جهت زين ــبح و ش ــار ص ــود دزدي ك   ب

  پيوند با بحث

 وجـود  اجتمـاعى در  و اخلاقـى  اصلاح هرگونه پاية كه معاد ما روزانه در سورة مباركة حمد از
  .كنيم است، ياد مي انسان

 است شده بيان ن تمامي صفات خداي متعال صفت مالكيتاين سوره از بي در ،اينكه جالب
 .قيامت است روز در كسهمه و چيزهمه بر خداي متعال نفوذ و سيطره دهندة نهايتنشان كه

 مالـك  برابـر  در و شـوند  مـى  حاضـر  حساب براى بزرگ دادگاه آن در ها انسان همة كه روزى
 .بيننـد  مـى  حاضـر  را خود هاى انديشه حتى و كارها و ها گفته تمام گيرند، مى قرار خود حقيقى

  . است نيفتاده فراموشى دست به و نشده نابود سوزنى سر ةاندازبه حتى چيزهيچ

  1.هُ يَر  شرrَا ذَرَّةٍ  مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَن * هُ يَر  خَْ�اً ذَرَّةٍ  مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَن.

 حتـى  .كشـد  دوش بر را خود اعمال هاى مسئوليت همة بار بايد كه است انسان اين اكنون
 خـوب يـا بـدي بـوده     ةبرنام و سنت گذاربنيان بلكه نبوده؛ دهندة كاريانجام خود كه آنجا در

  .آن بپذيرد مسئوليت از را خويش سهم بايد ،است

 مـورد  دقيـق  طورهب آن در چيزهمه كه بزرگ دادگاه آن به ايمان و رستاخيز روز به اعتقاد
 و نادرسـت  اعمـال  برابـر  در انسـان  كنتـرل  در نيرومندى العادهفوق رد، اثرگي مى قرار محاسبه

 كه است همين منكرات و افحش از نماز كردن جلوگيرى ترين علل مهم از يكى .دارد ناشايست
   2.اندازد ساز مىروز سرنوشت مالك و صاحب روز قيامت و آن به ياد را انسان نماز

ينِ  يَوْمِ  مالِكِ " و قوله إلى الكتاب بفاتحة عَلىََّ  مَنَّ  تعالى اللهَ  إنَّ " :فرمودند 6پيامبر اكرم  قَـالَ  "الـدِّ

 مالِـكِ " ةمسلماني آي: جبرئيل امين عرضه داشت 3؛"سَ<ئهِ وأهلُ  الله صَدقه إلاَّ  مُسْلِمٌ  قَالهَا مَا: جِبرْئيل

ينِ  يَوْمِ  در . كنند را تصديق مي مگر آنكه خداوند متعال و اهل آسمان حرف او ،گويد را نمي "الـدِّ

                                                           

  .٨ـ  ٧: زلزله.  ١

  .٣٨، ص١، جتفس� �ونهناصر مکارم شیرازی، .  ٢

  .١٩ص ،١ج ،الثقلL نور تفسYعبد علی عروسی حویزی، .  ٣
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  :روايت ديگري آمده است كه

ينِ  يَوْمِ  مالِكِ [ قَالَ  فَإذَِا " ينِ  لِيَـوْمِ  الَْ<لِـكُ  أنَاَ بِأcَِّ  اعْترَفََ  كََ<  أُشْهِدُكُمْ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَُّ  قَالَ  ]الدِّ لَنَّ  الـدِّ  لأَسَُـهِّ

 يـَوْمِ  مالِـكِ گويـد  هنگامي كه بنده مي  1؛"سَـيِّئَاتهِ عَنْ  وَلأَتَجََاوَزَنَّ  اتهِِ حَسَنَ  وَلأَتَقََبَّلَنَّ  حِسَابهَُ  الْحِسَابِ  يَوْمَ 

ينِ  كنم آنچه را كه بندة من به آن اعتراف كرد  من هم تصديق مي: فرمايد خداوند متعال مي الدِّ
همين در روز قيامت حساب او را آسـان   كارة روز قيامت من هستم و به سببهمهكه مالك و 

  .كنم نظر مياو صرفپذيرم و از گناهان  يرم و كارهاي خوب او را ميگ مي

 گيري نتيجه

قـدر آن را تكـرار   رسـيد آن  وقتي به اين آيـة شـريفه مـي    7سجاد امام: در روايت آمده است
   2.كردند كه نزديك بود از دنيا بروند مي

پاكي روح، آن بود كه ركن اساسي عصمت، طهارت و  ةدهندنشان 7اين عمل امام سجاد
  .ايمان و اعتقاد راسخ به قيامت است

                                                           

  .٢٢٨، ص٤ج ،مستدرك الوسائلسین نوری، میرزا ح.  ١

ينِ  يوَْمِ  مالكِِ  قرََأَ  إذِاَ 7كاَنَ . " ٢   ).٦٠٢ص ،٢ج ،كافى اصولیعقوب کلینی، محمدبن( "َ]وُتَ  أنَْ  كاَدَ  حَتَّى يكَُرِّرهَُا الدِّ



گيـري و رشـد   ربعه مانند نردبـاني، مراحـل اوج  

  

مربي گرامي بايد از تعداد سؤالات بيشتري استفاده كند و از قبل مشخص كرده باشـد كـه   
حـرف   ،2ارة يـك مـورد در خانـه شـم    

 "اح ـ"حـرف   ،1يك مورد در خانة شـمارة  
يك مـورد   "اه"حرف  ،5يك مورد در خانة شمارة 

آموزان، از  شبا طرح چند سؤال و شنيدن جواب از دان

آموزي كه پاسخ درست داده بخواهید يك حرف از حروف الفبا را حدس بزند و در صورت بودن در جدول، حرف را در 

  تسبيحات اربعه در نماز .82

  راهبرد جلسه

ربعه مانند نردبـاني، مراحـل اوج  اپردازيم كه تسبيحات  در اين درس به اين مي
  .انسانيت انسان را به نمايش گذاشته است

   1جذابيت اوليه

 )توحيد(خداي متعال است؟  ةاسناماي كه شن سوره

 )الرحمن(اي كه عروس قرآن است؟  سوره

 )قدر(است؟  امام زمان ةاي كه شناسنام سوره

مربي گرامي بايد از تعداد سؤالات بيشتري استفاده كند و از قبل مشخص كرده باشـد كـه   
يـك مـورد در خانـه شـم     "اب"حرف  ،6و  4هاي  دو مورد در خانه "الف

يك مورد در خانة شـمارة   "سين"حرف  ،8و  7هاي  دو مورد در خانه
يك مورد در خانة شمارة  "نون"حرف  ،3ك مورد در خانة شمارة 

 .قرار گيرد 9 ةدر خانة شمار

                                                           

با طرح چند سؤال و شنيدن جواب از دان. شودجدول فوق نه خانه دارد كه از راست به چپ پر می

آموزي كه پاسخ درست داده بخواهید يك حرف از حروف الفبا را حدس بزند و در صورت بودن در جدول، حرف را در 

  .جدول قرار دهيد
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راهبرد جلسه

در اين درس به اين مي
انسانيت انسان را به نمايش گذاشته است

جذابيت اوليه

  

سوره. 1

سوره. 2

سوره. 3

مربي گرامي بايد از تعداد سؤالات بيشتري استفاده كند و از قبل مشخص كرده باشـد كـه   
الف"حرف 

دو مورد در خانه "لام"
ك مورد در خانة شمارة ي

در خانة شمار

                  

جدول فوق نه خانه دارد كه از راست به چپ پر می.  ١

آموزي كه پاسخ درست داده بخواهید يك حرف از حروف الفبا را حدس بزند و در صورت بودن در جدول، حرف را در  دانش

جدول قرار دهيد



  

 

ج
پن

ل 
ص

ف
: م

ل
بو

مق
و 

ح 
حي

ص
ز 

ما
ن

 

227 

  پيوند با بحث

ارم نيز تسبيحات اربعه آمـده اسـت   در نماز، علاوه بر ذكر ركوع و سجود، در ركعت سوم و چه
 ـ     كهـف، همـين    ةسـور  46 ةكه طبق روايات شيعه و سـني مـراد از باقيـات الصـالحات در آي

به هنگـام سـاختن    7ذكر حضرت ابراهيم 7كه به فرموده عليچنان1.تسبيحات اربعه است
  2.بوده است الله اكبرسبحان الله والحمد q ولا اله الا الله وكعبه،  ةخان

چه  3.يندخداگوي گانه و زمين و آنچه بين آنهاست، تسبيحهاي هفت هستي، از آسمانهمة 
روي هـم تسـبيحي آگاهانـه و از   آن 5،و رعد و برق 4جان چون كوه بي جاندار چون پرنده و چه

 .باخبرند و آگاه خود، تسبيح و نماز از آنها همة 6؛" تسَْبيحَه وَ  صَلاتهَُ  عَلِمَ  قَدْ  كلٌُّ "! شعور

ها يك وجـب   در آسمان: فرمود مي 6قدري گسترده است كه پيامبرفرشتگان بهسبيح ت 
  7.اي در حال نماز و تسبيح است مگر آنكه فرشته ،نيست

اي  ند كوه و سـنگ و پرنـده  خوا ، زبور مي7هرگاه حضرت داود: فرمايد مي 7امام صادق
  8.شدند آواي او مينبود جزآنكه هم

  راز شـد تـو ذرات جهـان هـم    با    دگر تو را از غيب چشمي بـاز ش ـ 
هست محسوس حواس اهل دل    لنطق آب و نطق خاك و نطق گ  

ــان  ــالم در نهـ ــة ذرات عـ   گوينـد روزان و شـبان   با تو مـي     جملـ
  9با شما نامحرمان مـا خامشـيم      شـيم ما سـميعيم و بصـيريم و ه  

                                                           

  .٥٤٠، ص١٣، جالميزان سیدمحمدحسین طباطبایی، . ١

  .١٢٠٧، ص٤، جوسائل الشيعهشیخ حر عاملی، .  ٢

c فيِ  ما ِ¾ِ  يسَُبِّحُ . " ٣ وسِ  المَْلكِِ  الأْرَضِْ  فيِ  وَما واتِ السَّ   ).١: جمعه" (الحَْكيم العَْزيزِ  القُْدُّ

رنْا. " ٤   ). ٧٩: انبياء" (يسَُبِّحْن الجِْبالَ  داوُدَ  مَعَ  سَخَّ

  ).١٣: رعد" (بِحَمْدِه الرَّعْدُ  وَيسَُبِّحُ . " ٥

  .٤١: نور.  ٦

  .٥٥٨١، ص٨، جتفسY قرطبياحمد انصاری قرطبی، محمدبن.  ٧

  .٤٤٤، ص٣، جتفسY نور الثقلLعبد علی عروسی حویزی، .  ٨

 .مولوی، مثنوی معنوی. 9
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حضـرت رو بـه   . عبور كردنـد  7جيك كنان از مقابل امام سجاداي گنجشك جيك دسته
لت ئمرغان هر صبح، خدا را تسبيح گوينـد و قـوت روزشـان را مس ـ   ": فرمودند ،اطرافيان كرده

  1".نمايند

  گيري نتيجه

 تسـبيحات  ذكـر  خواندن آهسته سر شايد. است متعال خداوند با معاشقه و عبوديت نوعي نماز
 ـ  چهارم و سوم ركعت در ربعها ين عاشـق و معشـوق   نماز به همين علت باشد؛ يعني ارتبـاط ب

 زمينـة  آنكه ضمن. زنند هاي درگوشي مي كنند و حرف قدر نزديك است كه با هم نجوا مي آن
 مِـنَ  الْجَهْـرِ  وَدُونَ  وَخيفَةً  تضرََُّعاً  نفَْسِكَ   في رَبَّكَ  وَاذْكُرْ " :بود خواهد ترگفتن ذكر فراهم آهسته با تفكر،

 خـوف،  و تضـرع  ازروى خـود،  دل در را پروردگـارت  2؛"الْغافِلUَ  مِنَ  كُنْ تَ  وَلا وَالآْصالِ  بِالْغُدُوِّ  الْقَوْلِ 
   .مباش غافلان از و كن ياد گاهان،شام و گاهانصبح آرام، و آهسته

 باعث ذكر نحوة كند اين بيان مي آيه آخر در آهسته، و آرام ذكر به دعوت ضمن در اين آيه
   .نباشيم غافلين وجز شود مي

   سازد نزديك تو به را او شوقش كه رماف عطايم قلبى ،خدايا

  3.آمين .شود درگاهت قرب موجب شحق كه نظرى و آيد بالا سويتبه صدقش كه زبانى و

                                                           

  .٢٠٦، ص١٣، ج، الميزانسیدمحمدحسین طباطبایی . ١

  .٢٠٥: اعراف.  ٢

  .، فرازی از مناجات شعبانیهمفاتیح الجنانعباس قمی، شیخ. 3
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  نه قرائت نماز اقامة نماز .83

  راهبرد جلسه

ت نماز در اين جلسه به تبيين موضوع اقامة نماز با استفاده از آيات و روايات و تفاوت آن با قرائ
  .پردازيممي

  جذابيت اوليه

ممكـن   1.تكراري براي ابراز عشق و علاقه بيان كننـد آموزان بخواهد راهي غيرمربي از دانش
بـا عفـو و گذشـت، بـا گـل و هديـه دادن، بـا        ": بگوينـد  گونهآموزان ايناست برخي از دانش

  .نداعشق هاي جديد بياناينها راه ". ...ها ونشين، با تحمل رنجهاي دل حرف

  .حالا به اين داستان توجه كنيد ،دوستان خوبم

. شناس بودند، براي تحقيق به جنگل رفتنـد يك روز زن و شوهر جواني كه هر دو زيست 
مـرد تفنـگ   . آنها وقتي به بالاي تپه رسيدند با ديدن يك ببر بزرگ، درجـا ميخكـوب شـدند   

ببـر، آرام  . رتشان پريده بودنگ صور. ت حركت نداشتندئدو از ترس، جر شكاري نداشت و آن
شناس فرياد زد و فـرار كـرد و همسـرش را    همان لحظه مرد زيست. سمت آنها حركت كردبه

مرد جوان به گوش  هايبلافاصله ببر به سمت مرد دويد و چند دقيقه بعد ضجه !تنها گذاشت
  .همسرش رسيد

كرد؛ چون همسـرش را تنهـا   وفايي كس اين داستان را شنيد، آن مرد را محكوم به بيهر
  گفت؟ اش چه مي هاي آخر زندگي دانيد آن مرد در لحظه آيا مي: گذاشت؛ اما آن جوان گفت

  .عزيزم، تو بهترين مونسم بودي، از پسرمان خوب مواظبت كن: گفت مي

                                                           

  .را بيان كنند آموزان نظرهای خود مربی گرامی اجازه بدهد چند نفر از دانش. ١
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: هايش جاري بـود ادامـه داد  كه اشك از گونه راوي كه پسر جوان آنان است، درحاليحالا
دهد يا فـرار   كند كه حركتي انجام مي دانند ببر فقط به كسي حمله مي اسان ميشنهمة زيست

اش بـه   ترين راهي بود كه پدرم براي ابراز عشق و علاقه ترين و عاشقانه اين، صادقانه. كند مي
  .من و مادرم انتخاب كرد

  پيوند با بحث

  . ت و قرائت نمازنه تلاو ،اند همة آيات و روايات، ما را به اقامة نماز سفارش كرده

لاةَ  وَأقَيمُوا" كاةَ  وَآتوُا الصَّ يـد و زكـات بپردازيـد و همـراه     پا دارنماز بر 1؛"الرَّاكِعU مَعَ  وَارْكَعُوا الزَّ
لاةَ  وَأقَِمِ   فَاعْبُدcْ أنَاَ إِلاَّ إلِهَ  لا اللهُ  أنَاَ  إنَِّني". كنندگان ركوع كنيدركوع  همانا من خـدايم  2؛" لِذِكْري الصَّ

 :طبق روايت شريف. پا داربپرست و نماز را براي ياد من بر پس مرا ؛كه جز من معبودي نيست
داشتني است نه خواندني؛ چون نماز، لذا ستون برپا. نماز ستون دين است 3؛"ينالدِّ  ودُ مُ الصلاة عَ "

و اگر بخواهيم يك مصداق اتـم و اكمـل از    ،رابطة عاشق و معشوق بين خالق و مخلوق است
. را نام ببـريم  7توانيم واقعة عاشورا و كربلاي اباعبداالله الحسين پايي نماز معرفي كنيم ميبر
لاة" داشتي؛ نمازي كه وضوي آن بـا  پاهدهم كه تو نماز را بگواهي مي 4؛"أشْهَدُ أنَّكَ قَد أقَمْتَ الصَّ

  .گاه آن گودي قتلگاه بود خون و سجده

فقط . نكر؛ يعني عمل به بايدهاي ترك فحشا و ميعن ،اساس قرآن كريمپس برپايي نماز بر
  .داشت خواهد صورت است كه نماز، هم سعادت فردي و هم اصلاح اجتماعي را در پيدراين

  .آمين. كنندگان نماز قرار بده، ما را از اقامهخدايا

                                                           

  .٤٣:بقرة . ١

  .١٤: طه.  ٢

  .٢١٨ص ،٨٢ج ،بحار الانوارمحمدباقر مجلسی،  . ٣

  .7، زيارت امام حسینمفاتیح الجنانعباس قمی، شیخ.  ٤
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  راز ركوع .84

  راهبرد جلسه

  .پردازيم ع ميدر اين درس به بيان مختصري از واقعيت ركو

  اوليهجذابيت 

 ارْكَعُوا لهَُمُ  قيلَ  وَإذِا". بنويسد اين آيه شريفه را ـشكل   مانند ـمربي گرامي در پنج قطعه كارت  

ها ترجمـة   ارتدر پشت ك .كنندهنگامي كه به آنان گويند ركوع كنيد، ركوع نمي و 1؛"لايَرْكَعُونَ 
آمـوزان در مرتـب كـردن جملـة      سپس از دانش .دصورت پراكنده قرار دهآن را درج كند و به

صـورت مسـابقه نيـز اجـرا     تواند اين برنامه را به محترم ميمربي . عربي و ترجمه كمك بگيرد
گرداننـد و مربـي ايـن     ها را برمي آموزان بعد از مرتب كردن جملة عربي آيه، كارت دانش. كند

  .دهد توضيح را مي

  

  

  

  

  

  

 آنان. نمود نازل شد به نماز امر را آنان 6پيامبر كه وقتى در "ثقيف"دربارة قوم  آيه اين
 :فرمود 6پيامبر پس ".است سبك و زشت ما براى اين ؛شويم خم نمي و منحنى ما": گفتند

                                                           

  .٤٨: مرسلات.  ١

 يرْكَعونَ لا اركَعوا لَهم قيلَ وإِذا

 كنند نمى ركوع كنيد ركوع گويند آنان به كه هنگامى و
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  1".نيست خيرى نباشد، سجود و ركوع كه دينى در"

  پيوند با بحث

تَغْلـب از  بـن بـان أَ 2.م ادب بنده در برابر پروردگـار اسـت  تجس 7ركوع به فرمودة امام صادق
تعداد . حضرت در حال نماز بودند .خدمت امام شرفياب شدم: گويد مي 7شاگردان امام صادق

يكـي از مسـتحبات ركـوع آن اسـت كـه       3!اذكار امام در ركوع و سجده بالغ بر شصت بار بود
سـؤال كـرد،    7منينؤشخصي از امير الم. انسان نمازگزار در حال ركوع، گردن خود را بكشد

معناست كه اينبه": كشيد، به چه معناست؟ فرمودند ينكه شما در حال ركوع گردن خود را ميا
نمـازگزار   4".خدايا من به تو ايمان آوردم و در راه ايمانم استوارم، حتي اگـر گـردنم زده شـود   

تنها با ؛ نهخواهد بگويد كه ايمان من ايمان راسخي است و ريشه در اعماق دل و جانم دارد مي
  .ام كه تا پاي جان و زدن رگ گردنم هم ايستاده، ال و آبرويم حاضرم از آن دفاع كنمم

  گيري نتيجه

 و كنيد عبادت را پروردگارتان و آوريد جاهب سجود و كنيد ركوع ايد، آورده ايمان كه كسانى اى"
".شويد رستگار شايد دهيد؛ انجام نيك كار

آن  اگر قصد رستگاري و سعادت را داريم، مسـير  5
همتاست و پيدا كردن راه صحيح خضوع را نيز بايد از اهل خضوع و خشوع در برابر خداوند بي

  6.الرَّاكِعUَ  مَعَ  وَارْكَعُوا :آموخت :بيت عصمت و طهارت، يعني اهلآن

                                                           

  .٢١٩، ص٢٦، ترجمۀ گروه مترجcن، جمجمع البيانحسن طبرسی، بنفضل.  ١

  ).١٠٨، ص٨٥، جحار الانواربمحمدباقر مجلسی، " (في الركوع ادب. " ٢

  .٩٢٧، ص٤، جوسائل الشيعهشیخ حر عاملی، .  ٣

بتَْ  وَلوَْ  بِا¾َِّ  آمَنتُْ  تأَوِْيلهُُ  فَقَالَ  الرُّكُوعِ  فيِ  عُنُقِكَ  مَدِّ  مَعْنَى مَا اللهِ  خَلقِْ  خَْ�ِ  عَمِّ  ابنَْ  ياَ فَقَالَ . " ٤ شیخ حر عاملی، " (عُنُقِي ضرُِ

  ).٣٢٥، ص٦وسائل الشيعه، ج

  ).٧٧: حج" (تفُْلحُِونَ  لعََلَّكُمْ  الخَْْ�َ  وَافْعَلوُا رَبَّكُمْ  وَاعْبُدُوا وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا آمَنُوا الَّذينَ  أيَُّهَا يا. " ٥

  ).٤٣: بقره" (كنندگانركوع كنيد همراه ركوع. " ٦
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  كارهايت نقص ندارد .85

  راهبرد جلسه

پـردازيم و   پيشگاه لايزال، به خضوع ميپس از عرضة يك دوره معارف و درخواست نيازها در 
 1،تجسم ادب خاص بنده در برابر پروردگار اسـت  7به حالت ركوع كه به فرمودة امام صادق

الْعـالَمين  روي نياز بلكه نشـان شايسـتگي رب  اين ادب نه از . ستاييم گيريم و او را مي قرار مي
كردنـد كـه    د و ذكـر خـدا احسـاس مـي    االله، در حالت ركوع و سجود، لـذتي از يـا  اولياء. است
  .زودي آن را ترك كنندبه توانستند نمي

  جذابيت اوليه

كه به ؛ درحاليخدمت حضرت شرفياب شدم": گويد مي 7ب از شاگردان امام صادقتَغْلبنابان
  2!"تعداد اذكار امام در ركوع و سجود، بالغ بر شصت بار بود. نماز مشغول بودند

: خورد، فرمـود  كه ناهار ميـ درحالي  نجف اياز علم ـ  1ميرزا خليلحاج ميرزا حسين حاج 
فعـلاً از  . اي را پر كنم كيسهدانيد ناهار خوردن، براي من مثل چيست؟ مثل اين است كه مي"

-كلام ايشان با مقام مرجعيتي كه داشته هيچ احتمال ريا! "جز از نمازبرم به چيز لذت نميهيچ

در . جـز نمـاز  بـريم بـه  چيز لذت مـي همهكاملاً به عكس ايشان از  ولي ما؛ كاري در آن ندارد
ـَ< ": روايت آمده است ـلاَةِ نزََلَـتْ عَلَيْـهِ الرَّحْمَـةُ مِـنْ أعَْنَـانِ السَّ ءِ إلىَِ أعَْنَـانِ الأْرَْضِ إذَِا قَامَ الْمُصَليِّ إلىَِ الصَّ

تْ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ وَ  لاَةِ مَا انفَْتَلَ ناَدَاهُ مَلَكٌ لَوْ يَعْ وَحَفَّ دانسـت،   اگر نمازگزار مـي  3؛"لَمُ هَذَا الْمُصَليِّ مَا فيِ الصَّ

                                                           

 ).١٠٨، ص٨٥، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسی، " (في الركوع ادب". ١

 .٩٢٧، ص٤، جوسائل الشيعهحر عاملی، شیخ . ٢

 .٢٦٥، ص٣، جكافي اصولیعقوب کلینی، محمدبن. ٣
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  1.داشت نميفرا گرفته، هرگز از نماز دست بر كه چگونه جلال الهي او را

  بيان داستان

ر، تصـميم  وروش ـشكه پس از گذراندن جواني پر ايد دوستان خوب، داستان آن آهنگر را شنيده
ها با علاقه كار كرد، به ديگران نيكي كرد؛ امـا بـا تمـام     سال ؟خدا كند گرفت روحش را وقف
   !شد شكلاتش مدام بيشتر و بيشتر ميحتي م ؛اش اوضاع خوبي نداشت پرهيزگاري، در زندگي

  و از وضعيت دشـوار او مطلـع شـده    ،يك روز عصر، كه يكي از دوستانش به ديدنش آمده
اي مـرد خـداجويي بشـوي،     كه تصميم گرفتهست بعد از ايندر! واقعاً در عجبم: بود، به او گفت

امـا بـا وجـود تمـام      ؛خواهم ايمانت را ضعيف كـنم  تر شده است؟ نمي ات بدتر و سخت زندگي
 ،ات بهتر نشده كه هيچ اي، زندگي دن به خدا به خود دادههايي كه در مسير معنويت و رسي رنج

   !بدتر هم شده

  .نداد آهنگر مكث كرد و بلافاصله پاسخ

در ايـن كارگـاه، فـولاد خـام     : خواست يافت و گفت سرانجام در سكوت، پاسخي را كه مي
دهم؟ اول تكة  داني چطور اين كار را انجام مي مي. سازم آورند و من از آن شمشير مي برايم مي

ترين  رحمي تمام، سنگين بعد با بي. دهم تا سرخ شود فولاد را به اندازة آتش جهنم حرارت مي
. خواهم كه فولاد، شكلي را بگيرد كه ميزنم تا اين هم به آن ميدارم و پشت سر  ميك را برپت

فولاد به  .است كه تمام كارگاه را بخار آب فرا گرفته؛ درحاليكنم بعد آن را در آب سرد فرو مي
كار  بايد اين ؛و يك بار هم كافي نيست ،برد كند و رنج مي اين تغيير ناگهاني دما، ناله مي سبب
  . قدر تكرار كنم تا به شمشير مورد نظرم دست بيابمرا آن

  : آهنگر مدتي سكوت كرد و سپس ادامه داد

. تواند ايـن عمليـات را تـاب بيـاورد و تحمـل كنـد       رسد، نمي گاهي فولادي كه به دستم مي
يغة شوم اين فولاد، هرگز ت متوجه مي. اندازد حرارت، ضربات پتك و آب سرد، تمامش را ترك مي

   .اندازم هاي كارگاه مي وقت است كه آن را به ميان انبوه زبالهآن. شمشير مناسبي نخواهد شد

                                                           

 .١٥٢، ص٣، جدر محضر بهجتمحمدحسین رخشاد، . ١



  

 

ج
پن

ل 
ص

ف
: م

ل
بو

مق
و 

ح 
حي

ص
ز 

ما
ن

 

235 

 :باز مكث كرد و بعد ادامه داد

د ام؛ اما ضربات پتكي را كه زندگي بـر مـن وار   فتهردانم كه در آتش رنج و سختي فرو  مي
تنهـا  . ديدهند همان فولاد آب؛ مانكنم شدت احساس سرما ميام و گاهي به كرده است پذيرفته

نظر نكن تا شكلي اي صرف ، از آنچه براي من خواستهخداي من: كنم اين است دعايي كه مي
پسندي ادامه بده تا هر مدت كه لازم  به هر روشي كه مي. خواهي، به خود بگيرم را كه تو مي

  !فايده پرتاب نكناست؛ اما هرگز مرا به كوه فولادهاي بي

  ريگي نتيجه

گيرد، بهترين اسـت؛ زيـرا كسـي     چه خدا براي ما در نظر ميهر فقط كافي است باور كنيم كه
مـا ايـن مطلـب را در روز    . كند كه در هيچ كارش نقصي وجود ندارد زندگي ما را مديريت مي

سـبحان ر­ العظـيم " :مگويي كنيم و در ركوع و سجود خود مي بارها و بارها در نمازمان بيان مي

و هيچ نقـص   ،مانندي نظير و بي ؛ يعني اي خداي من، تو بي"بحمدهوسبحان ر­ الأعلي و  وبحمده
 .و عيبي در تو راه ندارد
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  سجده .86

  راهبرد جلسه

  پردازيم كه سجده بر چه كسي صحيح است؟در اين درس به تبيين اين موضوع مي

  جذابيت اوليه

 .و خداي متعال او را نجات داد ،داو را به چاه انداختن ،اثر حسادتدر 7برادران حضرت يوسف
عزيز مصر رشد كرد و در امتحان سخت مبارزه با نفس در برابر زليخـا بـه    ةدر خان 7يوسف

خره ، بـالا و يازده برادرش مادر پدر و دوري از ها پس از سال .عزيز مصر شد ومدد الهي پيروز 
وا لـهُ وَخَـرُّ "د، وارد ش ـ 7يوسـف چون . آمدند 7وسفيديدار به ندامت و پشيماني  برادران با

داً    .آنها همگي پيش او سجده كردند 1؛"سُجَّ

كرد آنها را خيره كرده بود و از خود  تبلور مي 7يوسفرام نور الهي كه از جمال بديع و دلا
  2.اختيار به خاك افتادند بي تا حدي كه عنان از دست دادند و ؛خود ساخته بودبي

  بحثپيوند با  

 بـر  7و برادران يوسف 7جايز است كه حضرت يعقوبهم مگر سجده بر غير خداي متعال 
   3سجده كردند؟ او

  سجده يعني چه؟ اصلاً

                                                           

  .١٠٠: يوسف . ١

  .٣٣٧ص ١١ج ،الميزان سیدمحمدحسین طباطبایی، . ٢

  .بدهيد ايجايزه دهد،می درست پاسخ كه كسي به . ٣
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  پاسخ

شـونده هـم بايـد نهايـت بزرگـي و      پس سـجده  1؛خشوع و تذليل ،سجده يعني نهايت خضوع
ظمـت و بزرگـي و   پاكي را داشته باشد كه غير از خداوند متعال كسي داراي ايـن ع  عظمت و

  .سجده بر غير خداي متعال درست نيست بنابراين. را نداردپاكي 

و يـا در داسـتان   سـجده كردنـد    7و پسرانش بر حضرت يوسـف  7اگر حضرت يعقوب
نـه از بـاب اطاعـت و     سجده كننـد،  به آدم دستور داد خداي متعال به ملائكه 7حضرت آدم
؛ كند همانند كعبه كه كسي بر كعبه سجده نمي. ندرفتقرار گگاه قبله آنهابلكه  ؛بود ربوبيت آنها

براي ذات اقدس حق ملائكه و حضرت يعقوب  ةسجد پس. كندسمت كعبه سجده ميبلكه به
داً قالخَرَّ وَ : في قول الله" :فرمودند 7گونه كه امام صادقهمان ؛ه استصورت گرفت كـان : وا لهُ سُجَّ

q عبادت براي پروردگار بوده است منظوربهسجود آنها  2؛"سُجُودُهم ذلك عبادة.  

و  ةً وديَّـبُ هم q عزوجـل عُ ودُ جُ وكان سُـ" :فرشتگان بر آدم فرمودند ةراجع به سجد 7امام رضا

  .بود 7احترام به آدم و وجلآنها عبوديت خداوند عز ةسجد 3؛"راماكْإلآدم 

  گيري  نتيجه

 ،نهايت بزرگ و پاك است بي ست كهنهايت خضوع فقط در برابر خدايي جايز ا منزلةسجده به
و يـا   7كنيم يا سجدة ملائكه بر آدم ابوالبشـر خدا يا علما سجده مي ايو اگر ما در برابر اولي
االله واقع عبادت خداي متعال و اكـرام اوليـاء  ، در7بر حضرت يوسف 7سجده يعقوب پيامبر

   .باشد مخلصين هستند، مي خدا كه از ايدهندة عظمت اوليعلاوه بر اينكه اين كار نشان. است

  .آمين .ما را از ساجدين واقعي قرار بده ،خدايا

                                                           

  .٢٣٣، الفاظ القرآن الکریم، صاتمفرد اصفها¯، راغبحسین  . ١

  .٤٦٧ص ،٢ج ،الثقلL نور تفسYعلی عروسی حویزی، عبد . ٢

  .٢٦٣ص ،١ج ،الرضا اخبار عيونصدوق،  . ٣
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  اثر طبي سجده .87

  راهبرد جلسه

اي از اسـرار آن برداشـته    ازگـاهي كـه پـرده   دين مبين اسلام انتها ندارد و هرعجايب قرآن و 
زيـرا كشـفيات بشـري را در    مانـد؛   جو مي هاي حقيقت انگشت حيرت به دهان انسان ،شود مي

در اين درس بـه يكـي از آثـار طبـي سـجده      . ها پيش نازل شده است بينند كه قرن كتابي مي
  .پردازيم مي

  جذابيت اوليه

اي از قطعـات   كسي صورت و پيشاني بر قطعه، هيچذرواي اب": به ابوذر فرموند 6رسول خدا
د آن شخص در آن براي خدا سجده ده مگر اينكه آن قطعة زمين شهادت مي ،گذارد زمين نمي

، و او را با ايـن شـهادت و گـواهي، سـرافراز و     است كرده و دعا و نماز خوانده و مناجات كرده
  1".كند مفتخر و بهشتي مي

دهيم يا دسـت بـه پارچـه يـا      يد، بعضي مواقع كه با هم دست مياهدقت كرد ،دوستان من
اي را  حال چنين تجربه بهگيرد؟ آيا شما هم تا ستمان را ميزنيم ناگهان برق، د ديگري مي يءش

  ايد؟ داشته

 .كنـد  يروزانه مقـدار زيـادي امـواج الكترومغنـاطيس دريافـت م ـ     مشخص طور بدن ما به
خودمـان ذخيـره    كـه مقـدار زيـادي امـواج الكترومغنـاطيس در      مما منبعي هستيحساب  بااين
! متوجه باشـيم بدون اينكه  ؛مشويارژ ميبا امواج الكترومغناطيس ش ما ،ديگرعبارتبه .ايم كرده

تنبلـي در كـار و درد در   كنـيم يـا دچـار     و ناراحتي مـي سردرد مواقع احساس  يو اگر در بعض

                                                           

 .١٦٦احمد حسینیا، نقش تربيتي �از، ص. ١
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  .اين امواج است وجود علتبه  مشوي بدن مي هاي مختلف مكان

  اينها چيست؟ ةحل همراهنظر شما به

اج الكترومغناطيسي كه بـه بـدن   خارج كردن امو مورددرحقيقاتي را اروپايي تيك دانشمند 
تـان بيشـتر از    با گذاشتن پيشـاني و به اين نتيجه رسيده است كه انجام داده  ،رساند آسيب مي

 بلنـد هاي  ختمانسا مانند ؛دش  تخليه خواهدبدن يك بار بر زمين، امواج الكترومغناطيس مضر 
و بـراي همـين   وجـود دارد   با آنها هاي الكتريكي مانند رعد و برق كه احتمال برخورد سيگنال

   .تا امواج از طريق زمين تخليه شودشوند كه با زمين ارتباط داشته باشند  اي طراحي مي گونههب

آنچه اين تحقيـق را   !بنابراين سر را بر خاك بگذاريد تا امواج الكتريكي مثبت تخليه شود
تان را بر خـاك   پيشانيبهتر است " :د اين جملة آن دانشمند است كهكن انگيز ميبيشتر شگفت

   ". دبگذاري

 ؛حالتي است كه رو به مركـز زمـين باشـيد    ،حالتبهترين ": گويد كه ميانگيزتر اينشگفت
تعجب خواهيد كـرد   بيشتر". كه در اين حالت امواج الكترومغناطيس بهتر تخليه خواهد شدچرا

سـت مركـز زمـين    كعبـه در  خانة مكه و شهر اساس اصول علمي ثابت شده كهوقتي بدانيد بر
نيَْا: فرمودند 6گونه كه رسول اكرمهمان ؛است يَتِ الْكَعْبَةُ كَعْبَةً لأِنََّهَا وَسَطُ الدُّ   1.سُمِّ

  پيوند با بحث

 خـداي مهربـان  . تمضـر از بـدن اس ـ   امـواج  ةخلي، تسجده در نمازيكي از آثار طبي بنابراين 
بسـياري در  موضـوعات  . سودمند اسـت مفيد و  ما  كه براي خواهد از ما كارهايي را مي هميشه

دانيم؛ اما ديـر يـا زود ممكـن     نمي نها راآانجام قطعي  و حكمتوجود دارد كه دليل اين عالم 
هرحال ما بايـد  به. مرا پيدا كني انگيز آنآور و حيرت هاي شگفت يك يا چندي از حكمتاست 

  . ستا ما بهترينبراي خداوند عليم و حكيم به ما فرموده، هرچه  دانيمب

                                                           

 .)١٩٠، ص٢، جمن لايحضره الفقيهصدوق، " (باشد كعبه را كعبه ناميدند براي اينكه كعبه وسط دنيا مي. "١
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  گيري نتيجه

 ونـد بلكه بـراي اطاعـت خدا   ؛تا امواج الكترومغناطيس تخليه شودكنيم  سجده نميخاك  رما ب
و براي اينكه نهايت خضوع و خشوع خود را در برابر معبود خود به  كنيم قادر متعال سجده مي

در آن معرفتي فرمايد،  مي هرچهكه هميشه  داريمو اطمينان ما به خدا اعتقاد . نمايش بگذاريم
  .است

عَْرفِ": فرمودند 7از همين جهت امام صادق ِ̄ ُ عَمَلاً إِلاَّ  خداي متعال عملي را  1؛"ةٍ لاَ يَقْبَلُ اللهَّ
 رَبُّكـُمْ لا ذلِكـُمُ اللهُ " :چيزي استاينكه او خالق هر براي ؛كند روي معرفت نباشد قبول نميكه از

هـيچ   ؛آرى، اين اسـت پروردگـار شـما    2؛"لءٍ وَكي كلُِّ شيَْ   هُوَ عَلىاعْبُدُوهُ وَ ءٍ فَ  كلُِّ شيَْ  إلِهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ 
موجودات  ةو او نگهبان و مدبر هم ،چيز است او را بپرستيدههمآفريدگار  .معبودى جز او نيست

ذي خَلـَقَ لَكـُمْ مـا فيِ الأْرَْضِ جَميعـاً ثـُمَّ " .چيزي آگاه استو اوست كه بر هر  است إلىَِ   اسْـتَوى هُـوَ الَّـ

<ءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَ<واتٍ وَ هُوَ بِكلُِّ شيَْ  هـا در   آنچه از نعمت ةاو خدايى است كه هم 3؛"ُُِِِّ        ءٍ عَلـيم السَّ
هفـت آسـمان    صـورت پس به آسمان پرداخت و آنها را بهبراى شما آفريد س ،زمين وجود دارد

   .چيز آگاه استمرتب نمود و او به هر

بـراي   شود كه اين دستورهاي هاي علمي دستورهاي الهي، كشف مي يافتن بعضي جنبهبا 
  .مفيد و خوب است چه كافر، مسلمان چههمه، 

                                                           

 .٤٤، ص١، ج، اصول كافيمحمدبن یعقوب کلینی .١

 .١٠٢: انعام. ٢

 .٢٩: بقره. ٣
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  راز سجده برخاك .88

  راهبرد جلسه

  .كنيم ازهايمان از مهر استفاده ميدر نم پردازيم كه چرا مي موضوع در اين درس به تبيين اين

  بيت اوليه جذا

شـيخ محمـد مرعـى    "به نـام   ،مصر الأزهرالتحصيل دانشگاه فارغ ،نعلماى اهل تسن يكى از
 دار به مذهب تشيع گراييد و در كتابى به نام اثر تحقيقات دامنه، بربود سوريه لاهكه  "انطاكى

 ـ .اسـت  مدارك متقن ذكر نموده بيانعلل گرايش خود را با  "الشّیعه هبَ ذْ مَ  تُ ترَ خْ أ لماذا " ن در اي
سجده بر مهرى كه از تربـت   دربارةبا دانشمندان اهل تسنّن  يشانبه يكى از مناظرات ا درس

 .پردازيم مياست  7حسينى

ن كـه بعضـى از آنهـا از    د، چند نفـر از دانشـمندان اهـل تسـن    اش بو محمد مرعى در خانه
انشـمندان  يكـي از د  ن ديداردر آ .زهر بودند، به ديدار او آمدنددوستان سابق او در دانشگاه الأ

ت كه بر مهر آنها به همين عل .كنند سجده مى 7شيعيان بر تربت حسينى :ن پرسيداهل تسن
  .كنند، مشرك هستند سجده مى 7تربت حسينى

، ي متعـال سجده بر تربت، شرك نيست؛ زيرا شيعيان بر تربت براى خـدا  :گفت محمد مرعى
بـه فـرض    ـاگر به پندار شما   .سجده كنندت بودنش صرف ترباينكه بر تربت نه ؛كنند يسجده م

اين كنند،  ميآن سجده بر  ،خاطر آن چيزشيعيان به كه در درون تربت چيزى وجود دارد ـ محال
باشـد   ونـد متعـال  براى معبود خـود كـه خدا  اينگونه نيستند؛ بلكه آنها ولى شيعيان  .شرك است
  .گذارند مى 7حسينيا، پيشانى را بر تربت نهايت اينكه هنگام سجده براى خد .كنند سجده مى

نه  ؛استمتعال  ونددر برابر خداو خشوع حقيقت سجده، نهايت خضوع : تر عبارت روشنبه 
  .در برابر مهر تربتخضوع و خشوع 
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ولى اين سؤال براى ما بـاقى   ؛كه تحليل زيبايى نمودى تحسنأ: دانشمندان گفتيكى از 
سجده نماييد؟ چرا بر سـاير   7ر داريد كه بر تربت حسينىماند كه چرا شما شيعيان اصرا مى

  كنيد؟ گونه كه بر تربت سجده مىكنيد؟ همان چيزها سجده نمى

اساس حديثى است كه مـورد  كنيم، بر اينكه ما بر خاك سجده مى: پاسخ داد د مرعىمحم
مَسْـجِداً وَ  جُعِلـَتْ لىَِ الارَضُ ": فرمـود  6اكـرم  هاى اسلامى اسـت كـه پيـامبر    فرقه ةاتفاق هم

 ةفـاق هم ـ اتاين بـه ربنـاب  .گاه و پـاكيزه قـرار داده شـده اسـت    زمين براى من سجده 1؛"طهَُوراً 
  .كنيم رو ما بر خاك سجده مىازاين ؛، سجده بر خاك خالص جايز استمسلمانان

  چگونه مسلمانان بر اين امر اتّفاق نظر دارند؟: يكي از آن دانشمندان به نام حميد گفت

به مدينه هجرت كرد در همان آغاز، به  هاز مك 6هنگامى كه رسول خدا" :رعىمحمد م
  "آيا اين مسجد فرش داشت؟ .ساختن مسجد دستور داد

  .نه، فرش نداشت: حميد

  كردند؟ و مسلمانان بر چه چيزى سجده مى 6پس پيامبر: محمد مرعى

  كردند؟ بر زمينى كه از خاك فرش شده بود، سجده مى: حميد

بـر چـه سـجده     اي ثـلاث مسلمانان در عصر خلف ـ 6بعد از رحلت پيامبر :عىمحمد مر
  كردند؟ آيا مسجد فرش داشت؟ مى

   .نمودند مسجد سجده مى نه، فرش نداشت، آنها نيز بر خاك زمينِ: حميد

و همة مسلمانان در عصر او و ديگر  6اعتراف شما، پيامبربنابراين به: گفتمحمد مرعى 
  .قطعاً سجده بر خاك صحيح است به همين دليل، .اند كرده بر زمين سجدهها  زمان

ينى هم خاكى كه از زمآن ؛كنند تنها بر خاك سجده مى يعياناست كه ش يناشكال من ا: يدحم
 .كنند د و بر آن سجده مىگذارن خود مى يبآن را در ج اند؛مهر در آورده صورتگرفته و به 

فـرش باشـد و خـواه    ، خواه سنگينهر گونه زم ، سجده بريعهش يدةعقاولاً به :مرعى حمد
  ؛است يزخاكى باشد، جا ينزم

                                                           

 .٣٥٠، ص٣، جوسائل الشيعهشیخ حر عاملی، . ١
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 خـاك  يانجس  ينشرط است محل سجده پاك باشد، پس سجده بر زم ينكهنظر به ا ثانياً
شده،  يهبه نام مهر را كه از خاك پاك ته يدهاى از گل خشكرو قطعهينااز .يستن درست هآلود

با علم بـه   ،سجده كنند است يزبر خاكى كه مطمئناً پاك و تم كنند تا در نماز با خود حمل مى
   .دانند مى يزدانند، جا را كه نجس بودن آن را نمى ينآنها سجده بر خاك زم ينكها

چرا مقـدارى از خـاك را حمـل     ،سجده بر خاك پاك خالص استيعه اگر منظور ش: حميد
  كنند؟ مهر حمل مى و كنند نمى

همان  يعيانش .شود آلودگى لباس مىحمل خاك موجب خاك كهاين دليل  به: مرعى محمد
شـود و   خشـك مـى   يبـا كنند و سپس همان گل در قالب ز و گل مى يزندآم خاك را با آب مى

آلودگى لبـاس و  و موجب خاك داشته باشدزحمت ن آنحمل  يگركه ديد آ مىصورت مهر در به
   .دودست نش
  كنيد؟ نمى سجده مانند اينها و يلوز ،قالى ،يرخاك، مانند حص يرچرا شما بر غ :حميد
، ييمگـو  مـى  اكنـون  .ستخضوع در برابر خدا يتغرض از سجده، نها يمگفت: مرعى محمد

بر خضوع در برابر خـدا دارد؛   يشترىو خواه نرم، دلالت ب) مهر( يدهسجده بر خاك، خواه خشك
 يزچ ينتر يينرا بر پا شانىيپ يعنىعضو بدن خود  ينو ما بالاتر ستاياش يزترينخاك، ناچ يراز

مستحب  ينهمچن .يمخدا را عبادت كن يشترتا با خضوع ب يمنه در حال سجده مى ،خاكيعني 
 ينبنـابرا  ؛براى خضـوع داشـته باشـد    يشترتا دلالت ب دآلود شوخاك ينىاست در سجده، سر ب

سـجده بـر    است كه يايىاش يربهتر از سجده بر سا) مهر( يدهخشك  اى از خاك سجده بر قطعه
 ةبر قطع يا يمتقگران ةادخود را بر روى سج يشانىكه اگر انسان در سجده پچرا ؛ستروا هاآن

 هبها بگـذارد، از تواضـع و خضـوعش كاسـت    بر قالى و لباس گران ياطلا و نقره و امثال آنها و 
   .گونه دلالتى بر كوچكى بنده در برابر خدا نداشته باشديچبسا هشود و چه مى

  گيري نتيجه

كند تا تواضـع و خضـوعش در    مى) مهر( يدهكسى كه سجده بر خاك خشك ياآ يح،توض ينا با
 كه طلا مانند قالى و يزىخدا رساتر باشد، مشرك و كافر خواهد بود؟ ولى سجده بر چ يشگاهپ

اساسـى  بـى ر باطـل و  تصور كند، تصو چنين هركس! خداست؟ به بتقر است، تواضع مخالف
  .است مودهن
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 سلام آخر .89

 راهبرد جلسه

  . شويم هاي سلام در نماز آشنا مي در اين جلسه با بخشي از فلسفه

  جذابيت اوليه

ــلامي ــه س ــاييِ ب ــاد زيب ــاران ي   گسارانمي سلامي چو حالِ خوشِ    ي
ــايِ  ــه گرم ــدايي داغِ ســلامي ب   قـراران بـي  تنگـيِ چو دل سلامي    ج
 ـ انگيـز سلامي چـو عطـرِ دل   ــه     ارانب ــلامي ب ــادابيِ س ــاراننو ش   به

  1ايــران نــام ســلامي بــه زيبــاييِ    سلامي به سرسبزيِ جنگل و دشت

  سؤال

چـه كسـي   . شـويم  شويم و با سلام و تحيت از نماز خارج مي الاحرام وارد نماز ميةما با تكبير
هـاي   سـفه ليكـي از ف  ،احسـنت  ؛دهيم؟ بله داند چرا آخر نماز به اين شكل خاص سلام مي مي

 :تواند اين باشد سلام آخر نماز مي

 مسلمانان  و همدلي  يگانگي  احساس

دهـد،   مـي   سـلام   و بـر خـودش    صالح  و بندگان  مؤمنان  ةهم  نماز به  در سلامِ  نمازگزار وقتي
خـدا در هـر     با مردان و  است  اسلام  بزرگ  از آحاد امت  و يكي  تنها نيست  كند كه مي  احساس

  .كند مي  بستگيهم احساس   زمين  جاي

                                                           

 .مربی گرامی اين ابيات را با جذابيت و شور و حال بخواند.  ١
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 وند متعالاز خدا  خواستن  امان 

  نـام  و هـم  اسـت   درود و تحيـت  معنـاي ؛ هم به است  دو معنا مشترك  در ميان  سلام  ةواژ
  اسـاس رب  ؛ ولـي  اسـت   نماز روشن  هاي سلام  ، معناي اول  معناي  طبق .وجلد عزخداون  مقدس
  از عذاب يتو امن  سلامتي خداوند متعال  ازنمازگزار   كه  است  از اين  هو كناي  اشاره ، دوم  معناي

  ینَـعْ مَ ": فرمايـد  مـي  7 صـادق   امـام   كهچنان؛ خواستار است  مؤمنان  را برايدنيوي و اخروي 

ر نمـاز را  اگ ـ يعنـي   ؛ اسـت   ، امـان  در آخر هر نمازي  سلام  معني 1؛"انلامَ أ   ٍلاة صَ  ّلِ ر كُبُ دُ   یفِ   لامِ السَّ 
 2.يم بودخواه  در امان  آخرت  از بلاهاي ،يمآور  جاي به  است  خاضع  مانقلب  كه درحالي

   الهي  رحمت  جلب

  ةبـراي خـود و هم ـ  بركـت و رحمـت را    وند متعالاز خدا "بركاتـهو   الله ورحمة  علیكم  السلام"ما در 
  .خواستاريم  بندگان

  با فرشتگان  ارتباط 

از امـام  ،  مطلـب   ايـن   در تعيـين .  است  با آنان  و اظهار دوستي  با فرشتگان  ارتباط  ، نوعيسلام
؟  چـپ   گردانـد، نـه   بـر   راسـت   طـرف  رو بهبايد ، نمازگزار  سلام بعد ازچرا  :پرسيدند 7صادق
  وبخ ـ  اش همـه  ،نماز  و چون  است  چپ  نويسد، در طرف بد را مي  كارهاي  كه  ملكي: ددنفرمو
  3.پچ  طرف  شود، نه مي  داده  سلام  راست  طرف به  در او نيست  و بدي  است

   با ديگران  و محبت  يتپيوند دوس 

دهـد   مي  ، نشان دادن  نمازگزار با سلام.  است  و سعادت  بركت ،، خير ، امنيت سلامتي ن، خواست سلام
  ايـن . را دارد  آنـان   سـلامتي   آرزوي  ارهو همو  است  و نيكوكاران  خوبان  ةهم  دوستدار و خيرخواه  كه
 . ستها ها و برادري دوستي  تر شدن مو مستحك  هم  ها به قلب  نزديكي  باعث  لهئمس

  .آمين .دوستي مؤمنان را مستحكم بفرما ،خدايا

                                                           

 .١٦٢، صاسرار Xاز، ٩٠، ص الشریعة  مصباح . ١

  .١٦٢ص  Xاز،اسرار  ،یكاشان ضیفی، مرتضبنمحمدمحسن. 2

  .٣٥٩، ص٢، جعلل الشرايع صدوق،. ٣
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  بيني در معاشرتخوش .90

  راهبرد جلسه

روابطي دوستانه و صميمي ايجاد باعث  ،م كه نمازپردازي اين موضوع ميبيان  هدر اين جلسه ب
  .شودمي جهاي راي ظنو دور از سوء

  جذابيت اوليه

با ترس و همة بين شما كسي هست كه مسلمان باشد؟ : جواني با چاقو وارد مسجد شد و گفت
خره پيرمردي با ريش سفيد از بالا .فرما شدتعجب به هم نگاه كردند و سكوت در مسجد حكم

پيرمرد  .جوان به پيرمرد نگاهي كرد و گفت با من بيا .آري من مسلمانم :خواست و گفتجا بر
را بـه   گوسفندان ةجوان گل. راه افتاد و با هم چند قدمي از مسجد دور شدنده دنبال جوان به ب

و بـه كمـك    متمام آنها را قرباني و بين فقرا پخـش كـن   مخواه مي: گفت نشان داد و پيرمرد
پيرمرد و جوان مشغول قرباني كردن گوسفندان شـدند و پـس از مـدتي پيرمـرد      .ماحتياج دار

 .دو شخص ديگري را براي كمك با خود بيـاور  برودخسته شد و به جوان گفت كه به مسجد 
آيا مسـلمان ديگـري در بـين شـما      :دآلود به مسجد بازگشت و باز پرسيجوان با چاقوي خون

نگاهشان است، قتل رسانده ه پيرمرد را ب ،ردند جوانهست؟ افراد حاضر در مسجد كه گمان ك
 ؟كنيـد  چرا نگاه مي :و به جمعيت كرد و گفتامام جماعت ر. مسجد دوختند امام جماعترا به 

  .شود به عيسي مسيح قسم كه با چند ركعت نماز خواندن كسي مسلمان نمي

 پيوند با بحث

ـلاَمُ "يعنـي   ؛كه از سـه قسـمت   يكي از واجبات نماز سلام است  اللهِ  وَرَحْمَـةُ  النَّبِـيُّ  أيَُّهَـا عَلَيْـكَ  السَّ

لاَمُ " و " وَبَرَكاَتهُ الِحUِ اللهَِّ  عِبَادِ  وَعَلىَ  عَلَيْنَا السَّ لاَمُ " و "الصَّ تشـكيل شـده    "وَبَرَكاَتـُه اللهِ  وَرَحْمَةُ  عَلَيْكُمْ  السَّ
امنيـت و آسـايش    آرزوينـي  يع سلام. متعال است وندخدازيباي هاي از نامي كيسلام . است
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يعنـي   ؛دهـيم  سـلام مـي  همة ما به  نماز در سلام آخر .كنيم براي شخصي كه به او سلام مي
 خداخود مانند  اين است كه داشتيم ي رحمانكه با خدا اي اين جلسه نتيجةخواهيم بگوييم  مي

طـور كـه   همـان  .ديرس ـو اذيتـي نخواهـد    كـس آزار ه هيچجانب ما باز ايم؛ يعني رحمان شده
لاَة فيِ  مَعْنَی التَّسْلِيمِ  عَنْ  أبَاَعَبْدِاللهَِّ  سَألَتُْ " :گويدميفضل بن االله عبد معناي  از 7امام صادق از؛ "الصَّ

.هاي نماز نشانة امنيـت اسـت   سلام: فرمود ؛"الأْمَْن عَلاَمَةُ  التَّسْلِيمُ  فَقَالَ ". سلام در نماز پرسيدم

1 

را از  ها دل ،عدم اعتماد رايج در رفتارهاي اجتماعيو  يكديگربه  عهافراد جامبدگماني سفانه أمت
  .شده استدر اجتماع لازم و موجب از بين رفتن آرامش و امنيت  كرده دورهم 

  گيري  نتيجه

واقع نتيجه و خلاصة اين ارتباط معنوي با خداوند عليم هاي نماز و در ترين درس از بزرگ يكي
ما هم پايان ايـن درس  . و آسايش براي خودمان و ديگران است و قدير ايجاد امنيت و آرامش

لاَمُ "را با جملة زيباي    .كنيم اعلام مي ههمبه  "وَبَرَكاَتهُ اللهِ  وَرَحْمَةُ  عَلَيْكُمْ  السَّ

  .آمين. بده كنندگان واقعي قرار، ما را از سلامخدايا

                                                           

  .٤١٨، ص٦، جوسائل الشيعهشیخ حر عاملی، .  ١



 

 

ي
اي

نه
ت ت

س
شك

 

248 

 برترين مساجد .91

  راهبرد جلسه

  . شويم ترين مساجد جهان اسلام آشنا مي ترين و مهم رس با بزرگدر اين د

  جذابيت اوليه

آمـوزان  ، از دانشهاي بزرگ تهيه كرده كدام از تصاوير مساجد زير را در اندازهمربي گرامي هر
در پشت هر عكـس نـام مسـجد و ميـزان ثـواب نمـاز       . بخواهد نام آن مسجدها را بيان كنند

  .ف بزرگ درج نمايددر آن را با حروخواندن 

  مسجدالحرام

  :فرمود 7باقر امام

هَا صَلاَةٍ  كلَُّ  مِنْهُ  بِهَا اللهُ  قَبِلَ  مَكْتُوبةًَ  صَلاَةً  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  فيِ  صَلىَّ  مَنْ " ـلاَةُ  عَلَيْـهِ  وَجَبَـتْ  يـَوْمَ  مُنْذُ  صَلاَّ  وَ  الصَّ

  1؛" َ�وُتَ  أنَْ  إلىَِ  يُصَلِّيهَا صَلاَةٍ  كلَُّ 

 آغـاز  از را كـه  نمازهـايي  تمـام  خداوند بخواند، مسجدالحرام در واجب نماز يك كه كسي
  .كند از او قبول مي خواند، مي عمر پايان تا تكليف

  :فرمود نيز 7صادق امام

لاَةُ "   2؛" صَلاَةٍ  ألَْفِ  مِائةََ  تعَْدِلُ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  فيِ  الصَّ

  .است برابر ]آن غير رد[ نماز هزار صد با مسجدالحرام در نماز 

                                                           

  .٢٢٨ص ،١ ج ،الفقيه يحضره لا من صدوق، . ١

  .٥٢٦ص ،٤ ، جكافي اصولیعقوب کلینی، محمدبن.  ٢
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 6مسجدالنبي

  :فرمود 6اكرم رسول

ـلاَةَ  فَإِنَّ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدَ  إِلاَّ  الْمَسَاجِدِ  مِنَ  هِ غَ�ْ  فيِ  صَلاَةٍ  آلاَفِ  عَشرْةََ  اللهِ  عِنْدَ  تعَْدِلُ  هَذَا مَسْجِدِي فيِ  صَلاَةٌ "  الصَّ

  1؛"صَلاَةٍ  ألَْفِ  ةَ ائَ مِ  تعَْدِلُ  فِيهِ 

 نمـاز  كـه  مسجدالحرام مگر است؛ برابر ديگر مساجد در نماز هزار ده با من دمسج در نماز
  .است ديگر برابر مساجد در نماز صد هزار با آن در

  :فرمود همچنين 6اللّه رسول

  2؛"صَلاة آلاف عشرة الْمَدِينةِ  مَسْجِدِ  فيِ  الصَلاةُ  و صلاةٍ  ألْف مائةَ  الحَرامِ  الْمَسْجِدِ  فيِ  الصلاةُ "

 ده معـادل بـا  ) النبـي مسجد( مدينه مسجد در نماز و نماز صد هزار با مسجدالحرام در نماز
 روايـت  ايـن  پايـان  در 7صادق امام كه اند كرده نقل چنان از محدثان برخي. است نماز هزار

  3؛"الْقَبرِْ  مِنَ  قَربَُ  ما مِنْه فيه يُصَليِّ  مَوضِعٍ  وأفْضَلُ ": فرموده است

 نزديـك  6اكـرم  پيامبر قبر به كه است جايي 6النبيجدمس در ها مكان ترين ارزشبا
  .باشد

  كوفه مسجد و مسجدالاقصي

 : فرمود 7باقر امام

سُولِ  وَمَسْجِدُ  الْحَرَامُ  الْمَسْجِدُ  الأْرَْبَعَةُ  الْمَسَاجِدُ "  أبَـَاحَمْزةََ  ياَ الْكُوفَةِ  وَمَسْجِدُ  الْمَقْدِسِ  بَيْتِ  وَمَسْجِدُ  6الرَّ

ةً  تعَْدِلُ  هَافِي الْفَرِيضَةُ    4؛" عُمْرةًَ  تعَْدِلُ  وَالنَّافِلةَُ  حَجَّ

 و المقـدس بيت مسجد ،6اللّهرسول مسجد مسجدالحرام، :اند ازمساجد چهارگانه عبارت
عمره  با مستحب نماز و است برابر حج با كوفه مسجد در واجب نماز ،اباحمزه اي كوفه؛ مسجد

  .برابر است

                                                           

  .٨٤ص ،٢ ج الوسائل، تكملة ـ الأ�ة أصول في المهمة الفصولشیخ حر عاملی، .  ١

  .٤٢٦ص ،٣ج ،الوسائل مستدركا حسین نوری، میزر .  ٢

  .هcن.  ٣

  .٢٣٣ص ،١ ج ،الفقيه يحضره لا من صدوق،.  ٤
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 بـا  المقـدس  بيـت  در ؛ نماز1"صَـلاَةٍ  ألَْفَ  تعَْدِلُ  الْمَقْدِسِ  بَيْتِ  فيِ  صَلاَةٌ ": فرمود 7علي حضرت
  .است برابر نماز هزار

لاَةُ ": فرمايد مي نيز 7صادق امام  بـا  مسجد كوفـه  در نماز 2؛"صَلاَةٍ  بِألَْفِ  الْكُوفَةِ  مَسْجِدِ  فيِ  الصَّ
  .كند برابري مي نماز هزار

  پيوند با بحث 

  . هستندمساجد  ها مكان بهترين 3؛"الْمَسَاجِد الْبِقَاعِ  ْ�ُ خَ " :فرمود 6پيامبر اكرم

مسـجد تنهـا    4د؟هسـتن ها  نظر شما چرا مساجد يكي از بهترين مكاندوستان عزيز من، به
 هم نبـوده  ابتدا همان از. نيست فرايض ساير و عزاداري نماز، عبادت، براي يك مكان مقدس

 واجتماعي  و فردي امور در آنها همفكري و مسلمانان شدن جمع براي محيطي مسجد. است
 نيـز  6اكرم پيامبر زمان در. است اجتماعي امور انجام و يكديگر مشكلات حل براي كمك
 آنهـا،  مسائل و ها پرسش به پاسخ مردم، امور به رسيدگي. است داشته را كاركرد همين مسجد
همة  زمان، آن مسائل ربارةد مهم هايگيريتصميم و المالبيت تقسيم اسلام، احكام آموزش

كـه ايمـان بـه    ؛ چراستها رو مساجد بهترين مكانهميناز. گرفتمي صورت مسجد درهمة  و
  .شود خداوند متعال در عمل به نمايش گذاشته مي

                                                           

  .هcن.  ١

  .٢٦٠، ص٥، جالشيعه  وسائلشیخ هر عاملی، .  ٢

  .٢٩ص ،هcن.  ٣

  .آموزان نظرهای خود را بيان كنندمربی گرامی اجازه بدهد دانش.  ٤
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 مسجد شاكي .92

  راهبرد جلسه

  .پردازيم يژة آن در اسلام ميدر اين درس به اهميت مسجد و جايگاه و

  جذابيت اوليه

 ؛المثل راجع به مسجد بيان كند؟ آفرينتواند يك ضرب يك از شما مي ، كدامدوستان خوب من
المثل به چه داند كه اين ضرب آموزان باهوش مي يك از شما دانشكدام !"نديده مسجد مؤمن"

 داريديـن  و تقـدس  بـه  تظـاهر  كـه  شود مي گفته كسي به 1؛"مؤمن مسجد نديده"معناست؟ 
تنها با اخلاق بـد و رفتـار ناشايسـت    ت پر از غرور و تكبر و ريا كه نهواقع آدمي اسدر .كند مي

هـا و   ارزش كردن ارزش احترامي و بي كه موجب بيب شده ديگران از او دوري كنند، خود سب
  . باورهاي ديني نيز شده است، كه اين خود خطايي بسيار بزرگ است

ر بخـش بـر روي   در چهـا  ،اسـت  7كه از امام صـادق  ي راقدري گرامي روايت گرانمرب
نويسـد و بـراي    ها مـي  صورت جداگانه و ترجمة آن را در پشت آن كارتهاي مقوايي به كارت
صورت پراكنده در اختيار مربي روايت را به. كند ا دعوت ميآموزان ر آن، چهار نفر از دانش بيان

خواهد در مدت زمان كوتاهي به شكل مرتب و صـحيح   آموزان مي از دانشدهد و  آنها قرار مي
 2بعد از خواندن متن عربي. كنار هم قرار بگيرند تا روايت مباركه به شكل صحيح خوانده شود

  .دهد خواند و توضيح مي گردانند و ترجمة آن را مي ها را بر خواهد كارت آموزان مي آن از دانش

  :7قال الصادق

لاثَةٌَ  ؛ عَزَّ  اللهِ  إلىَِ  يَشْكُونَ  ثَـ   وَجَلَّ

                                                           

  .١٨٤ص ،فارسي و اصطلاحات عامیانه هايالمثلضربنیا، مصطفی رحیمی.  ١

  .آموزان ترجمۀ آن را بپرسد مربی ابتدا از دانش.  ٢
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  .كنند سه چيز است كه نزد خداوند عزوجل شكايت مي

  أهَْلهُُ؛ فِيهِ  يُصَليِّ  لاَ  خَرَابٌ  مَسْجِدٌ  

  .خوانند مسجدي كه متروكه مانده و در آن نماز نمي

الٍ؛ بUََْ  عَالِمٌ  وَ     جُهَّ

 .برند نمي اي بهره آن از و گرفته قرار نادان افراد بين كه عالمي

   ؛1فِيهِ  يُقْرَأُ  لاَ  الْغُبَارُ  عَلَيْهِ  وَقَعَ  قَدْ  مُعَلَّقٌ  مُصْحَفٌ  وَ 

 .خورد مي خاك و گرفته قرار منزل ةچطاق سر بر فقط كه قرآني

  پيوند با بحث

 نمازهـاي  تشـكيل  و عبـادت  محل بر علاوه خصوصاً در صدر اسلام، و تاريخ طول در مساجد
 امـور  انجـام  علمـي،  و دينـي  تعليمـات  درس، و بحـث  جلسات يلتشك براي مكاني جماعت،
 نگهـداري  مسـتمندان،  از دستگيري عمومي، امور به رسيدگي اختلافات، فصل و حل قضايي،

 چشـمگير  بسـيار  مسـاجد  سياسـي  و اجتماعي گسترة ترتيببدين. بوده است غيره و المال بيت
  .شد مي منتشر آن فراز از سياسي و اجتماعي هاي پيام از انبوهي ،بوده

مسجد، عالم و قرآن كريم مورد توجه قرار : در هر سه مورد 7آنچه در روايت امام صادق
كه ، درحاليانسان را رقم بزنند ةتوانند مسير سعادت جاودان اين است كه تمامي آنها مي ،گرفته

 رفته به انزوا اعلم ،نهاده كه مساجد رو به خرابياند، تاآنجااي قرار گرفته بدون استفاده در گوشه
اي اين يعني زنـدگي  !كتابي براي مراسم عزا و عروسي تبديل شده است به و قرآن كريم فقط
  .و نه سعادت اخروي داردكه نه لذت دنيوي 

  گيري نتيجه

اني نباشيم كس ما جزو 2،)ئِراالسرَّ  تبُْلىَ  يَوْمَ (شود  اگر بخواهيم در روزي كه همة حقايق روشن مي
كسـاني باشـيم كـه     وبلكه جز ،دنشو، و قرآن منزلشان از او شاكي ميعالم محلكه مسجد و 

                                                           

  .٣٦٨ص ،٣ج ،اصول كافيیعقوب کلینی، محمدبن.  ١

  .٩: طارق.  ٢
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 :واقـع شـويم   هسـتند، هاي خود  شادمان از كرده ،نامة عملشان در دست راستشان قرار گرفته
ا" رونـق   بايد با 1،"رًامَسرْـو  هْلهِِ أَ  إلىَِ  يَنقَلبُِ  وَ  * يَسِ�اً حِسَاباً يُحَاسَبُ  فَسَوْفَ  * بِيَمِينِهِ  كِتَابهَُ    أوُ¿ِ  مَنْ  فَأمََّ

كـارگيري قـرآن كـريم در    مـان و بـه   پيـروي از عـالم عامـل محلـه     ،بخشيدن به مساجدمان
خود را به سـعادت   ،نيست 6مكارم اخلاق و حسن خلق محمدي ، كه چيزي جزمان زندگي

  .و لذت دنيا و آخرت نائل كنيم

                                                           

  .٩ـ  ٧: انشقاق.  ١
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  سنبل اتحاد .93

  راهبرد جلسه

د و بلي از اتحامترين عبادات كه س ترين و بزرگدر اين درس به توضيح و تفصيل يكي از مهم
  .پردازيم ن است، يعني نماز جماعت ميدلي در بين مسلمانا برادري و يك

  جذابيت اوليه

  .شود اين جدول از راست به چپ پر مي. مربي گرامي ابتدا يك جدول ساده به شكل زير رسم كند

 

  ت  ع  ا  م  ج  ز  ا  م  ن

  

تْ ردَُّ مَا سِوَاهَاسِوَاهَا و  مَا قُبِلَ  قُبِلتَْ  إنِْ  :كدام عبادت است كه .1   )نماز( 1؟إنْ ردَُّ

  )جماعتنماز (؟ استاشاره به كدام يك از عبادات  2الرَّاكِعU مَعَ  وَارْكَعُوا ةآية شريف .2

محبـت  رنگي و دوستي و ها و يك نماز جماعت، يك حركت توحيدي براي يكي شدن دل
اين يكـي شـدن و اتحـاد فوايـد بسـيار زيـادي در نيرومنـدي اسـلام و          .است بين مسلمانان
  .و نمايشي زيبا از حقيقت دين و قرآن است مسلمانان دارد

   3ايد؟ حال درياچة خزر را از نزديك ديدهبه، تادوستان خوب من

                                                           

یعقوب کلینی، محمدبن" (شود شود و اگر قبول نشود ديگر اعcل نيز قبول �ي اگر قبول شود ديگر اعcل نيز قبول مي. " ١

  ).٢٦٨، ص٣، جكافي اصول

  ).٤٣: بقرة]" (بگزاريد جcعت با را �از و[ كنيد ركوع كنندگانركوع همراه و. " ٢

  . آموزان نشان دهد درصورت امكان مربی گرامی با همراه داش� نقشۀ بزرگ ايران، یا درياچۀ خزر، آن را به دانش.  ٣
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  1شود؟ ه ايجاد ميداند درياچه، خصوصاً به اين عظمت و بزرگي چگون يك از شما ميكدام

مانند  ؛شود ها از نقاط مختلف در يك نقطه تشكيل مي بله آفرين؛ درياچه از جمع شدن آب 
هـا و   چشـمه  آب و ،ارس و هـرات  هـاي بزرگـي ماننـد    جمع شدن رودخانهدرياچه خزر كه از 

شكوهي ايجـاد شـده   ن آنها با يكديگر چنين درياچة باعظمت و پرهاي وسيع و يكي شد باران
  .باشد ترين درياچه جهان مي كه بزرگ است

كران است و مثَل هـر فـرد كـه در نمـاز جماعـت       نماز جماعت هم مانند يك اقيانوس بي
 زيبـايي و  تنهايي چنين عظمت وة زلال است كه هرگز بهكند مثَل آن رود و چشم شركت مي

نمازشـان   كساني كه در نماز جماعت حاضرند، ممكن است هر كـدام . ي نخواهد داشتشكوه
داونـد مهربـان آن   باشد كه به سبب اجتماع آنها با يكـديگر، خ  داشته داراي فضيلت و نقصاني

توجـه ديگـري قبـول     بـه سـبب   ،كه فاقد شرايط كافي بـوده اسـت   را كدامقسمت از نماز هر
   2.كند مي

و دوستي و محبت مسلمانان در راه خداوند متعـال   ،بلي از اتحاد و برادريمنماز جماعت س
طـور كـه پيـامبر    همـان  ؛قابل انكـار اسـت  تانه غيراست كه فضيلت و عظمت اين ارتباط دوس

سـار   كساني كه در راه خدا با يكديگر دوستي كنند، در روز قيامت در سايه": فرمودند 6خدا
نهـا از خورشـيد    هـاي آ  كـه صـورت  ؛ درحـالي عرش الهي و غرق در بركت الهـي قـرار دارنـد   

فرشتگان مقرب درگاه الهي و پيامبران به جايگاه و منزلت آنان نزد  و تمامي است، تر درخشان
اينـان كيسـتند؟ بـه آنـان     : پرسـند  خورند و اهل قيامت از يكديگر مي خدواند متعال غبطه مي

خاطر خـدا بـا يكـديگر دوسـت بودنـد و بـه       آنان كساني هستند كه در دنيا به: شود خطاب مي
  3" .كردند يكديگر محبت مي

حضرت : همام روايت شده است كهبنابوعلي محمد انوارنقل از كتاب به مستدركدر كتاب 
كس براي رضاي خدا به ديـدن بـرادر   هر": فرمودند 6حضرت رسول: فرمودند 7امام باقر

                                                           

  .ن درياچه را تعريف كنندآموزا مرo گرامی اجازه بدهد دانش.  ١

  .٥٤٠، ترجمۀ سیدعلی احمدی، صاسرار الصلوةمیرزا جواد ملکی تبریزی، .  ٢

  .٥٤١هcن، ص.  ٣
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كـه او را   كنـد و زمـاني    اش برود، خداوند متعال به وجود او به فرشتگانش مباهات مـي  ايماني
پاك شدي، و هنگامي كه مشغول صـحبت  : گويد خطاب به او مياي از آسمان  بيند، فرشته مي

عمل هفتاد پيامبر كه عمرشان را صرف عبادت : فرمايد اش مي شود، خداوند متعال به دو فرشته
سـت و هنگـامي كـه بـا بـرادر      ه من بر زمين ريخته شده براي اواند و خونشان در را من كرده

شما را : فرمايد د متعال خطاب به آن دو فرشته مياش شوخي كرده و با او بخندد، خداون ايماني
است، او را روسـفيد و   ها سفيد و بعض ديگر سياهگيرم در روز قيامت كه بعضي چهره گواه مي

  ."شاد و خندان گردانم

  گيري نتيجه

جامع همة اين اتفاقات زيبا خواهد بود و اين  ،با كمي تأمل متوجه خواهيم شد كه نماز جماعت
 :نادر روايات و سيرة معصوم رود و ازهمينز عظمت و اهميت نماز جماعت دارخود نشان ا

  .بر آن بسيار توصيه شده است

  1".خَْ�اً  بِهِ  فَظُنُّوا جََ<عَةٍ  فيِ  الْخَمْسَ  صَلىَّ  مَنْ ": فرمودند 6پيامبر اكرم

                                                           

اصول یعقوب کلینی، محمدبن" (كسي كه �ازهاي يوميۀ خود را به جcعت بخواند به او گcن خوب و خ� داشته باشيد. " ١

  ).٣٧١، ص٣، جكافي
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  ها حفظ فاصله .94

  راهبرد جلسه

  .پردازيم ها مي رعايت حريم انسانحفظ و  موضوع در اين درس به

  جذابيت اوليه

يـك عبـا بـر دوش    . آموزان را براي كمك در آموزش دعوت كند نفر از دانش مربي گرامي دو
  . و ديگري نقش فتحعلي شاه را بازي كنند ;و نقش ميرزاي قميا .يكي از آنان قرار دهد

فرسـتاد و ايشـان رد    ;يدر حكايت نقل شده كه فتحعلي شاه مبلغي را براي ميرزاي قم ـ
باز هم ميرزا رد . فرستاد ;فتحعلي شاه مبلغ را دو برابر كرد و دوباره براي ميرزاي قمي 1.كرد

چـه  هر: كرد و فرستاد و به ميرزا گفـت كرد و باز هم فتحعلي شاه مبلغ را از آنچه بود دو برابر 
ميرزاي قمي كه ديـد  . ردانيمگ كنيم و به شما برمي شما اين را رد كني ما آن را دو برابرش مي

  .گونه است اين دفعه قبول كرداين

هايي كه شما  با آن پول": بعداً كه خود فتحعلي شاه نزد ميرزا آمده بود، ميرزا به شاه فرموده بود
  " .معنا كه يك مسجد ساختيماين؛ بهاي در آخرت درست كرديم داده بوديد براي شما يك خانه

به آن مسجد رفتند و وضو گرفتند و نماز . يم آنجا نماز بخوانيمپس برو: فتحعلي شاه گفت
. فتحعلي شاه پهلوي ميرزا ايستاده بود و همة سربازانش پشت ميـرزا ايسـتاده بودنـد   . خواندند

سـت، بـراي همـين    مهر فتحعلي شاه مطابق مهر ميرزاديد  رسيد، مي ميرزا وقتي به سجده مي
بعد، دوباره فتحعلي شاه مهرش را به همان ترتيـب قـرار   در ركعت . برد تر مي مهر شاه را عقب

                                                           

نیز اينكه . د راجع به تقوي و پرهيز علcی بزرگ ما از دنيا و به دنبال دنیا نبودن آنان كمي توضيح دهدتوان مربی گرامی مي.  ١

  .وقت نبايد چشم ما به دست اين و آن باشداينكه هيچ



  

 

ج
پن

ل 
ص

ف
: م

ل
بو

مق
و 

ح 
حي

ص
ز 

ما
ن

 

259 

  .داد، تا اينكه نماز تمام شد تر قرار ميمهر او را عقب ;داد و بازهم ميرزاي قمي مي

  .تر از امام باشد مأموم در نماز بايد پشت امام و يا كمي عقب: بعد از نماز ميرزا فرمود

فقـط اينجـا   . خوانـدم  ا شما جماعت نمـي من نماز خودم را خواندم و ب: فتحعلي شاه گفت 
  .ايستادم تا سربازان به شما اقتدا كنند

  پيوند با بحث

رو هـم از   از اين . نماز جماعت، نمايشي از وحدت و عشق و محبت مسلمانان به يكديگر است
بـاطن آن همـان روح   . لحاظ ظاهري و هم از لحاظ باطني بايد اين معنا و مفهـوم را برسـاند  

و ظاهر آن نشـان  . يابي و شناخت مشكلات يكديگر و برطرف كردن آنهاستتجمعي و دوس
اگر در نماز جماعت بايـد فاصـله و   . باشد مي وحدت و نظافت و پيروي از امامتدهندة نظم و 

تواند براي اين باشد كه ما اين جهات را در تمامي مراحل زندگي خود بـه   نظم رعايت شود مي
گاه دچار افراط  ها را رعايت كنيم و هيچ فردي و اجتماعي خود فاصلهبايد در روابط . كار ببنديم

  .و تفريط نشويم

 بـزرگ  گـامِ يـك  از بيش نبايد بين خودشان و مأموم و امام بين فاصلة ،دوستان خوب من
 كـردن  سجده هنگام معمولى انسان يك كه مكانى مقدار به شرع، در كه باشد معمولى انسان
  .است شده بيان دارد لازم

  گيري نتيجه

 را جامعـه  كـه  اسـت  كسـاني  سـوي  از جامعه افراد حريم حفظ اجتماعي، مهم مسائل از يكي
 آن در دلـي  هـم  و گرايـي  هـم  و مانـد  مـي  برپا جامعه كه است گونهاين زيرا دهند؛ مي تشكيل
 اسـلام  وحياني هاي آموزه از بزرگي بخش. شود مي تقويت اجتماعي انسجام و يابد مي افزايش

 محكـم  را آن هايپايه و كرده استوار را اجتماعي پيوندهاي اين كه دارد اختصاص سائليم به
 .است حريم فردي و اجتماعيها حفظ  يكي از اين آموزه .كند مي
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  خوفنماز  .95

  راهبرد جلسه

نمـاز   پردازيم و ايـن نكتـه كـه    آشنايي با نماز خوف و شرايط آن مي موضوع در اين جلسه به
  .جماعت از چه اهميت بالايي برخوردار است

  جذابيت اوليه

تعـدادي از يـارانش   . در روز عاشورا به نمـاز ايسـتادند   7دانيد امام حسين خوب مي ههمشما 
چـه كسـي   . عبداالله حنفي در حال دفاع از جان نمازگزاران بـه شـهادت رسـيدند   بنمانند سعيد

  1روز عاشورا خواندند چه نوع نمازي بود؟ در 7داند آن نمازي را كه امام حسين مي

  .نماز خوف خواندند ،در داستان سفر به مكه 6مانند پيامبر اكرم 7عبداهللاحسنت، ابي 

 پيوند با بحث

شـدند و  ه اي از مسلمانان به عـزم مكـه وارد سـرزمين حديبي ـ    با عده 6هنگامي كه پيامبر
يـك گـروه دويسـت نفـري بـراي       وليـد بـه سرپرسـتي   بنخالد .جريان به گوش قريش رسيد

هنگام ظهـر   .هاي نزديك مكه مستقر شدمسلمانان به سوي مكه در كوه حركتجلوگيري از 
  خالد از مشـاهده  .نماز ظهر را به جماعت ادا كردند ،با مسلمانان 6بلال اذان گفت و پيامبر

ر آنهـا بسـيار   ماز عصر كه در نظدر موقع ن :اين صحنه در فكر فرو رفت و به نفرات خود گفت
بايد از فرصت استفاده كرد و  ،دارند تر مي ارزش است و حتي از نور چشمان خود آن را گراميپر

 ـ   .گيرانه كار مسلمانان را يكسره ساخت آسا و غافلبرق ةبا يك حمل  وَإذَِا"ة در ايـن هنگـام آي
نْهُ  لاةََ فَلْتَقُمْ طآَئِفَةٌ مِّ عَكَ وَلْیَأخُْذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإذَِا سَجَدُواْ فَلْیَكُونوُاْ مِن وَرآَئِكُمْ كُنتَ فِیهِمْ فَأقََمْتَ لهَُمُ الصَّ م مَّ

ذِینَ   كَفَـرُواْ لـَوْ تغَْفُلـُونَ عَـنْ وَلْتَأتِْ طآَئِفَةٌ أخُْرَى لَمْ یُصَلُّواْ فَلْیُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْیَأخُْذُواْ حِذْرهَُمْ وَأَسْـلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّـ

                                                           

 .اي براي آن مشخص كندآموزان پاسخ صحيح را بدهند و در صورت امکان جايزهمربی گرامی اجازه بدهد دانش.  ١
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ن مَّ أَسْلِ  یْلةًَ وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إنِ كاَنَ بِكُمْ أذًَى مِّ ـرضىَْ حَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُم مَّ طَرٍ أوَْ كُنتُم مَّ
هِینًا    1"أنَ تضََعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إنَِّ اللهَّ أعََدَّ لِلْكاَفِرِینَ عَذَاباً مُّ

كنـد بـه مسـلمانان     اي جلوگيري مي گيرانه غافل  ةنازل شد و دستور نماز خوف را كه از هر حمل
آب بـر هاي آنها را نقش قدام دشمن، نقشهداد و اين خود يكي از نكات اعجاز قرآن است كه قبل از ا

  2.اين صحنه ايمان آورد و مسلمان شد  ةوليد با مشاهدبنشود خالد لذا گفته مي ؛كرد

 نماز خوف چگونه است؟

گروه اول يك ركعت را  .شود ركعتي تبديل به دو ركعت ت كه نمازهاي چهارنماز خوف اين اس
ند و آن گروه يك ركعت ديگر را ك و امام پس از اتمام يك ركعت توقف مي ،خوانند با امام مي

گيرنـد و يـك    ميسپس گروه دوم جاي آنها را  .گردند ميو به جبهه جنگ باز خوانندتنهايي به
 .دهند طور فرادي انجام ميا با امام و ركعت دوم را بهركعت نماز خود ر

 گيري  نتيجه

پس بايـد در جهـادي   . شويم براي حفظ نماز و دين است ما اگر در مواقعي مجبور به دفاع مي
ديگر اينكه طريقة برگزاري نماز خوف حاكي . شود تأمل كرد كه موجب فراموش شدن نماز مي

هـا نمـاز   مشـكلات و سـختي   ههمه در اين شرايط با آناهميت بالاي نماز جماعت است ك از
كه جنگ و جهاد ما براي حفظ اتحـاد و يكـدلي و يكرنگـي    ؛ چراشود خوف به جماعت ادا مي

   .ماست

  .آمين .حال ما را از نمازگزاران واقعي قرار بدههمة در  ،خدايا

                                                           

برخیزند و  ]به �از[ای از آنها با تو  باید دسته ،در میان آنها باشی و در میدان جنگ برای آنها �از برپا كنیو هنگامی كه . "١
به میدان [باید به پشت سر شc  ]و �از را به پایان رسانیدند[های خود را با خود برگیرند و هنگامی كه سجده كردند سلاح
بیایند و با تو �از بخوانند و باید آنها وسایل  ،اند اند و مشغول پیكار بوده واندهدیگر كه �از نخ ۀو آن دست ،بروند ]نبرد

های خود ها و متاعزیرا كافران دوست دارند كه شc از سلاح ؛حمل كنند ]در حال �از[های خود را با خود دفاعی و سلاح
باشید مانعی ندارد كه  ]و مجروح[د و یا بیcر و اگر از باران ناراحت هستی ،مرتبه به شc هجوم كنندغافل شوید و یك

خداوند برای كافران عذاب . را با خود بردارید  ]مانند زره و خود[ولی وسایل دفاعی  ؛های خود را بر زمین بگذاریدسلاح
 ).١٠٢: نساء" (ای فراهم ساخته است خواركننده

 .١٠٠، ص٤، جتفسX Yونهناصر مکارم شیرازی، . ٢
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  حكام نمازآشنايي با ا .96

  راهبرد جلسه

سـعي شـده در قالـب مسـابقة      نـدارد تنهايي جـذابيت زيـادي   بيان احكام عبادات به كه ازآنجا
  .اطلاعات عمومي، به بيان كوتاهي از احكام پرداخته شود

  جذابيت اوليه

 ،را) دال(تـا  ) الـف (هاي  مربي گرامي بر روي چهار قطعه مقواي متوسط به خط درشت گزينه
 تناسب ها را با فاصله روي ديوار نصب كند و به هر كدام از گزينه ،بنويسدهاي زير  مانند شكل

  .كند دعوت عمومي اطلاعات مسابقة در شركت براي آموزاندانش از نفر بيست از جمعيت

آموزاني كـه در مسـابقه شـركت     صورت عمومي از همة دانشهركدام از سؤالات زير را به
انتخـاب   ،كنند صحيح اسـت  اي را كه گمان مي كدام گزينهبخواهد هراند بپرسد و از آنها  هكرد

ادامـه   ،انـد  مسابقه را با افرادي كه گزينة صحيح را انتخاب كرده. ها بايستند كنند و كنار گزينه
ها توضيحات  ها و جواب تناسب سؤالتواند به مربي مي. ده باقي بماندبرن آموزِ دهد تا يك دانش

  .ندكوتاهي را هم بيان ك
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  نمونه سؤالات

  

 بگويد نماز او چه حكمي دارد؟الاحرام ةتكبيراگر مأموم زودتر از امام جماعت . 1

  .نمازش صحيح است )ب  .نمازش باطل است )الف

  .ادامه دهد صورت فرادينمازش را به) د  .صورت جماعت ادامه دهدنمازش را به) ج

 سجده ندارد؟نمازي كه ركوع و . 2

  نماز خوف )ب  نماز صبح )الف

  نماز جمعه )د  نماز ميت )ج

 ؟داردنمازي كه دو قنوت . 3

  نماز جمعه )ب  نماز عيد فطر )الف

  الدفن ليلةنماز  )د  نماز عيد قربان )ج

 اگر نمازهايي را كه بايد بلند بخوانيم، سهواً آهسته بخوانيم، نمازمان چه حكمي دارد؟. 4

  .بايد اعاده كنيم -ب  .صحيح است )الف

  .ة سهو انجام دهيمسجدد باي )د  .باطل است )ج

 نماز آيات چند ركوع دارد؟. 5

  ركوع 12 )ب  ركوع 10 )الف

  ركوع 2 )د  ركوع 5 )ج

 ايم يا دو ركعت، چه حكمي دارد؟ اگر در هر نمازي شك كنيم كه يك ركعت خوانده. 6

  .مكروه است )ب  .صحيح است )الف

  .باطل است )د  .دهيم گذاريم و نماز را ادامه ميبنا را بر دو مي) ج

 جا آورده يا نه، بايد چه كار كند؟تشهد، شك كند كه سجدة دوم را به اگر نمازگزار در هنگام خواندن. 7

  .نمازش باطل است )ب  .به شك خود اعتنا نكند )الف

  .به شك خود اعتنا بكند )د  .حرام انجام داده )ج

 ب ج د الف
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 ؟........در نماز، نماز را داردة واجب اي كه سجد خواندن آيه. 8

  .كند باطل مي )ب  .كند نوراني مي )الف

  .كند حرام مي )د  .كند مباح مي )ج

 در نماز چه حكمي دارد؟كردن عليه مؤمن ) نفرين(دعا . 9

  .اشكالي ندارد )ب  .نماز صحيح است )الف

  .مكروه است )د  .نماز باطل است )ج

 آن در هنگام نماز چه حكمي دارد؟داشتن بچه و بغل كردن  نگه .10

  .حرام است )ب  .اشكال دارد )الف

  .اشكال ندارد )د  .مكروه است )ج
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  نظير بي تعقيب .97

  راهبرد جلسه

ها كه قرائت سورة توحيـد  ترين تعقيبات بعد از نماز در اين جلسه، به يكي از اثرگذارترين و زيبا
  .پردازيم باشد، مي

  اوليهجذابيت 

آموزان را براي شركت در مسابقه دعوت كند و سؤالات زير  مربي گرامي دو يا سه نفر از دانش
  .را از آنان بپرسد

 )توحيد(خداوند متعال كدام سوره است؟  ةشناسنام. 1

 )توحيد(هاي قرآن كريم كه يكي از اصول دين است؟  نام يكي از سوره. 2

 )توحيد(قرآن كريم چه نام دارد؟  112سورة . 3

 مانع، معرفت، جمال، ،تبرائ اساس، صمد، اخلاص،(هاي ديگر سورة توحيد چيست؟  نام. 4
 1)ولايت تجريد، تفريد، نور،

 بـا  برابـر  توحيـد  سـورة : فرمودنـد  7باقر امام(؟ استسوم قرآن كدام سوره معادل يك. 5
 2)است قرآن سوميك

  كس به ىنياز ندارد هرگز كه    بس و يكتا ستا خدايي او بگو
  3گـاه  هيچ خدا شريكى دارد نه    الـه  آن زاييده شـد  نه و زاد نه

                                                           

  .١٧١، صدرمان با قرآنجامی، محمدمهدی .  ١

  .١١٨، ص، الدعواتالدین راوندیقطب . ٢

  .اميد مجد . ٣
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   :در ادامه مربي گرامي داستان زير را بيان كند

 را او تا رفت مكه به شنيد، را پيامبر دعوت و آوازه وقتي يهود، دانشمندان از سلامبنعبداالله
 آمـد،  6خـدا  رسول نزد وقتي. كند طبيقت بود، آمده تورات در او از كه هايي نشانه با و ببيند

 كه داد سوگند خداوند به را او و است؟ ديده تورات در را وي وصف آيا پرسيد او از 6پيامبر
  .بگويد را حقيقت

 توصـيف  من براي را خدايت تو اول محمد، اي: گفت و كرد تأمل اندكي سلام،بنعبداالله 
 توحيـد  سـورة  هنگـام  اين در .گويممي تو به تيخواس را آنچه آنگاه ؛بشناسم بهتر را تو تا كن

 كرد يقين او پيامبري به نيز عبداالله. فرمود قرائت سلامبنعبداالله براي را آن پيامبر و شد نازل
 در تـا  كـرد، مـي  پنهان يهوديان از را خود شدن مسلمان مدتي تا ترس، از ولي آورد؛ ايمان و

 يهوديـان  از بيشـتري  ةعـد  تا كند آشكار را خود ايمان اثرگذار، شرايطي در مناسب و فرصتي
 ساخت؛ آشكار را خود اسلام عبداالله كرد، مهاجرت مدينه به مكه از پيامبر وقتي. شوند مسلمان

  1.نياورد ايمان 6پيامبر به آنان از كسي و شد رانده يهوديان جمع از گرچه

  پيوند با بحث

بـه خـدا و روز    هركـه  :اسـت  كرده روايت 7صادق حضرت از معتبر سند به ;مرحوم كلينى
 نكنـد  تـرك  را "احََـدٌ  هُـوَاللهُّ  قُـلْ "سورة  خواندن ،فريضه نماز هر از بعد بايد ،دارد ايمان قيامت

 مـادر  و پدر و او و كند جمع را آخرت و دنيا خير او براى خدا بخواند، را آن هركه كه درستى به
  2.اند ه رسيد همبه او مادر و پدر از هركه و آمرزد،مي را او

در  يهاي خواندن سورة توحيد را بر روي كارت تواند آثار و بركات در بخش آخر، مربي گرامي مي
 بـراي هريـك  ، هديـك نمـايش دا  بهآموزان يك تر بنويسد و براي دانشم سانتي 30×15هاي  اندازه

   3:باشد كه برخي از اين آثار به شرح ذيل مي .بيان كند توضيحي بسيار مختصر

                                                           

  ".كند سلام را يÛ از احتcلات بيان ميبنبا اين توضيح كه عبدالله. "٤٢٨، ص٢٧، جتفسX Yونهناصر مکارم شیرازی، .  ١

 جَمَعَ  قرََأهََا مَنْ  فإَِنَّهُ  أحََدٌ  اللهُّ  هُوَ  قُلْ  بِ  الفَْرِيضَةِ  دُبرُِ  فيِ  يقَْرَأَ  أنَْ  يدََعْ  فلاََ  الآْخِرِ  وَاليَْوْمِ  بِاّ¾ِ  يؤُْمِنُ  كانَ  مَنْ  قاَلَ  7عَبْدِاللهَِّ أoَِ  عَنْ . " ٢

نيْاَ خَْ�َ  لهَُ  اللهَُّ    ).٦٢٢ص ،٢، ج، اصول كافيیعقوب کلینیمحمدبن( " وَلدََا وَمَا وَلوَِالدَِيهِْ  لهَُ  وَغَفَرَ  وَالآْخِرةَِ  الدُّ

 ،٥ج تفسیرالبرهان، ؛٣٦٦و  ٢٨٩ص ،الاخلاق مکارم حسن طبرسی،بن؛ فضل٢٣٣ص ،٦ج ،الشیعه وسائلشیخ حر عاملی، .  ٣
� 
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  ؛گناهان بخشش. 2  ؛دستيتنگ و فقر رفع .1

  ؛دعا استجابت. 4  ؛دهندگيشفا. 2

  ؛چشم درد. 6  ؛تب درمان. 5

  ؛گناه از امان. 8  ؛دندان درد. 7

  .بركت. 10  ؛امنيت. 9

  

                                                                                                                                               
� 

و  ٣٩٤ص ،٢ج ،کافی اصولیعقوب کلینی، ؛ محمدبن٢٩٥و  ٢٩٣ص ،الدعوات الدین راوندی،؛ قطب٢٤ص الاÝه، طب ؛٧٩٨ص

؛ ٣١٥ص ،١ج ،الفقیه یحضره لا من ؛ هcن،٦٢٦ص ،الخصال ؛ هcن،٣٤١و  ١٢٩ص ،الاع0ل ثواب ؛ صدوق،٦١٩و  ٥٣٩

  .١٣٨ص الرضا، فقه ؛٢٦١ص ،المجتهد مصباححسن طوسی، محمدبن
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  خدمتكار هر از بهتر تسبيحى .98

  راهبرد جلسه

آثار فراواني  كه 3زهراني تسبيحات حضرت يع ،در اين درس به يكي از بهترين تعقيبات نماز
  .پردازيم ، ميداردانسان  اخروي و دنيوي زندگي تعالي و رشد در

  جذابيت اوليه

 عطـر  شـميم . كردنـد  مـى  افشـانى پرتو مدينه آسمان در هميشة تاريخ از تر درخشان ،ستارگان
 رفت،مى نماز معراج به كه آنگاه علوى، ياس و بود پراكنده مدينه هاى كوچه در 6محمدى

 هنگـام  آن در. كـرد  افشاني مـي نور زمين اهل چهرة بر و درخشيد مى آسمان اهل براى نورش
  .بود 7علي خانة در 6خدا رسول عزيزان عزيزترين 3زهرا حضرت

 چاه از قدرآن و بسته بود پينه دستانش كه كرده بود كار آسياب با قدرآن بانوي بزرگوار اين
تميز كرده بود  را خانه اى اندازهبه و بود مانده بدن مباركش باقى بر آن آثار كه كشيده بود آب
بسيار بود؛ امـا    زحمت در خانه كارهاى سختى از 3فاطمه .شده بود آلودغبار هايش لباس كه

 6رپيامب خدمت را غلاماني بود ديد، شنيده چنين كه آنگاه 7نيمؤمناميرال. گفت هيچ نمي
 منـزل  امـور  در تا كن درخواست خدمتكارى و برو پدر نزد كرد، صيهتو 3فاطمه به ؛ندا هردآو
   .باشد همكارت و يار

 كـنم  عطـا  تو به چيزى ،فاطمه اى": فرمود يافت، آگاهى آنان خواستة از 6پيامبر وقتى
االله " مرتبـه  34 نمـاز  از بعد و بهتر باشد؛ ارزشمندتر است، آن در و آنچه دنيا و خدمتكار از كه

 خـتم  "االله الَّـا  الـه  لا" با را آن و بگو " االله سبحان" مرتبه 33 و " الحمدالله" مرتبه 33 و "اكبر
  ." است بهتر خواهى مى كه چيزى از كار اين. كن



  

 

ج
پن

ل 
ص

ف
: م

ل
بو

مق
و 

ح 
حي

ص
ز 

ما
ن

 

269 

 رسـول  و خـدا  از": فرمود شد،عطا  3زهرافاطمه  به آسمانى هدية اين كه لحظه آن در 
  1".شدم راضى خدا

  پيوند با بحث 

و فهم  طاقت از فرمود، بالاتر اعط 3زهرا ةفاطم به 6االلهلرسو كه بزرگ ةاين هدي درك
 :نامعصوم گفتار ةسرچشم از فقط و عاجزيم آن وصف از كه مااى  گونهبه ؛است غيرمعصوم

 حضـرت  تسـبيح . شد مند بهره آثار و بركات آن اطلاع يافت و از توان مى اى اندازه تا كه است
 درواقـع  .اسـت  شـده   منسـوب  ايشـان  به آن انجام در حضرت آن مداومت سبببه  3فاطمه
 قـدر بـه  خـويش  معنوى سير در هركس كه برگزيده، است و عبادتى تعالىحضرت حق تسبيح
   .گيرد مى بهره آن از معرفتش و طاقت

 3زهرا ةفاطم تسبيحات از بالاتر ستايشى، هيچ با متعال خداوند": فرمايد مى 7باقر امام
 3فاطمـه  بـه  راآن  6خدا رسول داشت، وجود آن از افضل چيزى اگر .است نشده عبادت

   2".كرد مى عطا

 اقـرار  بارهـا  الهـى  درگـاه  بـه  شاناتواني و خود عجز نهايت به "اكبر االله" گفتن با انسان
اللهُ أكـْبرَُ مِـنْ أنْ " :كـرد  بتوان او را وصـف  كه است آن از ترمتعال بزرگ كه خداوند؛ چراكند مى

   3."يُوصَفَ 

   .شكرگزاري خداوند متعال است ترين نوع فضيلتترين و با كامل "الحمدالله"

 سبحان": فرمود حضرت چيست؟ "االله سبحان" معنى: پرسيد 7على حضرت از شخصى
 و ،پندارند مى مشركان كه چهآن از ستاو دانستن منزه و خدا  باعظمت و بلند مقام تعظيم "االله

   4".فرستند مى درود او بر تگانفرشهمة  گويد، مى را كلمه اين بنده كه زمانى

                                                           

و  ٩ ، ص3زهرا حضرت تسبيحات زعفرا<،عدنان ؛ ١٨١و  ٩ص ،3زهرا حضرت تسبيح آثار و اسرار تهرا<، رجالى عل�ضا.  ١

٢١.  

  .٦، ص٤٣ج ،ربحار الأنوامحمدباقر مجلسی، .  ٢

  .١١٧، ص١، جاصول كافيیعقوب کلینی، محمدبن.  ٣

  .٣١٢صدوق، التوحيد، ص.  ٤
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  3برخي از آثار تسبيحات حضرت زهرا

   گناهانهمة بخشش 

 پاى بالاى از را راست پاى اينكه از قبل و واجب نماز از بعد هركس فرمايد مى 7صادق امام
 تسبيح اين و شود،مى آمرزيده او گناهان تمام آورد، جابهرا  3زهرا فاطمه تسبيح بردارد، چپ

   1.شود مي آغاز "اكبر االله" با

   شيطان دورى

 استغفار آن از پس و آورد جابه را 3فاطمه حضرت تسبيح كه هركس :فرمايد مى 7باقر امام
؛ اسـت  مرتبـه  صـد  زبـان،  بـه  تسـبيح  آن و ،گيـرد  مـى  خداوند متعال قـرار  مغفرت مورد كند،

 را رحمـان  خـداى  ،كرده ردو را شيطان و ،بود خواهد هزار ـاعمال   ةنام ـ ميزان در كه درحالي
   2.نمايد مى خشنود

   فرشتگان عنايت

 آن. آيد ما مي سوىبه سرعتبه سركش شيطانى و اى فرشته رويم، خواب مي بستر به ما هرگاه
 مـا  بـه  شـيطان  و ،بگشـا  خـوبى به را شب و كن ختم خوبىبه را روزت: گويد مي ما به فرشته

 و كنـيم  اطاعـت  از فرشته اگر پس. بگشا گناه به ار شب و كن ختم گناه به را روزت: گويد مي
 آن را بگـوييم،  3تسبيحات حضرت زهـرا  و كنيم آغاز او ياد با نيز را شب و خدا ياد با را روز

 بيدار خواب از ما كه زمانى تا فرشته آن .شود مى دور شيطان و ،راند مى ما از را شيطان فرشته،
   3.كند مي محافظت از ما شويم،

                                                           

  .١٠٥ص ،٢، جالاحكام تهذيبحسن طوسی، محمدبن.  ١

  .١٠٢٣ص ،٤، جالشيعه وسائلشیخ حر عاملی، .  ٢

  .٢٧٩، صالسائل فلاحطاووس، سیدبن.  ٣
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  ريگي نتيجه

اگر بخواهيم در مسير ايمان و اعتماد به خداوند يكتا و براي رشـد معنـوي خـود گـامي بلنـد      
كـه   1،"كَثـ�اً  ذِكـْراً  اللهََّ  اذْكـُرُوا آمَنُوا الَّذينَ  أيَُّهَا يا": برداريم، مسير آن را قرآن كريم بيان كرده است

 كَثـ�اً  اللهَ  اذْكـُرُوا وَ " :اسـت  ذكر كثير، فلاح و رستگاري و رسيدن به سعادت و خوشبختي ةنتيج

تسـبيحات حضـرت    ،اساس روايات يكي از مصـاديق كامـل ذكـر كثيـر    و بر 2،"تفُْلِحُـونَ  لَعَلَّكُمْ 
  3.است 3زهرا

                                                           

  .٤١: احزاب.  ١

  .٤٥: انفال.  ٢

" كثَِ�ا ذِكرْاً  اللهََّ  اذكْرُُوا وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَُّ  قاَلَ  الَّذِي الكَْثِ�ِ  الذِّكرِْ  مِنَ  3الزَّهْراَءِ  فاَطِمَةَ  تسَْبِيحُ  قاَلَ  7اللهَِّ  دِ عَبْ  أoَِ  عَنْ ".  ٣

  ).٥٠٠، ص٢، جاصول كافيیعقوب کلینی،  محمدبن(



 شـوهر،  و زن متقابـل  حقوق
مقبـول   باعـث  گـاهي  آنها،

آموزان را براي چينش آن  يكي از دانش
بعـد از  . ن سه دقيقه بتواند اين پازل را كامـل كنـد  

  

  قبولي نماز و خانواده .99

  راهبرد جلسه

حقوق رعايت و خانوادگي امور در رفتاري در اين درس به اهميت خوش
آنها، به توجهي بي و اينكه ،پردازيم مي همسايگان والدين و نيز

   .دشو مي عبادات واقع نشدن

  جذابيت اوليه

يكي از دانش نمودهصورت پازل درست مربي گرامي روايت زير را به
ن سه دقيقه بتواند اين پازل را كامـل كنـد  آموز بايد در مدت زما دانش. كند دعوت مي

  .پردازد كامل شدن پازل، مربي به شرح و توضيح روايت مي
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راهبرد جلسه

در اين درس به اهميت خوش
والدين و نيز و فرزند

واقع نشدن

جذابيت اوليه

مربي گرامي روايت زير را به
دعوت مي

كامل شدن پازل، مربي به شرح و توضيح روايت مي
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  پازل  ةطرز تهي

روي آن تهيه كنيد و طرحي مانند شكل بالا و متن روايت را  50×50برد در سايز  يك مقوا فوم
هـاي   پشـت هريـك از قطعـه    .بـرش بزنيـد   10×10چـين در ابعـاد   بچسبانيد، و از نقاط نقطه

قابـل   آهنربـا را بـه آن بچسـبانيد تـا     ،اندازة يك آهنرباي كوچك خالي كـرده شده را به ايجاد
  . برد باشد استفاده بر روي تخته وايت

  پيوند با بحث

  دوستان خوب من، معناي اين روايت چيست؟ 

 بـه  خشم با كه نيفرزندا نماز": فرموند 7صادق آموزان باهوش، امام آفرين به شما دانش
 ظلمـي  و كوتـاهي  آنان به نسبت والدين، گرچه ؛شود نمي قبول كنند، مي نگاه خود مادر و پدر

  . "باشند كرده

 و روح نيـز  نمـاز  ،دارد جسم و روح انسان كه طورهمان .است كامل يك انسان مانند نماز
 چنين نيز نماز وحر ،دارد متفاوت درجات انسان وسعت و عظمت روح كه طورهمان .دارد جسم
با نبودن  نيز، نماز در شود، مي بدن نابود شدن موجب بدن اينبودن بعضي اجز كهچنان .است

و  قلبـى  امـور  از عبارت اسـت  نماز روح اام شود؛ روح مي بي محتوا و بي آن، نماز ايبعضي اجز
 و نتيجـة آن خشـوع  . باشـد  مـي  قلب حضور و تني خلوص و قربت قصد آنها رأس كه معنوى
 موانـع  از نمازگزار بايد قلب خود را خالى .به رحمت اوست اميد و ارج و معبود تعظيم و خضوع
 اعمـال  و بـد  هـاي  اخـلاق  سـاير  و والدين نارضايتي ،حسد ،عجب ،كبر شدن نماز مانند قبول

 6اكـرم  پيامبر روهميناز 1.باشد داشته ناپسند كند تا نماز، هم جسم سالم و هم روح كاملي
 زن آن نيـك  كارهاي و نماز خداوند باشد، داشته اي كنندهاذيت و رفتاربد زن هركس": فرموند

  2".است چنين اخلاق نيزبد مرد ؛پذيرد نمي را

                                                           

  .١٥٨ص ،١ ج ،القرآن تفسY في البيان أطيب سیدعبدالحسین طیب، . ١

  .١١٦ص ،١٤ج ،الشیعه وسائلشیخ حر عاملی، .  ٢
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  گيري نتيجه

اثر و نتيجه باشد، مسـلماً نمـازي    برخوردار ارمعناي نماز كارآمد و پرفايده و نماز مقبول اگر به
عـواملي  تـرين   يكي از مهم. خشنودي خداوند منان استاست كه نمازگزار به دنبال رضايت و 

اهُ  إِلاَّ تعَْبُـدُوا ألاََّ رَبُّـكَ   وَقَضىـ :است احترام به والدين شود،كه موجب قبولي نماز مي يَّـ  وَبِالْوالـِدَيْنِ  إِ

ازي كـه  نم ؛يعني نماز زنده ،نماز مقبول 2. عَظـيم خُلُقٍ   لَعَلى وَإنَِّكَ  :همچنين خوش خلقي 1.إحِْسانا
لاةَ  إنَِّ  :نماييمها دوري  شود ما در امور فردي و اجتماعي، زيبا رفتار كنيم و از بدي سبب مي  الصَّ

  3.الْمُنْكَر وَ  الْفَحْشاءِ  عَنِ   تنَْهى

                                                           

  ).٢٣: اسراء" (كنيد نيÞ مادر و پدر به و نپرستيد را او داده جز فرمان پروردگارت و. " ١

  ).٤: قلم" (دارى اى برجسته و عظيم اخلاق تو و. " ٢

  ).٤٥: عنكبوت" (دارد بازمى گناه و هازشتي از ]را انسان[ �از. " ٣
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  يريني نمازش .100

  راهبرد جلسه

زيبـايي عبـادت و    شـوند كـه بتواننـد شـيريني و     آموزان با راهي آشنا ميدر اين جلسه، دانش
  .همنشيني با خداي متعال را احساس كنند

  جذابيت اوليه

  . مان باشدگذار زندگيماندني و تأثيريادكه با هم هستيم جزو اوقات بهسلام، اميدوارم اوقاتي 

  1؟داند اين عكس كدام شخصيت استچه كسي ميببينم دوستان، 

و دعـا و   ،و سـير و سـلوك معنـوي   كه در مراتـب عرفـان    ;استاد علامه طباطبايي ؛بله 
هاي ماه مبارك  شب. به مستحبات مقيد بود. غالباً ذكر خدا را بر لب داشت. مناجات، نمونه بود

كرد و بقيه را بـه دعـا و قرائـت قـرآن و نمـاز       رمضان تا صبح بيدار بود و مقداري مطالعه مي
عمر كـه خـدمت ايشـان     هاي آخر يكي از شب: گويد يكي از شاگردان ايشان مي. مشغول بود

كرد؛ ولي ياراي  هاي نافذش به گوشة اتاق نگاه مي بودم در بستر بيماري نشسته بود و با چشم
خواستم سخني از او بشنوم و به يادگار داشته باشم؛ ولي چندان اميدي به . سخن گفتن نداشت
اهي را توصيه چه رحضور قلب در نماز  براي توجه به خدا و: عرض كردم. پاسخ شنيدن نداشتم

شـد   سـختي شـنيده مـي   ا آهنگ بسيار ضعيف كه بـه سوي من توجه كردند و بفرماييد؟ به مي
   2.و اين جمله را متجاوز از ده مرتبه تكرار كرد ،توجه، مراقبه، توجه، مراقبه: فرمود

  عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش    ناليد دوش مرغي به صبح مي
ــر    يكي از دوسـتان مخلـص را   ــوش  مگ ــه گ ــيد ب ــن رس   آواز م

                                                           

  .آموزان نشان دهدرا به دانش ;عكس علامه طباطباييمرo محترم .  ١

  .١٣٣ـ  ١٣١ابراهيم اميني، يادنامۀ علامه طباطبايي، ص.  ٢
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  بانگ مرغي چنـين كنـد مـدهوش       باور نداشتم كـه تـو را   گفت
  1گـوي و مـن خـاموش   مرغ تسبيح    گفتم اين شرط آدميت نيست

  پيوند با بحث

فرمودند چيست؟ قطعاً  ;ي كه علامه طباطباييدانيد منظور از مراقبه و توجه مي ،دوستان من
اي شما لذت و شيريني خاص خودش را دارد؛ اما اگر در همين نشيني با بهترين دوستتان برهم
 ،هايش را گـوش نكنيـد   نشيني، شما توجه لازم را نداشته باشيد و به او نگاه نكنيد و حرفهم

اگر ما دوست داريم از عباداتمان و نمـاز خوانـدنمان لـذت ببـريم و     . بريد لذتي را كه بايد نمي
ل روز به ياد او باشيم و خودمان را آمادة ديدار و ملاقات شيريني آن را حس كنيم، بايد در طو

  . او كنيم

  2؛"الْمَعْصِيَة ترَكِْ  فيِ  فَوَجَدْتهَُا الْعِبَادَةِ  حَلاَوَةَ  طَلَبْتُ ": فرمودند 7امام صادق

به اين نتيجـه  . صحبتي با خداي متعال را حس كنم من به دنبال اين بودم كه شيريني هم
نجام ا ،كند ل روز كارهايي را كه براي خودم ضرر دارد و او را ناراحت ميرسيدم كه بايد در طو

   .او پرت نكنمندهم؛ يعني حواسم را به غير

  3نخـواني  لذت نفس، شهوت دگر    بداني لذت ترك لذت اگر
.آمين .توجه به خودت كن ما را موفق به مراقبه و ،خدايا

                                                           

  .، باب دومگلستانسعدي ش�ازي، .  ١

  .١٧٣، ص١٢، جمستدرك الوسائلمیرزا حسین نوری، .  ٢

  .، مواعظ، غزلیاتکلیاتسعدي ش�ازي، .  ٣
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